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 رش و انتشار مقالهیط پذین و شرایتدو یراهنما

 یه نشرده اسرت دروددار   ی  تاینامه ذوهیکه برابر با ش یشود ا  ارسال مقالاتیسادگان محنر  تقاضا میا  نو
 نامه نگاشنه و ارسال شده باشد.وهیشود که مطاب  شیم یابیار  ی؛ صرصاً مقالاتکااد

در  یعیه برد یر ا نظریر ه در آن مطلرب  کر کارد  یاسرنقاال مر   یلیاص یلیحلو ت یقیتحق یهاا  مقاله مجله
ا ترجمه معرذور  ی یبر گردآور ی؛ و ا  چاپ مقالات مانامطرح شده باشد یمذاهب اسلام یتخلل یهااهی م

 شود:یر را شام  می  یهااست و حو ه یاه مطالعات مذاهب اسلامین مجله در  میا .است
 یو سا یعیش یمذاهب کلاماسلا ، اعم ا   یمذاهب کلام 
 ی، اعم ا  صرق اسلامیاسلام یمذاهب صقا 
 تلوف و عرصان یهاسلسله 
 اهین  میدر ا یلیات تحلیمذکور و نظر یهادر عرصه یقیمطالعات تطا 
 ت کااد:یر را رعایط  ید شرایارسال مقالات با یسادگان براینو

 ن یدر ا ییهان، صرصاً مقالهیه را ندارند. باابرایک مقاله به دو نشری مان سادگان مقالات ح  ارسال همینو
 نشده باشد.یا در آناا مانشر  ارسال یو دارج یدادل یهاهینشر بهشود که یم یابیمجله ار 

 ا پسرت  ی ی  پست عادیدردواست اننشار مقاله، ا  رر نامهدود را به همراه  یهاالهسادگان محنر ، مقینو
  باشرد: عاروان مقالره؛ نرا  و نرا       یمطالب ذ ید حاوین نامه بای. ااادکمجله ارسال  یبه نشان کینرونکال

گاه یجا ،ی؛ رتاه علمسادگان(یساده مسئول در صورت تعدد نوینو ی معرصسادگان یساده / نوینو یدانوادگ
سراده مسرئول   ی، تلفن، دورنگرار نو یسادگان؛ آدرس پسنیساده / نوینو کیپست الکنرون ینشانو  یسا مان

ش ا  ید شود که مقاله پیدردواست اننشار مقاله، ق نامهن، در ی(. همچایسیو انگل یصارس یها بان  تماماً به
ارسال نشرده اسرت و ترا  مران      یگریه دی مان به نشرا همی دهیبه چاپ نرس یگرید یه علمینشرن در یا

 ارسال نخواهد شد. یگریه دیه، به نشریجه ا  ررف دصنر نشریاعلا  نن
 شرود کره   یمر  یابیرش و ار یپذ یدر صورت یلیلات تکمیپژوهان مقارع تحلان و دانشیمقالات دانشجو

 ز در صدر مقاله ذکر شده باشد.یاسم اسناد / اسنادان راهاما ن
 ا   کیچ یدواهاد کرد، ه یابیساده ندارند، مقاله را ار یا  مشخلات نو یه ارلاعکه سه داور، ک ییا  آنجا

 .ر نشودکدلاصه و اص  مقاله ذساده در یارلاعات مربوط به نو
   اغذکشنر نااشد و در صفحات یلمه بک 0555حجم مقاله ا A4 2/8ان سرطور  یر م یایتقر صاصلهرو، با کی 

 .شود یایچحروف Word برنامهدر  83نرا و صونت یحاً با قلم میمنر، ترجیسانن
 ارسال کااد. یبررس یبرامقالات دود را  ،مجله یانرننیگاه ای  پاید ا  رریسادگان محنر  باینو 
 واژه(،  2دواژه  حرداکثر  یر کلمه(، کل 825ده  حداکثر یر باشد: عاوان، چکی  یهاد مشنم  بر بخشیمقاله با

 و صارست ماابع. یریگجهی، ننیمقدمه، سادنار اصل
 داگانه باشد و جها دواژهیکلج و ین ننایتر ، مامید شام  عاوان و موضوع مقاله، روش تحقیده مقاله بایچک

 است. یمقاله ضرور یهادواژهیده، و کلیعاوان، چک یسیمه مقاله شود. ترجمه انگلیضم
 چراپ آن  بره  مجا  ساده مقالهینو و است محفوظ هینشر یبرا آن چاپ ح  مقاله، اننشار و رشیپذ ا  پس 

 .ستین گرید یجا در
 داردیم محفوظ دود یبرا را مقالات شیرایو و اصلاح و قاول ای رد ح  مجله. 
 دهدیم ارلاع سادگانینو/  سادهینو به را جهینن مقالات، اصتیدر ا  پس ماه دو تا حداکثر مجله. 
 ینیمسرئول  بابرت  نیر ا ا  و اسرت  سرادگان ینو یهادگاهیها و دشهیاند نیما نامهصل دو در مادرج مطالب 

 .ستین مجله منوجه
 
 وه استنادیش

 :ر باشدیوه  یمقاله به ش یمناارجاعات درون
 ا مقاله، سال اننشار، یساده کناب ینو یم، نا  دانوادگیقول مسنقارجاع به ماابع، بلاصاصله، پس ا  نق  یبرا

 (.8/585: 8300، یقیمثال:  حق ؛شماره جلد، و صفحه مااع مد نظر درون کمانک آورده شود



 
 ا مقالره، سرال   یر ساده کناب ینو یم، نا  دانوادگیرمسنقیقول غارجاع به ماابع، بلاصاصله، پس ا  نق  یبرا

 (.52-8/58: 8300، یقیمثال:  حق ؛اننشار و شماره جلد، و صفحه مااع مد نظر درون کمانک آورده شود
 آورده شود. مثرال:   یوه قا  و به  بان اصلی(، به شیو عرب یر ا  صارسیگر منون  غید یمناارجاعات درون

(Nelson, 2003: 115). 
 ک اثر مانشر شده باشد، برا درج حرروف الرب، ب، ج، د، و ...، در    یش ا  یال بک سیدر  یاسادهیاگر ا  نو

، پس ا  سال اننشار، آثرار ا   یو عرب یر ا  صارسیغ یها، و ...، در  بانa ،b، و حروف یو عرب ی بان صارس
 ز شوند.یهم منما

 سراده  ی  دارد، نرا  نو سراده مسرنق  یکه مقالات آنارا نو  یانامها دانشیبه صرهاگ  یمنادر ارجاعات درون
  یر / ذ0: 8333، یمثرال:  انروار   ؛آورده شود یا نا  مدد  صفحهشماره مقاله، سال اننشار، شماره جلد، و 

 (.«ابومحمد صالح»
 ساده مسنق  نردارد، نرا  صرهارگ /    یکه مقالات آن نو یانامها دانشیبه صرهاگ  یمنادر ارجاعات درون

 المع رف رةئ دامثرال:    ؛ومره( آورده شرود  یو نا  مدد  مد نظرر  در گ  نامه، سال اننشار، شماره جلد،دانش
 (.«اایسابن»  ی: ذ8315، یصارس

 تکرار مااع، ا  واژه  یود، به جاشک مااع اسنفاده یشنر ا  یا بی یاپیدو بار پ هر گاه، یمنادر ارجاعات درون
 م.یکای( اسنفاده م.Ibid: یسیگل و در ماابع ان« همو»ساده ا  واژه یتکرار نا  نو یو به جا «همان»

 ش ا  سه یشود، اما اگر بینا  هر سه ذکر م یمناساده داشنه باشد در ارجاع درونیکمنر ا  سه نو یاگر اثر
ر یسادگان با تعایر نویبر اساس شااساامه کناب ذکر شده و به سا یساده اصلیساده داشنه باشد، نا  نوینو
 شود.یاشاره م« گرانیو د»

 شود.یز درج میساده مشنرک باشد، نا  کوچک آناا نیدو نو یکه نا  دانوادگ یتدر صور 
 م شود:یر تاظیوه  یا همان صارست ماابع به شیمقاله  یمناانیارجاعات پا

 گردد. ینا  مؤلب دوددار یم دط به جایکام  آورده شود و ا  ترس یارجاعات تکرار 

 شود آورده ری  صورت به و الفاا حروف بیترت بهها،  بان گرید ماابع سپس، و یعرب و یصارس ماابع ابندا: 
خ اننشار(. نرا  کنراب بره    یسادگان  تاریساده / نویسادگان، نا  نویساده / نوینو ینا  دانوادگکتاب: 
   منرجم، ملحح، گردآورنده و ...(، محر  اننشرار:   یر اشخاص ددیک(، نا  سایرانیک  اینالیصورت ا
 .جلدماره ، نوبت چاپ، شنا  ناشر

ه بره  ی، نا  منرجم، نا  نشرر «عاوان مقاله»خ اننشار(. یساده  تاریساده، نا  نوینو ینا  دانوادگ مقاله:
 مقاله. یه و شماره صفحات ابندا و انناایه، شماره نشریک(، سال نشریرانیک  اینالیصورت ا
ت یسرا ، نا  وب«عاوان مقاله(. »یخ دسنرسیساده  تاریساده، نا  نوینو ینا  دانوادگ: ینترنتیمنابع ا

 .یانرننی، جلد، سال، و شماره(، صفحه، و آدرس ایکیه الکنرونیا عاوان نشری 
 نا درج شود.یبو  جایتا، بیبدود  یب در جایترتست، بهیا ناشر مشخص نی، مح  نشر سال نشر اگر 
 اسنفاده شده  یات ا  ترجمه داصی(. اگر در ترجمه آ80ه( ماناد  نساء: یارجاع به قرآن:  نا  سوره: شماره آ

 د.یایب نامهد در کنابیآن ترجمه با یشاادنباشد مشخلات کناب
 88: 3ساا، یا  ی( 85: 5، یه( ماناد  منیمقدس:  نا  کناب، باب: آ یهاارجاع به کناب.) 
  کنراب  نرا  ا  یر : جلد/ ص( نا  کنابست:  یساده آناا معلو  نیکه نو ییهاا کنابیارجاع به کنب مشاور :

 (.53: دطاه الالاغهناجبخش( ماناد  
 سراده، سرال:   یشنر ارجاع داده شرود:  نرک.: نرا  نو   ی  بیمطالعه و تحق یا برای باشدنق  به مضمون  اگر

 ا  کناب(. یا صللیصفحه 
 تر ا  قلم منن باشد.ز کوچکیقلم ارجاعاتْ دو سا 
 داد  کمانرک و  یلمه، به  بان اصلدر مقاب  آن ک یداص، اصطلاحات و واژگان تخلل یمعادل اسام ،

 تر ا  قلم منن ذکر شود.ز کوچکیدو سا
 نوشت درج شود.یبه صورت پ یحیب توضلمطا 
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 یدر گفتمان کلام یرپیامبرانغ یبعلم غ یقیتطب یبررس
  یاشعر یغزال و یعبدالجبار معتزل

 *محمد حسن نادم

 [09/37/79ترفیخ پذیرش:  03/30/79]ترفیخ دفیرفت: 

 چکیده

اي کلامي و فرامذهبی است و نقش زیرسرختي نسبت به دیگر مبرح   علم غیب مسئله
ه متکلمرن معتزله واش رعر  ب ر تهج ه ب ه پی  ی ه کلامي دافد. متفکران اسلامي از جمل

قرآنی   فوایی آن و اهمیت و جریگر  حسرسی ک ه دف نا را اعتق رداس اس لامی دافد  از 
اند. این دیربرز تر ک هن بر ع ریت ویژ  و بر مبرني و فویکردهری متفروس بر آن نار انداخته

ش رس رنه دو هر ر  معرفت هریجسترف ب ر آن اس ت  از فهگ ذف نمریرن دن آفا و اندی  ه
ش  د   قر   ي عب  دالعبرف معتزل  ي ش  رخب ب  ه نمری   ددی از دو مکت  ب کلام  ی دفته

ق( بح  علم غیب غیر انبیر فا برفسی 535 553ق( و ابهحرمد غزالی اشعری )515 057)
ک د. برفسی تطبیقی این مسئله از نگر  پیروان این دو مکتب کلامی  علاو  ب ر برزت ر  

برف  امکرن آدرهی غیر انبیر ازغیب و قلمرو آن  اشتراکرس مب ریی شیعه ب ر اندی ه آنرن دف
اشرعر  وافتراق مب ریی شیعه بر معتزله فا دفبرف  آمهز  علم غیب غیر انبیر از جمله امرمرن 

 .ن رن خهاهد داد
 

 .یعلم غیب  امرا  متکلمرن  معتزله  اشرعر   عبدالعبرف  غزال ها:هکلیدواژ
 

                                                                 
 nadem185@yahoo.com باهومذ یاندانشگاه اد شناسییعهگروه ش یاراستاد *
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 طرح مسئله

های کلامی اهل سنت دو گروه با دو رویکرد متفاوت در تقابل با شیعه میان گروه از
تری برخوردارند: اول گروه معتزله بودند که در آغااز  در مباحث اعتقادی از سابقه دیرینه

یافتن مکتب کلامی شیعه در مدرسه کوفاه  تقابشااان باا شایعه     سده دوم همزمان با نظام
. دوم (13: 4131؛ سدحاانی   14: 4141)مفید،   ه اوج خاود رساید   فزونی یافت و در بغاداد با  

اشاعره بودند که پس از افول اعتزال از سده پنجم به بعد میداندار مباحث کلامی شادند.  
های کلامی که همزمان در کوفه شکل گرفتند  معتزلیاان بایا از هماه باا     در میان گروه

به امامت مناظره و مجادلاه داشاتند  و   ویژه در مباحث مربوط امامیه در مباحث کلامی به
از آن پس در بغداد )نیمه سده دوم( که از حمایت سیاسی عباسیان برخوردار شدند  این 

  تا اینکه در اواخر ساده هااارم   (431د431: 4131زاده خضرآباد  )حسینیروند افزایا یافت 
پیدا کرد و شارای   همزمان با حکومت آل بویه در بغداد  شیعه اقتدار سیاسی و فرهنگی 

های متفاوت فراهم شاد. قایای عبادالجبار همادانی     مناسبی برای تضارب آرا و اندیاه
ق( که تقریبا او را باید عصاره مکتب اعتزال بصاره و بغاداد دان،ات     515ا953معتزلی )

های این مکتب را در نقد کلامای شایعه باا رویکارد اعتزالای باه نماایا        آخرین تلاش
هاای  یکی از منتقدان جدی شیعه شناخته شد. در واکنا به اندیااه  گذاشت و به عنوان

الاصاول    المغنای فای اباواب التوحیاد والعادل     هاای  شیعه از او سه کتاب کلامی با ناام 
به جای مانده است که در زمره منابع اولیاه منتقادان شایعه     تثبیت دلائل النبوةو الخم،ه

فروغ شد و مکتب کلامای  کلامی بیکم هراغ این مکتب شود. پس ازاو کممح،وب می
اشاعره که از دیگر مکاتب کلامی اهل سنت است  باه واور فراگیار جاایگزین مکتاب      

ق( 905اا 062) شاعری ا اسماعیلعشی بناعتزال شد. این مکتب که با اقدامات ابوالح،ن 
ساتیزی اهال حادیث    گرایی افراویِ معتزلیان و تا حدودی با عقلبنیان نااده شد  با عقل

ز مقابشه کرد و رویکرد متفاوتی ارائه نمود که به مذاق جماور اهال سانت کاه بیااتر     نی
گرا بودند خوش آمد و تا کنون فراگیرترین سیطره را بر فضای کلامی اهل سانت  حدیث

هاای مختشاب بار مباانی کالام      ها و نگرشداشته است. دانامندان این مکتب با گرایا
هاای شااخک کلامای    . از جمشه شخصیت(33د31: 131)آقانوری  ااشعری اصرار ورزیدند 

ق( اسات کاه آرا و   525اا 552آنان ابوحامد محمد غزالی ووسی معروف به امام غزالی )
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های کلامی او مورد توجه قرار گرفته و تأثیر فراوانی بر دیگار متفکاران گذاشاته    اندیاه
 است.

ی خاا  آن هام در   ااز آن رو که نمایاندن مبانی وآرای پیروان یک مکتب در م،ئشه
ناهار دو هاره شاخک از دو مکتب معتزلاه  مجال محدودِ یک مقاله غیرممکن است  به

هااا و مبااان  فاار و اشااعره بااه عنااوان نماینااده انتخاااب شاادند  تاا از رهگااذر پاایا  
 شناسانه آن دو به مقوله عشم غیب پرداخته شود.معرفت

تقااادی از نگاااه مطشااب قاباال توجااه ایاان اساات کااه بررساای تطبیقاای م،ااائل اع 
های برج،ته مکاتب کلامی  امری لازم ویروری است  تا افق روشنی پیا شخصیت

روی پژوهاگران مذاهب کلامی دربااره اشاتراکات و افتراقاات و شاناخت مباانی و      
ها بگااید. عشم غیب از جمشه م،ائشی است که با توجه به خاستگاه قرآنای  فر پیا

  م،شماً در نظام اعتقادی شیعه نقاا زیرسااختی و   (313دد 115: 4133)نادم  اش و روایی
زیربنایی برای دیگر اعتقادات مانند توحید  نبوت  معاد  امامت دارد؛ از این رو محال  
توجه همه متکشمان امامیه بوده و البته به معنای عام آن مورد توجاه معتزلاه و اشااعره    

اند. عشم غیاب  ره آن پرداختهنیز قرار گرفته است  و این دو مکتب به بحث و نظر دربا
شناسای اسالامی   شود  در بحث معرفات ای اعتقادی مح،وب میعلاوه بر اینکه آموزه

نیز از جایگاه ویژه و حائز اهمیتی برخوردار است؛ زیرا قرآن و سنت که از منابع تفکر 
اناد.  اند که از غیب به شاود آمدهشوند  خود مصداق اتم عشم غیباسلامی شناخته می

تردید بخای از معارف اسلامی ما مبتنی و م،اتند باه غیاب و از وارق غیرعااد       بی
توجاه  تواند به این م،ئشه مامِ معرفتی بای شود؛ بنابراین هیچ م،شمانی نمیحاصل م 
های اعتقادی را بار دوش  ویژه متکشمان م،شمان که رسالت پاسداری از آموزهباشد  به
 دارند.

های ماورد نظار   به رأی و اندیاه هر یک از شخصیت شایان ذکر است برای رسیدن
درباره عشم غیب ناهار باید از رهگذر مبانی معرفتی آناان م،ائشه را دنباال کارد. قایا       

المغنا  فای اباواب التوحیاد     عبدالجبار معتزلی مباحث معرفت  را در مجشد  از کتااب  
اره مباحاث معرفتا  باه      و ابوحامد غزالی دربا (45تا: ج)همو  بیگرد آورده است  والعدل

: 4131)شی،انشدی،   جای آثاارش بحاث کارده و نظار داده اسات      صورت پراکنده در جای
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هاای ماورد نظار    . قبل از هر هیز به مبانی معرفتی هر دو مکتب و البته شخصیت(11د53
 اندازیم  تا با استناد به این مبانی بحث را دنبال کنیم.آنان نگاهی می

 تزلهعقل در نظام معرفتی مع

ا  در حصاول معرفات دارد. پیاروان مکتاب     عقل در نظام معرفتی معتزله جایگاه ویاژه 
اند. آناان بارای عقال حتا      ا  بر عقل کردهاعتزال از میان ابزارها  معرفت   اعتماد ویژه

اند یا به عبارتی تناا منباع  قبل از واردشدن شرع در رسیدن به معرفت استقلال قائل شده
گوید: عقال عباارت اسات از    اند. عبدالجبار در این باره م عقل دان،تهایجاد معرفت را 
تواناد  ا  از عشوم که هرگاه این عشوم برا  مکشب حاصال شاود  ما    برخوردار  جمشه

؛ یعنی عقال بادون دخالات    (44/131تا: )همو  بیقیام به استدلال درباره تکالیب خود کند 
و قبح( را دارد  حت  دربااره شاناخت    ها )ح،نها و بد شرع توانای  تاخیک خوب 

تواند م،تقلاً اظاار نظر کند. شود ا عقل می حقیقت ا که از برترین معارف مح،وب م  
اناد و اختصاا  باه عبادالجبار     این باوری است که همه معتزلیان بر آن اصرار ورزیاده 

جایگااه  ق( که یکی از پیاتازان این مکتب است  دربااره  191ا02عطا )ندارد. واصل بن
. شارساتان   (33: 4141)ابوسدع،ه   شاود  گوید: حقیقت به وسیشه عقل شناخته میعقل  م 

گوید: عقل حتا  دربااره شاناخت    کند که م ق( نقل م 001ق( از نظّام )ت 550ا573)
)همدو   خداوند تا آنجای  که امکان دارد و قدرت استدلال دارد  نباید به نقل توجاه کناد   

4133 :31 ). 
توان گفت مبنای اساس  و زیرساخت معرفت  معتزلاه در هماه   نچه گذشت میبنابر آ

؛ بنابراین (33د33: 4141)ابوسع،ه  مباحث اخلاق   شرع  و کلام  عقل دان،ته شده است 
شناساانه آناان باه ابازار معرفات      تفاوت اساس  معتزله با دیگران در نوع نگرش معرفت

دانند که این معارف عقشی به دو دسته تق،یم است. آنان همه معارف را معارف عقش  می
. با این تحشیل هر آنچه از وریق عشام  (51: 4133)عحد،اجبحار   شوند: یرور  و اکت،اب  م 

یرور  و عشم استدلال  حاصل شود  معرفت عقشا  نامناد  باا ایان بیاان کاه معاارف        
باه عشام    گیرناد و پاس از نظار و اساتدلال تبادیل     یرور  بالاجمال نزد عقل قرار ما  

کناد و باه   شوند. حت  معارف ح،  هم که عقل به وسیشه حس ک،اب ما   تفصیش  م 
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دهند نیز در زمره معارف عقش  قرار دارناد؛  عبارت دیگر حواس در اختیار عقل قرار م 
زیرا به هر وریق  که معرفت حاصل شود  هه به ایطرار و هاه باه اساتدلال  معرفات     

 .)همان(کند   را در ک،ب معرفت ایفا م عقش  است و عقل است که نقا اساس

 نقل در نظام معرفتی معتزله  

هاا  عقشا    اند: ما با استدلالمعتزله درباره مباحث  که از پاتوانه نقش  برخوردارند  گفته
گویاد قابشیات پاذیرش دارد؛ یعنا  آنچاه را      رسایم کاه آنچاه را نقال ما      به نتیجه م 

ه  قابل پذیرش است؛ زیارا صاداقت او در گفتاار    پیامبر) ( از غیب گرفته و ابلاغ کرد
؛ بار ایان اسااس در گفتماان کلامای      (114دد 41/154تا: )عح،اجبحار  بیعقلاً ثابت شده است 

آیناد؛  عیار است  معارف نقش  نیز عقشی به شمار میقای  عبدالجبار که یک معتزلی تمام
؛ هوشدنگی و  441دد 434: 4133)سدطاانی   زیرا نقل هم با مقدمات عقل پذیرفتاه شاده اسات    

شدن ایان مطشاب باه تحشیال عبادالجبار در تبیاین       . برای روشن(433د431: 4131دیگران  
 شوند:  گوید: معارف یرور  به سه دسته تق،یم م کنیم که م معارف نقشی اشاره می

 . معارف  که وریق استدلال دارند؛1
 . معارف  که وریق استدلال ندارند  مانند بدیایات؛0
 معارف  که جایگزین وریق استدلال دارند؛. 9

شاود  از ق،ام ساوم باه     او معارف  را که از وریق نقل )آیات و روایات( حاصل م 
 .(51: 4133)همو  شمار آورده است 

ای که به عقل دارد  برای عقل تقدم رتب  در توییح مطشب باید گفت او با نگاه ویژه
؛ بناابراین پاس از شاناخت    (33: 4133؛ همدو   133/ 45تا: )همو  بین،بت به نقل قائل است 

وسیشه عقل  آن هیزی را که از ناحیه اخبار پیاامبر) (   خداوند و اثبات صدق رسول به
داند  نه اکت،اب ؛ بنابراین اخبار پیامبر) ( شود  از جمشه معارف یرور  میحاصل م 

 .(115/ 41تا: )همو  بیدهد را جایگزین استدلال عقشی قرار می
با توجه به تحشیل بالا از نظر قایی عبدالجبار معتزلی آدم  هه با استدلال به معرفت  
برسد یا با جایگزین استدلال )آیات و روایات( در هر صورت معرفت او معرفت عقشا   

شود؛ به عبارت دیگر نزد متکشمان معتزله داور  ناای  دربااره نقال بار عااده عقال      م 
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هاا  عقشا  از وریاق    گوناه کاه بار یافتاه    معتزله هماان  گذاشته شده است. بدین جات
ها  نقل نیز که مناأ وحیانی و غیبی دارد  اومینان دارند استدلال اومینان دارند  بر یافته

ا البته با توجه به شرایطی که خواهیم گفت؛ زیرا بنابر مبانی معتزله هر دو ناوع معرفات   
و اعتباار نقال )کتااب و سانت( از     بخاند؛ بناابراین صاحت   به ذهن و عقل آراما م 

دیدگاه عبدالجبار مبتن  بر صحت و اعتبارِ نظر است. هنانچه نظار ماورد پاذیرش قارار     
؛ به بیان دیگر نقال باه صاورت    (433/ 45)همان: نگیرد  کتاب و سنت هم اعتبار  ندارند 

 آفرین باشد؛ پس نیازمند پاتوانه عقش  است.تواند معرفتم،تقل نم 
اینکه معتزله در استناد به روایاات در بااب اعتقاادات دو شارط اساسا       قابل توجه 

گویناد:  گویند: باید صدق راوی از وریق عقل ثابات شاود. دوم مای   دارند. اول اینکه می
آور باشد. ناگفته نماند که بعض  از متکشمان معتزلاه  باید حتماً تواتر روایت عقلاً اومینان

ق( از 503اا 952ق(. بغداد  )حدود001د  مانند نظام )اکننوجود خبر متواتر را انکار م 
گوید: تاواتر بار صادق حادیث عقالاً      کند که او منکر خبر متواتر شده  م نظّام نقل م 
؛ اما قایا  عبادالجبار در پاذیرفتن خبار  مقادار       (415: 4143)بغ،ادی  شود محقق نم 

شادن عشام یارور     حاصل کند که بغداد  هم بهتر گرفته است و البته او نقل م آسان
؛ 134/ 41تدا:  )همدو  بدی  به خبر واحد  به شرط اینکه قرینه داشته باشد  معتقد باوده اسات   

؛ بناابراین خاود او نیاز باه همراها  و تأییاد بغادادی        (514دد 553/ 4تدا:  مامود صحای  بی
)مامدود صدحای    پاذیرد  پردازد و خبر مقرون به قرینه را اگرهه خبر واحد باشاد  ما   م 

. تأثیر این باور عبدالجبار را بر مویوع مورد نظر این مقالاه در اداماه   (143دد 135/ 41تا: یب
 خواهیم دید.  

 علم غیب در گفتمان کلامی عبدالجبار معتزلی

با توجه به آنچه گذشت باید اعتراف کرد عبدالجبار در برخورد با م،ائل اعتقاد  ا کاه    
کند که موجب عشم یرور  شاود و  ناد میعشم غیب از آن جمشه است ا به اخبار  است 

آوری باشد. بر این اساس وبق آیاات و روایاات  عشام غیاب را امار       لازمه آن تکشیب
وور که گفته شد عشم و آگاه  در امور اعتقااد  از  داند؛ زیرا همانم،شم و بالضروره می

کند یاا از  مینظر او یرور  است؛ زیرا این آگاهی یا از وریق استدلال عقشی تحقق پیدا 
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. از نظار عبادالجبار عشام    (115 -41/114)همدان:  وریق جایگزین استدلال عقش  )نقشیاات(  
رساد؛ زیارا آیاات و روایاات     غیب همانند معجزه از وریق سمعیات )نقل( به اثبات می

مربوط به عشم غیب از جانب پیامبر  رسیده است که رسالت و صاداقت او باه واساطه    
اثبات رسیده است؛ درنتیجه این نوع معارف )معارف نقش ( از نظر  عقل و معجزه قبلاً به

 شوند  تفاوت  ندارند.عبدالجبار با معارف  که از وریق استدلال عقش  م،تقیماً حاصل م 
داند  بشکه قرآن و وجه اعجاز آن عبدالجبار نه تناا آگاه  از غیب را امر  ممکن می

گویاد: اولاعاات غیبا     است؛ بنابراین میان،ته را هم به عشت داشتن اخبار غیب  ثابت د
؛ (41/431)همدان:  پیامبر) ( همه از جانب خداوند و موهبت الا  به آن حضرت اسات  

بدین جات از نگاه او هرگاه عقل در امور اعتقاد  از درون نتوان،ت استدلال کند  نقال  
ر پیاامبر) (  پاذیر کاه شاامل وحا  و گفتاا     هاا  عقال  از بیرون با عنایت به اساتدلال 

کند؛ بدین جات وی در مورد امور اعتقاد  از )تعشیمات( است  اومینان خاور ایجاد م 
کناد و  شوند  حکم به صحت مای جمشه عشم غیب و امثال آن که به وسیشه نقل اثبات می

گوید: اولویات دارد کاه عشام غیاب را فعال خداوناد بادانیم؛ زیارا خداوناد قشاب           م 
ای گوناه قرار داده که قابل باشد؛ بدین معنا که خداوند قشب را به ایپیامبر) ( را وسیشه

بنا نااده که در وجود این عشوم مؤثر باشد  به شارط اینکاه آن قشاب در سالامت کامال      
 .(135: 4133)همو  باشد 

شده عبدالجبار وجود دارد  کتاب  است که باا عناوان   مؤید دیگری که بر تحشیل ارائه
در دو مجشد درباره اخبار غیب  پیاامبر) ( از او باه یادگاار ماناده و      تثبیت دلائل النبوه

گواه است بر اینکه او اخبار غیبی پیاامبر) ( را باا توجاه باه مباانی معتزلای خاویا        
 پذیرفته است.

 حاصل گفتمان عبدالجباردرباره علم غیب غیر انبیا

تناا بارا  انبیاا اماری    هایی که بیان شد از نظر عبدالجبار عشم غیب فر با مبانی و پیا
که بیان شد با دلیل نقشیِ مورد تأییاد عقال باه اثباات     م،شم دان،ته شده است. زیرا هنان

رسیده است؛ اما عشم غیب داشتن غیر انبیا به استثنای مواردی کاه در قارآن آماده مانناد     
، )مامد قابل اثباات نی،ات    (413دد 413: 4131( )ر.ک: نادم  3)قصص: )ع( جریان مادر موسی
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اند. پاس  ؛ زیرا فق  موارد ذکرشده در قرآن  عقلاً قابل پذیرش(113د111/ 41تا: صحای  بی
توان عشم غیب را بارا  پیاامبران و آن دساته از    بر اساس آیات و روایات نبو  فق  می
شان تصریح شده است؛ اما ک،ان دیگار را  دانیافراد  م،شم دان،ت که در قرآن به غیب

گفتاه معتزلاه هنانچاه    آگاهان از غیب قرار داد. بشی  بنابر مباانی پایا  توان در زمره نمی
بخا ا از جاناب پیاامبر) ( وجاود داشاته باشاد کاه       روایتی ا آن هم روایت اومینان 

دان  آن شاخک  توان وبق آن روایت  غیبدانی شخک خاصی باشد  میحاکی از غیب
غیب برای غیر انبیاا قابال اثباات     را ثابت دان،ت؛ بنابراین با رویکرد کلامی معتزله عشم

تاوان عقالاً بارا     گویاد: نما   نی،ت؛ از این رو عبدالجبار با صراحت در این بااره ما   
غیرانبیا عشم غیب را به اثبات رساند؛ زیرا هنانچه بپذیریم  باید پس از پیاامبر) ( هام   

 1.(41/553)همان: قائل به ادامه وح  شویم 
در گفتمان معرفت  عبدالجبار عشم غیب داشتنِ غیار  شود که بااین مقدمات روشن می

شده نی،ت. افزودن بر اینکه معتزله بار اسااس   انبیا که امام نیز از آن جمشه است  پذیرفته
دانناد؛ زیارا   مبانی کلامی خویا اصلا برا  امام یرورت  در دان،اتن عشام غیاب نما     

گویناد: اماام بایاد بار     مای  دانناد و آگاه  امام را به احکام شرع  برا  امامت کااف  مای  
. عبدالجبار در حکام  (533و  4/433)همان  مقتضا  امامتا یا عالم باشد یا در حکم عالم 

کند: امام باید مجتاد باشد که اگر م،ئشه جدیادی پایا آماد    بودن را هنین بیان میعالم
در آن  کرد  بتواند در آن اجتااد کند و هنانچه نتوان،ت اجتااد کند  به متخصک و آگااه 

. پس بنابر نوع نگرش و باور معتزلیان که عبدالجبار (533/ 4)همان  کند م،ئشه مراجعه می
از آنان است  هیچ راهی برای پذیرش عشم غیب غیر انبیا وجود ندارد  محماود صابح    

گرایی خود منکر امور غیبی مانند اعتقاد به وصایت  ناور   گوید: معتزله به جات عقلم 
  بداء  رجعت و آگاهی ائمه به غیاب  کاه شایعیان بااور دارناد       مه)ع(الای در صشب ائ

؛ هراکه مناأ این آموزهاا  اعتقاد  روایات  است که ایان وائفاه   (535/ 4)همان: اند شده
 دانند.)معتزله( آناا را معتبر نمی

سخن بالا حاک  از آن است که پافاار  و اصرار معتزله بار عقال و تمایادات  کاه     
دانای  ای است که ماانع پاذیرش م،اائش  مانناد غیاب     گونهاند  بهقل فراهم کردهدربارة ن

شود که از پاتوانه روایی برخوردار است. باه قاول محماود صابح  هماین      ائمه)ع( م 
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نگرش آنان باعث شده است همیاه با اشعریان و شیعیان در ساتیز و جادال باشاند و از    
شادت آن  رسد  شانه خال  کنند  باه اثبات م پذیرش امور غیب  که با روایات فراوان به 

 . (513/ 4)همان  را نف  کنند و آن را با مبان  خود سازگار ندانند 

 عقل در نظام معرفتی اشاعره

گارا  اند  همانناد معتزلاه نیاز عقال    توجه به عقل نبودهاشاعره در باب معرفت اگرهه ب 
 3د3: 4135)مفی،  دانند نه عقل ع مینی،تند. اشاعره ح،ن و قبح تکالیب را برگرفته از شر

ها  عقش  باه کماک معاارف نقشا      . آنان بر این باورند که معرفت(13: 4133؛ شهرستانی  
کاه خواهاد آماد    ؛ البته هناان (513و  411: 4333؛ غزاجی  13: 4133)شهرستانی  قابل اعتمادند 

عناوان یکای   عقل بههایی مثل غزالی با توجه بیاتری به عقل و استدلال  برای شخصیت
: 4131)شی،انشدی،   اناد  از ابزارهای معرفت اعم از اکت،ابی و شااودی اعتباار قائال شاده    

ا  فراتر از عقل هام ساخن باه میاان آورده و در تحصایل      . غزالی حتی از مرتبه(33د31
معارف غیب  به نقا آن امور ورای عقل توجه ویژه کرده است؛ باه عباارت  غزالای در    

کند  بشکه بالاتر از آن  از راه دیگری که راه تصاوف  به عقل ب،نده نمی تحصیل معارف 
و عرفان است و ورق ک،ب معارف در آن متفاوت است  باا ناام کااب و شااود یااد      

ای در نظر . حاصل سخن اینکه غزالی اگرهه برای عقل مرتبه(431/ 4: 133)غزاجی  کند می
داناد؛  ه معارف را از رهگذر عقل حاصل نمای نگرد  همعنوان ابزاری به آن میدارد و به

رای واور عقال نیاز ساخن     های عقش   از وور  وبر همین اساس او علاوه بر استدلال
 .(43/ 1و  133و  33د33: 4333)غزاجی  گوید می

گویاد: باار در بادو آفارینا  گاوهر      غزالی در مقام تبیین مراتب معرفت آدم   م 
گونه آگاه  از عوالم پایا رو  خاود   است  هیچوجودش از هر نقا و صورت  خال  

باا  « معرفت»کند. این آگاه  یا ادراک ندارد و فق  از راه ادراک از عوالم آگاه  پیدا م 
پاذیرد. مرحشاه اول مرتباه مح،وساات اسات؛      کردن هاار مرحشه یا مرتبه انجام میو 

رم مرتباه ورای  مرحشه دوم مرتبه تمیزاست؛ مرحشه سوم مرتبه عقل اسات؛ مرحشاه هااا   
. و  در تبیین مرحشه هااارم ساخنان    (11د11: 4331؛ همو  43/ 4: 4131)غزاجی  عقل است 

کند: اول از وریاق  گوید: ان،ان از دو راه تحصیل عشم م متفاوت با معتزلیان دارد. او می
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تعشیم ان،ان ؛ دوم از وریق تعشیم ربان . وریاق تعشایم ان،اان  بارا  همگاان وایاح و       
است و در آن هیچ اختلاف  وجود ندارد؛ اما وریق تعشیم رباان  باه دو صاورت     معمول

 کند:تحقق پیدا م 
کاارگیر  تفکار( تحقاق پیادا     صورت اول: تعشیم  است که به تعشم داخش  )یعن  به

کند. گفتنی اسات غزالای عشاوم را در    کند و نفس کش  از نفس کش  دیگر استفاده م می
کناد  ایان   داند که وقت  نفس آدم  کمال پیدا میالقوه ناان م نفوس آدم  مانند گنج  ب

آورد. هرهه استعداد بر اثر صفا  ذهن بیااتر شاود    ها  پناان را از قوه به فعل م گنج
 شود.کثرت عشم هم بیاتر م 

کناد. ایان   صورت دوم: تعشیم  است که از بیرون به تعشم خارجی تحقاق پیادا مای   
 تعشیم نیزدو نوع دارد:

وع اول: وح  است. وقت  نفس قابشیت کامال پیادا کارد  بار اثار وااارت و صافا         ن
دهد. عقل کشا  نقاا معشام  و نفاس قدسا       خداوند همه عشوم را دراختیار او قرار م 

بنادد و  کند. بدون تفکر و تعشم همه عشوم بر هنین نف،  نقا م نقا متعشم را ایفا م 
شود. هنین نف،  دارا  مقام  اسات  م  (441 )نساء:« و عشمک ما لم تکن تعشم»مصداق 

که بالاترین مرتبه را در عالم ه،ت  دارد و آن مقاام انبیاا از آدم)ع( گرفتاه تاا حضارت      
 خاتم) ( است؛ البته باب این مرتبه از عشم )وح ( پس از پیامبر) ( ب،ته شد.

ت که افراد  نوع دوم: الاام است. الاام از نظر غزالی همانند وح  است  با این تفاو
کنند  از نظر ظرفیت و صافا  بااون و اساتعداد دارا     که الاام را بدون واسطه اخذ م 

مراتب  ه،تند؛ بنابراین وح  اختصا  به اکمل و اشرف موجاودات یعنا  انبیاا دارد و    
گیرد؛ به عباارت  الااام مرحشا     تر از انبیا دارند  تعشق میا  نازلالاام به ک،ان  که مرتبه

 وح  است. نازل 
های غیرعااد  و  حاصل سخن اینکه به نظر غزالی عشومی که به تعشیم ربان  و از راه

شاود   شوند که از آن به عشم غیب یا عشم لدن  یاد مای با ارتباط با عالم غیب حاصل می
 اند: اول: وح ؛ دوم: الاام؛ سوم: رؤیا  صادق؛دارای سه مرتبه

تارین مرتباه بارای خاواب     به برای وح  و پاایین از میان این سه مرتبه بالاترین مرت
صادق است. الاام در وس  وح  و خواب صادق قارار دارد. از ایان ساه مرتباه  عشاوم      
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اند. عشاوم الااام    وحیان  فق  به انبیا اختصا  دارد که موظب به تبشیغ و ابلاغ به مردم
هاای  ب الاام باه رو  نفاس  شوند و همیاه بامند میاند و انبیا و غیر انبیا از آن بارهعام

ا  وسیع دارد و فراگیر است که نوع صادق آن  مخاتک  آماده باز است. خواب هم دایره
 .(433د435: 4333)غزاجی  خصال است افراد صالح و پاکیزه

 علم غیب در گفتمان کلامی غزالی

 وور که قبلاً بیان شاد واور  ورای واور عقال را    غزالی در مقام اثبات عشم غیب همان
ناد. از نظر او این واور برتارین مرتباه ادراک    می« نبوت»کند و بر آن وور نام مطرح می

شود. و  برا  مرتبه نبوت نیز دو مرتبه با درجه متفاوت قائل است؛ درجه مح،وب می
شامرد کاه از   داند ودرجه پایین آن را وح  عموم  میاعلا  آن را وح  اختصاص  می

گوید: عشوم  که از غیر ورق برهان و اساتدلال  و در این باره میکند. اآن به الاام یاد می
. (11دد 13: 4333؛ همو  55د1/53: 133)همو  اند شوند  عشوم الاام   القای  یا لدن حاصل می

گوید: معاارف  وجاود دارد کاه هایچ راها  بارا        غزالی در این باره در جای دیگر م 
: (34دد 33: 4333)همدو   ق الااام و توفیاق الاا     شدن از آناا وجود ندارد  مگر از وریا آگاه

تر از آن است که ب،یار  از عشاوم  بنابراین از نظر غزالی قشمرو عقل محدودتر و یعیب
را پوشا دهد؛ از جمشه عشوم غیب  که به ابزار  ورا  ابزار عقل نیازمند است که بنا بر 

 شوند.نظر او این قبیل عشوم با کاب و شاود حاصل م 
ر ادامه برا  تبیین بیاتر اندیاه خود درباره عشم غیب از دو عالَم روحان  و غزالی د

کند. وی از عالم ج،مان  به عالم شااود و از عاالم روحاان  باه عاالم      ج،مان  یاد م 
گوید: عالم ج،م باا حاواس ظااهر قابال درک     کند و م غیب یا عالم مشکوت تعبیر می

نباودن  ناان است. این پناان  به معنا  ممکان است و عالم غیب برا  ب،یار  از مردم پ
ها قارار دارد و  دسترس  به آن نی،ت؛ زیرا نردبان ترق  به این عالم در اختیار همه ان،ان

توان برای رسیدن به عالم غیب از رهگذر عالم حس گذشت. به تعبیر غزالی بایاد از  می
این دو عالم ارتباو  وجود همین عالم مشک به عالم مشکوت راه یافت؛ اگر بپنداریم بین 

ندارد  باید بگوییم راه برا  ترق  به عالم غیب ب،ته است و حرکت به ساو  تربیات و   
 .(34د33: 4333)همو  قرب خداوند محال و غیرممکن است 
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کند  بار مویاع   ها  پیامبر) ( را شمارش میغزالی همچنین درآنجایی که ویژگ 
 گوید:ورزد و میشود  اصرار م لدن  م خود دربارة وور نبوت که منجر به عشم 

پیامبر و ول  را هند خاصیت است: اول: آنچه بر عموم خشق در خاواب کااب   
شود. دوم: آنکه نفس عماوم خشاق جاز    شود  برای و  در بیدار  کاب میمی

در تن خودشان اثر نکند و نفس و  در اج،ام  که خاارج از تان و  اسات     
خشق در آن باشد تا ف،اد  نبود در آن. سوم: آنچه اثر کند  بر وریق  که صلاح 

تعشم حاصل شود از باون از عشوم عموم خشق را به تعشم حاصل شود  و  را ب 
هاا باه   دل باشد  بعض  از عشمخویا و هون روا باشد که ک،  زیرک و صاف 

هاا   تر باشد همه عشمتعشم  روا بود که ک،  قو خاور خویا به جا  آرد ب 
ا  از آن ا از خویااتن باناساد و آن را عشام     ران ا یا بیاتر از آن یا پاره وپیاه

 .(31)کهف: « و عشمناه من لدنا عشما»که حق تعال  گفت: لدن  گویند؛ هنان

های غیرعاد  حاصال  غزالی در این مقام به عشوم پیامبران و اولیای خداوند که از راه
ان،ته است که از عاالم غیاب یعنا  از نازد     شود  پرداخته و آن عشوم را عشوم لدن  دم 

 .(433د431: 4333)غزاجی  شود خداوند به پیامبر) ( و اولیا داده م 
مطشب قابل توجه این است که غزالی نخواسته راهیااب  باه عاالم غیاب و اوالاع از      
غیب را برا  همگان م،اوی بداند؛ بنابراین برای مقام نبوت دو مرتبه یا دو درجه را نام 

گویاد:  ده است و همچنین عشوم غیبی را به کامل و ناقک تق،یم کارده اسات. او ما    بر
درجه کامل آن مختک انبیا است که وح  ناام دارد  و درجاه نااقک آن مخاتک اولیاا      

گوید: آنان  که است که الاام یا عشم لدن  نام دارد. غزالی در ادامه  با نگاهی صوفیانه م 
کنند مقتبس از مقاام انبیاا اسات؛ یعنای     آنچه دریافت م در درجه ناقک قرار دارند  هر

 .)همان(کنند عشوم الاامی و لدنی خود را از پیامبر) ( دریافت می
گونه که قبلاً اشاره شد غزالی در جایگاه یک متکشم اشعر  درباره عشم بنابراین همان
؛ زیارا  گوید و سخنا با مبان  فش،ف   عرفان  و تصوف همخاوان  دارد غیب سخن می

گوید: واجب است بر ک،ای کاه در   کند و م کار را به شاود و الاام و وح  واگذار م 
م،یر رسیدن به حقایق برهانی و لدنی سع  دارد  خود را به اخالاق پ،اندیده بیارایاد     
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آئینه قشب را جلا  اشراق  نور و پاکیزگی بخاد  تا اینکه نور حق بر آن متجشای شاود و   
گوید: هرکس اعضا و یا در جای دیگر م  (45/ 1تا: )همو  بیار گردد حقایق برای او آشک

 )همدان:  کناد  جوارح خود را در م،یر عشم و عمل به کار گیرد  تاابه به ملائکه پیادا مای  

گوید: همه م،ائل به نفس  معرفت  معشومات  و تعدیل اخلاق . غزالی همچنین می(3/ 1
-ها از بین او و بین حقایق لدّنیه برورف میگاه است که حجابنفس بازگات دارد  آن

آمادن  . و  همچناین بارا  فاراهم   (11/ 4)همان: رسد شود و نفس به کمال و سعادت می
گوید: در امور غیرح،   ادراک حقایق را باه وسایشه   شدن نفس از غیب م ظرفیت آگاه

ده  نماودن مراحال کماال ک،اب کار     قوه خیال و استعانت نور  که نفس از وریق وا  
نماید. باید گفت این سخن تاابه با رویکرد ماائ  دارد که بار محاور خیاال    حاصل م 
و با رویکرد اشاراق  کاه بار محوریات نورساخن       (431د431: 4131)نادم  گوید سخن می

. غزالای بار ایان بااور اسات کاه       (413دد 415: 4131)ندادم   گوید نیز همداساتان اسات   می
تواناد  مح،وسه از خارج با بر هم نااادن هاام ما    گونه که خیال در مقابل صور همان

های  را در داخل خود ثبت کند  هنانچه خیاال مصافا گاردد  در مقابال معاان       صورت
ا  در خود به ثبات رسااند و از آنااا اشاراق ناور نمایاد       تواند صور عقشیهعقشیه هم م 

بال تصاورند؛ اماا    ؛ بنابراین حقایق غیب  به وسیشه خیاال  شافاف قا  (33د33: 4333)غزاجی  
شود  بشکه بین آن صورت  کاه از  گونه است که از مح،وسات حاصل م تصورش نه آن

شود  تفاوت وجود شود و آن صورت  که از معقولات حاصل م مح،وسات حاصل م 
اند کاه وجاود ج،امان  خاارج      ها  مثال ها  غیبیه  صورتدارد و آن اینکه صورت

 .)همان(اابات با وجود خارج  دارند ها  دارا  مندارند؛ اما صورت
ناگفته نماند که از مطالبی که از غزالی دربارة عشم غیب بیان شد و البتاه باه صاورت    

شود که او در مقاام اساتدلال بارای    تر در آثار او بازتاب دارد  هنین برداشت میگ،ترده
،اوفانه ساخن   اثبات عشم غیب متفاوت و با مبانی مختشب اظاار نظر کرده است  گاه فیش

. پس باید توجه (451: 4333)همو  وگاه عارفانه و صوفیانه  (1/435: 133)غزاجی  گفته  است 
توان بخا  از معارف مربوط به عالم غیاب  گوید م داشت که غزالی علاوه بر اینکه می

را با کمک حواس نف،انی تصور کرد  معتقاد اسات ایان حاواس هماه عشاوم غیبا  را        
یرا مصدر و مناأ ب،یار  از عشوم غیب  هیز  بیرون از نفس آدما   دهند؛ زپوشا نمی
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است  مانند عشوم وحیان ؛ بنابراین به این م،ئشه توجه کرده و عشوم غیب  متولد از وح  
؛ پس باید بنا بر نظر غزالی (33/ 1: 4333)همو  ترین عشم دان،ته است ترین و کاملرا قو 

شود  با عشم وحیاان   افراد  غیر از انبیا حاصل م بین عشم لدن  و عشم کاف  که برا  
تفاوت قائل شد؛ به عبارت دیگر باید عشوم غیب  را از نظر مصادر متفااوت دان،ات. در    

گوید: زمانی که خداوند مشکی را نفرستد تا از غیب آگاه گرداند یا باه  این باره غزالی م 
خواب و بیداری عنایتی نااود   صورت شفاهی تکشم کند  یا القای در قشب نماید  یا در 

 .(11/ 1: 133)همو  راهی به سوی غیب و آگاهی از آن وجود ندارد 

 نقش عقل در اثبات علم غیب در نظام معرفتی غزالی

شایان ذکر است که نقل نزد اشاعره جایگاهی ویژه دارد. غزالی نیز گذشته از مباحثی که 
عناوان یاک ماتکشم    بیان کرده  وقتی بهبا رویکردهای فش،فی و عرفانی درباره عشم غیب 

 گاناه گوید  توجه به روایات نیز دارد؛ بنابراین در جاایی از ارواح پانج  اشعری سخن می
آورد که در روایات آمده است. وی معتقد است برخورداران هر یک از سخن به میان می

اناد از:  گاناه عباارت  اند. این ارواح پنجبرداری از عشوم متفاوتاین ارواح  در میزان باره
اول روح ح، ؛ دوم روح خیال ؛ ساوم روح عقشا ؛ هااارم روح فکار ؛ پانجم روح      
قدس . روح قدسی در بین ارواح بالاترین مرتبه را در ادراک حقایق دارد. غزالی دربااره  

گوید: روح قدسی روحی است که اختصا  به انبیا و بعضای از  ویژگ  روح قدس  م 
های غیبی و احکام آخرت و همه معارف مشکوتی تجشای  ن روح  لوحاولیا دارد که در ای

کناد  سوره نور مقای،ه می 95. او این ارواح را با آیه (433د433: 4131)غزاجی  کنند پیدا می
گویاد: نورانیات ایان ارواح    رود و ما  و در هنگام مقای،ه به ساراغ مباانی فش،افی مای    
کند که آنااا باه ارواح   اند از ملائکه پیدا م م،انخت با نورانیت کائنات عشویه که عبارت

تاوان گفات ایان ساخن غزالای      . با صراحت تماام مای  (35)همان: کنند بار  افایه م 
ها باه آن  برگرفته از مباد  عالیه و افلاک سماویه است که در فش،فه مااء و دیگر فش،فه

 .(413/ 3و  531د531/ 3م: 4334)شیرازی  توجه شده است 
ماذهب  شویم بدون تردید غزالای در جایگااه یاک عاالم اشاعری     متذکر میدر پایان 

همانند متکشمان شیعی دغدغه کلامی در بحث عشم غیب امام ندارد؛ اما برای اثبات عشام  
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های مفصشی کاه دربااره عشاوم    جد کوشیده است. او پس از بحثغیب برای غیر انبیا  به
انجام با استناد به قارآن باه داساتان خضار     وور که به آن اشاره شد  سرربانی دارد  همان

کند که با توجه به اینکه پیامبر نبود  خداوند به او عشم لدنی )همراه موسی)ع(( اشاره می
. غزالی به غیر قرآن نیز استناد کرده اسات.  (31)کهف: )الاامی( داد )وعشمنا من لدنا عشما( 
امیرالمؤمنین )کرم الله وجاه( فرماود:  گوید: آورد و میاو روایاتی از امیرالمؤمنین)ع( می

رسول خدا زبانا را در دهانم نااد  در قشبم هزار باب از عشم گاوده شد که از هر بااب  
آن هزار باب دیگر.... . همچنین فرمود: اگر کرسای قضااوتی بارایم بگذاریاد  بار اهال       

قضاوت خواهم  تورات به توراتاان و بر اهل انجیل به انجیشاان و بر اهل قرآن به قرآن
کرد. و فرمود: درباره شرح کتاب موسی که اگر خدا و رسولا رخصت دهند  در شرح 

هنان ماروح سخن خواهم گفت که به اندازه هال بارِ استر شود. غزالای  معانی الب آن
گیرد: ایان قشمارو وسایع و کثارت و انفتااح در عشام       پس از نقل این روایات نتیجه می

 (1: فصد   4333)غزاجی  الای که از عالم غیب دریافت شده است  نی،ت  مگر به عشم لدنی
اند که خداوناد در اختیاار اماام عشای)ع( قارار داده اسات؛       یعنی ایناا همه عشوم وحیانی

سنخ عشم انبیا اسات   بنابراین از نظر غزالی امام عشی)ع( عشما عشم وحیانی است که هم
رساد و هایچ   نقلاً و شاوداً به اثبات میشود که عقلاً  و از یک سرهامه غیبی ناشی می

 منعی بر آن وجود ندارد. 

 نتیجه

حاصل سخن این است که در گفتمان کلامی عبدالجبارمعتزلی اگرهه اصل اولاع از غیاب  
و باریاب  و آگاه  از آن ممکن است  این امکان فق  بارای ک،اانی اسات کاه باا دلایال       

نند انبیا و ک،انی که در قرآن کریم نامااان بارده   پذیر عشم غیب آنان به اثبات برسد  ماعقل
 شده است. در غیر این صورت  امکان اثبات عشم غیب بر غیر انبیا وجود ندارد.

اما در گفتمان غزالیِ اشعری با توجه باه ناوع رویکارد خاصا  کاه دارد  از نظار او       
دام باه انادازه   اند. او معتقد است هار کا  آگاهان از غیب دارا  استعداد و مراتب  متفاوت

توانند از غیب آگاه  داشته باشند و ممکن نی،ات بااب غیاب در    ظرفیتی که دارند  می
 هیچ زمان به رو  بندگان م،دود باشد  حتی پس از پیامبر) (.  
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های  که در گفتمان کلام  غزالی وجود دارد  عشم فر بدین جات با توجه به پیا
عقش  ونقش  ندارد. لازمه گفتمان غزالی ایان   غیب برا  غیر انبیا ممکن است و هیچ منع

ای که شیعیان درباره عشم غیب دارند  نادارد  اماماان شایعه را    است که او اگرهه دغدغه
داناد و در ایان بااره    در زمره باریافتگان به عالم غیب و برخورداران از عشام غیاب مای   

 .همداستان با شیعیان است

 هانوشتپی

ناحیه ب،یاری از منکرین غیاب دانای ائماه عشایام ال،الام مطارح        است که از ای. متاسفانه این شباه1
 باشد.تفکیک قائل نادن بین وحی تاریعی وغیر تاریعی می شود و ناشی ازمی

 منابع

پژوهانامه حکمات و    «های سیاسی ا اجتماعی اوج و فرود تفکر اعتزال زمینه»(  1905آقانوری  عشی )
 .15  شفش،فه اسلامی

  قاهره  دارالفکر العرب   الاتجاه العقش  ف  ماکشه المعرفه عند المعتزله(  1519ه  مار  ح،ن )ابوسعد
 .1چ

الااشام   الح،این ابا     تعشیاق: احماد بان   شرح الاصول الخم،ه(  1520اسدآباد  همدان   عبدالجبار )
 .0جا[  مکتبه وهبه  چ]ب 

  تحقیق: محمود محماد قاسام     اب التوحید والعدلالمغن  ف  ابوتا(  اسدآباد  همدان   عبدالجبار )بی
 جا[.]ب 

الدین عبدالحمید  بیروت  المکتب    تحقیق: محمد محی الفرق بین الفرقق(  1513البغداد   عبدالقادر )
 العصری .

 .5و  9  شنقد ونظر  «گرایی در کلام اسلامیگرایی و نکعقل»ش(  1975سبحانی  محمدتقی )
 .16  شتحقیقات کلامی  «منابع معرفت از دیدگاه قایی عبدالجبار معتزلی»(  1936سشطانی  ح،ین )

   بیروت  دار احیاء التراث العربی.الاسفار الاربعهم(  1301ابراهیم )شیرازی  صدرالدین محمد بن
  قام  پژوهااکده حاوزه و    عقل در اخلاق از نظرگاه غزالای و هیاوم  ش(  1909شیداناید  ح،ینعش  )

 داناگاه.

   پژوهاکده کلام اهل بیت.ج،تارهایی در مدرسه بغدادش(  1935،ینی خضرآباد  سیدعشی )ح
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  باه کوشاا ح،این خادیو جام  تااران        کیمیا  ساعادت (  1960محمد )محمد بنغزالی  محمد بن
 انتاارات عشم  وفرهنگ .

 .9مام الغزالی  ج  یمیمه مجموعه رسائل الاالرسال  الدنّیهم(  1306محمد )محمد بنغزالی  محمد بن
   بیروت  دارالکتب العشمیه.مجموعه رسائل الامام الغزالیم(  1306محمد )محمد بنغزالی  محمد بن

  بیروت  دار الکتاب  معارج القدس ف  مدارج معرفه النفسم(  1307محمد )محمد بنغزالی  محمد بن
 العشمیه.

 دارالکتب العشمیه  بیروت  یمیمه رسائل.  کیمیا  سعادتم(  1300محمد )محمد بنغزالی  محمد بن
  دکتار  المنقذ من الضلال والموصل ال  ذ  العازه والجالال  م(  1339محمد )محمد بنغزالی  محمد بن

 عش  بومشحم  بیروت  مکتبه الالال.

   دار احیاء التراث  بیروت ا سوریه. احیاء عشوم الدینق(  503محمد )محمد بنغزالی  محمد بن
  تحقیق: محمود سید کیلان   قااهره  مطبعاه   المشل و النحلق(  1907عبدالکریم )   محمد بنشارستان

 مصطف  الباب  الجش،  واولاده بمصر.
  دار ف  عشم الکلام دراس  فش،فی  لآراء الفرق الاسلامی  ف  اصاول الادیّن  تا(  محمود صبح   احمد )بی

 الناض  العربی . 

  باه اهتماام: دکتار    اوائل المقالات ف  الماذاهب والمختاارات  (  1970) نعمانمحمد بنمفید  محمد بن
 ماد  محقق  تاران  مؤس،ه مطالعات اسلام .

   کنگره جاانی شیخ مفید.الفصول المختاره(  1519نعمان )محمد بنمفید  محمد بن

مای  فصاشنامه عش   «بازنمایی عشم غیب در نظام فش،افی حکمات ماااء   »ش(  1935نادم  محمدح،ن ) 
 .05  داناگاه باقر العشوم )ع(  شپژوهای آیین حکمت

های اعتقاادی  پژوها   «بازنمایی عشم غیب از نگاه مکتب فش،فی اشراق»ش( 1939نادم  محمدح،ن )
 .16  داناگاه آزاد اسلامی واحد ساوه  شکلامی

 .  قم  داناگاه ادیان و مذاهب«عشم غیب از نگاه عقل و وحی»ش( 1935نادم  محمدح،ن )
کاارکرد عقال از منظار قایای     »ش( 1935پاور ) هوشنگی  ح،ین  سیدعباس ذهبی و فرزاناه مصاطفی  

 .05  شتاریخ فش،فه  «عبدالجبار معتزلی و ابوبکر باقلانی
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نگاه  یقیتطب یلو کلام معاصر: تحل یکدر فلسفه کلاس یوح

 یدملاصدرا و نصر حامد ابوز
 *یسلطان یمصطف

 **یشکرالله شهباز
 [09/37/79ترفیخ پذیرش:  09/30/79]ترفیخ دفیرفت: 

 چکیده

   کرنهن تهجه اندی م دان ب هد  اس ت.)ص(وحی و کیفیت نزول آن از آغرز بعثت پیرمبر
فرای  د فر م حقیق ت وح ی   ک   د  آن  أ وح ی و ب  ربهدن دفیرفتبهدن مب دفراب ری

هگهنگی نزول  قرائت و تبیین آن و مسرئلی از این دست فا دشهاف کرد  است. اخ تلا  
درا از جمله فیلسهفرن و نهاندی  رن عق   پژوهرندف تفسیر و قرائت این پدید  نزد وحی

پژو  دف افائه قرائتی وهش فوش فرم اندی م دان وحیشرهدی بر این مدعر است. این پژ
ش رسی دف نهدرایرنِ داند و دف بحثی مقرفن  وحیدیری اختلا  میاز وحی فا بستر شک 

دی ی همچهن نصر حرمد ابهزید فا که مبدأ وحی فا فراب ری ام ر حقیق ت خ رفجی آن فا 
ملاص دفا ب ه نمری  ددی از  داند بربردرفته از فره گ زمرنه  ترفیخی و تعربه ب ری می

دان د  مقریس ه جریرن س تی دی ی که مبدأ و حقیقت خرفجی وحی فا الری و مق د  می
 ک د. می
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 مقدمه

اسات. مجماوع    بحث وحی و م،ائل آن  با نزول وحی و ابلاغ رسالت رسول) ( همزاد
توان در دو نگرش پذیرش و نفی اصال وحای بیاان کارد. باا      ها درباره وحی را میتحشیل

شاان  م،اشمانان باه    افتاادگی آشنایی م،شمانان با بشوک غرب و توجه امت اسلامی به عقب
زماان م،تاارقانی هاون ارن،ات رناان      افتاادگی بودناد. هام   دنبال کاب راز ایان عقاب  

افتادگی م،شمانان معرفای  ( اسلام را عامل عقب1355ا1059س )( و هانوتوک1030ا1009)
گرایی اسلام و قرائتی عقلانای از اسالام   ای از اندیامندان م،شمان احیای عقلکردند. عده

را باترین راه رفع این تااجم دان،تند و خود را نومعتزلاه نامیدناد. نصار حاماد ابوزیاد از      
فکری است که مبتنی بر مبانی نومعتزلاه اصال   پرداز این جریان های نظریهجمشه شخصیت

داناد و بار ایان اسااس تئاوری      وحی را پذیرفته است؛ اماا ماهیات وحای را بااری مای     
شناسی خود را با عناوینی هون تف،یر بیانی  هادایتی  هرمنوتیاک کتااب و سانت و     وحی

وجاود    شناسای  اصاالت  کند. از سوی دیگر ملاصدرا مبتنی بر ه،تیتجربه نبوی ارائه می
تاکیک وجود  حرکت جوهری  خدا را مفیض محتوا  معانی  صورت و الفاظ وحای باه   

خواند. پرساا اصاشی آن اسات کاه     داند و پیامبر را حامل و قابل وحی میپیامبر) ( می
شاود. در  ماهیت و مفاوم وحی در اندیاه ملاصدرا و نصر حامد ابوزید هگونه تف،یر می

هایی هون مبدأ وحی کجاست  وسائ  اخاذ وحای   پرسا راستای پاسخ به این پرسا به
 شود.هی،ت  آیا وحیْ حقیقتی عقلانی است  نیز پاسخ داده می

 وحی و چگونگی نزول آن از دیدگاه ملاصدرا

اش شناسای شناسی و خداشناسی ملاصدرا در وحیشناسی  ان،اناز آنجا که مبانی ه،تی
هاای  ر اندیاه صدرا واب،ته به بیان ساازه نیز جریان دارد  تبیین و تف،یر درست وحی د

. از آنجا که مقاله حایار هناین   (443: 4134)جعفدری   مذکور در دستگاه فکری وی است 
 م،ئولیتی را بر دوش نگرفته  در موارد لزوم به آن مبانی اشاره خواهد شد.

بر اساس مبنای اصالت وجود و مراتب تاکیکی آن  صدرا معتقد است هر جوهری  
آن اشتداد و اتصال ممکن باشد  هرگاه به درجاه باالاتری از وجاود دسات یاباد        که در
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گااه کاه   . آن(535: 4113)شدیرازی   دهاد  همان درجه  هویت و حقیقات آن را شاکل مای   
حرکت جوهری صدرا به این اصل افازوده شاود  نقاا تکامال نفاس نبای در فرایناد        

نفاس آدمای از هماه بیااتر و     شود؛ زیارا در میاان موجاودات     دریافت وحی تبیین می
پیمایاد. وی مماثشات   تر تطورات جوهری را در انوار وبیعی  نف،انی و عقلانی میسریع

ورزد نفاس نبای   داند و تأکید میمیان نفس نبی و دیگر نفوس را مربوط به نائه دنیا می
 .(511د515: 4114)همو  آید پس از دریافت وحی از قوه به فعشیت درمی

. در (51: 4113)همو  کند شناسی عالم را به سه ق،م مترتب تق،یم میصدرا در ه،تی
اند. هر مدرکی مربوط باه یاک عاالم    اندیاه وی مااعر و قوای مدرکه ان،ان سه درجه

 یاباد  در  گاناه مای  است. خود ان،ان نیز برح،ب کمالی که در هر یک از درجاات ساه  
وی مماثشت نفس نبی با دیگار نفاوس را   . (3/15: 4133)همو  گیرد یکی از عوالم قرار می

کناد نفاس نبای پاس از دریافات      داند و تأکید میمربوط به عالم نخ،ت یا نائه دنیا می
)همدو   شاود  یابد و عقال بالفعال مای   رسد و قرب الی الله میوحی  از قوه به فعشیت می

 .(511د 515: 4114
معتقاد   (33: 4133طحاطحدایی   )« الواحد لایصدر عنه الا الواحاد »وی با تم،ک به قاعده 

تواند از عالم وحدت سرهامه گیارد؛ از ایان رو در   است عالم کثرت بدون واسطه نمی
تر )همان عقول( و سپس موجودات ب،ای  بایاد   سش،شه وجودات  ابتدا موجودات ب،ی 

. وی انبیاا  (4/543: 4133)شیرازی  واسطه شوند تا نوبت به موجودات مادی و متکثر برسد 
ای بین عالم مشک و مشکوت دارند و هنگامی که باه ساوی   داند که مرتبهز ک،انی میرا ا

. بار ایان   (113: 4133)همو  اند بارهگردند  گویی از مشکوت و عالم معقول بیخشق باز می
 پایه  رسول حشقه وصل عالم معقول و مح،وس و حامل و قابل وحی است. 

  عقال و خیاال پیاامبر) ( افایاه     افزاید وحی نوری است کاه بار قشاب   صدرا می
شود. این نور اگر به عقل ان،ان عادی و معمولی بتابد  او حکیمی الای خواهد شد و می

 .(113)همان:  رسدمتخیشه ک،ی افایه شود  او به درجه رسالت و نبوت می اگر به قوه
یشاه نیاز باه    صدرا اعتقاد دارد پیامبران الای علاوه بر کمال در قوه عاقشه  در قوه متخ 

رسند  به ووری که در خواب یا حتای بیاداری عاالم غیاب را ماااهده      درجه کمال می
شنوند. در این مرتبه و مقام است که آناا فرشته وحای را  کنند و اصوات ح،ی را میمی
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کنند. وی این ویژگی را مختک انبیاای الاای   مااهده و کلام منظوم الای را دریافت می
. بر این پایاه  (3/533: 4133)همو  که حتی اولیا هم از آن سامی ندارند  ایگونهداند  بهمی

الفاظ  محتوا و معانی وحی را بدون کم و کاست از خداوند متعاال دریافات    ) (پیامبر
 کند.می

از دیدگاه صدرالمتألاین هون نفس ان،اان مجارد اسات و مباادی عالیاه و ملائکاه       
و حائشی میان مجردات نی،ت  اگر نفاس از   مقرب نیز مجردند  و جز ماده  هیچ حجاب

درنا  باه مباادی عالیاه     تعشق و احتجاب به بدن و مادیات فارغ شود  بدون تردید و بی
: 4135)شدیرازی   یاباد  شود و نقوش عشمی و صافات کماالی در آن تولاو مای    متصل می

و نقاوش   اناد . انبیای الای به دلیل اتصاف به هنین صفتی به مبادی عالیه متصال (11دد 11
بندد. آنان نیاز هماان لفاظ و معناا را باه ماردم       عشم )لفظ و معنا( در نفس آنان نقا می

کشای  دهند. در بیان او صورت ظاهری الفاظ قرآن  مانند معاانی عقشای آن باه   گزارش می
گوناه دخال و تصارفی در صاورت ظااهری آیاات       نازل شده است و پیامبر) ( هایچ 

 .(4/531: 4133)همو  شده ندارد وحی
مند های وجودی و بارهدرحقیقت وجود پیامبر) ( که کون جامع و مانع تمام نائه

از تمام عالم است  به دلیل برخورداری از گ،تره بشند وجودی  با مرتبه عقال خاود باه    
صل گیرد؛ سپس با مرتبه خیال متا میشود و با کاب معنوی  معنا رعالم عقل متصل می

هاا و الفااظ   شود و با کاب صوری  صورتمنفصل مرتب  میخود با عالم مثال و خیال 
کند؛ سپس با مرتبه وبیعی و عادی خود که پیوسته با عالم وبیعت اسات   را دریافت می

 .(413: 4133)منتظری  کند آناا را به مردم ابلاغ می
خداوند معشم رسول و نبی است. نبای نیاز بادون تصارف یاا       اسفاراز نظر صاحب  

پذیرد؛ بر این اساس وحی مبدئی جز حق تعالی و مفیضای  ای وحی را میدخالتی محتو
ای دارد کاه  ای باشد  تناا نقا واساطه جز واهب سبحان ندارد. اگر در این میدان فرشته

 .(113: 4133)شیرازی  کند از جانب خداوند ایفای نقا می
روحی باه   وی بر این باور است که پیامبر) ( در همه قوای ح،ی  خیالی  عقشی و

اش پر شاده اسات؛ باه هماین جاات تنااا او اسات کاه         کمال رسیده و ظرف وجودی
 .(3/533: 4133)همو  صلاحیت ریاست و خلافت الای را در همه عوالم دارا است 
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در اندیاه صدرا نبی ]بایاد[ شخصایتی دوبعادی )درونای و بیرونای( داشاته باشاد        
رسد. او از بُعد و منظر درونی قشب نمی)دارد(؛ در غیر این صورت کار رسالت به انجام 

کناد و از حقاایق و اخباار    افکند  لوح محفوظ را درک مای خویا  به عالم بالا نظر می
شاود؛ اماا در بعاد دیگار و پنجاره خاارجی باا خشاق خادا در آمیختاه            غیب مطشع می

گاذارد و آناان را باه حاق و حقیقات هادایت       های خویا را با آنان در میان میآموخته
کند؛ به عبارتی پیامبر) ( با هاره فراباری خود معنای بشند عقشی و صورت الفااظ  می

 .(413: 4133)منتظری  کند وحی را دریافت و با هاره باری  آن را تبشیغ می
هنان باشد که در عاالم  باونی آن ۀنکته مام این است که پیامبر) ( باید به لحاظ قو

برای او متمثل شوند و به حاواس ظااهری سارایت    مثال  حقایق به صورت اشباح مثالی 
 کنند تا پیامبر) ( در عاالم حاس نیاز تاوان درک آن اشاباح را داشاته باشاد. بار ایان          

 پارده باا عباارات    پایه پیامبر) ( باید فرشته وحی را بالعیان ببیند و کلام خداوند را بی
. بر اسااس  (3/413: 4133 )شدیرازی  و الفاظ روشن بانود و از اخبار غیبی آگاهی پیدا کند 

 شاده بار نبای    ها ماخک شاد کاه آیاا وحایِ ناازل     گفته  پاسخ این پرسامطالب پیا
جنبه زبانی دارد یا خیر  آیا محتوا و معنای وحی بر پیامبر) ( افایاه شاده و او آن را   

آورد یا اینکه لفاظ و معناا   کند و به صورت لفظ درمیدر ذهن و نفس خود پردازش می
شوند و پیامبر) ( بدون هیچ تصرفی همان لفظ و معنا را باه ماردم ابالاغ    قا میبر او ال
 کند.می

گانه را از ابعادی   تنزل وحی در عالم سهتف،یر القرآن الکریمملاصدرا در جشد هفتم 
گویاد:  گیرد و مای دیگر واکاوی کرده است. او وحی را از منظر و محوریت قرآن پی می

الای تجشّی یافته و از آنجا به آسمان دنیا نازل شاده اسات.    قرآن نخ،ت در لوح محفوظ
لوح محفوظ همان عالم عقل  محل قضای الای و مجرد است که کون و ف،اد در آن راه 
ندارد و همه حقایق  جاواهر عقشای و ارواح مفاارق کشای در آن عاالم حضاور دارناد.        

و عشام الاای تعبیار    « کتااب امُ ال»خداوند در آیه هفتم سوره آل عمران از ایان عاالم باه    
پاذیرد. خداوناد در آیاه    کند؛ اما عالم سماوی  محل قدر است که تغییر و تجدد مای می
و « لاوح محاو و اثباات   »از آن به  (13)رع،   «یَمحُواللهُ مَا یَااءُ و یُثبِتُ وَ عِندَهُ امُُ الکِتابِ»

خزاناه  »از آن به  (54)حبدر   « شومان من شی الا عندنا خزانه و ما نُنزّلهُ الا بقدر مع»در آیه 
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)جعفدری   یاد کرده است. در این دو آیه شریفه به هر دو عاالم اشااره شاده اسات     « الای

گونه که ان،ان در آفرینا  مراتاب  . با این توییح ملاصدرا اعتقاد دارد همان(433: 4134
گروهی ویاژه  ای  و منازلی دارد  قرآن نیز دارای درجات و مراتبی است که در هر مرتبه

یابناد.  پس از به دست آوردن نزاهت و واارت بای،اته  تاوان حمال و درک آن را مای    
ترین مرتبه آن  همین کتاابی اسات کاه باین دو جشاد رو باه روی ماا قارار دارد          پایین
ترین مرتبه ان،ان  مرتبه ج،مانیت او است؛ به هماین دلیال  ان،اان    گونه که پایینهمان

ک،ای کاه    و( 3/13: 4334)شدیرازی   زه لماس قارآن را نادارد    بدون واارت ظاهری اجاا 
کاه آیاه   یاباد؛ هناان  واارت باونی و پاکی روان نداشته باشد  به کنه قارآن دسات نمای   

گاه که قارآن  کند. در اندیاه ملاصدرا آنبه آن اشاره می (3)واقعه  « لایم،ه الا المطارون»
یاباد  باه جاات عشام     و اثبات تنازل مای  از مرتبه مزبور به مرتبه عالم خشق یا لوح محو 

 شود. شود  نام فرقان بر آن اولاق میاش که در این مقام حاصل میتفصیشی
معتقاد اسات قارآن     (43)قیامد،    «ان عشینا جمعه و قرآنه» صدرا بر اساس آیه شریفه

مند است. که نبای اکارم) ( باه ایان     افزون بر دو مرتبه مذکور از مقام دیگری نیز باره
قام رهنمون شده است. پیاامبر) ( در ایان مقاام باا عقال فعاال و در نتیجاه باا کال          م

. در این نگاه پیاامبر گرامای) ( در مقاام    (41دد 45: 4133)شیرازی  معقولات  متحّد است 
یابد و این همان سخن عرفاست که حقیقت قرآن  جاوهر  ذات خود  با کتاب عینیت می

. از منظر صادرا قارآن در مراتاب باالای خاود      (3/55: 4133)همو  ذات پیامبر) ( است 
یاباد  بار   کاملاً وحدت و یکپارهگی دارد و تفضیل و تنزیشی کاه در اوقاات معاین مای    

های عالم کون و خشق است  وگرنه در ذات خدا تغییر  تجادد  ح،ب مصالح و یرورت
 . (3/443)همان: و کثرت راه ندارد 

 ست:شناسی هنین ابرایند اندیاه صدرا در وحی
عالم عقشی  امری حضوری محض است که به آن وحای منقاول    . کلام الای در مرتبه1

ی عالم وبیعت  امری مح،اوس و ج،امانی اسات. پیاامبر) (     گویند؛ هر هند در مرتبه
عقل نظری و جامع کماالات تماام    کلام الای را با عقل ب،ی  و عقل قدسی که غیر از قوه

 آورد.می د و قوای ح،ی را به خدمت آن درکنقوای ادراکی است  دریافت می
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عالم مثال امری نف،انی است کاه پیاامبر) ( باا قاوه وحای       . کلام الای در مرتبه0
 گیرد تا به مردم ابلاغ کند.نبوت  آن را دریافت و قوه خیال را به خدمت می

. وحی الای )مانند( نوری است کاه بار قشاب  عقال و خیاال پیاامبر) ( افایاه        9
د. اگر این نور به عقل ان،ان عادی و معمولی بتابد  حکیمی الاای خواهاد شاد و    شومی

 رسد.اگر بر قوه متخیشه ک،ی افایه شود  به درجه نبوت و رسالت می
. پیامبران به سبب تجرد نفس ان،انی  تجرد ملائکاه  عادم حجااب و حائال میاان      5

دون کم و کاست  الفااظ  مجردات  فراغت نفس از تعشق و احتجاب به بدن و مادیات  ب
 کنند.و معانی وحی را از جانب خداوند دریافت و به مردم ابلاغ می

شده به پیامبر) ( یا همان صورت ظاهری الفاظ قرآن  مانناد معاانی   . وحی افایه5
گوناه دخال و تصارفی در صاورت     کشی نازل شده است و پیامبر) ( هایچ عقشی آن  به

 شده ندارد.ظاهری آیات وحی
رآن نخ،ت در لوح محفوظ الای تجشی یافته و از آنجا به آسمان دنیا ناازل شاده   . ق6

است. لوح محفوظ همان عالم عقل و محل قضای الای و مجرد است که کاون و ف،ااد   
در آن راه ندارد. همه حقایق  جواهر عقشی و ارواح مفاارق کشّای در ایان عاالم حضاور      

 تعبیر شده است.« و خزانه الای ام الکتاب»دارند. در این عالم از قرآن به 
در دیدگاه صدرا عالم سماوی  محل قدر و متغیر و تجددپذیر است. قرآن از آن باه   
 .(531/ 5)همان: یاد کرده است « لوح محو و اثبات»

 وحی و چگونگی نزول آن در اندیشه ابوزید

فش،افی و  ترین محور مطالعه خود را بر سه حوزه سیاسای   در نگاهی کشی ابوزید اصشی
. وی باا تأثیرپاذیری از ساید قطاب و آثاار      (113: 4133)ابوزید،  اسات   کردهادبی متمرکز 

نومعتزلیانی هون امین الخولی  وه ح،این  محماود عقااد  باه پیاروان مکتاب ادبای و        
 .(113)همان: تف،یری قرآن کریم گرایا پیدا کرده است 

 پژوهی ابوزیدمبانی نظری وحی

های ابوزید متفرع بار فاام درسات از مباانی وی در ایان      ندیاهاز آنجا که دسترسی به ا
پژوهی در اندیااه وی  دیادگاه او   ترین مبانی وحیای گذرا به مامپدیده است  با اشاره
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گیریم. نظر را درباره هویت  ماهیت  هگونگی نزول وحی و از این دست مباحث پی می
 ابوزید درباره وحی برآمده از اصول ذیل است:

 گرایی  ربه. تج0

عناوان مبادأ و   از دیدگاه ابوزید بررسی فش،افی و مااورای وبیعای دربااره خداوناد باه      
فرستنده قرآن  ناممکن است و باید در تحشیل وحی قرآنی به سراغ امور ح،ی و متعایّن  

های تاریخی برویم. بر این اساس وی معتقد است باید از نگاه به عاالم مجارد   و گزارش
 . (11: 4133)وصفی  اقع دست کاید و خارج از دنیای و

گرایانی مانند هیوم و لاک  بر این بااور اسات کاه    وی در این اندیاه متأثر از تجربه
شاود.  گانه تحصیل مای همه تصورات ان،ان ناشی از تجربه است و به وسیشه حواس پنج

 بخا است که با تأثیرپذیری از حاواس باه وجاود   در دستگاه فکری او معرفتی اومینان
 .(33: 4133پور  )آبانآید 

 مداری. انسان1

کنناد و اعتقااد   گیری متون دینی تأکید میورفداران این رویکرد بر نقا ان،ان در شکل
ای به تأثیرپذیری وحی از تاریخ و فرهنا  باار دارناد. بار ایان پایاه وحای را پدیاده        

یاد بار جنباه بااری     . بار ایان مبناا ابوز   (51دد 51: 4133)فراسدتوواه   دانند فراتاریخی نمی
پیامبر) ( اصرار دارد و بر این گماان اسات کاه بااربودن پیاامبر) ( نیاز باا تماام         

مندی وحی قرآنای و نقاا ماام باار در فرایناد      پیامدهای آن  روشن است و بر تاریخ
داناد  . درنتیجه وحی را تجربه بااری مای  (533)همان: کند تکوین و نزول وحی تأکید می

 .(514: 4134)ابوزی،  
ابوزید در بیان هگونگی ارتباط خداوند با جبرئیل و ارتباط جبرئیال باا پیاامبر) (    

کند. در اندیاه او هگونگی ارتباط خدا با پیامبر) ( در هنگام اقوال مختشفی را ذکر می
تر از وحی به مادر موسی  زنبور  فرشتگان یا هار  دریافت وحی ب،یار پیچیده و متفاوت

یرسل رسولاً فیوحی باذناه ماا   »هون وحی به پیامبران مصداق گونه وحی مخفی  است. 
کند قارآن  است. ابوزید اظاار می (14)شوری  « یااء و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا

داناد؛ بناابراین   این ارتباط را نوعی القا می )اجمزّم (به ترتیب نزول  کریم در دومین سوره
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که هماان وحای غیرم،اتقیم از وریاق      (1)مزم   « قیلاانّا سنشقی عشیک قولاً ث»فرماید: می
 افزاید:. ابوزید می(31: 4133)ابوزی،  فرشته است 

الب( خداوند کلام خویا را به جبرئیل که در مکان بشندی در آسمان بود  فاماند و 
 خواندن آن را به او آموخت و جبرئیل در هبوط به زمین همان را ادا کرد.

ایان مفااوم را    (1و  4)فطد،   « اقاراء و عشام القارآن   »باارت  ب( برخی با تم،ک به ع
اند که خداوند لفظ و معناا یاا شاکل و محتاوا را باه جبرئیال آموخات و        استنباط کرده

: 4133)ابوزید،   جبرئیل لفظ و معنا را از لوح محفوظ فرا گرفت و عین همان را فرو آورد 

ظ و معنا با هم  یا همان اعتقااد باه   . به اعتقاد ابوزید پذیرش این مدعا یعنی نزول لف(31
شود و آن را از متنی زبانی  دارای بودن متن قرآن موجب مبالغه در قداست قرآن میازلی

 .(33)همان  کند دلالت و قابل فام به متنی صوری و شکشی تبدیل می
ج( وحی قرآنی از نوع الاام است و جبرئیل فق  معانی را بر پیامبر) ( نازل کرد و 

مبر) ( پس از یادگیری معانی  آن را به شکل و صاورت عربای بیاان کارد. اساتناد      پیا
)ابوزید،   اسات   (431)شدعراء   « نزل به الروح الامین عشی قشباک »ورفداران این دیدگاه آیه 

4133 :33). 
د( جبرئیل فق  معانی را از جانب خداوند دریافت کارد و آن را باه صاورت الفااظ     

) ( ابالاغ کارد. پیاامبر) ( عاین آنچاه را جبرئیال باه او        عربی درآورد و باه پیاامبر  
آموخت  تلاوت کرد. پیامد این دیدگاه از منظر ابوزید این است که در میاان فرشاتگان    
نظامی زبانی برقرار است و این نظام زبانی همان زبان عربی است؛ به عبارت دیگر قرآن 

بانی است؛ اما در نزول افقای از  در نزول عمودی از جانب خداوند به جبرئیل  متنی غیرز
دهد  جبرئیل به پیامبر متنی زبانی است. این دیدگاه با شناختی که متن قرآنی از خود می

باردن  داند که دسات ناسازگار است؛ زیرا متن قرآنی خود را قول  قرآن و پیامی زبانی می
 .)همان(در منطوق و ظواهر آن یا تحریب و تغیرش ممنوع است 

توجه به اختلاف مرتبه وجودی پیامبر) ( با فرشاته وحای معتقاد اسات      ابوزید با
ای با افق خا  خود و متفاوت با افق وجودی پیامبر) ( است. پرساا  جبرئیل فرشته

اصشی این است که با بودن اختلاف وجودی فرشته و پیامبر) ( که ناشای از دو مرتباه   
گویاد  سات. ابوزیاد مای   وجودی متفاوت آن دو اسات  هگوناه ایان ارتبااط ممکان ا     
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دهند که یکی از ورفین ارتباط  برای یافتن امکاان  دانامندان عشوم قرآنی هنین پاسخ می
هاای  شود. وی این تحاول را در صاورت  ارتباط با ورف دیگر  دهار تحول وجودی می

 کند:زیر تبیین می
الب( تحوّل وجودی پیامبر) ( از صاورت بااری باه صاورت فرشاته و دریافات       

به اعتقاد ابوزید این حالت دشوار است. بعضی از دانامندان عشوم قرآنی بار ایان   وحی: 
شود  زیرا پیامبر) ( معانی را دریافت باورند که در این حالت ارتباط زبانی برقرار نمی

و در ذهن خود پردازش و آن را به شکل عربی بیان کرده است. در این صاورت هماان   
 .(431مان: )هوحی به معنی الاام مراد است 

ب( تحول وجودی و تمثلّ فرشته وحی: در این نوع تحول  ارتباط و دریافات وحای باه    
صورت زبانی  از نوع القا و مقارن باا درک و دریافات آن اسات. در ایان صاورت دریافات       

 .(431: 4133)ابوزی،  شود وحی از وریق کلام رایج و زبان باری ویژة گیرندة وحی انجام می
نبوی )پیامبرانه(: مبتنی بر اینکه نفس ان،انی جزئی از عاالم روحاانی    ج( تحقق تجربه

است که با رهایی از سیطره عالم ح،ی و مادی توان درک حقایق عالم روحاانی و مجارد   
یابد. نخ،تین وحی به صورت رؤیای صادقه در هنگام خواب بار رساول خادا) (    را می

عالم خارج همچون روشانایی صابح    دید  مگر آنکه درنازل شد. حضرت هیچ خوابی نمی
: 4134)مسدط،   ناینی بارای پیاامبر) ( شایرین شاد     داد  تا اینکه خشوت و گوشهروی می

یاای صاادقه    ؤشده بر پیامبر) ( از وریق ر. ابوزید اعتقاد دارد بخای از وحی نازل(4/51
رک که حالتی اتصالی میان نفس ان،انی و عوالم روحانی اسات  و از جمشاه صافات ماات    

شود. در اندیاه او بنیان نظری پدیده نباوت بار ایان    میان همه افراد بار است  حاصل می
ای متعالی و جاداافتاده  ریزی است؛ زیرا در پرتوی این دیدگاه  نبوت پدیدهاساس قابل پی

توان ان،لاخ و انخالاع )تحاول   نی،ت  بشکه امری قابل فام و ادراک است. از این منظر می
از حالت مادی به مجردّ( را تجرباه خاا  یاا حاالتی از حاالات فعالیات        وجودی پیامبر

خلاق به ح،اب آورد که در آن تفاوت دو حالت وحی  تفاوت میاان دو مرحشاه خواهاد    
. در ایان نگااه وحایْ حاصال ماااهدات و تجاارب درونای        (445دد 444: 4133)ابوزی،  بود 

یاامبر) ( باا خادا اسات و     پیامبر) ( یا همان تجربه نبوی است. پس وحای مواجااه پ  
را عااری از  « تجرباه »اش پیام وحی است. معتقدان این نظریاه  تف،یر پیامبر) ( از تجربه
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اش را در قالاب زباان بیاان    دانند و بر این باورند کاه پیاامبر) ( تجرباه   ماهیت زبانی می
فااوم وحای   . مبتنی بر هنین تحشیشی ابوزید وحی قرآنی را باه م (13: 4134نیا  )قائمیکند می

. در نظریه تجربه نبوی  جبرئیال کالام الله را   (41: 4133)ابوزی،  داند در م،یحت نزدیک می
کند و پیامبر) ( کالام الله را در قالاب زباانی )عربای(     بدون لفظ  به پیامبر) ( الاام می

 . نتیجه نظریه تجربه نبوی آن است که:(41د45)همان: کند عریه می
. (45: 4133)همو  قرآن  در اعراب و ترکیب جملات قابل تغییرند های . الفاظ و واژه1

شاود  بایاد   جانبه که شامل واژکان آن هم میدر این صورت ادعای قرآن در تحدی همه
)جاحظ  اساس تشقی شود. هرهند او متأثر از جاحظ  قرآن را محصول فرهنگی دان،ته بی

در میان مردمی مطارح شاده کاه در       بر این باور است که این تحدی نخ،ت(413تا: یب
شعر و سخنوری ادعای ماارت و برتری داشتند؛ اما ناتوانی باار از آوردن مانناد قارآن     
ناان از همانندی الفاظ قرآن با معانی آن دارد که پیامبر) ( بدون تغییر آن را ابلاغ کرد 

تعجال باه ان   لاتحرکّ به ل،اانک ل »دهد: و به همین سبب خدا به پیامبر) ( دستور می
؛ یعنی در قرائت قارآن از  (43و  43  43)قیامد،   « عشینا جمعهُ و قرانهُ فادا قرأناهُ فاتّبع قرآنه

کردن قرآن بر عاده ما است و ک،ی حق تغییر واژگاان  او پیروی و شتاب مکن که جمع
 .(513: 4135)گطی  و اعراب و ترکیب جملات قرآن را ندارد 

یل اینکه ک،ی شاهد بر دریافت وحی پیامبر) ( نباوده  . انکار حجیت قرآن: به دل2
اند  پس قارآن حجیات قطعای    و مردم صرفاً ادعای او مبنی بر مواجاه با خدا را پذیرفته

)ابوزید،   دهاد  ندارد  بشکه حجیت آن مبتنی بر ایمان و اعتباری است که ان،ان به آن مای 

وشبی م،تند به اعجاز و مبارزه. این دلیل نیز مخدوش است؛ زیرا حجیت قرآن (43: 4133
دهاد کاه قارآن مخشاوق     آن و ناتوانی بار از آوردن کتابی همانند آن است و نااان مای  
 .(513: 4135)گطی  خداوند است و بار در آن نقا نداشته و حجیت آن ذاتی است 

 گرایی  . تاریخ0

کرد و معتقاد  مندی دستاوردهای عشوم باری تأکید این جریان در قرن نوزدهم  بر تاریخ
های باری از شرای  تاریخی شد. این رویکرد با اذعاان باه   پذیری تمامی اندیاهبه تأثیر

داناد؛ بار هماین اسااس     های باری  هیچ دانای را قطعی و مطشاق نمای  ن،بیت اندیاه
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هاای مختشاب   ها و مکاان گرایان بر این باورند که قوانین زندگی اجتماعی در زمانتاریخ
. (53: 4113)پدوپر   های فرهنگی ب،تگی دارند ه متغیرهای تاریخی و تفاوتاند و بمتفاوت

گرایی اعتقاد دارد فام عینی و مطشق متون ماردود اسات؛   ابوزید بر اساس رویکرد تاریخ
: 4133)ابوزید،  زیرا فام صحیح متون به درک صحیح فرهن  زمان و مکان واب،ته اسات  

تواناد باا معناای اصاشی     یامبر اکرم) ( نمی. بر این اساس هیچ فامی  حتی فام پ(133
 .(411: 4134)همو  قرآنی مطابقت داشته باشد 

 گرایی افراطی  . عقل1

گرایی افراوی درباره هماه  پذیری از معتزله و نومعتزلیان  بر پذیرش عقلابوزید با تأثیری
ه عقال  ها از جمشه هی،تی و هگونگی نزول وحی بر پیامبران  بر این باور است کپدیده
گرفتن از منابع وحیانی  امور مربوط به زندگی دنیوی را سامان دهد تواند بدون کمکمی

داناد  . وی عقل را یگانه ابزار فام خاود و جااان واقعیات مای    (443د443: 4133)اردکانی  
های فراباری  دربااره  ؛ بر این اساس بدون توجه به نقل و آموزه(431د435: 4134)ابوزی،  

 کند.  وحی بحث می

 شناسی . زبان5

-گیری از تمامی ساز و کارها و دساتاوردهای روش شناسی جدید و بارهاستفاده از زبان

ترین مبانی نظاری  شناسی از اساسیشناسی و تحشیل گفتمان و ناانههای معاصر در زبان
د گویاد بایا  اند. او با تأثیرپذیری از عبدالقاهر جرجانی میابوزید در تحشیل ماهیت وحی

هاای جدیاد و   در فام و تحشیل قرآن کریم  از تمامی ساز و کارها و دستاوردهای روش
شناسی بااره بگیاریم و آناان کاه از ایان      شناسی  تحشیل گفتمان و ناانهمعاصر در زبان

کند پندارند که عشوم باری قداست قرآن را تادید میاند  میدستاوردها نگران و هراسان
 .(51: 4133)همو  

 رمنوتیک فلسفی . ه1

هرمنوتیک فش،فی از جمشه مبانی مام دیدگاه ابوزید درباره شناخت سرشت و هگونگی 
نزول وحی بر پیاامبران اسات. باه توصایه ح،ان حنفای ابوزیاد باه مطالعاه در ماورد           
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هرمنوتیک روی آورد  با مطالعه آثار هارمس آن را اداماه داد و پاس از مطالعاه فاراوان      
اش در آرای معاصرانی هون گادامر  هرش و و بنیادهای فش،فی درباره مبادی هرمنوتیک

. ثماره تالاش او عباارت    (134)همدان:  ای در این باب کارد  ریکور  اقدام به نوشتن مقاله
 است از:

از منظر نصارحامد  . قرآن محصولی فرهنگی )و رابطه دیالیکتیکی متن فرهنگ(: 7
ن اعلام در خفا اسات؛ از ایان رو   ابوزید وحی یک عمل ارتباوی است که معنی اصشی آ

دامنه معنایی کشمه وحی  تمام متون دینی اسلامی و غیراسلامی )ادیان آسمانی( را در بار  
شود که ناان از خطاب خداوند با آدمی دارند. ابوزید بر گیرد و شامل همه متونی میمی

رو قارآن   این باور است که مفاوم وحی برای متن قرآنی مفاومی اساسی اسات؛ از ایان  
کناد و واژه وحای را در برگیرناده    در موایع ب،یاری با همین نام باه خاود اشااره مای    

. (31: 4133)ابوزی،  داند که در قرآن آورده شده است هایی هون قرآن  ذکر و کتاب مینام
توان یافت. بارای نموناه   به اعتقاد او هنین معنایی از وحی را در شعر عرب و قرآن  می

 را به همین معنا آورده است:« وحی»زیر واژه  شاعر در بیت

 داناا الرومُای اقان فاا تراوااکم هًاا ٍ و نقنقااا باَنقاای الیایوُح
فرستد؛ ای مخفی میترجمه: شترمرغ نر با زبان خا  خود  جفت خویا را وحی و اشاره

 گویند.همچون که رومیان در کاخ با خود سخن می
برد تا ارتباط میاان فرساتنده و گیرناده را    را به کار می« حییو»در این شعر شاعر فعل  

یابد  ناان دهاد؛ باه هماین دلیال     از وریق رمزی خا  و پناان که خود شاعر نیز درنمی
نوی،اد قارآن   . ابوزید مای (33دد 33)همان: کند وحی را به گفتگوی نامفاوم رومیان تابیه می

الَ ربّ اجعل لای آیاهً قاال آیتاک الا تکشّام      ق»فرماید کریم در داستان زکریا و مریم که می
الناسَ ثلاث لیال سویّا فخرج عشی قومه مان المحاراب فااوحی الایام انَ سّابحوا بکارهً و       

همین معنا و کاربرد برای کشمه وحای  یعنای اعالام در خفاا را ماد نظار        (43)مری،  « عایاّ
داشات و ت،ابیح و   ط مای بای،ت با قوم خود ارتباا داشته است. مراد آن است که زکریا می

کارد؛ بناابراین از   گیری از نظام زبان وبیعی و رایج  به آنان اعالام مای  نیایا را بدون باره
ها استفاده کرد. قرآن با صراحت همین معنا از وحی را در نظامی دیگر شامل رموز و ناانه
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آیتک الا تکشام  قال رب اجعل لی آیه قال »فرماید: کند و میسوره آل عمران ذکر می 11آیه 
سخنِ رمزیْ پوشیده و پناان است و این ارتباط رمازی یاا وحای    «. الناس ثلاثه ایام الارمزا

وجود دارد. ابوزید بر این  22تا  22در قرآن کریم درباره مریم و عی،ی در سوره مریم آیه 
عقیده است که عمل ارتباوی وحی در ساه نموناه باالا )شاترمرغ  زکریاا و ماریم( دارای       

گفاتن از وحای   ای است که در یک مرتبه وجودی قرار دارند؛ اما ساخن ستنده و گیرندهفر
تر است؛ زیرا عمل ارتبااوی در ایان فرایناد باین فرساتنده )خادا( و       قرآنی مبام و پیچیده

 .(33: 4133)ابوزی،  گیرنده )پیامبر( است که در یک مرتبه وجودی قرار ندارند 
هاا مبادأ و ریااه شاعر و     ا از ظاور اسالام  عارب  به اعتقاد نصرحامد ابوزید  پی 

دان،تند. شعرا در ادبیات خود نام عالم کاانت را عالمی ورای عالم مح،وس و مرئی می
توانناد باا آنااا    ناادند و بر این باور بودند که فق  شاعرا و کاهناان مای   جن را بر آن می

اانت با جنّ در نگرش عارب  ارتباط برقرار کنند. به گمان ابوزید ارتباط پدیده شعر و ک
پیا از ظاور اسلام و امکان ارتباط بار با جن  مبنای فرهنگی پدیده وحی دینی اسات  
و اگر فرهن  عرب پیا از ظاور اسلام را از هنین باورهاا و تصاوراتی خاالی بادانیم      

ای توان پدیده وحی را از نظر فرهنگی فام و درک کرد؛ بنابراین وحی )قرآن( پدیدهنمی
دا از واقعیت یا به منزله جاا از واقعیت و خرق قوانین آن نبوده است  بشکه بخاای  ج

از مفاهیم آن برآمده از فرهن  و قراردادها و باورهاای عارب آن زماان اسات. از منظار      
دان،ت  پاذیرش  ابوزید  عرب آن زمان هون ارتباط شاعر و کاهن را با جنّیان ممکن می

هاای آن زماان باا    بار در نظرش ناممکن نباود و عارب   گفتن آن بانزول فرشته و سخن
نزول قرآن به اصل پدیده وحی اعترایی نداشتند  بشکه مضمون وحی و شخصای را کاه   

کردند متن جدید قرآن را در ردیاب  کردند و تلاش میشد  انکار میوحی بر او نازل می
)همدان:  جاای دهناد    متون آشنا و رایج در فرهن  خود از قبیل شعر یا غیبگوییِ کاهناان 

. ابوزید معتقد است قرآن کریم در ساخت و بازنمایی واقعیت فرهنگی آن روزگار از (33
و این منظومه فکری یعنی امکان ارتباط ان،ان باا   (35)همان:  ها برکنار نی،تاین واقعیت

عالم جنّیان یا به وور کشی با عوالم غیبی  جزئای از دایاره مفااهیم موجاود در فرهنا       
یات توان،اتند پدیاده    ،وفان و عارفان بار پایاه هماین ذهن   بی اسلامی باقی ماند و فیشعر

 .(31: 4133)ابوزی،  نبوت را از وریق نظریه خیال تبیین کنند 
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متنی تااریخی و زباانی کاه در واقعیات شاکل      « قرآن متن است»ابوزید معتقد است 
توان زبانی است. نمیاش محصولی فرهنگی است. قرآن متنی گرفته و در ذات و جوهره

درباره هیچ زبانی جدا از فرهن  و واقعیت سخن گفت؛ زیارا هار متنای در هاارهوب     
نظام زبانیِ فرهن  خود قرار دارد. ابوزید بر این باور است کاه قارآن جادا از واقعیات     

تواند به تناایی بر محی  پیرامون خود تاأثیر گاذارد    شکل نگرفته و به همین منظور نمی
هایی است که قرآن برای ایاان پیام و بالاغ  ثیر آن از وریق فرهن  زمانه و ان،انبشکه تأ

گوید: وجود کتبی و پیاین متن قرآنی در . ابوزید صریح می(443)همان  رود به شمار می
کند که متن قرآنی دور از واقعیتی اسات کاه آن را   لوح محفوظ  این نگرش را تثبیت می

آن در آن شکل گرفته است. این دیادگاه معتقاد اسات ماتن     شکل داده و فرهنگی که قر
قرآنی از پیا به وور کامل و تام وجود داشته و به قدرت خداوند بر واقعیت و اجتمااع  

اناد. نتیجاه   گیاری آن هایچ نقاای نداشاته    ها در شکلآن روز تطبیق یافته است و ان،ان
کناد؛  جریان واقعیت جادا مای  تدریج متن قرآنی را از وبیعی این دیدگاه این است که به

. ابوزید در تأیید (413)همان  کند کننده و صرفاً مقدس تبدیل میزیرا آن را به متنی دلالت
گوید: نخ،تین خطااب ماتن قرآنای اساسااً رویکاردی باه پاساخگویی        مدعای خود می

گویاد  باا   های محمد) ( دارد و ک،ای کاه از وریاق وحای باا او ساخن مای       پرسا
یباه نی،ات. ماتن قرآنای واکناای باه واقعیات موجاود و نمودیافتاه در          پیامبر) ( غر

اش از حدود این شخصیت پیامبر) ( است؛ اما ساخت  ترکیب و ساز و کارهای زبانی
رود و همه متون در عین آنکاه درون واقعیات و فرهنا  خاود     رویداد خا  فراتر می

کنند و صرفاً باه ثبات و   یگیرند  با ساز و کارهای خود  واقعیت را بازسازی مشکل می
 .(413: 4133)ابوزی،  کنند بازنمایی ب،ی  و ابزاری  ب،نده نمی

ابوزید اعتقاد دارد برای فام عشمی قرآن باید به پاژوها در فرهنا  عصار نازول و     
واقعیات متن پرداخت و آن را از لحاظ تاریخی ا اجتماعی تحشیل کارد و بارای تف،ایر     

ه برد؛ بنابراین روش تحشیل زبانی تناا روش ممکن در پیام آن  از روش زبانی مدرن بار
. وی دلیل این نتیجه را نبود تواناایی تحقیاق عشمای در ماورد     (3: 4133)همو  الای است 

های فکاری زباان عصار نازول     گیری متن قرآنی  متناسب با زمینهفرستنده وحی و شکل
 .(43تا: ی)همو  بداند می
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ابوزید بر این باور است کاه قارآن کتااب تااریخی      ی:نمانبودن قصص قرآن. واقع2
های قرآن را صرفاً موعظه دان،ت و نباید به دنبال استخراج حقاایق  نی،ت و باید داستان
. این دیدگاه مبتنی بر رویکرد نومعتزله به مکتاب ادبای در   (41)همان: تاریخی از آناا بود 

 تف،یر است.

 بندی  مقایسه و جمع

متعالیه و نومعتزلاه باه سابب اخاتلاف در مباانی نظاری باا دو         در نگاهی کشی حکمت
 اند.  رویکرد متفاوت به فام و ارائه قرائتی از مقوله وحی پرداخته

ملاصدرا بر اساس حکمت متعالیه با اتکا بر عقل و نقل و اصول مخاتک باه خاود     
مثل اصالت وجود  تاکیک مراتاب آن وحرکات جاوهری  باه تبیاین و تف،ایر وحای        

خته است. نصر حامد ابوزید بر اساس مبانی نومعتزلیان ارائه تف،ایر و تبیاین جدیاد    پردا
منادی ب،ایاری از   ثیرپذیری قرآن از عصار نازول  تااریخ   أمبتنی بر دستاوردهای عشوم  ت

هاای خاود قارار داده اسات. اهام      احکام اسلام  تف،یر بیانی و هدایتی را محور تحشیال 
 مذکور در مباحث زیر قابل مقای،ه است: پژوهانه دو اندیامنداندیاه وحی

شناسی خود  نظاام ه،اتی را باه ساه عاالم مااده  کاه شابیه         صدرا بر اساس ه،تی
مح،وسات است  مثال و مجرد که عاالم خیار محاض و وحادت اسات و تنااا قاوای        

گیری از خصوصیات عاوالم  کند و با بارهیابد  تق،یم میروحانی به ادراک آن دست می
  کند.ان هی،تی و فام وحی و ارائه تف،یری از هگونگی نزول آن اقدام میمذکور به بی

دهد و بر ایان بااور   گرایی محض قرار میهای خود را تجربهاما ابوزید محور دیدگاه
گانه به وجود است که همه تصورات ان،ان ناشی از تجربه است و به وسیشه حواس پنج

ج از واقع دست کاید و در هارهوب عالم مااده  آید؛ بنابراین باید از نگاه مجرد خارمی
و بر اساس عشوم  باه بیاان هی،اتی  فاام و ارائاه تف،ایری از هگاونگی نازول وحای          

 پرداخت.
. صدرا بر اساس اصالت وجاود  تااکیک مراتاب آن و حرکات جاوهری  مقولاه       0

دهد و تکامال نفاس نبای را در    وحی از حیث قابل را در زمره حرکت جوهری قرار می
کند و با توجه به استعداد و آمادگی نفاس ان،اان در پاذیرش اناوار     فرایند تبیین می این
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عقلانی و مماثشت نفس نبی با دیگار نفاوس  معتقاد اسات نفاس پیاامبر) ( پاس از        
شاود؛ بار هماین اسااس     آیاد و عقال بالفعال مای    دریافت وحی از قوه به فعشیت درمی
قه وصل عالم معقول و مح،وس اسات.  داند که حشپیامبر) ( را حامل و قابل وحی می

از دیدگاه صدرا  خداوند معشم پیامبر) ( اسات و پیاامبر) ( نیاز بادون دخالات در      
 پذیرد؛ پس حق تعالی مبدأ و مفیض وحی است.وحی  آن را می

گیاری  مداری خویا  بر نقا ان،انی پیامبر) ( در شاکل اما ابوزید مبتنی بر ان،ان
گیاری متاون   جارب ان،انی و تف،یر آن تجارب را در شاکل کند و توحی الای تأکید می
 ورزد.داند و بر دخالت جنبه ان،انی پیامبر) ( در وحی اصرار میوحیانی دخیل می

. ملاصدرا اعتقاد دارد اولاً پیامبر) ( در قوه متخیشه و عاقشه به کمال رسیده است  9
شانود.  ات ح،ای را مای  به ووری که در خواب و بیداری عالم غیب را مااهده و اصاو 

ثانیاً نفس آدمی مانند ملائکه مجرد است و هیچ حائل و حجابی میان مجاردات نی،ات.   
در صورت فراغت نفس از بدن و مادیات  بدون درن  نفس به مبادی عالیه اتصال پیادا  

کنناد و باه ماردم    ها  پیام الای را دریافت مای کند و انبیا بر اثر اتصاف به این ویژگیمی
 دهند.ش میگزار

شعر و کاانت با جن در اندیاه و نگرش عربی و لازماه  »اما ابوزید ارتباط دو پدیده 
ها به امکان ارتباط باار باا جان را مبناای فرهنگای پدیاده وحای        آن یعنی اعتقاد عرب

داند؛ به این معنا که اگر فرهن  عارب پایا از ظااور اسالام را از هناین باورهاا و       می
توان پدیده وحی را از نظر فرهنگی فام و درک کرد. وی بر   نمیتصوراتی خالی بدانیم

این باور است که بر این اساس فیش،وفان و عارفان پدیده وحی را از وریق نظریه خیاال  
 کنند.تبیین و تف،یر می

به اعتقاد صدرا پیامبر) ( محتوا  معانی و صورت و الفااظ وحای را مانناد معاانی     
کناد؛ اماا   صرّفی از خداوند دریافت و به ماردم ابالاغ مای   عقشی آن بدون هیچ دخل و ت

ابوزید بر این باور است که محتوا و معانی وحی از جانب خداوند اسات؛ یعنای وحای    
مبدئی فراباری دارد؛ بنابراین پیامبر) ( صورت و لفظ آن را در ذهان خاود باه زباان     

  باری دارد. کند. یعنی الفاظ وحی حقیقتیعربی پردازش و به مردم ابلاغ می
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. صدرا بر اساس اعتقاد به نزول معنا و لفاظ وحای  آن را معجازه الاای و مقادس      5
اما ابوزید پذیرش این مدعا یعنی نزول لفظ و معنا با هام را موجاب مبالغاه در     داند؛می

قداست قرآن و خروج آن از متنی زبانی و دارای دلالت و قابل فام  به متنای صاوری و   
 داند.  شکشی می

های عشمی و ادبی و اخبار . صدرا با استناد به تحدّی قرآن  وحی قرآنی را در زمینه5
داناد؛ اماا ابوزیاد باا     های مطابق با فطرت بار و مانند آن  اعجاز الاای مای  غیبی و بیان

تأثیرپذیری از عبدالقاهر جرجانی اعجاز قرآن را فق  بر اسااس قواعاد ادبای و بلاغات     
عجاز در ساختار قارآن نافتاه اسات و باه بیارون از آن ارتبااوی       داند و معتقد است امی

ندارد. شناخت قواعد کلام و پژوها در متون ادبی  تناا مدخل شاناخت اعجااز قارآن    
 است.
. صدرالمتألاین با استناد به آیات قرآنی اعتقاد دارد قرآن نخ،ت در لاوح محفاوظ   6

است. لوح محفوظ همان عالم عقل و  الای تجشی یافته و از آنجا به آسمان دنیا نازل شده
ام »محل قضای الای و مجرد است که کون و ف،ااد در آن راه نادارد و قارآن از آن باه     

کند؛ اما ابوزید با صراحت  وجود پیاین ماتن قرآنای در   و خزانه الای تعبیر می« الکتاب
را از تادریج ماتن قرآنای    کند و عقیده دارد هناین نگرشای باه   لوح محفوظ را انکار می

کناد. وی باا   کننده و صرفاً مقدس تبدیل مای جریان واقعیت جدا و آن را به متنی دلالت
گوید تحقق ن،خ در قرآن با وجود ازلی و پیاین قرآن در لوح تم،ک به م،ئشه ن،خ می
 محفوظ در تعار  است.

داند کاه پیاامبران آن را باا    . صدرا کلام الای را در مرتبه عقشی  امری حضوری می7
داند کاه  کنند؛ اما کلام الای در مرتبه مثال را امری نف،انی میقوه عقل ب،ی  دریافت می

کند و برای ابلاغ آن به مردم  قوه خیاال را باه   پیامبر) ( با قوه نبوت آن را دریافت می
گیارد؛ اماا ابوزیاد وحای را محصاول تجرباه نباوی و ماااهدات درونای          خادمت مای  
اش را ی زبانی ندارد و پیامبر) ( برداشت خاود از تجرباه  داند که حقیقتپیامبر) ( می

 کند.در قالب زبان بیان می
گونه که ان،ان در آفرینا  مراتاب و مناازلی دارد  قارآن    . صدرا معتقد است همان0

ای گروهای ویاژه  پاس از باه دسات      نیز دارای درجات و مراتبی است که در هر مرتبه
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تارین مرتباه   یابناد. پاایین  حمل و درک آن را مای  آوردن نزاهت و واارت بای،ته  توان
قرآن  همین کتابی است که بین دو جشد فرا روی ما قرار دارد. از منظار صادرا قارآن در    
مراتب بالای خود کاملاً وحدت و یکپاارهگی دارد و تفصایل و تنزلای کاه در اوقاات      

ابوزیاد بار    های عالم کون و خشق است؛ اماا یابد  بر ح،ب مصالح و یرورتمعین می
  متنی تااریخی و زباانی کاه در واقعیات اجتمااعی      «قرآن متن است»این باور است که 

هاا و  اش محصاولی فرهنگای اسات کاه ان،اان     شکل گرفته است و در ذات و جاوهره 
 اند.گیری آن نقا داشتهواقعیت جامعه در شکل

توانی بار از . از دیدگاه ملاصدرا حجیت قرآن ذاتی و م،تند به اعجاز  تحدی و نا3
کنناده آن اسات؛ اماا    آوردن کتابی همانند آن است و پیامبر) ( فقا  قابال و دریافات   

ابوزید با تکیه بر مباانی نومعتزلیاان  باه دلیال اینکاه ک،ای شااهد بار دریافات وحای           
پیامبر) ( نی،ت  معتقد است قرآن حجیت قطعی نادارد  بشکاه حجیات آن مبتنای بار      

 دهد.ان )پیامبر( به آن میایمان و اعتباری است که ان،

 منابع

 قرآن کریم.

 . 1  تاران: مرکز نار داناگاهی  چعشم و دین(  1921پور  )آبان
  نقاد و نظار    ترجمه محمدتقی کرمی  «مندی مفاوم پوشیده و پناانتاریخ»(  1921ابوزید  نصرحامد )

   پاییز.  12ش
 های مختشب  گفتگو با اکبر گنجی.  ه مثابه دی،کورس  قرآن بقرآن به مثابه متن(  1932ابوزید  نصرحامد )
   مار و آبان. 41  شکیاننیا    ترجمه مرتضی کریمی«تأویل حقیقت و نک»(  1922ابوزید  نصرحامد )
 . 5  تاران: ورح نو  چپژوهای در آیات قرآنمعنای متن(  1931ابوزید  نصرحامد )
 . 1اران: انتاارات یادآوران  چ  تنقد گفتمان دینی(  1931ابوزید  نصرحامد )
 .[نابی]: [جابی]زاده  فرج اللهروح  ترجمه کردن مدرنیتهکردن اسلام یا اسلامیمدرن(  1932ابوزید  نصرحامد  )

  قام: مؤس،اه عشمای    شناسی وحی از منظار فاارابی و ملاصادرا   معرفت(  1931امینی  سیدمحمدریا )
 .1پژوهای امام خمینی  چ

 .1  چ1  ترجمه عباس یزدانی  قم: مؤس،ه فرهنگی  جتجربه دینی(  1977) پرادفوت  وین
   ترجمه احمد آرام  تاران: خوارزمی. نگریفقر تاریخی(  1952پوپر  کارل )
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  قم: انتاارات مؤس،ه آموزش و پژوها امام وحی از منظر فارابی و ملاصدرا(  1931جعفری  محمد )
 . 1  چ)ره(خمینی

 .1  کویت: عشم المعرفه  چالقرآینه المفاهیمم(  1231حمد )خشب الله  محمد ا
تحقیاق: صافوان عادنان داودی  بیاروت:      المفردات فی غریب القرآن (  1510راغب اصفاانی  ح،ین )

 (. 0افزار جامع تفاسیر نور  )نرم1دارالعشم  چ
 . 1  چ1  بیروت: دارالمعرفه  جتف،یر المنار(  1515رشید ریا  محمد )

   تصحیح: سیدجلال آستیانی  تاران: أسوه. رسائل حکیم سبزواری ( 1972ی  ملاهادی )سبزوار
   تاران: انجمن حکمت و فش،فه ایران.تف،یر اسرار الایات(  1962شیرازی  صدارالدین )
 . 1  تاران: مؤس،ه مطالعات و تحقیقات فرهنگی  چتف،یر مفاتیح الغیب(  1960شیرازی  صدرالدین )

 . 0  قم: انتاارات بیدار  چتف،یر القرآن الکریم(  1966الدین )شیرازی  صدر
الادین آشاتیانی      تعشیق: سایدجلال الاواهد الربوبیه فی المناهج ال،شوکیه(  1956شیرازی  صدرالدین )

 مااد: انتاارات داناگاه مااد.
   تاران: انتاارات مولا. تف،یر العرشیه(  1961شیرازی  صدرالدین )

 .1  بیروت: داراحیاء التراث  چالاسفارالاربعه فی الحکمته المتعالیه(  1301الدین )شیرازی  صدر
  فصاشنامه پاژوها قرآنای    «گرایانه به قارآن ح،ن حنفی و رویکرد ان،ان»(  1907فراستخواه  مقصود )

 افزار نمایه(. )نرم   زم،تان1  ش1  سفراراه
 .1قم: زلال کوثر  چ  وحی و افعال گفتاری(  1901نیا  عشیریا )قائمی

  تاران: پژهاکده مطالعات فرهنگی بررسی و نقد مبانی سکو لاری،م(  1900اکبر  )کمالی اردکانی  عشی
 . 1و اجتماعی و انتاارات داناگاه امام صادق)ع(  ج

  قام: مؤس،اه آموزشای و    نقد و بررسی هی،تی وحای قرآنای در نگااه نومعتزلاه    (  1930گشی  جواد )
 مینی. پژوهای امام خ

  قام: مؤس،اه   0تحقیق و نگاارش: محماود رجبای  ج    شناسی قرآن(  1902مصباح یزدی  محمدتقی )
 آموزشی و پژوهای امام خمینی)ره(.

   قم: خرد آوا. سفیر حق و سفیر وحی(  1907منتظری  ح،ینعشی )
ارکون  ح،ن    گفتگو با نصر حامد ابوزید  عابد الجابری  محمدنومعتزلیان(  1907وصفی  محمدریا )

 .1حنفی  تاران  نگاه معاصر  ج
www. nsr. hamed. abuzayd. bloyjfa. com 
www. nsr. hamed. abuzayd. bloyjfa. com  

http://www.nsr.hamed.abuzayd-bloyjfa.com/
http://www.nsr.hamed.abuzayd-bloyjfa.com/
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 یشهدر اند یخلافت اله یینتب یانسان و چگونگ یستیچ

 یمیهتابن

 * یفاطمه علم
 ** یانفرمان یمهد

 [09/37/79ترفیخ پذیرش:  02/35/79]ترفیخ دفیرفت:  

 چکیده

هری وی  از جمل ه تهان پدف فکری سلفیه دانست؛ به همین دلی  دیددر تیمیه فا میناب
دفبرف  هیستی انسرن و مسئله خلافت الر ی او  اهمی ت دافد. او ب ر اس ت رد ب ه ق رآن و 

داند که بخش اصلی وجهدش فوح او اس ت می فوایرس  انسرن فا مت ک  از فوح و جسم
درا ش رسی  ظرهرتیمیه که دف معرفتمخلهق است. ابنکه مهجهدی قرئم ب فسه  حردث و 

درا است  به شدس بر فلاسفه  م طقیرن و عرفر و مب رنی آن رن ش رختی  حسو دف هستی
ترزد و نگرهی کرملًا مردی و زمی ی به انسرن دافد. دف آثرف وی انسرن مهجهدی ک رملًا می

این  از بر  عرلم فا ندافد. علاو زمی ی است که قدفس هیچ تأثیر و دخ  و تصرفی دف این 
آنعر که وی برای محرفات بر تهحید فبهبی  هردهنه ممرثلت و ت ربه دف صفرس خداون د 

تیمی ه ب ه تهاند خلافت الری آدمی فا بپذیرد. این نگ ر  ابنک د  نمیو انسرن فا نفی می
زیرفس و اس تعرنت و  شهد. دف اندی ه او سرز سریر ناریرس و فتروای وی میانسرن  زمی ه

ت رر جریز نیست  بلکه شرک و مت رقض بر تهحید عبردی اس ت. تهس  به انسرن صرلح نه
ای و بر فویکرد تحلیل ی   تهص یفی  از مکتهب رس ب ه دف این پژوهش بر فوش کتربخرنه

تیمیه  انس رن ایم تر به دو پرسش پرسخ دهیم: دف نگر  ابنتیمیه مدد جستهمرند  از ابنجر
تیمیه مسئله خلافت الری انس رن ه حقیقت و مرهیتی دافد؟ بر تهجه به این مرهیت  ابنه

 ک د؟فا هگهنه تبیین می
 
 .یتولا ی انسرن  انسرن کرم   خلافت الر یمیه تابن ها:یدواژهکل

                                                                 
 elmi.fa1360@yahoo.com )نوی،نده م،ئول( انواحد کرم ی گروه معارف  داناگاه آزاد اسلام یعشم یئتو عضو ه یمرب *

 farmanian@urd.ac.ir و مذاهب یانداناگاه اد یگروه مذاهب کلام یاردانا **
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 مقدمه

اساسی تفکر بار  م،ئشه هی،تی ان،اان اسات کاه در واول تااریخ       و از محورهای مام
گرفتاه اسات. باه ساخن دیگار  آدمای       های گوناگون مورد بحث قرار همواره با نگرش

کی،ات  از کجاا آماده    »گویی به این بوده است که همواره در وول تاریخ درصدد پاسخ
شاود  در گازینا سابک    پاسخی که به این سؤالات داده می«. رود   و به کجا میاست

تیمیه در جایگااه پادر   نجا که ابنرفتار و شیوه زندگی ان،ان ب،یار مؤثر خواهد بود. از آ
های سشفی اعماال  های شاخک سشفیه است و ب،یاری از گروهفکری وهابیت و از هاره

تواناد  دهند  روشن شادن مباانی فکاری او مای    خود را با استناد به فتاوای وی انجام می
 ها باشد.دلیشی بر نوع رفتارهای این گروه

 چیستی وجود انسان

شفیه  ان،ان از دو بُعد ج،مانی و روحانی تااکیل شاده و خشقات    بر اساس آثار شیخ س
ج،م مقدم بر خشقت روح است. در این دیدگاه  خداوند برای خشقت ان،ان  خاک را با 
آب مخشوط کرد تا تبدیل به وین شد. وین خاک و مبدل باه صشصاال کالفخاار شاد و     

 .(5/413: 4143تیمیه  )ابنپس از آن  نفخ روح در ان،ان صورت گرفت 
تیمیااه تأکیااد دارد کااه احادیااث خشقاات ج،اامانی آدم و نفااخ روح در آن  در اباان 
شود؛ بارای نموناه  احماد در    های حدیثی و تف،یری و غیر آناا به وفور یافت میکتاب
ای رسول خدا  هاه  »کند که از پیامبر اکرم) ( سؤال شد: نقل می می،ره الفجراز  م،ند

«. گاه که آدم بین روح و ج،ام باود  آن»فرمود: «. ر گرفتید زمانی شما در مقام نبوت قرا
تیمیه  این سخن پیامبر اشاره باه زماانی دارد کاه خشقات ج،امانی ان،اان       به اعتقاد ابن

صورت گرفته بود  اما هنوز روح در آن دمیده نااده باود. وی همچناین باه حادیثی از      
د کاه رساول خادا) (    کنا م،عود  که در صاحیحین ذکار شاده  اساتناد مای     عبدالله بن
شما در شکم مادرانتان ابتدا هال روز به صورت نطفه بودید  بعد هاال روز  »فرمودند: 

. در این زماان مشکای از جاناب    یدبه شکل عشقه  سپس هال روز به صورت مضغه بود
خداوند فرستاده شد تا مقدراتتان  اعم از رزق  اجل  عمل و شاقی یاا ساعید باودن  را     
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وی بار اسااس هماین روایاات     «. ین مراحل  روح در شما دمیده شاد بنوی،د و پس از ا
 .(5/413)همان: گیرد که خشقت ج،م مقدم بر خشقت روح است نتیجه می

تیمیه  ان،ان متاکل از روح و بدن است  منتاا بخاا اصاشی   گذشت که در نظر ابن
داء کاه  دهد. به عبارت دیگر  وی با اساتناد باه ساخن ابوالادر    وجود را روح تاکیل می

انما بدنی مطیتی فان رفقت باا بشغتنی و ان لم ارفق باا لم تبشغنی؛ همانا بدن من مرکب »
رسااند و اگار باا او رفاقات نداشاته      من است پس اگر با او رفاقت کنم مرا به مقصد می

 .(1/554)همان: داند   بدن را فق  مرکبی برای روح می«باشم به مقصد نخواهم رسید
کناد کاه در روز قیامات    عباس را نقل میوجیه این نظرش  روایتی از ابنتیمیه در تابن

گناهاان را  »گویاد:  بین همه مخشوقات  حتی روح و بدن  مخاصمه است. روح به بدن مای 
خداوناد مشکای   «. تو به من فرمان انجام آناا را دادی»دهد: و بدن پاسخ می« تو انجام دادی

مثلَ شما مانند مثلَ فردی فشاج و فاردی   »گوید: ک میکند. مشرا مأمور قضاوت بین آناا می
تواناد برخیازد و نابیناا کاه     بیند  اما نمیها را میاند. فشج میوهنابینا است که وارد باغی شده

هاا  مرا بشند کن تا میاوه "گوید: بیند. فشج به شخک نابینا میها را نمیتواند برخیزد  میوهمی
رود و فشاج  ها مای کند و با فرمان او به سمت میوهحمل می. نابینا شخک فشج را "را بچینم
صاحب باغ بایاد کادام یاک را عقوبات     »پرسد: هیند. در این هنگام مشک میها را میمیوه
 .(1/555)همان: « ایدشما هم همین گونه»گوید: مشک می«. هر دو را»دهند: پاسخ می«. کند 

 حقیقت روح

 گوید:  روح آدمی میتیمیه درباره حقیقت و هی،تی ابن
... درباره روحی که در وجود آدمیان است و با صفات ثباوتی و ساشبی وصاب    

هاا عاروج   شاود و باه آسامان   شده و در نصو  آمده است که از بدن جدا می
ای از اهال کالام آن را   کند  نظرات متعدد و متفاوتی ابراز شده اسات. عاده  می

اند و برخی دیگر فراتر رفتاه  روح  جزئی از بدن یا صفتی از صفات بدن دان،ته
ای از فلاسفه در توصیب روح از صافاتی اساتفاده   اند. عدهرا همان بدن خوانده

گیرناد  حاال   کنند که خودشان آن صفات را در توصیب خداوند به کار مای می
آنکه به نظر ما این صفات فق  در ماورد ممتناع الوجاود کااربرد دارناد. ایناان       
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ل بدن است و نه خارج آن  ناه مبااین باا بادن اسات ناه       معتقدند روح نه داخ
کناد ناه هباوط دارد  ناه     مداخل با آن  نه متحرک است نه ساکن  نه صعود می

 (1/14)همان: ج،م است و نه عر  و... 

تیمیه  دلیل وجود نظارات متفااوت و متعادد در بحاث هی،اتی روح آن      در نظر ابن
بینیم نی،ت  بشکه جن،ی مخالب خود میاست که روح از جنس بدن و آنچه در اوراف 

کنند که مخاالب  با بدن دارد؛ از این رو برخی در تعریب آن از صفات سشبی استفاده می
 دانند.  ای نیز روح را از جنس اج،ام مااود میبا اج،ام مااود باشد و عده

معاانی اصاطلاحی   « ج،ام »اند؛ زیرا بارای واژه  به اعتقاد وی  همه این سخنان باول
تاوان پایا از تعیاین    متعددی  متفاوت با معنای لغوی آن  ذکر شده است. بنابراین نمی

معنای ج،م  به صورت مطشق بیان کرد که روح ج،م است یا مخالب با ج،ام. وی در  
آورد که ج،م در نگاه اهل لغت  به معنای ج،د و بدن اسات و تأکیاد   معنای ج،م می

 .(1/14)همان: تواند ج،م باشد ر روح نمیکند که م،شّم است که با این اعتبامی
کناد. برخای از متکشماان    تیمیه در ادامه  نظر اهل کلام در معنای ج،م را بیان میابن

گیرناد   ای آن را به معنای موجود قائم بنف،ه میدانند  عدهج،م را به معنای موجود می
ا مرکب از مااده  گروهی معتقدند ج،م مرکب از جواهر مفرده است و برخی نیز ج،م ر

دانند؛ اما در مجموع همه آنان معتقدند که ج،م قابل اشاره ح،ای اسات.   و صورت می
ای دیگر از اهل کلام نیز معتقدند ویژگی اصشی ج،م آن است که قابل اشاره ح،ی عده

 .(1/15)همان: باشد  صرف نظر از اینکه شرای  مذکور دیگر راداشته باشد یا نه 
) ( کاه  حدیث پیاامبر گوید اگر بر اساس شده میبه معانی مطرحتیمیه با توجه ابن
ان الروح اذا خرجت تبعاا البصر و انااا تقابض و یعارج بااا الای ال،اماء؛       »فرمایند: می

کند  هاام ان،اان آن را   شود و به سوی آسمان عروج میزمانی که روح از بدن جدا می
بیناد  روح ج،ام   یات آن را مای    روح را قابل اشاره ح،ی بدانیم کاه هاام م  «بیندمی

کند از آنجا که عقل ان،اان مانناد روح را ندیاده    خواهد بود. وی در عین حال تأکید می
است  از تعریب و تکییب آن قاصر است؛ زیرا ان،ان زمانی ساایر اشایا و موجاودات را    

 .(1/11)همان: درک خواهد کرد که آن شیء یا مثل آن را مااهده کرده باشد 
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ای که دارد  درصدد گرایانهشناسی حستیمیه بر اساس ه،تیشود که ابنمااهده می
کند کاه  کند؛ اما خود او درک میاست روح را به نوعی در حوزه عالم ج،مانی تعریب 

 برد.در شناخت آن راه به جایی نمی و روح از سنخ ج،م و ماده نی،ت
داناد  ها مای ترین بدعتبزرگتیمیه اعتقاد به قدیم و غیر مخشوق بودن روح را از ابن

و معتقد است که روح آدمی مخشوق و حادث است؛ او تمام سشب و بزرگان را در ایان  
اناد؛  تیمیاه  قاائلان باه قادم روح دو گاروه     . در نظر ابن(1/543)همدان:  داند نظر متفق می

گروهی از صابئه فلاسفه که معتقدند روح قدیم و ازلای اسات اماا از ذات خادا نی،ات      
ان اعتقادی که درباره عقول و نفوس دارند( و گروهی از زنادقه امت اسلامی کاه در  )هم

تیمیه  گروه اخیار روح آدمای   ترین آناا متصوفه متکشم ه،تند. به عقیده ابننظر او گمراه
دانند و معتقدند که آدمی دو نیمه دارد: نیمه لاهوتی کاه روح او را  را از ذات خداوند می

یمه ناسوتی که ج،م او است. پس در این دیدگاه نیمی از ان،ان رب دهد و نتاکیل می
 گوید:تیمیه یمن رد این دیدگاه میو نیمی دیگر عبد است. ابن

اعتقاد به این نظر در حالی است که خداوند نصارا را به دلیل اینکه هنین نظری 
وجاود  تاوان  کند. علاوه بر این  هگونه مای دارند  تکفیر می )ع(در مورد عی،ی

ها  حتی فرعون  هاماان و قاارون  را ترکیبای از لاهاوت و ناساوت      همه ان،ان
 .(1/555)همان: دان،ت  

اناد و ارواح ان،اان را منت،اب باه ذات     تیمیه  ک،انی که قائل به حشاول به عقیده ابن
روند؛ هراکه معتقدند زماانی کاه روح آدمای از    گری میدانند  به سوی اباحهخداوند می
شاد  در  شود و بندگی از او برداشاته خواهاد   ی نف،انی پاک شود  متصل میهاکدورت

 .(1/554)همان: برد  تواند از تمام لذات بارهشود و مینتیجه همه هیز بر او مباح می
ی،الونک عن الروح قل الروح من »های مختشب در تف،یر آیه شریفه تیمیه دیدگاهابن
قدند منظور از روح  روح آدمی نی،ت  بشکه منظور کند. برخی معترا مطرح می« امر ربی

معنای دیگر آن  یعنی فرشته الای حضرت جبرئیال اسات. در مقابال  برخای منظاور را      
؛ اماا تأکیاد   (1/553)همدان:  داناد  دانند. وی هر دو قول را مااور میهمان روح آدمی می

وند درصدد نی،ات کاه   دارد که اگر قول دوم را بپذیریم  باید توجه داشته باشیم که خدا
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در لغات گااهی بارای    « مِن»روح آدمی را بعضی از امر و از جنس آن قرار دهد؛ هراکه 
و گااهی بارای بیاان ابتادای غایات  مانناد       « باب مان حدیاد  »آید  مانند بیان جنس می

در آیه مذکور در معنای دوم به کار رفته اسات  یعنای تکاوین    « من«. »خرجت من مکه»
 .(1/553)همان:  وده و از آن صادر شده استروح با امر خدا ب

تیمیه معتقد است بنا بر دیدگاه سشب و بزرگان و جماور اهل سانت و بارخلاف   ابن
دانناد  روح موجاودی قاائم    اعتقاد برخی متکشمان که روح را عریی قائم به ج،م مای 

هراکاه بار    ؛(1/553)همان: بیند شود و عذاب میآید  متنعم میرود  میبنف،ه است که می
شاود و تاوفی فقا  در      روح متوفا می«الله یتوفی الانفس حین موتاا»اساس آیه شریفه 

گیرد  نه در عر  قائم بغیره. بنابراین حیات قائم به بادن  موجود قائم بنف،ه صورت می
گوناه کاه حرکات و ادراک آن از باین     شود  هماان یابد  بشکه زائل و نابود میتوفی نمی

 .(1/533 )همان:رود می
شاوند  ماوت آنااا فقا      اند  معدوم و فانی نمای تیمیه  ارواح جاودانهدر دیدگاه ابن

گردند و زندگی ابدی خویا مفارقت از بدن است و هنگام نفخ صور دوم به بدن بازمی
 .(1/533)همان: کنند را آغاز می

ن کند که گرهاه کتااب و سانت م،اشمانان را از ساخن گفات      وی در ناایت بیان می
اند  باید توجه داشت که سخن گفاتن بادون عشام در ماورد هار      درباره روح منع نکرده

تار از آن اسات کاه    هیزی حرام است؛ هراکه قشمرو خداوند و اوصافا ب،ایار بازرگ  
تواند بر مقدار ب،یار اندکی از عشم دست یاباد  آدمیان بر آن احاوه یابند و ان،ان فق  می

 .(1/514)همان: 
تیمیه در عاین اینکاه روح را بُعاد اصاشی وجاود ان،اان معرفای        ابنمااهده شد که 

داند. البته ب،یاری از متفکران شیعی کند  آدمی را از درک حقیقت وجودش عاجز میمی
دانند؛ اما نکته این است که ایاان روح آدمی را از آنجاا  نیز حقیقت روح را ناشناخته می

تیمیاه باا   که ابندانند  در حالیدقیق نمی که مربوط به عالم مجردات است  قابل شناخت
شناسی در پیا گرفته  درصدد است گرایی را در حوزه ه،تیتوجه به اینکه روش حس

 تواند تبیین دقیق و صحیحی از آن داشته باشد.  نمی  روح را نیز در عالم ماده تف،یر کند



 11/  هیمیتابن شهیدر اند یخلافت اله نییتب یانسان و چگونگ یستیچ

 تیمیه و خلافت الهی انسانابن

دهد  این سؤال اساسای مطارح   از حقیقت ان،ان ارائه می تیمیهبا توجه به تعریفی که ابن
 کند.شود که وی خلافت الای ان،ان را هگونه تبیین میمی

توان تا حادودی در بحاث مفصاشی    تیمیه درباره خلافت الای ان،ان را میمویع ابن
کند  پیدا کرد. باه عقیاده او    که وی در مقای،ه مرتبه وجودی ان،ان و ملائکه مطرح می

 توان به هاار صورت مطرح کرد:  ن بحث را میای
پاساخ منفای   ک تک فرشتگان برتری دارند  بادون شا  ها بر تکتک ان،ان. آیا تک1

شود تا جاایی  های کافر  فاجر و جاهل دیده میوفور ان،اناست؛ زیرا در میان آدمیان  به
اولئاک  »شوند: ان میها حتی فروتر و بدتر از هاارپایکه به فرموده قرآن  برخی از ان،ان

ان شار الادواب   »فرمایاد:  . علاوه بر این  خداوند مای (433)اعراف: « لایکالانعام بل هم 
جماع داباه و شاامل هماه     « دواب(. »55)انفاال:  « عند الله الذین کفاروا فاام لایؤمناون   

موجودات آسمان و زمین  اعم از جن و انس و مشک و بایمه است؛ از ایان رو در ایان   
 .(1/113: 4143تیمیه  )ابناند ها به بدترین دابه تابیه شدهی از ان،انآیه  بعض
. مجموع ان،ان را افضل از مجموع ملائکه بدانیم. این احتمال بنا بر قول به برتاری  0
داناد؛  تیمیه این نظر را نظر دقیقای نمای  شود. ابنهای صالح بر فرشتگان مطرح میان،ان

شود  اما وایاح  م بر مجموع قرن سوم برتری داده میهراکه برای نمونه مجموع قرن دو
اناد  بار افارادی کاه در قارن دوم      زی،تهاست که ب،یاری از افرادی که در قرن سوم می

 .(1/115)همان: اند اند  برتری داشتهکردهزندگی می
. خوبان ان،ان را با خوبان ملائکه مقای،ه کنیم تا روشن شود کادام جانس افضال    9

تیمیه تأکید تمال نیز بر اساس قول به برتری بار صالح بر ملائکه است. ابناست. این اح
دارد که باید توجه داشت مشکی که در برابر بار صالح مفضول شده  افضال از ب،ایاری   

ها است. بر این اساس  تفاوت بین فایل از دو جنس زیااد اسات؛ اماا تفااوت     از ان،ان
 .(1/111)همان: وند بر مخشوقاتا آگاهی دارد بین مفضول آناا ناماخک است و تناا خدا

. حقیقت و سرشت مشکی باا حقیقات و سرشات ان،اانی مقای،اه شاود. در نظار        5
تیمیه  حقیقت فرشتگان اکمل و ارفع است و حقیقت ان،ان اسال و اجماع؛ باه ایان    ابن

اعظم  محل  دهد که صورت خشقت مشکْمعنا که بررسی حقیقت این دو جنس ناان می
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فع  حیات او اشد  عشم او اکثر  قوای او اشد  واارت او اتم و رسیدن به مقاصادش  او ار
کند که ان،ان نیز بر اسااس حقیقات   اسال و از تضادها به دور است. البته وی تأکید می

های فراوانی از عشم  حیات  قدرت و واارت برده و بار اماوری قاادر    اش بارهوجودی
مناد اسات  اماوری را    ان،ان از حواس و عقل بارهاست که خا  او است؛ برای نمونه 

کناد   کناد  آرزو مای  نوشاد  ازدواج مای  خاورد  مای  کناد  مای  با بدن و قشبا درک می
اناد. در هار   بااره کند و امور فراوان دیگری که فرشتگان از آناا بای اندیاد  تغذیه میمی

بیاتر از ان،اان   دهد که باره مشک در ماترکاتصورت  بررسی ماترکات آناا ناان می
گیرد که حقیقات مشاک و لاوازما بار حقیقات      تیمیه بر این اساس نتیجه میاست. ابن

 .(1/111)همان: ان،ان و لوازما برتری دارد 
شناسای خاویا دهاار    تیمیه بار اسااس ه،اتی   شود که ابندر اینجا نیز مااهده می

ده اسات و در  انحراف شده است. انحراف او به حدی است که خود نیاز متوجاه آن شا   
ادامه به شواهد قابل توجای که در کتاب و سنت درباره تکریم ان،ان آمده است  اشااره  

کند. در نگاه او  از دلایل متقن در این زمینه  فرمان خداوند به ملائکه برای سجده به می
(  تماام  92)حجار:  « ف،اجد الملائکاه کشاام اجمعاون    »آدم است. بر اساس آیه شاریفه  

در آیه به صاورت اسام   « الملائکه»و آسمان بر ان،ان سجده کردند؛ هراکه  ملائکه زمین
نیاز  « کشام»کند. علاوه بر این  لفظ جمع معرَّف به الب و لام آمده که اقتضای عموم می

نیز باه کاار رفتاه    « اجمعون»رساند و برای تأکید بیاتر بر عمومیت  واژه عمومیت را می
 .(1/111: 4143تیمیه  )ابناست 
آید که معتقدند ساجده ملائکاه در   تیمیه حتی درصدد پاسخ به شباه ک،انی برمیابن

برابر ان،ان برای خداوند بوده و آدم فق  قبشه قشمداد شده است  بنابراین سجده ملائکاه  
گونه که ساجده م،اشمانان در   تواند دلیشی بر فضل و تکریم او باشد؛ همانبر ان،ان نمی

دف فضیشت دادن به کعبه نی،ت. بر این اساس سجده فرشاتگان  نماز به سوی کعبه  با ه
 .(1/113)همان: بر آدم نیز دلیشی بر تفضیل او نی،ت 

تیمیه  حقیقت آن است که سجده ملائکه برای آدم و باا هادف تکاریم و    به باور ابن
 آورد:تاریب او بوده است؛ او برای سخنا دلایشی می
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تفااوت در  «. الای آدم »سجده کنند  ناه  « لآدم»ه الب( خداوند به فرشتگان امر کرد ک
این است که سجده برای هیزی در حقیقت خضوع و خاوع در مقابل آن با قشاب و دل  
است؛ اما سجده به سوی هیزی  فق  رو کردن صاورت و بادن از جاات ظااهری باه      

 سوی آن است. 
از سجده در مقابال   کند اگر آدم فق  قبشه فرشتگان بود  ابشیس نبایدتیمیه بیان میابن

ورزید؛ زیرا در قبشه برتری معنا ندارد. علاوه بر این  اگر ان،ان فق  یاک  ان،ان امتناع می
بار به عنوان قبشه مورد سجده قرار گرفته  بیت المقدس هزاران بار م،جود واقاع شاده؛   

 .(1/113)همان: پس بر ان،ان افضشیت دارد 
برای غیر خادا یاک قاانون عاام اسات کاه       تیمیه معتقد است جایز نبودن سجده ابن
تواند در شرای  خا  استثنائاتی داشته باشاد؛ پاس امکاان دارد باه دلایال خاصای       می

سجده بر آدم استثنا و جایز شود. علاوه بر این  بر اساس آیات قرآن  سجده ملائکاه بار   
آدم به امر خداوند صورت گرفته و ممکن نی،ات خداوناد باه فعال حرامای امار کناد.        

توان حکم مطشق به حرام بودن سجده بر غیر خداوند داد؛ هراکه به فرموده مچنین نمیه
 .(1/133)همان: قرآن  پدر و برادران حضرت یوسب بر او سجده کردند 

و لو کنت آمرا احدا ان ی،جد لاحد لامارت المارأه   »اند: فرموده ) (ب( پیامبر اکرم
به زناان امار     بر شخک دیگر سجده کندان ت،جد لزوجاا؛ اگر بنا بود امر کنم شخصی 

تیمیاه  منظاور از ساجده کاردن بار      به عقیده ابن«. کردم که بر هم،رشان سجده کنندمی
تاوان پاذیرفت   هم،ر  پرستیدن او نی،ت  بشکه بزرگی حق هم،ر او است. بنابراین نمی

 .)همان(که سجده بر غیر خدا  مترادف با عبادت کردن او باشد 
د که اگرهه خضوع و قنوت قشبی و اعتراف به ربوبیت و عبودیت دهوی توییح می

به صورت مطشق خا  خداوند است و در مورد غیر او جایز نی،ت  سجده کردن یاک  
عمل و فعل است؛ پس اگر خداوند امر به سجده در مقابال یکای از مخشوقااتا بکناد      

وند با امر باه  انجام سجده در حقیقت اواعت و عبادت خدا است. حق آن است که خدا
سجده در مقابل آدم اراده فرمود تا وی را گرامای بادارد. پاس ساجده ملائکاه بار آدم        

این فرمان به منظور تاریب  تکریم و تعظیم آدم صادر شده   عبادت و واعت خدا بوده
 .)همان(است 



 مذاهب اسلامی، سال پنجم، شمارۀ دهمنامه / پژوهش 51

گویاد:  ج( بنا بر نک قرآن  ابشیس در مقابل فرمان خداوند مبنی بر سجده به آدم  می
. بر اساس آیه شریفه  شایطان نیاز ساجده در    (35)اسدراء:  « رایتک هذا الذی کرمت عشیا»

 داند.  مقابل آدم را تکریم او می
اند و آن اینکه خداوند ان،ان را د( آدم فضیشتی دارد که دیگر موجودات از آن محروم

ش ا  در حاالی کاه ملائکاه را باا کشماه     (31)ص: « خشقت بیدی»با دست خود خشق کرد: 
 .(1/131: 4143تیمیه  )ابنآفرید 

تیمیه برخلاف ادعای پیاینا که فرشتگان را از جات عشمای باالاتر از   ابن  علاوه بر این
آدم از جات عشمی بر ملائکه برتری دارناد؛ هراکاه خداوناد    گوید بنیان،ان معرفی کرد  می

از ایان  «. م الاسماء کشااا وعشم آد»آدم را به عشمی مختک کرد که ملائکه از آن محروم بودند: 
رو وقتی خداوند درباره اسمای الای از فرشتگان سؤال کرد  آنان جاوابی نداشاتند. اگار ایان     

قارار   (3)زمدر:  « هل ی،توی الذین یعشماون و الاذین لا یعشماون   »مطشب را در کنار آیه شریفه 
 .(1/133: 4143تیمیه  )ابنشود آدم بر فرشتگان ثابت میدهیم  برتری عشمی بنی

ان الله اصاطفی آدم و نوحاا و   »فرماید: همچنین خداوند در برتری انبیا بر ملائکه می
در آیاه شاامل تماام    « عاالمین . »(11عمدران:  )آل« آل اباراهیم و آل عماران عشای العاالمین    

 .(1/133: 4143تیمیه  )ابنموجودات اعم از ملائکه  جن و انس است 
یک سو با توجه به برخی شاواهد  حکام باه افضال      تیمیه ازبنابر آنچه بیان شد  ابن
دهد؛ از سوی دیگر  با م،تنداتی قطعی مواجه است که دلالات  بودن ملائکه بر ان،ان می

تاوان گفات   گیرد که در جمع شواهد میبر کرامت ان،ان دارند. بر این اساس  نتیجه می
مام سشب نیز معتقاد  های صالح بر ملائکه برتری و فضشیت دارند؛ تکه در حقیقت ان،ان

. (1/133)همدان:  اند و ک،ی آن را انکار نکارده اسات   به برتری بار صالح بر ملائکه بوده
اند و بالاتر از آنان غیر از خداوناد ک،ای شای،اته    آدم اشرف مخشوقاتپس صالحان بنی
 .(1/134)همان: سجده نی،ت 
الح بار ملائکاه نقال    تیمیه  سشب روایات متعددی مبنی بر فضل ان،ان صبه گفته ابن

ناابودی  »فرماود:   ) (کند که رسول اکارم هریره در روایتی صحیح نقل میاند. ابیکرده
تر از قتل ان،ان مؤمن است؛ هراکه کرامت ان،ان مؤمن نازد خادا   دنیا بر خداوند راحت
 .(1/133)همان:  «از ملائکه بیاتر است
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اند؛ اماا منظاور از   تیمیه موافقنعشمای شیعه نیز  فارغ از جزئیات بحث  با دیدگاه اب
 گوید: تیمیه میبرتری ان،ان صالح بر ملائکه هی،ت  ابن

اعتقاد ما به برتری ان،ان صالح بر ملائکه مربوط به زمانی است کاه باه ناایات    
کمالا رسیده است  یعنی وارد باات شاده  در درجاات عشیاا ساکنا گزیاده       

باه اذن خداوناد در خادمت او قارار     خداوند بر او تجشی یافته است و ملائکاه  
پذیرند آن است که به زمان حاال  اند. اشتباه ک،انی که این افضشیت را نمیگرفته
نگرند  به اینکه ملائکه کامل و تمام ه،تند و ان،ان در حیات مادی زنادگی  می
اند که به های صالح  سالکان به سوی حقکند؛ اما باید توجه داشت که ان،انمی

لای باات خواهند رسید  ولی حال ملائکه در آینده مانناد حالااان   درجات اع
در همین زمان است. با این حال  واقعیت آن است که برتری و فضل ملائکه یاا  

تاوانیم حقیقات آن را درک کنایم    ان،ان در قرب به خداوند است کاه ماا نمای   
 .(1/135)همان: 

ان،اان باه بااات را سارآغاز     آید کاه وی زماان ورود   تیمیه به دست میاز کلام ابن
داند  به این معناا کاه پایا از آن حتای ان،اان صاالح هام در        برتری او بر فرشتگان می

جایگاهی فروتر از فرشتگان قارار دارد  حاال آنکاه اندیاامندان شایعی ایان ساخن را        
خصو  در حوزه عرفان و حکمت متعالیه  پذیرند. در نگاه بیاتر متفکران شیعه  بهنمی

هاا اساتعداد باالقوه    تماام ان،اان   (13)بقره: « انی جاعل فی الار  خشیفه»به آیه  با توجه
ای که با حرکت مظاریت صفات الای و نائل شدن به مقام ان،ان کامل را دارند  به گونه

توانند تا عالم جبروت صاعود  کنند و میجوهری از عالم ماده حرکت خویا را آغاز می
ای فاوق فرشاتگان قارار دارد    ر هماین عاالم نیاز در مرتباه    کنند؛ بنابراین ان،ان صالح د

 .(154: ص4133)جوادی آمطی  
کند و معتقد تیمیه نیز با اشاره به همین آیه  بحث خلافت ان،ان را مطرح میالبته ابن

اتجعل فیاا من یف،اد  »ای است که بنا بر آیه شریفه است از آنجا که خلافت درجه عالیه
خورند  ان،ان صالح که مفتخر به حتی فرشتگان نیز بر آن غبطه می« فیاا و ی،فک الدماء

؛ اماا  (1/133: 4143تیمیده   )ابنمقام خلافت شده بر سایر موجودات برتری و فضیشت دارد 
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تیمیه از خلافات ان،اان هی،ات  محادوده     خلافت آدمی به هه معنا است و تف،یر ابن
 خلافت آدمی هقدر است 

گرایی را برگزیده  مجباور اسات خلافات    ناسی روش ظاهرشتیمیه که در معرفتابن
هایی میاان  بپذیرد؛ اما از آنجا که وجود شباهت 1ان،ان را  که به صراحت در قرآن آمده 

ناپذیر است و در غیر این صورت خلافت معنایی عنه قطعی و اجتنابخشیفه و م،تخشب
هاای پیااین تف،ایر    اننخواهد داشت  وی خلافت ان،ان را به معناای خلافات از ان،ا   

کند  نه خلافت از خداوند. پذیرش م،ئشه خلافت الای ان،ان در تقابل کامل با مبانی می
تیمیه است؛ هراکه وی تقریباً در تمام آثار خود بر نبود هرگونه شباهت میان آدمای و  ابن

 خداوند تأکید ب،یار دارد. 
ی از صافات خداوناد   وی درباره صفات ماترک خداوند و ان،ان معتقد اسات برخا  

شوند  فق  هم،انی در لفظ دارند تعالی که بر مخشوقات او از جمشه ان،ان نیز اولاق می
برای نموناه  خداوناد    .و به این معنا نی،ت که در خدا و ان،ان معنایی یک،ان افاده کنند

ای در آیاه  نامد ومی« حی»خود را  (511)بقره: « الله لا اله الا هوالحی القیوم»در آیه شریفه 
یخرج الحی من المیت و یخارج المیات   »کند: را بر مخشوقات نیز اولاق می« حی»دیگر 

؛ اما این ماابات به معنای هم،انی در معنا نی،ت  بشکه یک جا اسام خاا    «من الحی
خداوند است و در جای دیگر مختک به مخشوق. سخن در ساایر صافات الاای  مانناد     

 .(1/43)همان: گونه است ف و رحیم نیز همینحشیم  عشیم  سمیع  بصیر  رئو
تیمیه  سشب صفات را بدون تکییب  تمثیال  تحریاب و تعطیال بار خادا      از نظر ابن

؛ بنابراین در اثبات صفات برای خداوند حتماً باید عدم مماثشت (1/1)همان: دانند ثابت می
دیادگاه  در هایچ    . در نتیجاه ایان  (1/43)همدان:  با مخشوقات  از جمشه ان،ان  ذکر شاود  

توان وجه تاابای بین ان،ان با خاالقا باه دسات آورد؛ هراکاه صافات در      صفتی نمی
 خالق و مخشوق معنا و کاربرد متفاوتی خواهند داشت.  

 کناد کاه خداوناد متعاال در قارآن از وجاود نعمااتی        وی در توییح بیاتر  بیان می
یر و ع،ل باااتی باا شایر و    دهد؛ اما تاابه شدر باات  همچون شیر و ع،ل  خبر می

ع،ل دنیایی فق  در اسم آناا است و در حقیقت بین آناا هیچ مماثشتی وجود ندارد. بار  
اناد و فقا  تااابه    این اساس  آنچه در دنیا است با آنچه در آخرت است کاملاً متفااوت 
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اسمی دارند؛ همین تفاوت  بشکه ب،یار باالاتر از آن  باین خاالق و مخشاوق وجاود دارد      
 .(1/53همان: )

تیمیه معتقد است خداوند متعاال و ان،اان کااملاً متفااوت و     شود که ابنمااهده می
توان هیچ شباهت و مماثشتی  هرهند ب،یار اندک  بین آناا در متمایز از یکدیگرند و نمی

نظر گرفت. حتی صفات ماترک خداوند و ان،ان فق  ماابات لفظی دارند و در معنا و 
اند. بر اساس این اندیاه  پذیرفتن ان،ان به عنوان خشیفاه خداوناد   متفاوتکاربرد کاملاً 

 سبحان محال است.
  «انی جاعل فی الار  خشیفه»تیمیه معتقد است منظور از خلافت ان،ان در آیه ابن 

عناه  کند که م،تخشبخلافت خداوند نی،ت؛ هراکه خلافت در افراد زمانی معنا پیدا می
تاوان بحاث خلافات را در ماورد خداوناد      ده باشد. بنابراین نمیغایب باشد یا فوت کر

مطرح کرد؛ هراکه خداوند حی  قیوم  شاید  مدبر امور بندگان  و منزه از مرگ  خاواب  
 . وی حتی معتقد اسات کاه قضایه حالات عکاس      (3/115: 4133تیمیده   )ابنو غیبت است 

   بشکاه خداوناد خشیفاه آدم    تنااا ان،اان خشیفاه خداوناد نی،ات     دارد  به این معنا که نه
الشاام  »فرمودناد:  کند که هنگام سفر میاستناد می ) (است. او به روایتی از پیامبر اکرم

 انت الصاحب فی ال،فر و الخشیفه فای الاهال الشاام اصاحبنا فای سافرنا و اخشفناا فای         
: 4143  تیمیده )ابدن « ام ه،اتی اهشنا؛ خداوندا  تو همراه من در سفر و جاناینم در خاانواده 

11/11). 
هاای پایا از خاودش اشااره     تیمیه  آیه فوق به خلافت ان،ان از ان،اان در نگاه ابن

دارد  به این معنا که خداوند ان،ان را آفرید و جایگاه وی را زمین قرار داد تاا جانااین   
هاای  خداوناد ان،اان را خشیفاه ان،اان    »هایی باشد که پیا از او خشق شده بودند: ان،ان

آورد و روز را در اداماه  گونه که شب را باه دنباال روز مای   ود قرار داد  همانپیا از خ
انای  ». حال آنکاه در نگااه تاایع  آیاه شاریفه      (1/151: 4133تیمیه  )ابن« دهدشب قرار می

کناد. البتاه شایعیان تأکیاد     ان،ان را خشیفه خداوند معرفی مای « جاعل فی الار  خشیفه
واگذاری امور ه،تی به ان،ان نی،ت  بشکاه خداوناد    دارند که خلافت مذکور به معنای

ترین مظار و مارآت  اراده فرموده که ان،ان با مدد گرفتن از عقل و اختیار خویا  کامل
تواند باه ساایر صافات    حضرت احدیت شود. از این رو نوع ان،ان به صورت بالقوه می
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ذات و بار ان،اان باه    الای مفتخر شود. البته این صفات بر خداوند متعال به صاورت بالا  
 شوند.  صورت بالتبع اولاق می

بر این اساس  کمال ناایی آدمی در میزان به فعشیت رساندن خلافت الای است و هر 
تواند مظار و خشیفه خداوناد مح،اوب شاود    ان،ان به میزان نزدیکی به صفات الای می

یاه باا مباانی خاویا     تیمگونه که مااهده شد  ابان ؛ اما همان(1/433: 4133)جوادی آمطی  
تواند هنین تعریفی را بپذیرد  بنابراین فعشیت کمال ان،اان را تنااا در آخارت و باا     نمی
 داند.میمندی بیاتر از نعمات بااتی باره

 گیرینتیجه

نگارد  ان،اان را موجاودی کااملاً     گرایانه به عالم ه،تی مای تیمیه که با نگاهی حسابن
تا هند صباحی را در عالم ماده به سار بارد و پاس از    کند که خشق شده زمینی تصور می

مرگ و محاسبه اعمال  یا با نعمات بااتی متنعم شود یا در آتا دوزخ معذب شود؛ باه  
گرایاناه  عبارت دیگر  زندگی ابدی ان،ان در عالم آخرت را نیز باا نگااهی کااملاً ماادی    

 کند.  توصیب می
داند؛ اما از آنجا دمی را روح او میوی با توجه به نصو  قطعی  بعد اصشی وجود آ

تواند روح را با عالم مح،وسات تطبیق دهد  ان،ان را در فام حقیقت و ماهیات  که نمی
کند و از همین جا در تبیین م،ئشه خلافت ان،ان از خداوند اا که روح ناتوان معرفی می

ت ان،اان در  شود. او مقصود از خلافا به صراحت در قرآن آمده است اا دهار تزلزل می
هاای پایا از خاود    را خلافت ان،ان از ان،ان« انی جاعل فی الار  خشیفه»آیه شریفه 

تواناد خلافات   شناسی خاویا  نمای  شناسی و ه،تیداند و با توجه به مبانی معرفتمی
ان،ان از خداوند را بپذیرد؛ هراکه خلافت الای ان،ان کااملاً مرباوط باه جنباه تکاامشی      

نیز به عالم مجردات تعشاق دارد و باا م،اائل ماادی و دیادگاه       روح آدمی است و روح
 گرایانه قابل توجیه نی،ت.حس

تیمیاه در  توان گفت که ریاه فتاوای شاذ و نادر ابنشده میبا توجه به م،ائل مطرح
مباحثی همچون زیارت قبور و شفاعت و نیز گ،ترش تکفیر سایر م،اشمانان  باه نحاوه    

 ردد. گنگاه او به ان،ان برمی
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بر  یهبا تک« سرنوشت یینحق تع» یشناختانسان یمبان

 یهامام یشناسانسان
 *یفیشر اللهیتعنا

 **یکاشان نییالله حسروح یدس
 ***یمحمود علو یدس

 [09/37/79ترفیخ پذیرش:  11/39/79]ترفیخ دفیرفت:  

 چکیده

ک  د این حق فا برخی دمرن میکه  یکی از حقهق شرروندی است حق تعیین سرنهشت
حق هق ب ر تهج ه ب ه ای ک ه  .اندهری حقهق ب ر برای انسرن به افمغرن آوفد ک هانسیهن

دفک و ه ر قرب  ی بدون ش رخت انسرن بر پری ه هم رن آمهز هری اسلاممبت ی بر آمهز 
ه ریی ک ه ب رای مکتب امرمیه بر تهج ه ب ه ویژدیکه تهان ادعر کرد می  تحلی  نیست
ش رسد و یکی از حقهق مس لمم به فسمیت میفا  حق تعیین سرنهشت شمرد انسرن برمی

ش رسی انسرن س و فوایرستحلیلی  آیر   حر ر بر فوش تهصیفی تحقیق داند.هر میانسرن
 ش  رختیو به این نتیعه فسید  اس ت ک ه مب رنی انسرن فا برفسی و تحلی  کرد  امرمیه
اثب رس هر انسرنفا برای  تعیین سرنهشتنگرشی  لزوا حق و  مبرنی افزشی شرم  امرمیه 

ش رسیِ حق انسرن ک د  مب ری نگرشیانسرن  ه رنکه امرمیه طرح می ک د. انتخربگریمی
 انتخر  این قبرل دف و ک  دمی انتخر  فا هر سرنهشت خهداست. انسرن تعیین سرنهشت
تعیین حق  است  نیز ش رسیمب ری افزشی انسرن   کهکرامت ذاتی انسرن مسئهلیت دافند.

هری انس رن ب هدن و ف رفز از م خص ه از حی    تک شرروندانبرای تک سرنهشت فا
ر  خلیفه اللر ی انس رن نی ز دیگ ر مب  ری افزش ی جریگ ک د.ثربت می  ظرهری و برط ی

 ک  د  حق تعیین سرنهشت است.ثربت
 
 .مرمیه  حقهق شرروندی  احق تعیین سرنهشتش رسی  انسرنمبرنی  ها:یدواژهکل

                                                                 
  enayat.sharifi@atu.ac.ir )نویسن،ه مسئول(ییدانشگاه علامه طحاطحا یگروه معارف اسلام یاردانش *

 kashani1424@gmail.comیی طحاعلامه طحادانشگاه  یمعارف اسلام یم،رس یدکتر یدانشبو **

 malavi@gmail.com یمادانشگاه ص،ا و س یگروه معارف اسلام یاردانش ***
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 مقدمه. 0

دانند  در حاالی کاه باه    عنوان شاروند در عصر حایر را فاقد حجت اسلامی میبرخی 
کاه دربردارناده م،اائشی هاون      به مالک اشتر )ع(یرالمؤمنینتوان نامه اممیرسد نظر می
های حکومت اسلامی  حااکم اسالامی  حقاوق شااروندان و رابطاه دولات باا        ویژگی

حق حیات برای  )ع(شاروند است  را سند حقوق شاروندی در اسلام دان،ت. امام عشی
حشااا؛ از خاون   ایااک والادماء وسافکاا بغیار     »کناد:  شاروندان را با این تعبیر بیان مای 

و در ماورد حاریم خصوصای شااروندان       (11  نامه اجحلاغهنهج)« ریزی ناروا بپرهیزوخون
 فرماید:بدون آنکه از این عنوان استفاده کند  می

تارین افاراد در نازد تااو بایاد ک،اانی باشاند کاه بیاااتر در        دورتارین و زنناده  
ه زماام دار  هاایی اسات کا   اند. در همه ماردم کاساتی  وجوی عیوب مردمج،ت
ترین فرد در پوشاندن ومخفی کردن آن است. هرگز مباد که از عیبی کاه  شای،ته

هاای نمایاان   بر تو پناان است  پرده برگیری که م،ئولیت تو پاک،اازی زشاتی  
 .(11  نامه اجحلاغهنهج)های مردم را پناان دار توانی زشتیاست ... هر هه می

داند و ماردم را باه بیاان    را حق شاروندان میدر جای دیگر آزادی بیان و نقد حاکم 
تا در اداره امور جامعاه اشاتباهی صاورت     کندهای اجتماعی و انتقاد تاویق میواقعیت
فَلاتَکفُّوا عَنْ مقَالَ  بِحَقٍّ  اَوْ مَاُورَة بِعدَْل  فاَِنّی لَ،ْتُ فی نَفْ،ی بِفَاوْقِ اَنْ اُخْطِا،َ    »نگیرد: 

 .(533  خاحه اجحلاغهنهج) «اَنْ یکفِیَ الشّهُ مِنْ نَفْ،یعْشی الِاّ وَ لا آمَنُ ذلکِ مِنْ فِ
المششای حقاوق مادنی و سیاسای و     المششی  مانند میثااق باین  در ب،یاری از اسناد بین

تارین  صاراحت یکای از ماام   کنوان،یون اروپایی حقوق بار  حق تعیین سرنوشات باه  
ساال پایا    1522نوشت بایا از  شده است. حق تعیین سرمصادیق حقوق بار دان،ته 

مورد تأکید آیات و روایات بوده است  در حالی کاه عناوان حقاوق شااروندی و حاق      
گاردد. مویاع اسالام دربااره حقاوق      مایلادی برمای   اخیار تعیین سرنوشت باه قارون   

شاروندی  از جمشه حق مااارکت در سرنوشات اجتمااعی  سیاسای و فرهنگای  یاک       
( است  به این معنا که از ماهیت Reductionist Approuch)گرایانه اصطلاح تحویلمویع به

 و محتوای حق تعیین سرنوشت حمایت کرده  بدون آنکه نامی از آن برده باشد.
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در پی پاساخ  جدا از مبانی فقای و حقوقی و اخلاقی حقوق شاروندی  تحقیق حایر 
در « یاه هی،ات   شناختی حق تعیین سرنوشت در مکتب اماممبانی ان،ان»به این سؤال که 

تاوان از ساه بعاد    مبانی نظری این حق تأمل کرده اسات. مباانی نظاری ایان حاق را مای      
شناسانه تحشیل و بررسی کرد تا تبیاین شاود کاه حاق     شناسانه و ان،انخداشناسانه  ه،تی

هایی استوار است؛ اماا از آنجاا کاه از یاک ساو      تعیین سرنوشت در اسلام ناب بر هه پایه
وشباد و از ساوی دیگار  تعیاین سرنوشات رابطاه       جاالی جداگاناه مای   بررسی هر کدام م

شناختی ایان  هایا دارد  این نوشتار فق  به تحشیل مبانی ان،انتنگاتنگی با ان،ان و ویژگی
 شود.حق اختصا  دارد و تحشیل سایر مبانی به نوشتاری دیگری موکول می

  حاق محاور اسات و    مکتب امامیه  که هم بر عقلانیت و هام بار تعباد تکیاه دارد    
شناسای  نظر از مباانی فقاای و اخلاقای  ان،اان    داند. صرفتکالیب را عار  بر حق می

 امامیه تأثیر ب،زایی در ترسیم حقوق شاروندی دارد. 
در دهه گذشته تحقیقاتی در مورد حقوق شااروندی و حاق تعیاین سرنوشات انجاام      

ای و ارتبااط  رشاته . نگاه بین1کند: ز میگرفته است؛ اما دو نکته این نوشتار را از آناا متمای
 شناسی و حقوق که تحقیقات مختصری در این خصو  انجام گرفتاه اسات  مانناد   ان،ان

شناسی حقوق بار بر مبنای وبیعت بار باا  )بررسی ان،ان شناختی حقوق بارمبانی ان،ان
راق و تاأثیر  شناسی شیخ اشمبانی ان،انو  1900نوشته عبدالواحد واحدی ( رویکرد فش،فی

 شناسی امامیه.. تکیه بر مبانی ان،ان2؛ 1932  نوشته حامد کرمی آن در حقوق بار
ها در گرو فام درست مفاوم آناا است  تاا آنجاا   تشقی صحیح اصطلاحات و اندیاه

نیاز خاواهیم  که در ب،یاری از مواقع با تصور صحیح مفاهیم از استدلال و اقامه برهان بی
شاود باا بررسای مختصار مباحاث تصاوری هناد مفااوم         تدا سعی میشد؛ از این رو اب

 بنیادین  زمینه برای مباحث بعدی آماده شود. 

 شناختیانسان 0. مبانی0ـ0

ویژه حق تعیین سرنوشت  بر مبانی متعددی استوار است و هنانکه حقوق شاروندی  به
شناساانه  و ان،اان  شناساانه بیان شد  مبانی نظری این حق در سه بعد خداشناسانه  ه،تی

شناسانه  نگاه باه ان،اان و ابعااد مختشاب     ورح و بررسی است. مراد از مبانی ان،انقابل
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ویاژه حقاوق شااروندی  اسات.     ریزی هر نظریه حقوقی تأثیرگذار  باه وجود او در پایه
برای مثال اگر پذیرفته شود عقل ان،ان از توانمنادی قااری ذاتای و خادادادی در درک     

توان باه داناا حقاوق اجاازه داد تاا روابا        یق عالم برخوردار است  میبخای از حقا
هاای درونای   حقوقی را ارائه کند؛ اما اگر ملاک درک و معرفات صاحیح را در سارمایه   

تارین درجاه معرفات  ساخن     عناوان عاالی  ان،ان خلاصه نکنیم و از معارف وحیانی  به
ر عقل تعیین کند و قاانون بگاذارد    تواند حقوق بار را فق  با تکیه ببگوییم  ان،ان نمی

 بشکه باید به مبدأ فاعشی خود )خداوند( روی آورد.

 . حقوق شهروندی1ـ0

مفاوم شاروند و شاروندی در غرب مفاهیمی مابام ه،اتند و معاانی مختشفای از آنااا      
شود؛ هراکه از سویی به حاکمیت قانون و قاانون اساسی و از سوی دیگار  استخراج می
های مادرن  (. مدلTully, 2005: 2اند )وکراتیک و حاکمیت عمومی معطوفبه ماارکت دم

اند و ک،انی هون دیوید میشر بار  شاروندی در غرب با مشیت و ناسیونالی،م گره خورده
(. 36: 1901ای پاوچ اسات )فاالکس     اند کاه شااروندی بادون مشیات ایاده     این عقیده

(  Collins, 2006: 6ه ویاژه دارد ) شاروندی در غرب و لیبرالی،م به فارد و فردیات توجا   
شاود  هاای شااروند غافال مای    کند و از م،ئولیتای که فق  بر حقوق تأکید میگونهبه

توان گفت شاروند ک،ی است که اهل یاک کااور   . به وور کشی می(413: 4134)فاجکس  
و شااروندی   (451: 4131)صد،ر افشدار   باشد و از حقوق متعشق باه آن کااور بااره ببارد     

ای است میان فرد و دولت کاه از وریق حقوق و وظایب متقابل  با یکدیگر متحد بطهرا
مجموعه حقوقی کاه شااروندان   »توان حقوق شاروندی را . می(15: 4133)قوام  شوند می

دان،ات. حقاوق شااروندت متااکل از     « به اعتبار موقعیت شاروندی خود دارا ه،اتند 
دت  سیاسی و فرهنگای اسات کاه هار یاک      هات حقوق شخصی  اجتماعی  اقتصامؤلفه

 .(3: 4133)طحاطحایی مؤتمنی  مصادیق متعددت دارد 

 . حق تعیین سرنوشت0ـ0

حق تعیین سرنوشت یعنی حق مردم برای انتخاب و تعیین شکل سازمان سیاسای کاه   
خواهند در هارهوب آن زندگی کنند و از وریق آن با دیگر مردماان ارتبااط   مردم می
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. در عصر جدید  حاق تعیاین سرنوشات    (453  453: 4133)اخوان خرازیان  برقرار سازند 
حقی است که بر نظریه حق حاکمیت مردم استوار است. بر اسااس ایان حاق  ماردم     

توانند با انتخاب خود نحوه اداره سیاسی و توسعه اقتصادی  اجتمااعی و فرهنگای   می
وین میثاقین  حق مردم برای خصو  از زمان تدشان را تعیین کنند. این حق  بهجامعه

کنند  دان،اته  تعیین نظام سیاسی  اقتصادی و اجتماعی که در هارهوب آن زندگی می
 ؛ از این رو حق یا آرماان یاک گاروه اسات کاه خاود را       (4: 4133)اخوان خرازیان  شد 

برای اداره خود و تعیین ویعیت حقاوقی و سیاسای سارزمینی کاه در تصارف دارد       
هر مشتای حاق دارد   (. »759: 1901قل و مجاز بداند )ایوانز و نونام  دارای هویت م،ت

در مورد سرنوشت خود تصمیم بگیرد؛ مثلاً تصمیم بگیرد م،اتقل یاا جزئای از یاک     
المششای  قاانون و   تر باشد. این بدان معنا است که کشیاه اصاول نظام باین    کاور بزرگ

« استناد به این اصل توجیه شونداند با ماروعیت که اساساً از سایر مبانی نائت گرفته
. منظور از اصل حقوق برابر و تعیاین سرنوشات   (331: 4131)بیطیس جان و استیو اسمی،  

مردم این است که همه مردم همیاه حق دارند در آزادی کامال  هار وقات و باه هار      
شان را بدون مداخشه خارجی نحوی که مایل باشند ویعیت سیاسی داخشی و خارجی

شاان را دنباال   اند توسعه اقتصادی  اجتماعی و فرهنگای ه هر نحوی که مایلتعیین و ب
 کنند.

اعلامیاه جااانی حقاوق     01حق ماارکت در حکومت و تعیین سرنوشات در مااده   
اعلامیه امریکایی حقوق باار  بنادهای الاب  ب و ج     90و  95  91  05  02بار  مواد 

پروتکل اول کنوان،یون اروپاایی   9ماده المششی حقوق مدنی و سیاسی  میثاق بین 05ماده 
 09کنوان،یون اروپاایی حقاوق باار  بنادهای اول و دوم از مااده       16حقوق بار  ماده 

 03)بناد اول( و   07)بنادهای اول و دوم(    19کنوان،یون امریکایی حقوق بار و ماواد  
. در (53 :4133)آقدایی   ها قابل مطالعه و بررسی اسات  مناور افریقایی حقوق بار و مشت

سالاری غرب در قالب انتخابات باا  میان م،شمانان ماارکت سیاسی و نظام سیاسی مردم
ساالاری در جامعاه   رو شد. البتاه اگرهاه روش اداره حکومات ماردم    استقبال عشما روبه

ساالاری  شباهت به الگوی غربی نی،ات  مااهیتا باا آنچاه در غارب ماردم      اسلامی بی
سالاری غرب حاکمیات حاق خاود ان،اان     زیرا در مردمشود  متفاوت است؛ خوانده می
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سالاری دینی حقی است که خداوند باه ان،اان داده اسات. در بناد ب از     است در مردم
نیز به حاق تعیاین سرنوشات اشااره شاده اسات:        2اعلامیه اسلامی حقوق بار 11ماده 
   شادیداً تحاریم  است بردگی نوع بدترین کهاعتبار این و به گوناگونا واعان استعمار به»

 یافتاه  سرنوشات   رهاایی  دارناد از آن  کاند  حقمی رنج از آن که هاییشود و مشتمی
 «.کنند را تعیین خویا

صاراحت باه حاق تعیاین سرنوشات      در قانون اساسی جماوری اسلامی ایران نیز به
 اشاره شده است:

او ان،اان را بار    حاکمیت مطشاق بار جااان و ان،اان از آن خادا اسات و هام       
تواناد ایان حاق    کس نمای سرنوشت اجتماعی خویا حاکم ساخته است. هیچ

الای را از ان،ان سشب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خا  قارار دهاد   
کناد  آیاد اعماال مای   و مشت این حق خداداد را از ورقی که در اصول بعاد مای  

 .(13: اص  4131)جهانگیر  

ده یک مناور و در زمره اهداف و مقاصد مشل متحد ذکار  حق تعیین سرنوشت در ما
 توان از مصادیق حق تعیین سرنوشت برشمرد:موارد زیر را می .شده است

. برابری شاروندان برای ماارکت در تعیین سرنوشت سیاسی  اقتصادی  اجتماعی 1
 پرسی یا انتخابات آزاد و منصفانه؛و فرهنگی خویا از وریق همه

ها و اجرای قانون در گیریها  تصمیمگذاریر شاروندان در سیاست. ماارکت مؤث0
 .(1: 4131)روحانی  های صنفی ها و نظامها  انجمنقالب اتحادیه

 )ع(. انسان و سرنوشت در آیات و روایات معصومان1

ها و جواماع ان،اانی در تعیاین سرنوشات     هایی از نقا ان،اندر آیات و روایات نمونه
إِنَّ الشَّاهَ لا  »سوره مبارکه رعد اسات:   11 ی از آیات مام قرآنی آیه شریفهوجود دارد. یک

یغَیرُ ما بِقَومٍ حَتّی یغَیروا ما بِأنَفُ،ِاِم؛ خدا حال هیچ قومی را دگرگاون نخواهاد کارد تاا     
بر پایه معنای ایان آیاه شاریفه  مقادرات     «. زمانی که خود آن قوم حالاان را تغییر دهند

ای کاه هرگوناه تغییار و    گوناه هیز در دست خاود جامعاه اسات  باه     جامعه قبل از هر
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گردد. ایان اراده  دگرگونی در خوشبختی و بدبختی آنان در درجه اول به خودشان بازمی
 ها و تغییرات درونی آناا است که آناا را م،اتحق لطاب یاا م،اتوجب    و خواست مشت
هاای  نای کاه یکای از برناماه    سازد. به تعبیر دیگر  بر اساس این اصل قرآعذاب خدا می

کند  هرگونه تغییرات برونی متکای باه تغییارات درونای     اجتماعی مام اسلام را بیان می
جاا  ها و اقوام است و هرگونه پیروزی و شک،اتی کاه باه قاومی برساد  از هماین      مشت

 .(431  431: 4133)مکارم شیرازی  گیرد سرهامه می
العااده  های تاریخ این نکته فاوق و سنتقرآن کریم در مورد سرنوشت مردم  جوامع 

توانند با استفاده از سنن جاری الاای در تااریخ    کند که مردم میآموزنده را یادآوری می
هاا در  هاای حااکم بار سرنوشات    سرنوشت خویا را نیک یا بد بگردانند؛ یعنی سانت 

هااای معااین اجتماااعی هااا اساات. عمال حقیقات یااک سش،ااشه واکاانا در برابار کاانا  
رو در عین آنکه تااریخ باا یاک سش،اشه     های معین را به دنبال دارند؛ از این عملالعکس

وجه هیچشود  نقا ان،ان و آزادی و اختیار او بهناپذیر اداره مینوامیس قطعی و تخشب
هاای معاصار  از جمشاه انقالاب اسالامی      . در انقلاب(41: 4131)ماهری  رود از بین نمی

کنایم؛ یعنای بادون اینکاه     ویاوح ماااهده مای   نای را باه  ایران  حاکمیت این اصل قرآ
گر روش خود را تغییار دهناد  وقتای ماا از     های سشطههای استعماری و ابرقدرتدولت

هیز دگرگون شد. به شاادت تاریخ  تناا رهبرانی در اهاداف  درون دگرگون شدیم  همه
رهباری کردناد و   اند که مشت خود را بر اساس این اصل قرآنی خود پیروز و موفق شده

. تحاولات یاک جامعاه و تغییارات     (431  431: 4133)مکدارم شدیرازی    دگرگون سااختند  
اجتماعی و سیاسی یک مشت ب،تگی به تغییرات درونی آن جامعه دارد و جامعه متحاول  

ها متحول شوند؛ این تحول مقدمه لطب یا قار خداوند بار آن  شود  مگر اینکه ان،اننمی
 جامعه است.
ها را از آن برداشات کارد آیاه    توان تغییر سرنوشت به دست ان،انگری که میآیه دی

ذلِکَ بِأَنَّ الشَّهَ لَمْ یَکُ مُغَیِّراً نِعْمَ ً أَنْعَماَا عشَی قَومٍْ حَتَّای یُغَیِّارُوا ماا    »سوره انفال است:  59
وند هایچ نعمتای را کاه باه     این به سبب آن است که خدابِأنَْفُ،ِاِمْ وَ أَنَّ الشَّهَ سَمیعٌ عَشیمٌ؛ 

دهد  جز آنکه آناا خودشان را تغییر دهند و خداوند شنوا و داناا  گروهی داده تغییر نمی
 . (11)انفال: « است
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شاود  نعمتی که خداوند آن را بر قومی ارزانی داشته  وقتی به آن قوم افایه مای 
ه و مبدل به اان سشب گاتیدا کنند و وقتی از ایکه در نفوساان استعداد آن را پ

شاان را از دسات داده  نفوسااان    یشود کاه اساتعداد درونا   نقمت و عقاب می
 .(3/411: 4133)طحاطحایی  م،تعد عقاب شده باشد 

ل یا ل نعمات باه نقمات و عقااب  از قب    یاست در تبد یک قاعده کشین خود یا
ن است کاه  یا ایق آن بر موردت خا  است و معنایل به امرت عام و تطبیتعش

د معاقاب  ین عقاب شاد یاان را به ایا را به گناهاناان گرفتن و این قرامارک
د مبدل گاتن فرعی است از فروع سنت یاان به عقاب شدیکردن و نعمت خدا

ن است که خداوناد نعمتای را کاه باه قاومی بدهاد       یجارت الای  و آن سنت ا
د ر دهنا ییا دهد  مگر آنکه آن قوم آنچه را کاه در نفاوس دارناد تغ   رش نمیییتغ

 .(3/411: 4133)مصحاح یزدی  

گوناه  و ایان وَ کذلِک نُوَلِّی بَعْضَ الظَّالِمِینَ بَعْضاً بِما کاانُوا یک،ِابُونَ؛   »دو آیه شریفه 
« گاردانیم آوردند سرپرست برخی دیگار مای  برخی از ستمکاران را به آنچه به دست می

ایان )اتماام   ؛ بظِشُْامٍ وَ أهَْشاُاا غاافشُِونَ    تذلکِ أَنْ لَمْ یکنْ رَبُّک مُاشِْک الْقرُ»و  (453)انعدام:  
شارها را باه ساتم ناابوده نکارده  در      گاهتو هیچ پروردگاراست که حجت( بدان سبب 

اند که سانت الاای ایان اسات کاه      ناانگر آن (414)انعام: « حالی که مردم آن غافل باشند
 فارغ از عوامل خارجی  ان،ان در سرنوشت خود تأثیر دارد.
خداوند نعمتای  »فرماید: می )ع(در روایات نیز به این نکته اشاره شده است. امام باقر

گیرد تا اینکه بنده مرتکب گناه و سبب سشب نعمات  دهد  از او نمیاش میرا که به بنده
ما اَنْعَمَ الشّهُ عَشای عَبْادٍ بِنِعْمَا ٍ    »فرماید: مینیز  )ع(. امام صادق(5/533: 4133)عیاشی  « شود

ای فَ،َشَباَا اِیّاهُ حَتّی یذُْنِبَ ذنَْبا یَ،ْتحَِقُّ بذِلِکَ ال،َّشْبِ؛ خداوند هایچ نعمتای کاه باه بناده     
گیرد  مگر اینکه گناهی کند که به سبب آن م،تحق سشب آن نعمت بخایده را از او نمی

 فرمایند:. در روایتی دیگر نیز می(5/431: 4141)عروسی حویزی  « شود
خداوند پیامبری را مأمور کرد تا به قوم خود بگوید که هیچ جمعیت و گروهای  

اند از آنچاه موجاب ریاایت    که در پرتو اواعت من در خوشی و آسایا بوده

http://wikifeqh.ir/پروردگار
http://wikifeqh.ir/پروردگار
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اند  مگار اینکاه مان هام آنااا را از آنچاه دوسات        من است تغییر حالت نداده
ای کاه  ام و هر گروه و خاانواده چه ناخوش دارند تغییر حال دادهدارند  به آنمی

اند  سپس از آنچه موجب عادم ریاایت   به سبب معصیت گرفتار ناراحتی بوده
اند  من هم آناا را به آنچه دوست دارند  رساانده و  من است  تغییر مویع داده

 .(5/431: 4141)عروسی حویزی  ام تغییر مویع داده

 شناختی حق تعیین سرنوشتن. مبانی انسا0

شناختی حقوق شاروندی را باه واور کشای و حاق     توان مبانی ان،اندر مکتب امامیه می
 وور ویژه  از زاویه نگرشی و ارزشی تحشیل کرد.تعیین سرنوشت را به

 . مبانی نگرشی حق تعیین سرنوشت0ـ0

ان،ان مورد دقات  ای ه،تند که ناظر به نوع نگرش و نگاه خا  به مبانی نگرشی مبانی
بعدی و فاانی اسات   گرایانه  ان،ان موجودی تکگیرند؛ برای مثال در تفکر مادیقرار می
تناا مخشوق خدا نی،ت  بشکه مفاوم خدا نیز مخشوق ذهن او است  ان،ان یا مجباور  و نه

به جبر اجتماعی است یا فردیت آن از اهمیات فراوانای برخاوردار اسات. همچناین در      
ان،ان مجبور به جبر الای است و در مکتب مفویه اراده ان،ان م،تقل از مکتب اشاعره 

اراده الای است. نوع نگرش مکتب امامیه به ان،ان متفاوت با آنی است کاه در تفکارات   
 اومانی،تی  لیبرالی،تی یا مکاتب اشاعره و معتزلی مطرح است.

 . انتخابگری انسان0ـ0ـ0

شناسیِ حقوق اساسی باه صاورت عاام و    ان،انانتخابگری ان،ان یکی از مبانی شاخک 
شناسی در مکتب امامیاه  توان از ان،انحق تعیین سرنوشت به صورت خا  است. نمی

 سااخن گفاات و منکاار انتخااابگری او بااود. انتخااابگری هنانکااه مبنااایی اصاایل         
شود  نقا پر رنگی نیز در حق تعیین سرنوشات دارد. در بحاث   برای آزادی شمرده می

 دی و حق تعیین سرنوشت  بیاتر عشل و عوامل بیرونای کاه دیگاران بار     حقوق شارون
شود؛ عوامشی که فرد را از داشتن نقا فعال بارای انتخااب   کنند  دیده میفرد تحمیل می
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هاای دیگاران   گویی منفعال در برابار خواساته   دارند و او را پاسخاش بازمیم،یر زندگی
 سازند.می

شاود  در منظوماه   و برخای روایاات اساتنباط مای     با توجه به آنچه از آیاات قرآنای  
هاای  شناسی امامیه انتخابگری تکوینی ان،ان از م،شّمات است و ب،یاری از آماوزه ان،ان

 اند.فر  تبیین شدهدینی بر اساس این پیا
وَ قُلِ الحَْقُّ مِنْ »صراحت بر انتخابگر بودن ان،ان تأکید دارند  مانند برخی از آیات به

بگو حق از سوی خداوندگار تاو اسات  پاس     فَمَنْ شاءَ فشَْیؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فشَْیکفُر؛رَبِّکمْ 
. ایان آیاه   (53)کهدف:  « خواهاد کاافر شاود   خواهد ایمان آورد و هر کس میهر کس می

زناد.  کند و کفر و ایمان را به انتخاب گره میشریفه بر نبود اجبار در انتخاب تصریح می
گزاری یاا  فرماید که ناان دادن راه از آن خداوند است و سپاسمیدر آیه دیگر خداوند 

ماا راه را بار ان،اان    إنَِّا هدََیْنَاهُ ال،َّبِیلَ إمَِّا شاَکراً وَإمَِّا کفُاورًا؛  »ناسپاسی به انتخاب ان،ان: 
ایان آیاه    .(1)انسدان:  « نمودیم  حال او )انتخابگر است که( یا شکرگزار باشد یا ناساپاس 

ویوح بر انتخابگری ان،ان تأکید دارد و کفار و ایماان را باه انتخااب او و باا      شریفه به
اگرهه خداوند برای کارهای خاوب و    داندجویی از قدرت انتخابگری او می،ر میباره

بد ان،ان پاداش و عقاب تعیاین کارده  او را آزاد آفریاده و قادرت انتخااب باه او داده       
ن است. به عبارت دیگر  خداوناد هار دو راه را باه    است؛ در نتیجه انتخابگر اصشی ان،ا

 .ها را ماخک کرده استگیریان،ان ناان داده و جات
برخی آیات نیز صریح در انتخابگری ان،ان نی،تند  اما بر آن دلالت دارند  مانند آیااتی  

: معناا اسات  دانند؛ زیرا امتحان بدون قدرت انتخاب بیکه ان،ان را مورد امتحان و ابتلا می
راستی که ماا آنچاه بار زماین     إنَِّا جعَشَنْاَ ماَ عشَیَ الأْرَْ ِ زیِنَ ً لَّااَ لنِبَشْوُهَمُْ أیَامُْ أحَْ،نَُ عمَشَاً؛ »

 .(3)کهف: « اندیک نیکوکارتریناست را آرایا زمین قرار دادیم تا آنان را بیازماییم که کدام
ومََاا  »رساند  مانناد آیاه شاریفه    میاز دیدگاه امامیه  آیاتی که ظاهرشان نوعی جبر را 

کنیاد  مگار اینکاه خداونادگار     و شما اراده نمای تَاَاؤُونَ إلِاَّ أَن یااَء الشَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ؛ 
پندارناد خادا   اند که می  برای تذکر و رفع غفشت از ک،انی(53)تکدویر:   «جاانیان بخواهد

)مصدحاح یدزدی    توانناد انجاام دهناد    ا مای باشد یا نباشد و بخواهد یا نخواهد  هر کاری ر

4133 :433). 
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 انتخابگری و حق تعیین سرنوشت

از نظر مکتب امامیه  انتخابگری ذاتی موهبتی تکوینی از جانب پروردگاار یکتاا اسات و    
گونه نی،ت که انتخابگری متکی بر تواند آن را محدود کند. اینهیچ فرد یا حکومتی نمی
ند نتواناد در آن تصارف تااریعی یاا در مقادماتا تصارف       نفس ان،انی باشد یا خداو

فرمایاد:  مای  )ع(شود. امیرالمؤمنینگونه که از قول مفویه استنباط میتکوینی کند  همان
. با توجه به دیدگاه مکتب امامیه (533: 4133)صد،و،   « هاخدا را شناختم از شک،تن عزم»

تواند با نیروی عقل خود دربااره رفتاار   درباره انتخابگر بودن ان،ان  اگر از ان،انی که می
خود بیندیاد و دست به انتخاب بزند و با قادرت اراده خاویا آن را عینیات بخااد      
انتخاب سشب شود  در حقیقت امتیاز ان،انی از او گرفته شده است. جامعاه ان،اانی نیاز    

یان نکتاه   شود  همین حکم را دارد. البتاه نبایاد از ا  ها تاکیل میتک ان،انهون از تک
غافل شد که در نظر امامیه  حاکمیت مطشق از آن خداوند قادر متعاال اسات و ایان امار     
منافاتی با حق تعیین سرنوشتی کاه هماو باه ان،اان کرامات کارده نادارد و ان،اان بار          
سرنوشت خویا م،ش  است. م،ئولیت انتخاب سرنوشت در برابر خدا و شاروندان و 

است. اگرهه مردم و جامعاه حاق دارناد سرنوشات      محی  زی،ت نیز بر عاده انتخابگر
خویا را با انتخابات یا هر روش دیگری رقم بزنند  نتیجه استفاده از این حق لزوماً باه  

 معنای درستی نتیجه آن نی،ت.
بنا بر این استدلال مردم حق دارند سرنوشت خود را با انتخاب حکومت حق یا غیار  

انتخابگری ذاتی ان،ان از سوی خداوناد باه ان،اان    آن رقم بزنند و این حق که بر مبنای 
داده شده  به این معنا نی،ت که در اثر انتخاب نادرسات معاذب باه عاذاب اخاروی و      

ای هاا را باه گوناه   شوند. به عبارت دیگر  از یک سو خداوند تکوینااً ان،اان  دنیوی نمی
مقبولیات  آفریده است که قدرت انتخاب داشته باشند و از دیگار ساو شارط حکومات      

کنناد و در قباال ایان انتخااب     ها حکومات را انتخااب مای   مردمی است؛ بنابراین ان،ان
کنند  لزوماً اند. اعطای این حق به آن معنا نی،ت که حکومتی که مردم انتخاب میم،ئول

های اسلامی مردم حق ندارند از حقانیت برخوردار باشد. در واقع  اینکه بر اساس آموزه
برگزینند  تاریعی است و از ان،ان سشب انتخاب و باه تباع آن ساشب     حکومت باول را
از »فرمایناد:  کند. امام خمینی)ره(  از عشمای شااخک مکتاب امامیاه  مای    م،ئولیت نمی
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حقوق اولیه هر مشتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خاود را در  
د اختیار دست مردم باشد  این یک بای»و  (1/15: 4133)موسوی خمینی  « دست داشته باشد

م،ئشه عقشی است. هر عاقشی این مطشب را قبول دارد که مقدرات هر کاس بایاد دسات    
 .(1/414)همان: « خودش باشد

 . مبانی ارزشی حق تعیین سرنوشت1ـ0

هاایی هاون کرامات ذاتای و     اناد؛ ارزش های ان،اانی مبانی ارزشی مبانی ناظر به ارزش
باودن ان،اان یاا امانتاداری ان،اان. یکای از مباانی ارزشای ماام          اکت،ابی  خشیفه الای 

تواند حقوق شاروندی  از جمشه حق تعیین سرنوشات  شناسی مکتب امامیه که میان،ان
  و محدوده آن  را ماخک کند  برخورداری ان،ان از کرامات ان،اانی و جایگااه خشیفا    

 الشای است.

 . کرامت انسان0ـ1ـ0

 یاات معصاومان بارای ان،اان دو گوناه کرامات قائال اسات:         امامیه بر پایه آیاات و روا 
 شاود و  . کرامت تکوینی کاه از آن باه کرامات وبیعای  ذاتای و الاای نیاز تعبیار مای         1
 . کرامت اکت،ابی یا استحصالی.0

هاا را در بار   مراد از کرامت ذاتی کرامتی است کاه بادون هایچ قیادی تماام ان،اان      
را آفرید این کرامت را با او همراه کارد و ان،اان   گیرد. همان زمان که خداوند ان،ان می

بما هو ان،ان دارای این کرامات اسات؛ باه عباارت دیگار  کرامات وبیعای باه معناای          
بدیل و داشتن موقعیات ممتااز در عاالم    های بیها و نعمتبرخورداری ان،ان از قابشیت

اسات کاه باا     اما کرامت اکت،ابی دستیابی به کمالات ان،انی و قرب الاای  خشقت است؛
این کرامت ارزشی . »(41/431: 4113)طحاطحایی  آید ها و رعایت تقوا به دست میمجاهدت

است و از به کار انداختن استعدادها و نیروهای مثبت در وجود آدمی و تکاپو در م،ایر  
شود. این کرامت اختیاری است و ارزش ناایی و عاالی  رشد و کمال و خیرات ناشی می

. بر این اساس  کرامت ذاتی (533: 4133)جعفری  « شودن کرامت مربوط میان،انی به همی
غیرارادی است و بی آنکه آدمی دخالتی در آن داشته باشد  خالق ه،تی آن را در یامیر  

 وی نااده است؛ اما کرامت اکت،ابی ارادی و اختیاری است.
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اَا النَّاسُ إنَِّا خشََقْنااکمْ  ای»استناد امامیه برای کرامت اکت،ابی ان،ان این آیه قرآن است: 
وَ جَعَشْناکمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکرَمَکمْ عِنْادَ الشَّاهِ أتَْقااکمْ إِنَّ الشَّاهَ      مِنْ ذَکرٍ وَ أُنْثی

ها قارار دادیام   ها و قبیشهعَشیمٌ خَبیرٌ؛ ای مردم  ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و تیره
ترین شما نزد خدا باتقواترین شما است؛ خداوند داناا  ر را باناسید  ولی گرامیتا یکدیگ

. برای کرامت ذاتی و فطری ان،اان نیاز باه ایان آیاه اساتناد       (41)حبدرا::  « و آگاه است
شناهُم الطَّیباتِ وَفَضَّ وَلَقدَ کرَّمنا بَنی آدمََ وَحَمَشناهُم فِی البرَِّ والبحَرِ وَرَزَقناهُم مِنَ»اند: کرده

و همانا ماا فرزنادان آدم را گرامای داشاتیم و آناان را در      ؛ عَشی کثیرٍ مِمَّن خَشقَنا تَفضیلاً
خاکی و دریا برنااندیم و از هیزهای پاکیزه به ایاان روزی دادیم و آناا را بر ب،یاری 

شاود حقای   . کرامتی که موجاب مای  (33)اسراء: « های خود برتری آشکار دادیماز آفریده
ها  از حیث ان،ان بودناان  اثبات شاود  کرامات ذاتای اسات. در آیاه      ای تمام ان،انبر

اناد    بدون هیچ قید دیگری  متعشَّق تکریم الای قرار گرفته«آدمبنی»صراحت شریفه نیز به
)عمید، زنبدانی    شمول اسات  و آیه شریفه درصدد معرفی یک صفت فطری  ذاتی و جاان

 .(435  434: 4133توکطی  
کنناد  از جمشاه   جز آیه کرامت آیات دیگری نیز بر کرامت ذاتی ان،ان دلالات مای  به

قُل یا أَهلَ الکتابِ تَعالَوا إِلی کشِمَ ٍ سَواءٍ بَینَنا وَبَینَکم أَلّا نَعبدَُ إِلَّا الشَّهَ ولَا نُارکِ بِاهِ شَایئاً   »
اهل کتاب  بیایید به سوی ساخنی کاه    بگو ای ولَا یتَّخذَِ بَعضُنا بَعضًا أَربابًا مِن دونِ الشَّهِ؛

میان ما و شما یک،ان است که جز خداوند یگانه را نپرستیم و هیزی را همتای او قارار  
عمدران:  )آل «ندهیم و بعضی از ما  بعضی دیگر را غیر از خدای یگانه به خادایی نپاذیرد  

عی است و ایان  توان گفت که ان،ان دارای کرامت وبی. با توجه به این آیه شریفه می(31
کرامت ذاتی سبب شده تا پرستا غیر خدا و اواعت از غیار او مطاابق شاأن و منزلات     

گونه ها ممنوع است و همانان،ان نباشد؛ به عبارت دیگر  نظام ارباب رعیتی برای ان،ان
 که خداوند ان،ان را حر آفریده  ان،ان هنان کرامتی دارد که نباید عبد غیر خدا باشد.

نیز گویای کرامات ذاتای ان،اان     )ع(های متعدد رسیده از معصومانوصیهعبارات و ت
 ) (ای از کناار رساول خادا   است؛ برای نمونه در روایتی آمده است که وقتی را جنازه

 ) (پیامبر«. این جنازه یک یاودی بود»گذراندند  حضرت برخاست. به او عر  شد: 
تاک  نیز تاک  )ع(. امام عشی(33/531 :4131)مبطسی  « مگر او یک ان،ان نی،ت »فرمودند: 
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کاس بار گردنااان    کند که واوق بردگای هایچ   ها را از لحظه تولد آزاد معرفی میان،ان
ایاا الناس ان آدم لم یشد عبادا و لا اماه و ان النااس کشاام احارار...؛ ای ماردم        »نی،ت: 

: 4133فدری   )جع« ای تولید کرده و نه کنیزی؛ همه ماردم آزادناد...  نه بنده )ع(حضرت آدم

ولاَتَکنْ عَبدَْ غَیرِک وَ قدَْ جَعشََک الشَّهُ حُارّاً؛ بناده   »فرماید: . ایاان در فرازی دیگر می(114
. در ایان  (14  نامده  اجحلاغده نهدج )« دیگری مباش  هراکه خداوند تاو را آزاد آفریاده اسات   

از اولاد  شده است و بر اساس آن  افراد باار هماه  ها مطرحروایات کرامت عموم ان،ان
 دارند. حضرت آدم بوده و شای،تگی زندگی کریمانه همراه باعزت و آزادگی را

کاس را یاارای زدودن آن   این آزادگی در کنه وجود آدمیان پدیاد آماده و هایچ   
نی،ت. حتی خود ان،ان نیز حق تحقیر و کوهک کاردن خاود را نادارد  بشکاه     

از برخورد امام با بزرگاان شاار   باید این امتیاز الای را پاس بدارد. این برداشت 
دویدند هویدا است؛ زیرا قصد احترام امام میانبار که پیاده جشوی مرکب امام به

آناا را از این عمال ناای نماود و ناریاایتی خاویا را از ایان رفتاار         )ع(امام
 .(541: 4133)مام،کاظ، طحاطحایی  تحقیرکننده شخصیت ان،ان ابراز داشت 

برادر دینی تاو یاا   »الک اشتر در مدارای با مردم نیز ایاان را حضرت در توصیه به م
کناد و باا ایان عباارت توجاه      معرفای مای   (331: 4133)شریف رضی  « نظیر تو در خشقت

 اند و از این جات فرقی با هم ندارند.دهد که همه مردم شای،ته تکریممی
اهل ایمان دان،ات  توان کرامت ذاتی را مختک این نکته نیز قابل توجه است که نمی

منْ قَتَلَ نَفْ،اً بِغَیرِ نَفاْسٍ أَوْ فَ،َاادٍ فِای    »و کافر را از آن محروم خواند؛ زیرا با آیه شریفه 
الْأَرْ ِ فَکأَنَّمَا قَتَل النَّاسَ جَمِیعاً وَمَنْ أَحْیاهَا فَکأَنَّمَا أَحْیا النَّاسَ جَمِیعاً؛ هر کس نف،ی را 

ای در زمین کرده  بکاد مثال آن باشاد کاه هماه ماردم را      نهآنکه ف،اد و فتبناحق یا بی
« کاته و هر کس نف،ی را حیات بخاد مثل آن است که همه ماردم را حیاات بخاایده   

شود کاه زنادگی ان،اان هناان     همخوانی ندارد. از این آیه شریفه برداشت می (15)مائ،ه: 
ها و قتل یک ان،ان به ارزشمند است که زندگی یک ان،ان هم،ان با زندگی تمام ان،ان

هاا اسات. در واقاع  ان،اان حقیقتای مااترک در هماه        معنای قتل باریت و همه ان،ان
ها است؛ هنانکه اگر ان،انی فارغ از هر نوع عقیده  رن  و نژاد بدون دلیال کااته   ان،ان
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شود  حقیقت ماترک از بین رفته و ان،انیت پایمال شده است. بر این اساس  آیاتی کاه  
دانند و روایاتی که اهل کفر را ناابرخوردار از کرامات معرفای    را فاقد کرامت میکافران 

نیز به معنای  (433)اعراف: ها به حیوان کند  به کرامت اکت،ابی نظر دارند. تابیه ان،انمی
از بین رفتن کرامت ذاتی نی،ت؛ هراکه فعل ان،ان از ذاتِ او جدا است. در واقع  رفتاار  

تار اسات    به معنای گمراه« أَیَلّ»سرزنا است  نه ذات ان،ان. کشمه و فعل ان،ان قابل 
شود که ان،انیت ساق  شود؛ هراکه حیاوان در غفشات   تر و گمراهی باعث نمینه پ،ت

 م،تحق سرزنا نی،ت.

 کرامت ذاتی و حق تعیین سرنوشت

مانناد   هایی فکریاند  بشکه جریانهای فکری کرامت ذاتی ان،ان را نپذیرفتهتمام جریان
اند. بار  گرایی حقوقی  ان،ان را فی حد ذاته فاقد کرامت دان،تهفاشی،م  نازی،م و اثبات

اساس اندیاه فاشی،م  ارزش ان،ان در واب،تگی به دولت است و ان،ان بما هاو ان،اان   
ارزشی ندارد. نازی،م معتقد است فرد در خدمت جمعیت و نژادی است کاه زنادگی و   

گرایی حقوقی نیز هرگونه منباع  ارد. رویکرد پوزیتیوی،تی یا اثباتمرگ او را در اختیار د
هاا  کند و تمام اقتدارات را ناشی از حکومتو مناأ پیاینی برای حقوق بار را انکار می

  بر کرامات  )ع(داند؛ اما امامیه با استناد به آیات و روایات معصومانو مقامات دولتی می
 کنند.ذاتی ان،ان تأکید می

آیات و روایات مذکور  ان،ان از کرامت ذاتای )هرهناد حاداقشی( برخاوردار     مطابق 
ای کاه  گوناه است و حفظ کرامت او از تکالیب مام فرد  حاکمیت و جامعاه اسات  باه   

تواند با گفتاار و رفتاار خاویا  حیثیات     کس حق نادیده گرفتن آن را ندارد و نمیهیچ
. ان،انیت ان،ان ملازم با این ناوع  (533: 4133)مصحاح یزدی  ان،ان را با خطر مواجه سازد 

کرامت است و صرف ان،ان بودن یاک شااروند موجاب اثباات حقاوقی اسات کاه از        
تواند بدون حقوق ذاتی تصاور  گیرد. به عبارت دیگر  کرامت ذاتی نمیکرامت نائت می

 شود؛ زیرا کرامت نوعی ارزش دادن و ترجیح ان،ان از جنبه ان،انیت است و م،تشزم آن
 است که ان،ان دارای حقوق فطری وبیعی و اجتماعی باشد.
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لا »بر پایه کرامت ذاتی  اولاً هیچ ان،انی بر ان،ان دیگار ولایات و حکومات نادارد:     
؛ بناابراین ان،اان باه صاورت آزاداناه بار       (411: 4143)انصداری   « ولای  لأحد عشای أحاد  

بار او و سرنوشات او    تواناد سرنوشت خویا حاکمیت دارد و هیچ فرد یا گروهی نمی
)مبطسدی   « الناس م،شطون عشی أموالام»حاکم شود. ثانیاً ان،ان بر اموال خود ت،ش  دارد: 

. بنابراین اگر ت،ش  ان،ان بر اموال خود و تواناایی تصارف )در هاارهوب    (5/535: 4131
شرع یا قانون( حق ان،ان باشد و دیگران بدون اذن  حق تصرف در اماوال او را نداشاته   
باشند  پس حقِ نداشتن ت،ش  بر مقدرات سیاسی و اجتماعی او  بدون ریایتا  اولای  

حق »است و م،شّم است که خود فرد در تعیین سرنوشتا بر دیگران اولویت دارد. البته 
حاکمیت بر سرنوشت ان،ان  اصالتاً از آن خدا است  ولی ان،ان در وول اراده الای و باا  

ساالاری دینای یااد    میت دارد که اماروزه از آن باه ماردم   اذن او  بر سرنوشت خود حاک
 .(5: 4133)رحیمی  « شودمی

از آنجا که ان،ان دارای کرامت ذاتی است و انتخاب سرنوشات یکای از لاوازم ایان     
توان حکومتی را  هرهند حق  بر مردم تحمیل کرد. اگرهه رود  نمیکرامت به شمار می
یم بگیرند و عقلانیت در جامعه کمرن  باشد  ها از روی شاوت تصمممکن است ان،ان

  در مقاام  )ع(توان سرنوشتی را از روی جبر بار ان،اان تحمیال کارد. امیرالماؤمنین     نمی
 پیاوای امامیه  با اینکه حق ولایت داشت  حکومت قاری بر مردم را برنگزید.

 اللهیةخلیف. 1ـ1ـ0

خداوند بر زمین اسات و هار    شود  جاناینهای وحیانی تعریب میان،انی که در آموزه
هه در عالم ه،ت  م،خر او شده است. در لغت  استخلاف از باب اساتفعال  از ریااه   

و به معناای جانااینی  نیابات دادن و فراخوانادن باه خلافات آماده اسات:         « خلافت»
 .(435تا: )معطوف  بی« استخشب فلاناً: جعشه خشیف  له و فلانا من فلان: جعشه مکاناً»

الشاای ان،اان   عشمای فرِق اسلامی  از جمشه امامیه  در خصو  مقاام خشیفا   در بین 
دانند و برخی اختلاف وجود دارد. برخی آن را تناا از آنِ حضرت آدم یا ان،ان کامل می

وَإِذْ »اناد:  ها  به شرط وجود ان،انیت  قائلاین مقام را با شدت و یعب برای همه ان،ان
 ِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی الأَرْ ِ خشَِیفَ ً قَالُوا أتجَْعَلُ فِیااَ مَنْ یُفْ،دُِ فِیااَ وَیَ،ْافِکُ  قاَلَ رَبُّکَ لِشْمَلائَِکَ
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و هنگاامی کاه   ؛ قَاالَ إِنِّای أعَشَْامُ ماَا لاَتَعْشَمُاونَ     الدِّماَءَ ونََحْنُ نُ،َبِّحُ بحَِمدْکَِ وَنُقدَِّسُ لَکَ 
دهم و فرشتگان گفتند: آیا ی قرار میپروردگار تو به فرشتگان گفت: من بر زمین جاناین

دهی که ف،اد و خونریزی کند  در حالی که ما ت،بیح و حماد  ک،ی را بر زمین قرار می
دانام  کنیم. خداوند گفت: من حقاایقی را مای  آوریم و تو را تقدیس میتو را به جای می

 .(13)بقره: « دانیدکه شما نمی
نداشاته   )ع(اختصاا  باه حضارت آدم   آید که خلافات  از اعترا  فرشتگان برمی»

کند  وبق آنچه فرشتگان را نگاران  است؛ زیرا آن کس که در زمین خونریزی و ف،اد می
 )ع(. اگر سخن از خلافات حضارت آدم  (3: 4133)ص،ر  « نبوده است )ع(کرده است  آدم

کند  این بود و بس  با توجه به اینکه حضرت آدم معصوم است و ف،اد و خونریزی نمی
. مقام خشیف الشای ان،ان  کاه قارآن   (411: 4131)جوادی آمطی  شد م ملائکه فاقد معنا میکلا

از آن پرده برداشته  نوعی خلافت تکوینی است  نه اعتباری و قراردادی مانناد مناصاب   
 .(433: 4133)مکارم شیرازی  اجتماعی 

امان یجیاب   »د شود  ماننا ها ن،بت داده میمطابق آیات دیگر  خلافت به تمام ان،ان
اذ جعشکم خشفاء »  (35)نم : « المضطر اذا دعاه و یکاب ال،وء و یجعشکم خشفاء الار 

. مطابق ایان نظار    (431)انعام: « جعشکم خلائب الار »و ( 33)اعراف: « من بعد قوم نوح
مویوع خلافت امری تکوینی و همگاانی و عماومی اسات و اختصاا  باه حضارت       

شود مگر آنکه خلافت به معنای جاناینی است و حاصل نمی ندارد و از آنجا که )ع(آدم
خشیفه از هر جات و در تمام شئون حکایتگر و نمودار شخک باشد  خشیفه خدا ک،ای  
است که بیا از دیگران با خداوند متعال سنخیت داشاته باشاد؛ پاس خشیفاه او نیاز در      

. ایان  (3: 4133)صد،ر    رات حق تعاالی برتارین مخشوقاات اسات    نمایاندن کمالات و خی
 خلافت ان،ان را شای،ته سجده فرشتگان کرد.

اناد  منظاور   پذیرفتاه  از محققاان  ب،ایاری  وور کهکه... همان است این انصاف
 بعاد از ایان   کاه  زیارا ساؤالی   اسات؛  خدا در زماین  و نمایندگی الای خلافت
شود  اد و خونریزیمبدأ ف، است ممکن آدم گویند ن،لکنند و میمی فرشتگان

 نماینادگی    هراکهاست معنی همین   متناسبکنیمتو می و تقدیس و ما ت،بیح
 .(435: 4133 )مکارم شیرازی کارها سازگار نی،ت  با این زمین خدا در روی
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 و حق تعیین سرنوشت خلیفةاللهی

هاا نی،ات و   ،اان گونه که بیان شد و بر پایه نظر مختار  خلافت مختک برخای ان همان
« در زماین  ان،ان جاناینی» ها از این ارزش تکوینی برخوردارند. بر پایه اصلتمام ان،ان
قابل برداشت است. به نظر شاید  او کاملاً سیاسی   حاکمیتر زمینبار ب نوع و خلافت

 صدر  یکی از عشمای برج،ته امامیه  که کاملاً قابل دفاع است:
ارا بودن حقوق مرباوط باه خلافات باا هام برابرناد و حاق        ها در دتمام ان،ان

بیاتر از دیگری نی،ت  یعنی همان حق و ساامی کاه    خلافت هیچ کس وبیعتاً
شخک الب برای تحقق خلافت خدا در زمین دارد  شخک ب نیاز دارا اسات   

جویی افاراد بار یکادیگر    وشبی و سشطهو از اینجا است که در این نظریه برتری
 منتفی است.

دار حمل این امانت ه،تند و همگی ن،ابت باه ایان    ردم صاحب حق و عادهم
حق در پیاگاه قانون با هم برابرند و تمام آناا در جات تحقق آن  حق بیان آرا 

گوناه  های مختشب را دارناد؛ هماان  های سیاسی به گونهو افکار و انجام فعالیت
 .(35: 4133)ص،ر  تند که در انجام مراسم و شعائر دینی و مذهبی خود آزاد ه،

 جامعاه  حاکمیات  و مااروعیت  بار خاود   مردم ریزی حکومتبه عبارت دیگر  پایه
 باه  در اختیاار داشاته    کنندهجاناین آنچه تمام است.خدا بودن ان،ان  بر جاناین باری
تواناد در هاارهوب   مای  خلافات  تفاویض  بر اساس واگذار شده است. ان،ان جاناین

 کند. و زمین  اعمال قدرت کرده  در جامعه عمل یعتشر
از آنجا که هدف جاناینی ان،ان در زمین از سوی پروردگارش  حرکات ان،اان باه    
سوی سعادت و کمال است  ادعای حاکمیت ذاتی برای ان،ان ناصواب خواهد بود؛ زیرا 

ن جات خلافات  امانت و م،ئولیت الای است. به همی پایگاه و «خلافت»ان،ان جایگاه 
آمده است. مناأ و سرهامه حق حاکمیات  « جعل»ان،ان در زمین در آیات الای با فعل 

ان،ان بیرون از جامعه ان،انی اسات و پروردگاار آن را جعال کارده اسات. ایان هماان        
اختلاف فاحای است که میان دیدگاه حاکمیت ان،اان بار سرنوشات خاود در دیادگاه      

 اسلامی و غربی وجود دارد.



 19/  هیامام یشناسبر انسان هیبا تک« سرنوشت نییحق تع» یشناختانسان یمبان

 توانند با تااکیل حکومات   با دارا بودن حق خلافت در زمین است که می مردم
اداره امور جامعه را به دست گیرند؛ زیرا مادامی که مردم همه  حق دخالات در  

توانند باه تااکیل حکومات اقادام     سرنوشت جامعه خود را نداشته باشند  نمی
 .(43  3: 4133)ص،ر  کنند 

کند. حقوقی که شد  حقوق واقعی خود را وشب می بنابراین وقتی ان،ان خشیفه خدا 
نه دون شأن او باشد و نه فوق شأن او؛ هون در هر دو صورت  هنین حقوقی بارای او  

 .(433: 4131)جوادی آمطی  حقوق واقعی نی،ت 
اش نقا استخلاف است  یعنی خداوند ان،ان نقا ان،ان در برخورد با زندگی

ت. رابطه ان،ان باا وبیعات رابطاه مالاک و     را در زمین جاناین خود ساخته اس
ممشوک نی،ت  بشکه رابطه امین با امانت است و رابطه ان،ان با دیگر ان،اان در  
جامعه  رابطه دو همکار در انجام وظیفه است که همان خلافت الای است  ناه  

 .(33تا: )ص،ر  بیرابطه حاکم و محکوم  مالک و ممشوک یا مولی و بندگی باشد 

رفیع ان،ان و جاناینی خداوند در زمین و اینکه خشیفاه از هار جاات و در    جایگاه 
تمام شئون حکایتگر و نمودار شخک است از یک سو و لزوم حکومت برای جشوگیری 

سازند که از هرج و مرج در جامعه ان،انی از دیگر سو  ان،ان را به این نکته رهنمون می
هاای  ها در کنار عمل به آماوزه ت ان،انحاکمیت برآمده از حق انتخاب و تعیین سرنوش

هاای وحیاانی در   ترین حکومت است و عمل نکردن شاروندان به آموزهوحیانی  مقبول
 کند.انتخاب  حق تکوینی تعیین سرنوشت را از ان،ان سشب نمی

 گیرینتیجه

هاای حقاوق باار    اند حق تعیین سرنوشت را کنوان،ایون برخلاف برخی که گمان کرده
های وحیانی و احادیث رسیده اند  مکتب امامیه بر پایه آموزهن به ارمغان آوردهبرای ان،ا

گرایانه  حاق تعیاین سرنوشات را یکای از حقاوق      و به صورت تحویل )ع(از معصومان
 شاروندی دان،ته است.  
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بنابراین تحقیق  انتخابگری ان،ان که از دیدگاه امامیه جزء لاینفاک ان،اانیت ان،اان    
یکای از مباانی ماام در اثباات حاق تعیاین سرنوشات بارای هماه           شاود  مح،وب می

ای آفریده است کاه قادرت انتخااب حااکم     گونهها را بهشاروندان است. خداوند ان،ان
ها ه،اتند کاه   خود را داشته باشند. مقبولیت مردمی شرط حکومت است  بنابراین ان،ان

ول باشند و اعطای ایان حاق   کنند و باید در قبال این انتخاب م،ئحکومت را انتخاب می
کنناد  لزومااً از حقانیات برخاوردار     به آن معنا نی،ت که حکومتی که مردم انتخاب مای 

 است.
شناسی است  حاق  جدا از مبانی نگرشی  کرامت ذاتی ان،ان  که مبنای ارزشی ان،ان

هاای  تک شاروندان به دلیل ان،ان بودن و فارغ از ماخصهتعیین سرنوشت را برای تک
ای گوناه کند. ان،انیت ان،ان ملازم با این نوع کرامت است  باه ری و باونی ثابت میظاه

که صرف ان،ان باودن شااروند موجاب اثباات حقاوقی اسات کاه از کرامات ناائت          
 گیرند.  می

کناد   مای  شناسی امامیه که حق تعیاین سرنوشات را ثابات   دیگر مبنای ارزشی ان،ان
یادگاه امامیاه  م،ائشه خلافات ان،اان در حقیقات       جایگاه خشیف الشای ان،ان است. از د

شالوده حکومت ان،ان بر سرنوشات خاویا و ه،اتی اسات. جایگااه رفیاع ان،اان و        
جاناینی خداوند در زمین و اینکه خشیفه از هار جاات و در تماام شائون حکاایتگر و      
نمودار شخک است از یک سو و لزوم حکومت بارای جشاوگیری از هارج و مارج در     

سازند که حاکمیات برآماده   ی از دیگر سو  ان،ان را به این نکته رهنمون میجامعه ان،ان
هاای وحیاانی    هاا در کناار عمال باه آماوزه     از حق انتخاب و تعیاین سرنوشات ان،اان   

هایی اسات کاه قارآن    ترین حکومت است. حق تعیین سرنوشت برآمده از ویژگیمقبول
 اند.دهبرای ان،ان مخشوق خداوند برشمر )ع(کریم و معصومان

 هانوشتپی
 
ها و فر ( و در اصطلاح پیا65: 1975. مبنا در لغت به معنای بنیاد  اساس و ریاه است )وریحی  1

در دانا حقوق عبارت است از « مبنا». واژه کندای است که یک نظریه بر آن تکیه میاصول مویوعه
کند و پایه همه قواعد آن به شمار آور حقوق و مقامی که ارزش قواعد حقوق را تأمین مینیروی الزام
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(  بدین گونه که نظام حقوقی مبتنی بر آن و قواعد و مقررات حقاوق  7/19: 1935آید )کاتوزیان  می

 شود.بر اساس آن ویع می
 1511محارم ساال    15تاا   3میلادی  مطابق با  1332اوت  5ژوئیه تا  01یه در اجلاسی در . این اعلام2

در نوزدهمین اجلاس  13/53نامه شماره   در قاهره و وی قطع1963مرداد  15تا  12هجری قمری و 
وزرای خارجه کاورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به تصویب رسید. سازمان کنفرانس اسلامی 

وق بار اسالامی اسات  ناه یاک     ا صرفاً به عنوان یک اعلامیه که بیان تشقی ماترک از حقاین سند ر
 آور  تصویب کرد.ای الزام،یون یا معاهدهنکنوا
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 المششی.بین

 .انتاار ساامی تاران:  مقدمه عشم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران  (1935) ناصرکاتوزیان  
 .اث العربیدار إحیاء التّر :  بیروتبحار الأنوار  ق(1529) محمدباقرمجش،ی  

 .)ره(خمینیمؤس،ه آموزشی و پژوهای امام  :  قممعارف قرآن  (1906) محمدتقیمصباح یزدی  
مؤس،اه آموزشای و پژوهاای اماام      :  قام حقاوقی اسالام   نظریاه   (1903) محمادتقی مصباح یازدی   

 .)ره(خمینی
اماام   مؤس،اه آموزشای و پژوهاای   :   قام شناسای در قارآن  ان،اان   (1936) محمادتقی مصباح یزدی  
 .)ره(خمینی

 .صدرا  و انقلاب مادی )عج( از دیدگاه فش،فه و تاریخ قیام  (1979)مطاری  مرتضی 
 .09 الطبع  المارق  دار بیروت:  الاعلام و الشغ  فی المنجد تا( )بی معشوف  لویس

 .03هاپ   دارالکتب الاسلامیه :  تاراننمونه تف،یر  (1906)مکارم شیرازی  ناصر 
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 25 یهدرباره مصداق آ یقینمفسّران فر یکلام یدگاهد یبررس
  سوره مائده

 «مٍ یحُِبُّهمُْ وَ یحُِبُّونَهُ...یَأْتیِ اللَّهُ بِقوَْ فَسَوفَْ»
 *احمد ناصح یعل

 **یاسراییک یمراد یدسع 

 [09/37/79ترفیخ پذیرش:  35/11/72]ترفیخ دفیرفت:  

 چکیده

اٍ یُحِبُّرُم  وَ یُحِبُّهنَ هُ »مفسران شیعه و س ی دفبرف  مقصهد از آیه  ُ بقَِه  َ  یَأ تيِ اللّمه ...« فَسَه 
ان د. بی  تر مفس ران ش یعه و هری مختلف ی مط رح کرد یددر سهف  مرئد   د 55دف آیه

اند. فا مصداق برفز این آیه شریفه دانسته« امرا علی)ع( »شمرفی از مفسران اه  س ت  
ام را »ان د  از جمل ه دف مقرب  این دیددر   برخی نیز احتمرلاس دیگ ری فا مط رح کرد 

مهس ی قها و طریف ه ابه»  «قها اوسلمرن فرفسی و »  «ابهبکر»  «مردی و یرفان ای رن
اند این آیه عرا است و اختصرصی به شخب ی ر ق همی خ رص برخی نیز دفته«. اشعرى

ندافد؛ امر از آنعر که آیه متضمن صفرتی است که اطلاق آن  بر غیر امرا علی)ع( سزاواف 
ست  دف این مقرله  که بر شیه  تحلیلی و تهصیفی نگرشته شد  اس ت    من برفس ی ین

هری کلامی مفسران فریقین و تحلی  آنر ر  ب ر تهج ه ب ه س یرق آی ه و فوای رس دیددر 
معصهمرن)ع( و اس رد ترفیخی  تطبیق آیه بر مصداقی غیر از آن حضرس نق د و برفس ی 

 خهاهد شد.
 

سهف  مرئد   امرا علی)ع(  مفسران شیعه  مفس ران  55تفرسیر کلامی  آیه  ها:کلیدواژه
 .اه  س ت  سبب نزول

                                                                 
 aliahmad@yahoo.com .م،ئول( ی،نده)نو داناگاه قم یثگروه عشوم قرآن و حد یاردانا *
 Saeedkia1410@gmail.com .و عشوم قرآن داناگاه قم یرارشد تف، یدانا آموخته کارشناس **



 مذاهب اسلامی، سال پنجم، شمارۀ دهمنامه / پژوهش 81

 طرح مسئله

یا أَیُّاَا الَّذِینَ آمَنُوا مَانْ یرَتَْادَّ مِانْکُمْ    »سوره مائده خدواند متعال فرموده است:  55در آیه 
وَ یحُِبُّونَاهُ أَذِلَّا ٍ عَشَای الْمُاؤْمِنِینَ أعَِازَّةٍ عَشَای        عَنْ دِینِهِ فَ،َاوْفَ یَاأتِْ  الشَّاهُ بِقَاومٍْ یحُِابُّاُمْ     

ی کاه  یهاا مان و صدمهیانی خداوند در مقابل دوهارگی این مردمِ س،ت؛ یع«الْکافرِِینَ...
ح یر خدا را بر محبت خدا ترجینان محبت غینکه ایه آنان خورده و در ازات این از ناحید

نکه در امر جاااد در راه خادا   یز در مقابل ایر خدا وشب کردند و نیدادند و عزت را از غ
زودت قاومی را خواهاد آورد کاه آناان را     دند  بهیها ترسانگارت کردند و از ملامتسال

خایع   ندارند؛ مردمی که در برابر مؤمناز خدا را دوست مییدارد و آن قوم ندوست می
 رند.  یناپذد و شک،تیل و در مقابل کفار شدیو ذل

باه  « یحُِبُّونَاهُ... فَ،َوْفَ یَأتِْ  الشَّهُ بِقَومٍْ یحُِبُّاُمْ وَ »با توجه به اینکه در آیه شریفه  تعبیر 
صورت عام و کشی آمده است و دلالتی صریح بار شاخک یاا اشاخا  معینای نادارد        
نظرهای متفاوتی درباره تف،یر و تعیین مصداق ایان آیاه شاریفه پدیاد آماده و موجاب       
اختلاف نظر میان مف،ران شیعه و اهل سنت و حتی میان مف،اران هار یاک از ایان دو     

هر یک از این مف،ران برای اثبات نظر خاود باه دلایشای    مذهب شده است. گفتنی است 
ات کاه  شود این است که منظور از آن وایفهاند. پرسای که مطرح میهند تم،ّک ج،ته

خدات تعالی وعده آمدناان را داده  هه ک،ی یا هه ک،انی ه،تند  دلایل مف،ران شیعه 
فین  از درساتی و اتقاان   یاک از ادلّاه وار   و سنی در تعیین مراد از آیه هی،ت  و کادام 

برخوردار است  در این مقاله  آرای مف،ران شیعه و سنی در خصو  این آیاه بررسای   
 شده و بر دیدگاه مقبول استدلال شده است.

 دیدگاه مفسران اهل سنت  

فَ،َوْفَ یَأتِْ  الشَّهُ بِقَاومٍْ  »در میان مف،ران اهل سنت در خصو  تف،یر آیه و تعیین مراد 
ترین مصاادیقی کاه ایان مف،اران       اقوال گوناگونی وجود دارد. مام«وَ یحُِبُّونَهُ.... یحُِبُّاُمْ

 :اند  به شرح ذیل استبرای آیه برشمرده
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 قحافهابی. ابوبکر بن0

« وَ یحُِبُّونَاهُ...  فَ،َوْفَ یَأتِْ  الشَّهُ بِقَومٍْ یحُِابُّاُمْ »اند مراد از برخی از مف،ران اهل سنت گفته
ای از قحافه است؛ اما این نظر را عدهابیآیه که به صورت عام و کشی آمده  ابوبکر بندر 

جریر وبری در تف،یر خود ذیل این آیاه  نظارات گونااگونی را    اند. ابنمف،ران رد کرده
قحافه نازل شاده اسات   ابیبیان کرده که از جمشه آناا این است که آیه در شأن ابوبکر بن

 .(431 /3: 4145)طحری  
عطیه اندل،ای نیاز   حاتم  ابنابیکثیر  ابنمف،ران دیگری همچون آلوسی  قروبی  ابن

در تف،یر خود برای تعیین مصداق این آیه  بعد از نقل جریان ارتداد اهل ردّه  ابوبکر را 
اند و روایتی را با سندهای متفااوت باه نقال از قتااده      یکی از وجوه احتمالی ذکر کرده

اناد کاه در هماه آنااا     در تأیید سخن خود آورده یکعب القرظمحمد بن ح،ن  یحاک 
بکر الصادیق  نزلت ف  أب »آمده است: « فَ،َوْفَ یَأتِْ  الشَّهُ بِقَومٍْ یحُِبُّاُمْ وَ یحُِبُّونَهُ»ذیل آیه 
/  1: 4141)آجوسدی   « بکار و أصاحابه  هو و الشّه أبو»دیگر آمده است:  در جای«. و أصحابه

حدات،   ابی؛ ابن533/ 5: 4155عایه ان،جسی  ؛ ابن451/ 1: 4143کثیر  ؛ ابن553/ 3: 4131رطحی  ؛ ق113

4143 :1 /4433). 
خود به این سند نقال کارده اسات:     کبیر تف،یرفخرالدین رازی نیز این روایت را در 

به هام أباوبکر و أصاحا   »جریح: والب و الح،ن و قتادة و الضحاك و ابنابیفقال عش  بن
لأنام هم الذین قاتشوا أهل الردة؛ مقصود ابوبکر و یاران اویند که با اهال ردّه باه جنا     

 .(133/ 45: 4153)فور رازی  « پرداختند
فخر رازی همچنین با استناد به بندهایی از آیه محل بحث و تعابیر باه کاار رفتاه در    

به این اوصاف را دلیل بر  بودن ایاانکوشد آناا را بر ابوبکر تطبیق دهد و متصبآیه می
لو کانت إمامته باوشاه لماا کانات هاذه الصافات      »صحت امامت و خلافت او قرار دهد: 

این وصب را « اذِلَّه عشََی المؤمنینَ أعَزَِّه عشََی الْکافرِِین»که در تعبیر ؛ هنان)همدان( « لائقه به
و در تأیید آن باه روایتای    دانددهد و ک،ی را جز او لایق آن نمینیز بر ابوبکر تطبیق می

کند. در ایان روایات آماده    رسیده استناد میک مالکه از نبی اکرم) ( به نقل از انس بن
بکار  و أشادهم فای أمار الشاّه عمار  و أصادقام حیااء عثماان:          أباو  أمتی أرحم»است: 
ترین آناا در برابر حکم خدا عمار  های امت من ابوبکر است و سختترین ان،انماربان



 مذاهب اسلامی، سال پنجم، شمارۀ دهمنامه / پژوهش 88

شود این روایت م،تفیض اسات  او مدعی می«. ترین در حیا عثمان استست  و صادقا
 .(134د133)همان: 
این آیه شریفه را در شاأن اباوبکر و    منااج ال،نه النبویۀتیمیه حراّنی نیز در کتاب ابن

تارین  داند و معتقد اسات شای،اته  یاران او که در کنار وی با ووایب مرتد جنگیدند  می
 .(541د545/ 3: 4133  هتیمی)ابناند شدن در مصداق این آیه شریفه  آنانداخل افراد به

 ارزیابی دیدگاه اهل سنت

از نگاه ب،یاری از مف،ران و متکشمان شیعه و اهل سنت  این آیۀ شریفه هرگز بر امامات  
هال  و خلافت ابوبکر دلالت ندارد  بشکه اساساً این آیه دربارۀ ابوبکر نی،ت. از آنجا که ا

و « اساتناد باه روایاات و أقاوال صاحابه و تاابعین      » ۀسنت در تف،یر این آیه بر دو حوز
اند  در ادامه  م،تندات و ادلّه آنان نقاد و  تکیه کرده« تحشیل درونی از دلالت آیه مذکور»

 بررسی خواهد شد.

 الف( بررسی استناد به روایات و اقوال صحابه و تابعین

ل سنت بر مبنای برخی روایاات و اقاوال بعضای از صاحابه و     که گفته شد  اههنان اولا 
را ابوبکر و اصحاب او « قوم»جریج(  مصداق تابعین )ح،ن بصری  قتاده  یحاک و ابن

دانند که پس از رحشت پیامبر اکرم) ( با اهل ردّه به جااد و مباارزه پرداختناد؛ اماا    می
ل سانت  اقاوال دیگاری نیاز وجاود      این نظر تناا نظر در این باره نی،ت و در تفاسیر اه
در ایان بااره اشااره کارده     « نُه قول»دارد؛ برای نمونه ابوحیان اندل،ی در تف،یر خود به 

جوزی نیز در این باره شا قاول را ذکار کارده    . ابن(533/ 1: 4153)ابوحیان ان،جسی  است 
 .(113/ 4: 4155جوزی  )ابناست 

ا  روایات م،تند باه ح،ان بصاری  قتااده      بودن آرافزون بر تعار  و مختشب ثانیاا 
اناد و اقاوال آناان    اناد ا مقطوعاه و یاعیب     جریج ا که همگی از تابعین یحاک و ابن

جریج همگای باه   تواند حجت و ملاک قرار گیرد. افزون بر اینکه ح،ن  قتاده و ابننمی
 .(133/ 4: 4135)ذهحی  اند تدلیس متام
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شاود   عشی)ع( در این باره در منابع اهل سنت دیده میروایتی که به نقل از حضرت ثالثاا 
ناپذیر است. یعیب و غیرمعتبربودن ایان روایات از دو جاات اسات: ایان      یعیب و استناد

روایت از بعُد سندی یعیب است. سندی که وبری در این باره ذکر کرد  این هناین اسات:   
عمار  عان أبای      قال: أخبرنا سیب بنهاامحدثنی المثنی  قال: ثنا إسحاق  قال: ثنا عبدالله بن»

 .(431/ 3: 4145)طحری  « روق  عن الضحاک  عن أبی أیوب  عن عشی عشیه ال،لام
عمر قرار دارد که به تصریح رجالیانِ اهل سنت متام به زندقاه  در این سند  سیب بن

؛ 131/ 1: 4131؛ عقیطدی   511/ 5: 4135)ذهحی  الحدیث است و جعل حدیث و فردی یعیب

 .(111/ 4: 4133ححان  ؛ ابن34/ 4: 4131؛ اصحهانی  13/ 4: 4133نسائی  
دوم اینکه این روایت با روایت دیگری که از اماام عشای)ع( نقال شاده در تعاار       

روی عن عشی أنه قال یوم البصاره و الله ماا قوتال    »نوی،د: است. وبرسی در این باره می
: روایت است که در روز )جن ( بصاره  عشای   و تلا هذه الآیه أهل هذه الآیه حتی الیوم

« فرمود: "به خدا اهل این آیه  تا امروز جن  نکرده بودند" و همین آیه را تالاوت کارد  
 .(141/ 5: 4143؛ بارانی  314/ 4: 4141؛ حویزی  155/ 1: 4135)طحرسی  
های( امتِ مان  )ان،ان ترینِلأمّتی ابوبکر...: ماربان أمّتی أرحمُ»در مورد روایت  رابعاا 
عای خاود باه نقال از نبای       کاه فخار رازی در تأییاد ماد    «ر اسات اباوبک   امتم در برابر

نقال   «أذِلَّه عَشَی المؤمنینَ أعَزَِّه عَشَای الْکاافرِِین  »کرم) ( ذیل این عبارت از آیه مذکور ا
 :گفت باید کرده 

ی است که با ورق یعیب ظاهر م،تفیضخبار بهااز « لأمّتی ابوبکر... أمّتی أرحمُ» خبر
؛ «مالکانس بن»در مدح سه خشیفه و برخی از اصحاب  از ورق  1یا مجعول و مویوعی

شاداد  »  «محجان اباو »  «ساعید خادری  اباو »  «عبدالله انصاریجابر بن»  «عمرعبدالله بن»
اناس  »از  «ابوقلاب »روایت شده است که باترین وریق آن  وریق « عباسابن»و « اوسبن
 .(11/ 4تا: ماجة  بی؛ ابن534/ 1تا: حنح   بی؛ ابن331/ 1: 4131)ترمذی  است « مالکبن

 نقال یک راوی  را فق ؛ یعنی روایت استغریب  از نظر سند و متن روایت ترمذی 
کاه ترماذی در اداماه ایان روایات      هنان ؛است« مالکانس بن»از « قتادة» آن همو  کرده
ایان حادیث    :یبٌ لَا نَعرْفُِهُ مِنْ حدَِیثِ قَتَادَةَ إِلَّا مِنْ هذَاَ الوَجْاهِ هذَاَ حدَِیثٌ غرَِ»گوید: می

/ 1: 4131)ترمدذی    «شناساند آن را از ساخن قتااده   غریب بوده و به غیر از این وجه  نمی



 مذاهب اسلامی، سال پنجم، شمارۀ دهمنامه / پژوهش 01

وور که بیان شد  حدیث در متن و ساند غریاب باوده و قتااده از ایان      یعنی همان ؛(331
 باه خاودی خاود   حادیث  باودن  غریاب هرهند  . از ورفیجات در نقل آن منفرد است

آنچه موجبات تضعیب این حدیث را فاراهم    سازدت روایت وارد نمیاشکالی بر مقبولی
افارادی همچاون    ایان حادیث    در وریقبودن آن  این است که علاوه بر غریب  نموده

 .(433/ 1: 4131حبر عسقلانی  )ابناند اند که تضعیب شدهقرار گرفته« وکیعسفیان بن»

 ب( تحلیل درونی دلالت آیه شریفه

اگر بر فر  مراد از قوم را در آیه شریفه  ابوبکر و جمعیتی که در خدمت او بودند  اولا 
هماه اورافیاان و اصاحاب او کاه در      ربدانیم  تازه بحث در این است که آیا این آیاه با  

ویاع خاود را     صاحاب کناد یاا خیار  هاون ب،ایارت از آن ا     رکابا بودند  تطبیق می
و اگار آیاه   « جنادب سمرة بن»و « شعبهمغیرة بن»و « ولیدخالد بن»دگرگون کردند  نظیر 

کرد و هاون در آیاه هایچ    بای،ت آن افراد را استثنا میبود میشریفه  شامل همه آنان می
 .(133/ 1: 4153ی  ی)طحاطحاتواند شامل همه اصحاب او شود استثنایی نیامده  نمی

ان یا که آمادن آن را وعاده داده ب   ین قومیا یخداوند در این آیه  اوصافی را برا اا ثانی
 بارای  یاا خیار    شاود افت مییکه آیا این اوصاف در ابوبکر  کردکند و باید ملاحظه یم

 :کنیممینمونه هند وصب را بررسی 
بر اسااس   ااسلام) (  یرا رسول گرام یژگین ویا :«یحُِبُّاُمْ و یحُِبُّونَهُ»وصب الب( 

بر  در وصب یکای دیگار   یدر روز جن  خ ا  م،تندات موثق تاریخی شیعه و اهل سنت
قاالَ: لاعُطِایَنَّ   »: کرده است: منین عشی)ع( (  غیر از ابوبکر بیانؤ)امیرالم از اصحاب خود

غَیرُْ فَارّارٍ  لا یَرْجِاعُ حَتّای    الرّایَ َ غدَا رَجُلا یحُِبُّ الشّهَ وَ رَسُولَهُ و یحُِبُّهُ الشّهُ وَ رسَُولُهُ کرَّارٌ 
کرم) ( فرمودند: فردا پرهم را باه  ا)بعد از شک،ت ابوبکر( پیامبر  :یفَْتَحُ الشّهُ عَشَی یدََیْهِ

دست مردت خواهم داد که خدا و رسولا او را دوست دارند و او خادا و رساولا را   
ردد تا خدا باه دسات   گاز حمشه برنمی  کننده است  فرارکننده نی،تدوست دارد  هجوم
دان نبرد را در ییعنی همان جنگی که ابوبکر و یکی دیگر از خشفا  م«. او قشعه را فتح کند

و به عقب برگااتند. در مناابع معتبار اهال      ندترک کرد  که شک،ت خورده بودند حالی
 :نمونه برایسنت نیز به این م،ئشه اذعان شده است. 
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لیشای آورده کاه   باه نقال از ابای    یحینالم،اتدرک عشای الصاح   حاکم نیااابوری در  
لیشی! آیا در خیبر با ما نبودی  گفت: بشی باه  ای ابی» منین عشی)ع( به وی فرمود:ؤامیرالم

ابوبکر را به ساوی   مؤمنان)ع( فرمود: رسول خدا) ( خدا سوگند همراه شما بودم. امیر
روایت از نظار   سند این «.خورده برگات...خیبر فرستاد  او همراه مردم رفت و شک،ت

حادیث صاحیح   »اناد:  که بخاری و م،شم آن را نقال نکارده  در حالی  وی صحیح است
 .(13/ 1: 4144  ینیشابور )حاک،« الاسناد و لم یخرجاه

ح یت صاح یا ن روایگفته است سند اک ک الم،تدریتشخز در ین یذهب محمد نیالدشمس
 یسنت همچاون ذهبا   اهل هایبکتاهای مختشب  در دیگر این روایت با نقل. )همان( است

 آمده است.   (454/ 41: 4134)هندی  یمتق و (113د113/ 14تا: بی) یوویس  (145/ 5: 4133)
کرم) ( از فرار اباوبکر و خشیفاه   ادر روایتی دیگر  درباره ناراحتی و غضب رسول 

ساشم  رو  أنه صشی الله عشیاه و »،د: ینومی المواقبجی در یا: است هنین آمدهدوم  این
فغضاب النبا ) ( لاذلك فشماا      وبعث عمر فرجع کذلك فرجع منازما بعث أبابکر أولا

روایات شاده اسات کاه      :أصبح خرج إلی الناس ومعه رای  فقال )لأعطین...( إلای آخاره  
ساپس   ؛رسول خدا) ( اول ابوبکر را به ورف خیبر فرستاد که او فرار کرد و برگاات 

پیامبر) ( خامگین شد  فاردا صابح    .داشت او هم همان سرنوشت را  عمر را فرستاد
؛ قاضد   311/ 1: 4143یبدی   ا)...« فرماود:    که پرهم به دسات آن حضارت باود    در حالی

 .(133/ 3: 4151جرجان   
فاه اول  یخش یخ زنادگ یرا از تاار  یماوارد متعادد   :«أَذِلَّ ٍ عَشَی الْمُاؤْمِنِینَ » وصب ب(

هاه در زماان حضاور رساول       شایدگک از دوران زنا یا چیافت کاه او در ها  یتوان می
ن اباا کاافر  »نبوده و بشکه بارعکس   یژگین ویا یخدا) ( و هه در دروان خلافت دارا

بوده است. ما به جاات اختصاار   « خایع و ماربان و در برابر مؤمنان سرسخت و خان
 م کرد:یفق  به هند نمونه اشاره خواه

ابوبکر اتفاق افتاد  کاتن مالاک   که در زمان یاتیک از جنای ره:ینوکاتن مالک بن .7
؛ 533/ 1: 4133  ی)طحدر  م اباوبکر باود  ید و به دساتور م،اتق  یولره به دست خالد بنینوبن

  یعقدوب ی؛ 444دد 443/ 1: 4155  ی؛ بودار 343/ 1: 4134  یهند،  ی؛ متق134د133/ 1: 4141حبر  ابن

 .(113د113/ 5: 4131ر  یثا؛ ابن443/ 5تا: بی
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ن یعمارش هنا   ین روزهاا ی: ابوبکر در آخار یزندگ ین روزهایدر آخر یمانیپا .3
نکه ات کاش سه کاارت را کاه   یچ اندوهی به دل ندارم  جز ایا هیمن از دن»کند: یآرزو م
گااودم  یخانه فاومه را نم دادم و ... اما آن سه کار اینکه: ات کاش درِام انجام نمیکرده

و  2سوزاندمیات کاش فجأة را به آتا نمد و یکایبودنا کار به جن  مهرهند با ب،ته
: 4133  ی)طحدر « ا کرده بودم...یاب رهایروز و کامیا پیاو را به آسانی و نرمی کاته بودم 

 .(535/ 1: 4141 ؛ هیثمی 433/ 1: 4133؛ عسقلانی  314/ 1: 4134؛ متقی هن،ی  113/ 1
ن زمینه در تفاسیر اهل قوالی که در ایاآرا و اختلاف  پراکندگیبنابراین با وجود همه 

همچون فخر رازی که   سنت وجود دارد  نادرستی و یعب استدلال برخی مف،ران آنان
  کوشند بر هنین مبنای س،ت و یعیفی  خلافات و امامات اباوبکر را اثباات کنناد     می

 شود.آشکار می

 فه اویابوموسی اشعری و طا. 1

 آیاه از اند که ماراد  ه  بر این عقیدهگروهی از مف،ران اهل سنت در تعیین مصداق این آی
 انتطبیق آیاۀ شاریفه را بار غیار آنا      اینان. ه،تند 9«ابوموسی اشعری و قوم او» شدهگفته

اند کاه در    روایاتی را گواه بر صدق مدعای خود آوردهبارهکه در این هنان؛ اندنپذیرفته
کناد و  شااره مای  آن پیامبر اکرم) ( پس از نزول آیاه ماذکور  باه ابوموسای اشاعری ا     

در حدیثی دیگر باه نقال از مجاهاد کاه     «. ه،تندفه این مرد یمراد  قوم و وا»فرماید: می
نزلت ف  أهل الیمن. و رو  مرفوعا أن النب  صشی الشَّه عشیاه و ساشم لماا نزلات     »گفت: 

هال یمان ناازل    ا)آیه( درباره  :موسی الأشعر  و قال: هم قوم هذاهذه الآی  أشار إلی ابی
هنگامی که این آیه ناازل شاد    است. کرم) ( روایت شده او مرفوعاً از نبی  است شده

رازی   )فودر « قاوم ایان مردناد    ن)ایاان( به ابوموسی اشعری اشاره کرده و فرمودند: آناا 

 .(331/ 5: 4143نیشابورى   ؛133/ 45: 4153
ساانت همچااون ساایووی   مف،ااران و محاادثان اهاال بیاااترو روایاات دیگااری کااه 

بر اساس آن   جریر وبری  آلوسی  ثعشبی  بغوی  قروبی  حاکم نیاابوریری  ابنزمخا
عنااوان یکاای از وجااوه احتمااالی مصااداق آیااه هرا باا« اشفااهیابوموساای اشااعری و وا»

 1اسات. « غنم اشعریعیا  بن»اند  روایتی است که به ورق مختشب  منقول از برشمرده
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ه ابوموسای اشاعری پاس از نازول آیاه      کرم) ( است با امضمون همه آناا  اشاره نبی 
/ 1: 4141؛ آجوسدی   33/ 1: 4155)ثعطحد  نیشدابورى     استشریفه  که مراد از آیه  قوم این مرد 

؛ 35/ 5: 4153؛ بغوى  311/ 4: 4133؛ زموشری  431/ 3: 4145؛ طحری  535/ 5: 4131؛ سیوطی  113

 .(115/ 3: 4144؛ حاک، نیشابورى  553/ 3: 4131قرطحی  
شاریفه    در ذیل آیه جامع البیان جریر وبری در تف،یرابن وور خلاصه باید گفتبه 

قاوال  ابعد از بیان اخباار و   کرده است. اومصادیق این آیه ذکر باره خبر در 05نزدیک به 
تارین قاول باه صاواب در نازد ماا  خباری منقاول از پیاامبر          نوی،د: نزدیاک می  متعدد

عایره ابوموسی اشعری از اهل یمن بیان فرمودند  و اگر م را اکرم) ( است که این قو
بود در نزد من باترین قاول در انطبااق باا آیاه  اباوبکر و اصاحاب او       هنین خبری نمی

 .(431/ 3: 4145)طحری   ه،تند
ابوحیان اندل،ی نیز پس از بیان نُه قول در این باره  روایت نبوی مذکور را به نقل از 

قوال در این باره را تطبیاق آیاه بار    اصح اکند و نیاابوری ذکر می مم،تدرک حاککتاب 
: 4131)قرطحی   داندقروبی هم این نظر را أصح می. (533/ 1: 4153)ان،جسی  داند ها مییمنی

3 /553). 

 هابررسی دیدگاه

  بایاد گفات   ندهرهند روایات مذکور در این زمینه  از نظر عشمای اهل سنت معتبر اولا 
ماورد بحاث در تعاار       ین روایت با دیگر روایات وارده در تعیین مصاداق آیا  متن ا
 است.

جریار  باه جاز ابان   ا از ورفی همه مف،ران اهل سنت و معدود مف،ران شایعه     ثانیاا 
  ترین قول به صواب در نزد ماا ایان اسات کاه ماراد از قاوم      نزدیک»گوید وبری که می

در تفاسیرشان تطبیاق  ا  (431/ 3: 4145 حری )ط« عایره ابوموسی اشعری از اهل یمن است
عنوان یکی از وجوه احتمالی میان دیگار وجاوه   هآیه شریفه بر ابوموسی اشعری را تناا ب

که در مورد برخی دیگر از احتماالات   عنوان یک نظر قطعی. در حالیه  نه باندکردهذکر 
نظر قطعای و نااایی    برخی مف،ران« ابوبکر»و « عشی)ع(»مذکور ذیل آیه شریفه همچون 

 .  اندکردهابراز 
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« غنم اشاعری عیا  بن»روایت مذکور با توجه به سندهای مختشفا همگی به  ثالثاا 
عمرو الأشاعر ؛ تاابع     عیا  بن» گوید:میوبری در مورد وی  ؛ از ورفیشودختم می

 تالطبقاا ساعد در  و ابن «مختشب ف  صحبته  روت عن النب  صشی الله عشیه وسشم مرسلا
روایات وی   ؛ بناابراین (415/ 3: 4333سع،  )ابن« کان قشیل الحدیث: »آورده استدرباره او 

ابوموسای    آنبار اسااس   از نظر اعتبار از هنان جایگاهی برخاوردار نی،ات کاه بتاوان     
 د.کرعنوان وجه احتمالی مصداق آیه شریفه ذکر هشعری را با

باودن عایا  رد؛ هرا که صاحابیدا وجوددر صحت این روایت تردید جدی  رابعاا 
باودن ایاان   بودن او و مرسلتابعی به سنتن اهلاای از رجالیاشعری ثابت نی،ت و عده

عان   عیا  الأشعری روت»نوی،د: باره می حاتم در اینابیاند. ابنروایات تصریح کرده
حدات،   ابدی )ابدن  «مْ وَیحُِبُّونَهُ؛ و هو تابعیالنبی مرسلاً انه قرأ: فَ،َوْفَ یَأتِْ  اللهُ باِقَومٍْ یحُاِبُّاُ

الخطااب و  عیا  الأشعری یروت عان عاامر بان  »نوی،د: می نیز حبان. ابن(133/ 3تا: بی
حرب و قد قیل إنه له صااحب  و  ماوسی روت عانه سماك بنالجراح و أبایعبیدة بنأبی

جاراح و  وعبیاده بان  خطااب و اب شاعری از عمار بان   اعیاا    :لیاس یصح ذلك عندی
حارب نیاز از او )عیاا  اشاعری( روایات کارده.       کند و سماک بنابوموسی روایت می
اما این مطشاب نازد    است؛ اند که او )ظاهراً عیا ( از صحابی بودههمچنین بعضی گفته
مزی هم به این اختلاف تصریح کرده اسات:   .(531/ 1: 4131ححان  )ابن« من صحیح نی،ت

دربااره عیاا     :الاشاعری  مختشاب فای صاحبته  سااکن الکااوف       عاامرو  عیا  بن»
/ 55: 4133)مدزی   « باود ساکن کوفه  است. او شعری سخنان مختشفی گفته شدهاعامرو بن

134). 
الادرجات الرفیعاه فای وبقاات     ابی الحدید و ابن شرح ناج البلاغهدر کتاب  خامساا 
 کاه پاس از بازگاات پیاامبر    آمده است که ابوموسی اشعری جزو منافقانی باود   الایعه

 :اسات  کاه آماده  هناان  ؛کرم) ( از غزوه تبوک  قصد داشتند حضرت را تارور کنناد  ا
هاایی  گوید: شاما حارف  درباره او )ابوموسی( می 4شناخت ن را میاحذیفه که آن منافق»

و باا آن دو در دنیاا    اسات دهم که او دشمن خدا و رسولا زنید؛ اما من شاادت میمی
« دهنااد...و دشامن اسات در روز قیامات کاه شااادت و گاواهی مای        کناد  جنا  مای  

 .(533تا: ؛ م،نی شیرازی  بی141/ 41تا: اجا،ی،  بیابی)ابن
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یامن   خصاال   شایخ صادوق در   «پرهمدان امت اسلام در قیامت»همچنین درباره 
سومین پرهمدار گمراهای باا جااثشیق    »روایتی از رسول گرامی اسلام) ( آورده است: 

 .(131/ 5: 4135بابویه  )ابن« مت  ابوموسی اشعری استاین ا
 

 «نصارا»گروه . 0

  مراد از آیه شاریفه  «سُدّی کبیر»ذیل آیه مذکور به نقل از  شیعه و سنیبرخی از مف،ران 
هام  : »اناد کارده و آن را به عنوان یکی دیگر از وجوه مطارح   انددان،ته« نصارا»را گروه 

 بااره در این «. انصار رسول خدا) ( ه،تند نشیه و سشم؛ آناأنصار رسول الله صشی الله ع
تناا ک،ی که این قول را به عنوان یکی از وجوه احتمالی ذیل آیاه محال بحاث مطارح     

از های مختشب این مطشاب را  مف،ران فریقین به گونهکه ؛ هناناست« سُدّی کبیر»  کرده
مف،رانی همچون شیخ ووسای    نداهرهند خود قائل بر این نظر نبوده اند؛وی نقل کرده

مجمع در  یوبرس  (3/ 3: 4133) رو  الجنانابوالفتوح رازت در  (113/ 1تا: بی)التبیان در 
جواهر  در ثعشبی نیاابوری  (113/ 1: 4141) روح المعانیآلوسی در   (154/ 1: 4135) البیان

 .(553/ 3: 4131) الجامع الأحکامقروبی در  و (33/ 1: 4155) الح،ان
یاا أَیُّاَاا   »آیاه  از مقصود سدی گمان برده است که  آورده است جامع البیانوبری در 

انصاار   «الَّذِینَ آمَنُوا مَنْ یرَتْدََّ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَ،َوْفَ یَاأتِْ  الشَّاهُ بِقَاومٍْ یحُِابُّاُمْ وَ یحُِبُّونَاهُ     
و قاال  »هنین نوشاته اسات:    یر الکبیرالتف،فخر رازی در  و (431/ 3: 4145)طحری  ه،تند 

ال،د : نزلت الآی  ف  الأنصار لأنام هم الاذین نصاروا الرساول و أعاانوه عشای إظااار       
اند که برای اینکه آنان ک،انی است  نصار نازل شدهاسدی گوید: این آیه در مورد  :الدین

اری یا  ( دیان ۀ)همچناین( او را در پیاروزیِ )غشبا    وکماک کردناد   رسول خدا) ( را 
 .(133/ 45: 4153)فور رازى  « رساندند

 دو اشکال عمده در این تطبیق وجود دارد:
از  وبقااتا سعد در که ابن استوی « تف،یر»تناا اثار عاشمی یادشده از سدُیّ کبیر   .7

بارای   بناابراین  . این تف،یر امروزه موجود نی،ت؛(151/ 3: 4333سع،  )ابناست آن یاد کرده 
دیگر مف،ران مراجعاه کارد کاه     تف،یری هایباکتباید به  سدی تف،یری یابردن به آرپی

از جمشاه مف،ارانی کاه روایاات تف،ایری       آرای او در آناا به صورت پراکنده آمده اسات. 
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تاوان باه اماین الاسالام وبرسای در شایعه و       می اند کردهخود نقل های کتابسدیّ را در 
. مؤیاد  کارد اشااره   اهل سانت سیووی در  الدین جالال حااتم وابیجاریر وابری  ابنابن

حااتم   ابای وباری و ابان  »گویاد:  اسات که می تاذیب الکمالایان ماطشب سخن صاحب 
 .(413/ 1: 4133)مزی  « اندصورت پراکنده آورده مختشب به هایتف،یر سدیّ را در سوره

 را. اسباط استی همدانحماد  از اسباط بنروایات سُدّی از وریق عمرو بن بیاتر .3
است. ابونعیم عشات تضاعیب   کرده تضعیب وی را و ابونعیم  کرده معین توثیقیحیی بن

سایووی نیاز وثاقات     .(114/ 5: 4135)رازی   کرده اسات سناد ذکر اَکردن اسباط را مقشوب
 .(134/ 5: 4154)سیوطی  داند اسباط را مورد اتفاق نمی

ران  وریقه و مذهباان محمود و ممدوح گوید: برخی از مف، تبیان شیخ واوسی در
از ایااان ماذموم و  عباس  ح،ن  قتاده و غیر ایاان؛ اما ماذهب بارخی است  مانند ابن

 .(3/ 4تا: )طوسی  بیصالح  سدّی )کبیر(  کشبی و غیرهم است  مانند ابی ناپ،ند
اسااس   بارجات تاف،یر قارآن  مثال او بهاظاهراً مذمت شیخ ووسی از سدّی کبیر و 

؛ هراکاه  اسات وحی  معدن عنوانهبه اهل بیت)ع( ب نکردنو مراجعه اجتااد و رأی خود
هیچ روایتی که م،تند باه اهال بیات)ع( باشاد       با مالاحظۀ روایاات سدّی در تف،یر به

 ؛باشاد  م،ائشه  سوی عاامه هاامین  از دلایل وثوق وی ازکنیم و شاید یکیبرخورد نمی
را بنا باه برخای    این شیوهسدی از نظر دور داشت که ممکن است  نباید البته این را هم
 .  کرده استعنوان یاک روش اتخاذ هب ملاحظات تعمداً

ووساای وی را در زماارۀ اصااحاب امااام عشاای  از ورفاای بااا توجااه بااه اینکااه شاایخ
رجاالی   هاای باالح،ین)ع(  امام بااقر)ع( و امام صادق)ع( دان،ته و همچینین در کتبن

 صریحاًتوان مطشبی در وثااقت یاا یاعب سدّی وارد ناده است  نمی صراحتبه شیعه
؛ هرهند قرائن و شواهد؛ دلالت بیاتری بر توثیاق وی دارد  کردوی را تضعیب یا توثیق 

 .(453د434 :4133تفریای   و )ربیع نتاج

 دیدگاه مفسران شیعه

میاان مف،اران   « وَ یحُِبُّونَاهُ...  هُ بِقَاومٍْ یحُِابُّاُمْ  فَ،َوْفَ یَأتِْ  الشَّ»در خصو  تعیین مراد از 
 :شودآناا اشاره می ترینمامقوال گوناگونی وجود دارد که به ا نیز شیعه
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 سلمان فارسی. 0

مناابع حادیثی   آماده در  گروهی از مف،ران شیعه و اهل سنت  بر اساس برخی روایاات  
یاران و همووناان او را یکای از وجاوه    آیه شریفه  سشمان فارسی  این شأن نزول درباره 

؛ 415/ 5: 4143؛ بیضداوى   133/ 45: 4153)فودر رازی   اناد  دان،تهاحتمالی مصداق آیه شریفه 

: 4143؛ نیشدابورى   313/ 4: 4133؛ زموشری  33/ 1: 4155؛ ثعطح  نیشابورى  114/ 1: 4141آجوسی  
؛ عروسد   154/ 1: 4135؛ طحرسدی   143/ 1: 4131؛ مکارم شیرازی  133/ 1: 4143ی  ی؛ طحاطحا331/ 5

 .(411/ 1: 4133؛ قم  مشه،ى  311/ 4: 4141حویزی  
  کردناد  پرساا  : هنگامی که از پیاامبر) ( دربااره ایان آیاه    است در روایتی آمده

ایان و یااران او و همووناان او    »زد و فرماود:  « ساشمان »دست خود را بر شانه حضرت 
اگر دین  :لو کان الدین معشقا بالثریا لتناوله رجال من ابناء الفارس»سپس فرمود:  ؛«ه،تند

هاا قارار گیارد     )و در روایت دیگرت اگر عشم( به ستاره ثریاا ب،اته باشاد و در آسامان    
؛ عروسد  حدویزى    533/ 1: 4135)طحرسی  « مردانی از فارس آن را در اختیار خواهند گرفت

لو کان العشم منووا »حدیث را با عبارت  الاولیاءی  حشابونعیم اصفاانی در  .(315/ 4: 4141
ولای   ؛(31/ 3: 4131صدحهانی   )الا نقال کارده اسات    «بالثریا لتناوله رجال مان ابنااء فاارس   

« لو کان الدین عند الثریا لنا لاه ساشمان...  »هنین نقل کرده است:  استیعابعبدالبر در ابن
ر ذیل هماین آیاه  هنادین حادیث در     المنثو ردُسیووی نیز در . (435/ 4تا: عح،اجحر  بی)ابن

 .(33/ 3: 4131)سیوطی  آورده است  بارههمین 
حضارت در  اسات.   بالاحدیث دیگرت از امام صادق)ع( نقل شده که مکمل حدیث 

به خدا سوگند که خداوند به  :و الشَّه ابدل بام خیرا منام  الموالی: »فرمایدمی این حدیث
« فرماود  نجانااین آناا   نباتر از آناا   گروهی را از غیر عرب این وعده خود وفا کرده و

 .(433/ 3: 4145)طحرسی  
 سه اشکال که در این تطبیق وجود دارد:

کناد و  اشاکال مای  ایان روایات    باه  نااج الفصااحه  نوی،نده  اشکال نخست:الف( 
 نوی،د:می

  اناد را تحریب کرده هایی که سیاق درست دارد و یک کشمه آناز جمشه حدیث
اند  که اگر ایماان  نژادان آوردهآن حدیث است که به تأیید هوش و ایمان پارسی
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و این از تحریفات   مردمی از اهل پارس بدان رسیدندی  )یا عشم( به ثریّا بودی
شعوبیان است که در قدح عرب و مدح غیرعرب کوشای داشتند. اصل حدیث 

هناین اسات کاه راوی      اناد که بخاری و م،شم و ترمذی در باب تف،ایر آورده 
آیه اول را که وصب بعثت وی  .ما نزد پیمبر بودیم که سوره جمعه بیامد»گوید: 

بخواند و به آیه دوم رسید که وصب به هدایت نپیوساتگان    در میان امّیان است
جاا را  ند و پیمبر )کاه ساؤال بای   ااند کیانیکی گفت آناا که به ما نپیوسته .است

گاه دست بر سشمان فارسی که در آن ؛سکوت کردخوش نداشت( در جواب او 
میان حایران بود نااد و گفت اگر ایمان به ثریّا بودی مردمی مانناد ایان بادان    

ی شعوبیان که غالباً غیر عرب باوده و  یو گو  متن حدیث این است «.رسیدندی
را تحریاب  « مردمی مانناد ایان  »  اندسشیقه کافی برای جعل حدیث تمام نداشته

اند و هم در روایت دیگر بارای مزیاد   نااده« مردانی از پارس»به جای آن   کرده
اند که به نظر ایاان در عرصه مفااخره باا   بدل کرده« عشم»را به « ایمان»  تفضیل

بیاتر بوده اسات  اماا روح حادیث از ایان هار دو      « ایمان» عرب اعتبار عشم از
 .(413د411: 4135)پاین،ه  زار است تحریب بی

اینکه مف،ران شیعه و اهل سنت جز این روایت  م،تم،ک دیگاری   با توجهاین بنابر
عنوان منظور و مقصود آیه هتوان این قول را بدر تطبیق آیه بر سشمان فارسی ندارند  نمی

 در نظر گرفت.
که وجود  ایجدا از صحت و سقم این روایت  نکته مام و اساسی اشکال دوم:ب( 

ذکور ذیل هندین آیه از قرآن با هماین مضامون نقال شاده     دارد این است که روایت م
 90جمعاه؛   9مائاده؛   55که در همه آناا آمده است: هنگامی که آیه مربووه )است  هنان
ای از پیامبر) ( درباره این آیه سؤال کردند و ایاان دست خاود  د  عدهشمحمد( نازل 

گاه افازود: اگار   . آنه،تند ن اورا بر شانه سشمان زد و فرمود: منظور  این مرد و هموونا
مردانای از فاارس     نیز ب،ته شاده باشاد  « ثریا»ها و به ستاره دین و آیین خدا در آسمان

 . جویانه آن را خواهند یافت...حق
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یا أیاّا الذین آمَنوا مَن یرَتدَّ منکم عن دینه ف،َوف یات  الله بقاومٍْ یحُِابُّاُمْ   »ذیل آیه . 1
و رُو  ان النبا   : »آماده اسات   تف،یر نموناه و  مجمع البیاندر ( 55 )مائده: «وَ یحُِبُّونَهُ...

سُئل عن هذه الآیه فضرب بیده عش  عاتق سشمان فقال هذا و ذووه ثم قال: لوکان الادین  
/ 1: 4131؛ مکدارم شدیرازی    533/ 1: 4135)طحرسی   «معشقا بالثریا لتناوله رجال من ابناء فارس

143). 
در ( 9؛ )جمعاه: «آخرَین منام لمّا یَشحقاوا باام و هاو العزیاز الحکایم     و » ذیل آیه .0

جعفار)ع( و رو  أن  رو  ذلاک عان ابای   : »نقل شده است نمونهتف،یر و  مجمع البیان
النب ) ( قرأ هذه الایه  فقیل له من هولاء  فویع یده عش  کتب سشمان و قال لو کاان  

اه که پیاامبر ایان آیاه را تالاوت فرمودناد       گالایمان ف  الثریا لنالته رجال من هولاء؛ آن
شد که این قوم کی،ت  ایاان دست بر شاانه ساشمان ناادناد و فرمودناد  اگار       پرسا

: 4131  همدو ؛ 153/ 43: 4135  همو)« یافتندینان آن را درمیاز ا یایمان بر در ثریا بود  مردان

51 /433). 
در ( 90 ؛ )محماد: «لایکوناوا امثاالکم   و إن تتولّوا ی،تبدل قوماً غیرَکم ثم»ذیل آیه . 9

و رو  ابوهریره أن ناسا من اصحاب رسول الله) ( قاالوا  : »نقل شده است مجمع البیان
یا رسول الله! من هولاء الذین ذکر الله ف  کتابه و کان سشمان ال  جناب رساول الله) (   

الایماان منوواا   فضرب یده عش  فخَذِ سشمان فقال هذا و قومه و الذ  نف،  بیده لو کان 
از ماردم از رساول خادا     ید گروها یا گویاباوهریره ما   :بالثریا لتناوله رجال مان فاارس  

امبر خادا دسات بار    یا ،تند  پیاد کرده است کینان که خدا در کتابا از آنان یدند: ایپرس
ن مارد و قاوما!   یا که در کنارشان نا،اته باود زدناد و فرمودناد: ا     یران سشمان فارس

  همدو )« دندیرسا از فارس بادان مای   یخته بود  مردانیا آویمان بر ثریسوگند به خدا اگر ا

4135 :3 /431). 
ات متعاددت  یا واقعه  آک یهرهند اشکالی بر این امر وارد نی،ت که گاهی در مورد 

اما ایان مطشاب در ماورد      (411/ 4 :4154)سیوطی: شده باشد هات گوناگون نازل در سوره
هند آیه دربااره  و یکی باشد نان نی،ت که سبب نزول کند؛ یعنی هاین واقعه صدق نمی

یک از دانامندان عشوم قرآنی در تألیفاتاان دربااره ایان   که هیچهنان ؛باشد آن نازل شده
 اند.  دهکرقضیه هنین مطشبی را بیان ن
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تفاسیر فریقین  روایات ماذکور را ذیال     بیاتر بشکه نزدیک به همه اشکال سوم:ج( 
شدن ایان  شده را مربوط به نازلاند و ماجرای نقلمحمد) ( آوردهسوره مبارکه  90آیه 
 ؛اناد مائاده یاادی نکارده    55 به هیچ عنوان از آیه بارهکه در این  به ووری اند دان،تهآیه 
« و إن تتولّوا ی،تبدل قوماً غیارَکم ثام لایکوناوا امثاالکم    »که آیه  اند: زمانیکه آوردههنان

؛ 513/ 43: 4131ر.ک: قرطح   )) ( درباره این آیه سؤال کردند... ای از پیامبرنازل شد  عده

؛ صدادق   1533/ 43: 4143ابد  حدات،    ؛ ابدن 133/ 3: 4153  ی؛ ابوحیان ان،جسد 15/ 53  4145طحرى  

 .(413/ 53: 4131تهران   
 اند  ذیل آیاه سوره مائده را با ماجرای مذکور مطابق دان،ته 55 که آیه نیزعده اندکی 

و بااز عاده انادکی از     1اناد سوره محمد) ( نیز مجدد این تطبیاق را صاورت داده   90
ساوره محماد) (    90ساوره جمعاه و آیاه     سوممف،ران فریقین این تطبیق را ذیل آیه 

که در همه موارد ذکرشده یا خاود مف،ار    2اندای نکردهمائده اشاره 55اند و به آیه آورده
پنداشته یا اینکه صرفاً از باب نقال  جز این روایت نمیبه آن باور داشته و مصداق آیه را 

 عنوان یکی از وجوه ذکرشده ذیل آیه آورده است.قول به
 در تف،ایر ساوره مبارکاه محماد) (     90ناایت اینکه تطبیق ماجرای مذکور با آیاه  

باه هایچ وجاه قابال مقای،اه      جمعده(   1مائ،ه و  11) با دو آیه دیگر شیعه و سنی مف،ران 
ور  تطبیاق  ذکروایات ما   مر که بر فر  صحتِاای است بر این این خود قرینهنی،ت و 
 از سوره محمد) ( قابل پذیرش و صحیح است. 90آن با آیه 

 )ع( امام مهدی .1

این آیه دربااره ماادت   : »نوی،دمی مائده 55براهیم قمی در تف،یر خود ذیل آیه اعشی بن
خطاب است به ک،انی که در حاقّ آل  و اصحاب ایاان است و ق،مت اول آیه   موعود

برخای از   .(433/ 4: 4131)قمدی    «محمد) ( ظشم کردند و حق ایاان را غصب نمودند.
عناوان  هإبراهیم قمی ذیل آیه مذکور  این قول را با مف،ران نیز با استناد به سخن عشی بن

ساخن  روه  اما نکته حائز اهمیت اینجاست که ایان گا   اند؛کردهقوال مطرح ذکر ایکی از 
اناد. ایان در حاالی    را به مثابه یک روایت دان،ته و به آن تکیه کرده ابراهیم قمیعشی بن

براهیم قمی صرفاً یک تطبیاق و نظریاه شخصای وی ذیال آیاه      ااست که سخن عشی بن
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: 4131  یرازیر.ک: مکارم ش)اند بیان کردههمه ک،انی که این قول  . گفتنی استشریفه است

؛ فدی   315/ 4: 4141؛ عروسد  حدویزى    141/ 5: 4143؛ باراند    155/ 1: 4135  ی؛ طحرس143/ 1

باراهیم قمای اساتناد    ابه سخن عشای بان   .(414/ 1  4133؛ قم  مشه،ى  11/ 5: 4141کاشان   
 شود. و هیچ مؤید و م،تند معتبری دیگری در این زمینه یافت نمی اندکرده

 ابی طالب)ع( علی بن. 0

عشای   اناد  مائده ذکر کارده  55آیه  برایمف،ران شیعه و اهل سنت ادیقی که مصاز دیگر 
که در این زمینه آمده  برخی صراحتاً   ناما با توجه به نوع بیان آنا ؛والب)ع( استابیبن

ای هرهناد  اناد و عاده  والاب)ع( دان،اته  ابای کمل آیه شریفه را عشی بان اتمّ و امصداق 
شاده  بیاان  لِیعشی)ع( را جامع اوصاف و فضاامام   اندردهنکصراحتاً به این مطشب اشاره 

اند. این در حالی اسات کاه برخای از مف،اران  ایان قاول را تنااا        در آیه شریفه دان،ته
معادود مف،ارانی نیاز ایان نظار را       اند.تف،یر آیه آوردهقوال مااور در اعنوان یکی از هب

در اداماه دو دیادگاه    .اندندان،تهشریفه  والب)ع( را مصداق آیهابیو عشی بن اندنپذیرفته
 شود:موافقان و مخالفان این مطشب بررسی می

 دیدگاه موافقان (الف

 اناد  هاه در میاان   ساوره مائاده دان،اته    55والب را مصداق آیه ابیمف،رانی که عشی بن
 روایات نبوی و صاحابه  یکیاند:   به دو دلیل استناد کردهاهل سنت هه شیعه ومف،ران 

 تحشیل درونی دلالت آیه شریفه.تابعین و دوم  و

 روایات مورد استناد )مؤیدات روایی( .0

) ( در واقعاه فاتح خیبار    اکارم  سخن پیامبر منظور از این حدیث حدیث رأیت: .1ا1
هناد نوبات پاا باه فارار        هنگامی که حااملان بیارق   .مؤمنان عشی)ع( است درباره امیر

لاعطاین الرایا  غادا    »فرماود:   پیاامبر) ( م شادند   و موجب هراس سپاه اسلا ندگذاشت
رجلا یحب الشَّه و رسوله و یحبه الشَّه و رسوله کرارا غیر فرار لا یرجع حتای یفاتح الشَّاه    

دهم که خدا و رسول را دوسات دارد و  عشی یده؛ فردا حتماً رایت جن  را به مردت می
گاذارد  کند و پا به فرار نمای مردت که حمشه می ؛دندارخدا و رسول هم او را دوست می
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دسات وت فاتح    ههاا را با  تا اینکه خدا به دست او فتح را نصیب اسلام کند )و یا قشعاه 
/ 1تدا:  )طوسی  بدی والب)ع( داد ابیابنگاه روز بعد پرهم جن  را به دست عشی  آن«کند(

نیشدابوری    ؛ حداک، 454/ 3 تا:؛ مسط،  بی133/ 3: 4155؛ بواری  3د3/ 3: 4133؛ ابواجفتوح رازى  113
: 4133؛ طحری  33/ 4: 4134؛ سیوطی  131/ 1: 4144هشام  ؛ ابن31/ 4: 4113؛ طحری  133/ 43: 4144

/ 3: 4135اثیدر  ؛ ابدن 135/ 41: 4141ححدان   ؛ ابن114/ 1: 4131کثیر  ؛ ابن133/ 5: 4133؛ ذهحی  45/ 1

ده در این روایت  مطابق باا توصایفاتی   شاوصاف بیان ؛ بنابراین(41/ 3: 4131؛ طحرانی  311
 است. کردهاست که آیه شریفه آن را بیان 

گرامی اسلام) ( مجدداً این  در روایتی دیگر  پس از وقوع جریانی رسول همچنین
مَا ترََت فِی رَجُلٍ یحُِبُّ »فرمایند: و می کندمیالمؤمنین عشی)ع( بیان را در حق امیر هجمش

که خدا و رسول را دوسات   یگویید دربارۀ ک،وَیحُِبُّهُ الشَّهُ وَرَسُولُهُ ؛ هه میالشَّهَ وَرَسُولَهُ 
 .(313/ 1و  533/ 1: 4131)ترمذی  « دارد و خدا و رسولا نیز او را دوست دارند 

فَ،َاوْفَ یَاأتِْ  الشَّاهُ بِقَاومٍْ یحُِابُّاُمْ      »وور که نمایان اسات  جمشاه   بر این اساس همان
اسات کاه رساول     یاکه در آیه مورد بحث آماده اسات  دقیقااً هماان جمشاه      «وَیحُِبُّونَهُ

 اند.والب)ع( بیان فرمودهابیخدا) ( در حق عشی ابن
متوایاع و    ناآیند و در برابر مؤمنا منظور از قومی که میدر روایتی آمده است  .1ا0

کثین و قاساطین و  المؤمنین عشی)ع( و اصحاب اویند که با ناا در برابر کفّار شدیدند  امیر
اسات. ایان    عباس روایت شدهحذیفه و ابن  از عمار یاسر حدیثاین  .مارقین جنگیدند
؛ 154/ 1: 4135)طحرسدی    شاده اسات   نقال  )ع(از امام باقر و اماام صاادق   تف،یر همچنین

 .(11/ 5: 4141؛ فی  کاشان   411: ص4133؛ حسین  استرآبادى  113/ 1تا: طوسی  بی
أن هاذه الآیا    : »یتی دیگر به نقل از امام باقر و امام صادق)ع( آمده استدر روا. 1ا9

 .(431/ 5،  4141)شیحانی   «نزلت ف  عش )ع(

أنه قال یوم البصرة: والله  ما قوتال أهال   »آمده است: )ع( یعش. در روایتی از امام 1ا5
خدا اهال  ه د: بدر روز )جن ( بصره  عشی)ع( فرمو :هذه الآی  حتی الیوم و تلا هذه الآی 

؛ 155/ 1: 4135)طحرسی   «فرموداین آیه  تا امروز جن  نکرده بودند و همین آیه را تلاوت 

قاال عشایّ)ع( یاوم    »اسات:  در روایتی دیگر با همین مضمون آماده   .(113/ 1تا: طوسی  بی
/ 1: 4133  ؛ شوشدتری 34/ 5: 4133)گنابادى  « الجمل: و الشّه ما قوتل أهل هذه الآی  حتّی الیوم

551). 
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فَ،َاوْفَ   جَعْفرٍَ)ع( فِا  قَوْلِاهِ  سَعِیدٍ مُعَنْعَناً عَنْ أَبِ فرُاَتٌ قاَلَ حدََّثَنِ  الحُْ،َیْنُ بن. »1ا5
اسات  در این روایت نیز تأکید شاده  «. قاَلَ: عَشِ ٌّ وَ شِیعَتُهُ یَأتِْ  الشَّهُ بِقَومٍْ یحُِبُّاُمْ وَ یحُِبُّونَهُ

 .(451: 4143)فرا: کوف   در شأن عشی)ع( و شیعیان ایاان است  که آیه شریفه
إنّ  لمن قوم لا تأخذهم »)ع( که درباره خودش فرمود یعشامام بر اساس گفتار . 1ا6

آنان را از راه خدا  یمن از گروهی ه،تم که سرزنا هیچ سرزناگر :ف  الله لوم  لائم...
)ع( و یمؤمناان عشا   ریا ماورد بحاث را بار ام    هیا   آ(435)نهج اجحلاغه  خاحده  « داردیباز نم

 اند.ق کردهیروانا تطبیپ
اهال سانت در مجاامع     یداتی کاه ب،ایاری از مف،اران شایعه و عشماا     یاز دیگر مؤ

باا  تای  ی  روااناد کردهخودشان ذیل آیه مذکور در اثبات مصداق آیه دان،تن عشی)ع( بیان 
کرم) ( نقال  ا امبریتعدد  از پصورت متواتر  به ورُق و تعابیر مه ب سند صحیح است که

؛ 453/ 1: 4143أثیدر جدزری    ؛ ابدن 53/ 4: 4133)نسدائی    یر ماْاو یث ویمانند حد  شده است

ح،یث خاصف اجنعد     و (414/ 1: 4144نیشابوری   ؛ حاک،35/ 3: 4131؛ طحرانی  41/ 5: 4135ذهحی 
: 4141حبدر   ؛ ابدن 135/ 4،  4143  ی؛ طحرس43/ 3: 4133؛ ابواجفتوح رازى  155/ 1: 4135)طحرسی  

  ی؛ اصدحهان 413/ 5: 4131؛ سدیوطی   455/ 1: 4144نیشدابوری    ؛ حاک،35/ 1تا: حنح   بی؛ ابن511/ 1

 .(441/ 1: 4143ثیر جزری  ا؛ ابن433/ 4: 4131

 مائده  51تحلیل درونی دلالت آیه  .1

و تعاابیری از آیاه    بندهاناد به   استشدهای که در اثبات این مدعا بدان تکیه از دیگر ادله
نرمای باا   »که تعابیر و اوصاف موجود در این آیه شریفه  از قبیل هنان ؛محل بحث است

باه    «نبودن از سارزنا ماردم  کمنایب»و « جااد در راه خدا»  «مؤمنان و سختی با کافران
کاه  هاا و صافاتی اسات    ذعان ب،یاری از مف،ران و مورخان فریقین  منطبق باا ویژگای  ا

اهال   در برابار رت او یگرا سختیز ؛تواند منکر آن شودکس نمیچیعشی)ع( داراست و ه
ک،ای  رد  بر که اسلام را از خطر سقوط حفظ کمؤمنان و مواردت  باو ماربانی او  کشر

ه اوالاق آن بار غیار آن    کا ریماه متضامن صافاتی اسات     کآیاه  بنابراین  ؛پوشیده نی،ت
بخااد   ائن و مؤیداتی که این احتمال را قوّت میحضرت)ع( سزاوار نی،ت. از دیگر قر

( پس از آیه مذکور اسات کاه از   55)مائده:  ...«إِنَّما وَلِیُّکُمُ الشَّهُ وَ رَسُولُهُ»وقوع آیه شریفه 
 یکه در میان راویان  مف،ران  دانامندان و عشماهنان ؛شودنیز یاد می« ولایت»آن به آیه 
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 واناد  ندان،ته( 55)مائده:  شی)ع( را مصداق آیه مذکورکس جز عسنت  هیچشیعه و اهل
)مکدارم   همه نیز بر این است که تناا عشی)ع( مصداق آیه شریفه استنظر جماع و اتفاق ا

 .(34: 4133شیرازى  
 «إِنَّماا وَلِایُّکُمُ الشَّاهُ...   »بر آیاه  « ف،وف یأتی الله بقوم...»وبری از این تقدم آیه شریفه 

که این تمثّل  شأن نزول و تف،ایر آیاه شاریفه و دلیشای بار       کرده استاده گونه استفاین
إِنَّماا وَلِایُّکُمُ   » سوره مائاده قبال از آیاه    55 : هون آیهنوی،دمی . اوبکر استخلافت ابو

اسات   از خلافت عثماان(   که در شأن ولایت و خلافت عشی)ع( )پس (11)مائ،ه:  «الشَّهُ...
/ 0: 1956بکر مقدم بر خلافت عشای)ع( اسات )مترجماان     بوخلافت ااست   نازل گاته

 55 سوره مائده را به جات تقادم زماانی بار آیاه     55 (. جالب اینجاست که وی آیه510
اسااس   براست  پس بودن خلافت ابوبکر بر عشی)ع( دان،ته همین سوره  دلیشی بر مقدم
اماا   آورد؛مای بوبکر به ح،اب منین عشی)ع( را خشیفه بعد از اؤهمین تئوری  باید امیرالم

و باا تاوجیای غشا       کندعشی)ع( موجب شده سخن خود را نقض  باکینه و عداوت او 
 .(141د145/ 5: 4113)همان  عمر و عثمان را خشفای بعد از ابوبکر به ح،اب آورد 

کار رفتاه در آیاه شاریفه بار جماع      ه ب یرلفاظ و یماا و بگویداگر ک،ی اشکال کند 
إِنَّما »در آیه « جمع»هات   صیغهامؤید این معن گوییم:در پاسخ می  نه بر فرد دندلالت دار

بزرگداشات   بارای  است وعشی)ع(  همه آناا امیرالمؤمنیناز است که مراد  «وَلِیُّکُمُ الشَّهُ...
نیاز در   55هات جماع در آیاه   صیغه پس از یمیر جمع استفاده شده است؛  آن حضرت

 .(33/ 5: 4131)جرجانی   استایاان بزرگداشت شأن حضرت و به جات 

 دیدگاه مخالفان (ب

 باه روایاات نباوی    اینکاه  هه ا  بر عشی)ع( هاقید به تطبییمن اعترا  شد یفخر راز
باا  اساتناد شاده باشاد ا      تحشیل درونی دلالت آیاه شاریفه   به تابعین و هه  و و صحابه

رأی باه مخالفات برخاساته و وباق      باا ایان   یو قرآنا  ییروا در دو مقامِ 3تند  یراتیتعب
/ 45: 4153رازی   )فور دان،ته استه یخلافت )ابوبکر( را مصداق آ ین مدعیاول یشواهد

133). 
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 . بحث روایی0

 کرده است:  به مف،ران شیعه دو اشکال وارد یدر بحث روایفخر رازی 
هگونه آن را  دانند یمعتبر نم  است یعمش یه خبر واحد را در فقه که امریامام (الب

ن یث لاعُطا یدانند  )وی حدیاست  حجت م یو عشم یکلام یدر مبحث امامت که امر
 (است  ... را خبر واحد دان،تهیالرا

  والاب)ع( یابا بان  ی ...( در ماورد عشا  یا الرا )حدیث لاعُطین یثین حدینقل هن (ب
ه،ت کاه   یتیوارا درباره ابوبکر هم ریز ؛ه باشندیگران هم مامول آیمنافات ندارد که د

 .(133/ 45: 4153رازی   )فورمحب و محبوب خداست  یو
 : یراز ل فخرینقد دل

 شود: یبه دو مطشب اشاره م اشکال اولدر پاسخ 
نه تناا خبر واحد نی،ت  بشکه این حدیث  متاواتر باین   «  ...ین الرایلاعُط»ث ی. حد7

و باا  رود مای باه شامار   روایاات   تارین صاحیح و در نزد اهل سانت از   است م،شمانان
از جمشاه احاادیثی    همچناین سندهای فراوانی از جمع زیادی از صحابه نقل شده است. 

اصاحاب   دیگار است که م،شم و بخاری در صحاحاان در روایات آن اتفااق دارناد و    
 2.اندکردهصحاح و م،انید و معاجم نیز آن را روایت 

 اماا دانناد؛  یبر واحد را حجت نمخ  از اهل ت،نن یمانند برخهان یعیاز ش یا. عده3
را آن هنگام که یت خبر واحد در فقه است؛ زیعه حجیو معروف ش یج و رسمیرا یمبنا

ث بودناد.  یا اگر احادیا ان احیعیان اهل ت،نن ممنوع باود  شا  یث و نار آن میکتابت حد
باود  آن هماه   یاز این روایات  خبر واحدند  اگر خبر واحاد معتبار نما    یاریهرهند ب،
کفایات  ن یقا ی ی  در م،اائل اعتقااد  یشد. به هر روینم صرفیب  آناا  یبرا کوشا

)جدوادی  باشاد  به دست آمده  ینه قطعیمحفوف به قر شه خبر واحدِیاگرهه به وس کند می

 .(31/ 51: 4133آمطی  
 دوم باید گفت:  اشکالدر پاسخ 

ارد که آیه مزبور غیار  منافات ند« فَ،َوفَ یَأتِ  اللهُ بِقَوم»هرهند بر اساس ظاهر جمشه 
از دارد و بار اسااس   یل نیق به دلین تطبیا یمؤمنان عشی)ع( را هم شامل شود  ول از امیر
ه یا ن آیا او را مصاداق ا  تاوان ینم« ابوبکر محب و محبوب خداست»تی مجعول که یروا
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 ییه آمده است و نه در جوامع روایامام ییروا یهاهون این حدیث نه در کتاب ؛دان،ت
نقال   سانی عه و یشا  یای که در جوامع روا«  ...ینّ الرایلاعُط»ث یبرخلاف حد  نتاهل س
 .(31د31/ 51)همان: است  شده

 ی. بحث قرآن1

 کند:یدو مطشب ذکر م  ن مقامیدر ا فخر رازی
( را 55)مائده:  «اِنَّما وَلِیُّکُمُ الله...»و « فَ،َوفَ یَأتِ  اللهُ بِقَومٍ»ات یآ یمطشب نخ،ت: و

داناد. باه   ی)ع( ما یمؤمناان عشا   ریه درباره امامت امیامام یترین ادلّه بر بطلان رأیاز قو
 یت و امامت آن حضرت نازل شاده بودناد  ک،اان   یات در مورد ولاین آیده او اگر ایعق

رفتناد  بشکاه باا    یمؤمناان)ع( را نپذ  ریا ت امیا مانند ابوبکر و همفکرانا که ناه تنااا ولا  
سوره مائاده معتقاد    55 هید به آیفه شدند  بایو خش نداشته امامت دیخود داع  کنارزدن او

« فَ،َاوفَ یَاأتِ  الله...  » یمرتد اسات و بار اسااس وعاده الاا      ین فردینباشند و قاراً هن
 .(133/ 45: 4153رازی   )فورن ببرد ی،ت آنان را از بیبایگر مید یخداوند به دست گروه

 در پاسخ به سخن فخر رازی باید گفت:
 یرو تلازما نیت؛ ازاین و برگات از ولایدو ق،م است: برگات از دبر تداد اراولا 

« ارتاداد »واژه  یلفظا  کاست کاه منااأ آن اشاترا    یادرست کرده  مغالطه یکه فخر راز
مَان  »ه یا کاه آ حاالی  در ؛ت پنداشاته اسات  یا ن را برگات از ولایرا ارتداد از دیز ؛است
و  (14)مائ،ه: « اَولِیاء... ذینَ ءامَنوا لاتَتَّخذِوا الیَاودَ والنَّصر یاَیُّاَا الَّ»با توجه به آیه « یرَتدَ...
ارتداد از اصل دین بر اثر رفاتن باه سامت یااود و      درباره (14)مائ،ه: « دینِه عَن»عبارت 

 .مانند آن است نه مطشق ارتداد  اعم از ارتداد از دین و ارتداد از امامت
 یهاا )ع( نیز که با ارتداد گاروه یمؤمنان عش باشد  امیر اگر هم مطشق ارتداد مراد ثانیاا 

گاناه جمال  صافین و    سه یهارو شد  در جن گانه ناکثین و قاسطین و مارقین روبهسه
 .(33/ 51: 4133)جوادی آمطی  ناروان با آن مرتدان جنگید 

 اُمیحُِابُّ »گاناه ذکرشاده در آیاه    پنج یهاناانه گوید بنابرفخر رازی میمطشب دوم: 

 یزیرا خداوناد بارا   ؛پذیر استبر خشیفه اول و پیروانا تطبیق فق این آیه   «ویحُِبوّنَه...
که با یاازده گاروه   « فَ،َوفَ یَأتِ ...»آورد: یاهل ارتداد  ابوبکر و همفکرانا را م ینابود
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نداشات و اگار او    یقین تاوف یوالاب)ع( هنا  یابا بن یکه عش یدر حال ؛از مرتدان جنگید
 یهاا د  بشکه بر جنازهین و ناروان را گذراند  مخالفان را مرتد ننامیجمل  صف یهاجن 

ن یا ده باشد  نبرد او با ای)ع( با مرتدان جنگیفر  اگر عش اصحاب جمل نماز گزارد. بر
 .(133/ 45: 4153ازی  ر )فور،ت ین یدنیفه اول با اهل ارتداد سنجیگروه با جن  خش
 شود:یسه نکته مطرح م یفخر رازاین سخن در پاسخ به 

دیان   کاه اگار از  « یاَیُّااَ الَّاذینَ ءامَناوا مَان یرَتَاد...    »فه یه شریاز آ ی( برداشت والف
باوال و متکبرّاناه    یآورد  اساتنباو یگاناه ما  را با اوصاف پنج یبرگاتید  خداوند گروه

 ،ات  بشکاه  ی)جنا  باا مرتادان( ن    یو ییان مطشب ادعاا یه درصدد بیحال آنکه آ ؛است
 یاریا را  ین الاا یا امبر) ( است که اگر بر اثار ارتاداد  د  یخطاب آن به مؤمنان زمان پ

برناد. اصالاً   ین ما ینکه آنان )مرتادان( را از با  ینه ا  کنندیم کندگان به آن کمید  آننکن
)ع( باا مرتادان   یامبر) ( و عشا ی،ت تا گفته شود پیه مطرح نیجن  با اهل ارتداد در آ

 دند.ینجنگ
رخ  یهولنااک  یهاا تیجنا  اصطلاح با اهل ارتداد داشتکه ابوبکر به ی( در جنگب
ره باه  یناو بان  کشه مالا یالله!( به قببید )سیولورش خالد بنیها  تین جنایاز ا یکیداد. 

یجُادِونَ فا   »و « یحُِبُّاُم ویحُِبوّنَه»مصداق  ین افرادیا هنیآ 11.باانه نپرداختن زکات بود
 گاان عشیه ارتداد است !ه،تند  و جن« سَبیلِ الله

ز ماردود  یا د نیا )ع( مخالفاانا را مرتاد ننام  یکه امام عش ی( اشکال دیگر فخر رازج
؛ مبطسی  3: 4141)مفی،  « ارتدّ الناس بعد النب  إلاّ ثلاث  نفر...»ت یهون به استناد روا ؛است

برتافتناد   یرو)ع( یمؤمنان عشا  ریت امیکه از ولا یک،ان در موردارتداد   (531/ 11: 4131
 ن.یت نه از دیارتداد از ولا اما  است به کار رفتهز ین

آن  مانناد   یشاود و حکام فقاا   یامت ماخک میت در قیارتداد از ولا یحکم کلام
مرتدان از اسالام اسات    وجوب جااد با او مخصو  و هم،ر از مرتد یینجاست  جدا

کر اصحاب جمل و مانناد  یپ)ع( بر یشود. نمازگزاردن عشیت نمیو شامل مرتدان از ولا
 .(33د33/ 51: 4133)جوادی آمطی  ن اصل بوده است یبر ا یآن مبتن
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 عمومیت آیه  . 1

اند  ایان اسات کاه    دهکرقوالی که برخی از مف،ران فریقین ذیل آیه مذکور بیان ااز دیگر 
ک،ای کاه    هار  ؛شاود ارت کناد مای  ین را یفه عام است و شامل هر ک،ی که دیه شریآ»

ه باشد  هه نخبگان از م،شمانان زمان رسول خادا) ( و هاه هار    یمضمون آ متصب به
ه با همه اخبارت که در ین نظریمعتقدند ااین مف،ران  «.استگرت که بعداً آمده یمؤمن د

/ 1تدا:  ؛ جعفری  بدی 131/ 5: 4143؛ ثعاجح   433/ 1تا: )طنااوى  بیسازد می وجود داردن باب یا

الله کاشانی   همچون قروبی و ملافتحشیعه و سنییگر از مف،ران . از ورفی برخی د(433
: 4131)قرطحدی    اناد شده ذیل آیه شریفه آوردهعنوان یکی از قوال مطرحهاین قول را تناا ب

 .(533/ 5: 4151؛ کاشانی  554/ 3
این قول با توجه به مفاوم کشی و جامع آیه شریفه بیان شده است و صرفاً یاک نظار   

گاروه   ندارد که مر منافاتی با ایناشده ذیل آیه شریفه است و این ن نظرات مطرحدر میا
 د. نو مصداق آیه به شمار آیباشند شده در آیه یا فردی جامع اوصاف بیان

  گیرینتیجه

 از مجموع مباحثی که در این مقاله بیان شد  نتایجی به شرح ذیل به دست آمد:
از مف،ران اهل سنت بر ایان اساتوار اسات کاه      مف،ران شیعه و برخی بیاتر نظر .1

این نظر  با روایات شاأن   .)ع( است  امیرالمؤمنین عشیسوره مائده 55 مراد از آیه شریفه
 روایات در ذیل آیه سازگاری دارد. دیگرنزول و 
عناوان مصاداق آیاه    روایاتی که غیر از امیرالمؤمنین عشی)ع(  ک،ای دیگار را باه    .0
ناد  از حیاث ساند و ماتن     اذکر کارده « أتِْ  الشَّهُ بِقَومٍْ یحُِبُّاُمْ وَ یحُِبُّونَهُ...یفَ،َوْفَ » شریفه
 .و قابل نقد اندآشفته

ناد  همگای از تف،ایر    اذکر کارده مورد نظر را مصداق آیه  تفاسیری که امام مادی .9
 کاه اسات  و این تطبیق نیز نظار شخصای وی باوده     اندابراهیم قمی مناأ گرفتهعشی بن

 روایت قشمداد شده است.  اشتباه در تفاسیر بعدیبه
قاوال صاحابه و   ااستناد به روایات و »با اند کردهبرخی از مف،ران اهل سنت سعی  .5
  آیه مذکور را بر امامات و خلافات اباوبکر    «تحشیل درونی دلالت آیه شریفه»و « تابعین
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شایعه و اهال سانت  ایان آیاۀ      اما از دیدگاه ب،یاری از مف،ران و متکشمان  ؛م،تند کنند
شریفه هرگز بر امامت و خلافت ابوبکر دلالت ندارد  بشکه اساساً این آیه دربارۀ اباوبکر  

 .نی،ت

 هانوشتپی
 
ت؛ منتاا بر اسااس ت،االم باا    دان،« مویوع»صراحت آن را توان به. با توجه به متن و محتوای آن می1

ن  مجموع ورق این حدیث یعیب است و از آنجا که یاعب آن نیاز شادید اسات  قابشیات      امخالف
 حدیث از احادیث مردود است. جبران یعب سند ندارد؛ بنابراین این

اش از انجام آن سخت پاایمان  یک  از کارهایی که خشیفه اول انجام داد و در آخرین لحظات زندگ  2.
  معروف به فجائه بود که به ورز ب،یار فجیع  او را زنده زناده در  «عبداللهایاس بن»شده بود  کاتن 

؛ 156/ 0اثیار   ؛ تااریخ ابان  095ا095/ 9یخ وبرت  ؛ تار913/ 3کثیر  آتا سوزاندند )ر.ک: تاریخ ابن
 (.79/ 9الغاب  ف  معرف  الصحاب   أسد

ولی در بعضی از روایات  تناا از قوم ابوموسی نام برده شده است که اشاره باه اهال یمان دارد کاه      9.
نا برات یارت اسلام در لحظات ح،اس کوشیدند  و به وور اشاره خود ابوموسی از این مویوع اساتث 

 (.513/ 5: 1975شده است )مکارم شیرازی  
عمرو الأشعر   تابع   مختشب فا  صاحبته  روت   عیا  بن»گوید: جریر وبری در مورد وی میابن 1.

کان قشیال  »نوی،د: درباره او می الطبقات الکبریسعد در و ابن«. عن النب  صشی الله عشیه وسشم مرسلا
 (.150/ 6: 1360سعد  )ابن« الحدیث

 شناخت.. رسول خدا) ( نام منافقان را به حذیفه گفته بود؛ از این رو او تمام آنان را می4
  الکااف  روح البیان  مدارک التنزیل و حقائق التأویل  الکاب و البیان  مفاتیح الغیب. ر.ک به تفاسیر: 1

 90همچناین آیاه    ساوره مائاده و   55  ذیل آیاه  تف،یر مناج الصادقین  مقتنیات الدرر  کاب الأسرار
 سوره محمد) (.

سوره جمعه و همچنین آیه  9  ذیل آیه بیان المعانی  تف،یر المراغی  التحریر و التنویرر.ک به تفاسیر: 2. 
 سوره محمد) (. 90
. و  هندین بار از پیروان اهل بیت)ع(  با عنوان جعش  روافض یاد و آنان را لعن کارده اسات )فخار    3

 (.973/ 10: 1502رازی  
. 3   1  قام: الحقاایق  چ  حادیث الرایاۀ  ق(  1503برای مطالعه بیاتر ر.ک: ح،نی میلانی  عشای ) . 2

تنظایم: حیادرعشی ایاوبی  ح،این        تحقیق وت،نیمش(  1932جوادی آمشی  عبدالله )همچنین ر.ک: 
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 .05   09  ج0م: مرکز نار اسراء  چاشرفی و محمد فراهانی  ق

:  1521؛ متق  هند   561ا562/ 5: 1515حجر  ؛ ابن002/ 9: 1907بر   . برای مطالعه بیاتر ر.ک: و11
 / 0: 1905اثیااار  ؛ ابااان112/ 0تاااا: ؛ یعقاااوب   بااای 111اااا112/ 5: 1500؛ بخاااار   613/ 5

 .953ا950

 منابع

   ترجمه عبدالمحمد آیتی.قرآن کریم

  تحقیاق: عشای عبادالبارت عطیا       روح المعانی فی تف،یر القرآن العظیمق(  1515آلوسی  سیدمحمود )
 .دارالکتب العشمیه وت:بیر
 محمد ابوالفضل ابراهیم  قم: انتاارات اسماعیشیان. :  تحقیقشرح ناج البلاغهتا(  الحدید )بیابیابن
 .[نابی]  [جابی]  الجرح و التعدیل(  تابیمحمد )حاتم  عبدالرحمن بنابیابن
  ریاا :    تحقیق: اسعد محمد ویاب تف،یر القرآن العظیمق(  1513محمد )حاتم  عبدالرحمن بنابیابن

 .9  چمکتب  نزار مصطف  الباز مکان
  بیاروت: دار  الکامل فای التااریخ  ق(  1905محمد )الح،ن عشی بنبیاالأثیر ثیر جزری  عزالدین بناابن

 صادرا دار بیروت.
  عرفاه الصاحابه  أسد الغاباه فای م  ق(  1517محمد )الح،ن عشی بنبیاالأثیر ثیر جزری  عزالدین بناابن

 حمد الرفاعی  بیروت: دار إحیاء التراث العربی.اتحقیق: عادل 
  جامع الأصول ف  أحادیاث الرساول  ق(  1930محمد الجزر  )بن کال،عادات المبارالدین أبوثیر  مجداابن

 ر البیان.جا: مکتب  الحشوان / مطبع  الملاح/ مکتب  داتحقیق: عبد القادر الأرنؤوط  الطبع : الأولی  بی
 .1  چ  قم: جامعه مدرسینغفاری اکبرمحقق: عشی  الخصالش(  1960عشی )بابویه  محمد بنابن
  تحقیاق: د. محماد رشااد ساالم      مناااج ال،ان  النبویا    ق(  1526عبدالحشیم )حمد بناحرّان    هتیمیابن

 : مؤس،  قروب .[جابی]
  ی  تحقیاق: عبادالرزاق المااد   یر فی عشام التف،ایر  زاد الم،ق(  1500عشی )جوزت  عبدالرحمن بنابن
 . 1  چروتیب
   هند: دائره المعارف العثمانیه.الثقاتق(  1939حبان  محمد )ابن
 .  حشب: دارالوعالمجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروکینق(  1936حبان  محمد )ابن
 .0  چروت: مؤس،  الرسال ینؤوط  بب الأریق: شعی  تحقحبانح ابنیصحق(  1515حبان  محمد )ابن
   مصر: مؤس،  قروب .حنبلم،ند الإمام أحمد بنتا(  محمد )بیحنبل  احمد بنابن
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 ح،ان عباس  بیروت: دار صادر.ا  المحقق: الطبقات الکبرتم(  1360منیع )سعد بنسعد  محمد بنابن
 .[نابی]  [جابی]    معرف  الأصحابالاستیعاب فتا(  محمد )بیعبدالله بنعبدالبر  یوسب بنابن
تحقیاق:    المحارر الاوجیز فای تف،ایر الکتااب العزیاز      ق(  1500غالاب ) عطیه اندل،ی  عبدالحق بنابن

 .1  چعبدال،لام عبدالاافی محمد  بیروت: دارالکتب العشمیه
وت: دار المعرفا     تحقیق: مصاطفی عبدالواحاد  بیار   ال،یرة النبوی ق(  1935عمر )سماعیل بناکثیر  ابن

 لشطباع  والنار والتوزیع.
: دار بیروت الدین تحقیق: محمدح،ین شمس  تف،یر القرآن العظیمق(  1513) عمرکثیر  اسماعیل بنابن

 الکتب العشمی .

   تحقیق: محمد فؤاد عبد الباق   بیروت: دار الفکر. ماجهسنن ابنتا(  )بی یزیدماجه  محمد بنابن
الرئوف سعد  بیاروت:    تحقیق: وه عبدهاامال،یرة النبوی  لابنق(  1511هاام )بن کعبدالمشهاام  ابن

 دار الجیل.
تحقیااق:   رو  الجنااان و روح الجنااان فاای تف،اایرالقرآنق(  1520) عشاایابوالفتااوح رازت  ح،ااین باان

 .1  چوتهات اسلامی آستان قدس ریبنیاد پژوهامااد:   محمدجعفر یاحقی و محمدمادت ناصح
    تحقیق: صدق  محماد جمیال  البحر المحی  فی التف،یرق(  1502یوسب )ابوحیان اندل،ی  محمد بن

 دار الفکر.  بیروت:
 .  دار الثقافه[جابی]  الضعفاءق(  1525عبدالله )بونعیم أحمد بنااصباان   
  الطبع  الرابع   بیروت: دار صفیاءحشی  الأولیاء و وبقات الأق(  1525) عبداللهبونعیم أحمد بنااصباان   

 الکتاب العرب .
 .1  چ  تحقیق: عبدالرحمن عمیرة  بیروت: دار الجیلکتاب المواقبق(  1517یج   عضدالدین )ا

ق،م الدراسات الاسلامی  موس،   :  تحقیقالبرهان فی تف،یر القرآنق(  1516) سشیمانبحرانی  هاشم بن
 .تبنیاد بعثقم  تاران:  البعث 
 :[جاا بای ]الناصار    ناصرزهیر بن تحقیق: محمد  الجامع الصحیحق(  1500اسماعیل )محمد بن بخار  

 النجاة. دارووق
 تحقیق: عبدالرزاق المادت  بیاروت:   معالم التنزیل فی تف،یر القرآنق(  1502م،عود )بغوت  ح،ین بن

 داراحیاء التراث العربی. 

    تحقیق: محمد عبدالرحمن المرعاشیأنوار التنزیل و أسرار التأویلق(  1510عمر )بیضاوت  عبدالله بن
 بیروت: دار احیاء التراث العربی. 

 .5  چ  تاران: دنیای داناناج الفصاحهش(  1900پاینده  ابوالقاسم )
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  المحقق: إبراهیم عطوة عاو   مصار: شارک  مکتبا      سنن الترمذ ق(  1935عی،ی )ترمذ   محمد بن
 .0  چصطفی الباب  الحشب ومطبع  م

  تحقیق: محمدعشی معاو  و  جواهر الح،ان فی تف،یر القرآنق(  1510محمد )ثعالبی  عبدالرحمن بن
 .1  چ: داراحیاء التراث العربیعادل احمد عبدالموجود  بیروت
قیاق: اباو     تحالکاب و البیان عن تف،یر القرآنق(  1500) ابراهیمثعشبی نیاابورت  ابواسحاق احمد بن

 .1  چ: دار إحیاء التراث العرب بیروتعاشور  محمد بن
  تحقیق و تنظیم: حیادرعشی ایاوبی  ح،این اشارفی و محماد      ت،نیمش(  1932جوادی آمشی  عبدالله )

 .0  چفراهانی  قم: مرکز نار اسراء
القاادر  باد   تحقیق: مصاطفی ع عشی الصحیحینک الم،تدرق(  1511عبدالله )حاکم نیاابور   محمد بن

 الکتب العشمی . عطا  الطبع  الأولی  بیروت: دار
   هاپ: اول  قم: الحقایق. حدیث الرایۀق(  1503ح،نی میلانی  عشی )

قم:   تحقیق: ح،ین استادولی  تأویل الآیات الظاهرةق(  1523الدین عشی )ح،ینی استرآبادت  سیدشرف
 .1  چشمیه قمت مدرسین حوزه عدفتر انتاارات اسلامی جامعه

  تحقیق: عشی محمد البجااوی  بیاروت:   میزان الاعتدال فی نقد الرجالق(  1900احمد )ذهبی  محمد بن
 دارالمعرفه لشطباعه و النار.

  تحقیاق: د. عمار عباد    تاریخ الإسلام و وفیاات الماااهیر و الأعالام   ق(  1527احمد )ذهبی  محمد بن
 .1  چرب ال،لام تدمر   بیروت: دار الکتاب الع

 .1  چ  بیروت: دار احیاء التراث العربیالجرح و التعدیلق(  1970محمد عبدالرحمن )رازی  ابی
مجشاه    «سادی کبیار در آیناه پاژوها    »(  1900تفریحای )زم،اتان   عشای   و اکبار ربیع نتاج  سایدعشی 

 .5  شهای اسلامیپژوها
 .: دار الکتاب العرب یروت  بالکااف عن حقائق غوامض التنزیلق(  1527زمخارت  محمود )

الادین عبدالحمیاد  مصار: مطبعا        تحقیق: محماد محا   تاریخ الخشفاءق(  1971الدین )سیووی  جلال
 .1  چال،عادة

 .1  چالله مرعای نجفیت: کتابخانه آیقم  الدر المنثور فی تف،یر المأثورق(  1525الدین )سیووی  جلال
 دار الکتب العشمی .    بیروت: دار النارئک الکبرتالخصاق(  1525الدین )سیووی  جلال
 .0  چ: دار الکتاب العربی  بیروتالإتقان ف  عشوم القرآنق(  1501الدین )سیووی  جلال

الله العظمای    قم: کتابخانه آیتإحقاق الحق و إزهاق الباولق(  1523الدین )شریبشوشتری  نورالله بن
 .)ره(مرعای نجفی
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  تااران:    تحقیق: ح،ین درگاهیناج البیان عن کاب معانی القرآنق(  1519ح،ن )بنشیبانی  محمد 
 .1  چبنیاد دایرة المعارف اسلامی
ت دفتر انتااارات اسالامی جامعاه    قم:  المیزان فی تف،یر القرآنق(  1517وباوبایی  سیدمحمدح،ین )
 .5  چمدرسین حوزه عشمیه قم
  تحقیاق: اصاغر   تف،یر البیان فی الموافق  بین الحدیث و القارآن (  ق1507وباوبایی  سیدمحمدح،ین )

 .1  چ  بیروت: دار التعارف لشمطبوعاتارادتی
عبدالمجیاد    تحقیاق: حمادی بان   المعجم الکبیرق(  1525یوب )احمد بناوبرانی  ابوالقاسم سشیمان بن

 .0  چال،شفی  الموصل: مکتبه الزهراء
تااران:   تحقیق: محمادجواد بلاغای     مجمع البیان فی تف،یر القرآن  ش(1970ح،ن )وبرسی  فضل بن

 .9  چانتاارات ناصر خ،رو
  : آل البیات   محقق: مؤس،  آل البیت  قام إعلام الورت بأعلام الادتق(  1517ح،ن )وبرسی  فضل بن

 .1چ
الفضال اباراهیم    بوق: محماد أ   تحقیا تاریخ الأمم و المشاوك ق(  1907جریر )وبرت  ابوجعفر محمد بن
 بیروت: دار التراث.

 .1  چدارالمعرفه  بیروت: جامع البیان فی تف،یر القرآنق(  1510جریر )وبرت  ابوجعفر محمد بن
  القاهرة: دار الکتاب  ذخائر العقبی ف  مناقب ذوت القربیق(  1956عبدالله )حمد بناالدین وبر   محب
 المصری .

 .1  چ: دار ناضه مصر لشطباعه و النارقاهره  ف،یر الوسی  لشقرآن الکریمالتتا(  ونطاوت  سیدمحمد )بی
  بیاروت: دار احیااء   عاامشی  تحقیق احمد قصیر  التبیان فی تف،یر القرآنتا(  ح،ن )بیووسی  محمد بن
 .1  چالتراث العربی

 شم رساولی محلاتای    سیدها :  تحقیقالثقشین نور تف،یرق(  1515جمعه )حویزت  عبد عشی بنعروسی
 .5  چقم: انتاارات اسماعیشیان

   بیروت: انتاارات دارالفکر.تاذیب التاذیبق(  1525عش  )حمد بنا حجرع،قلان   ابن
الاند  بیروت: ه   تحقیق: دائرة المعرف النظامیل،ان المیزانق(  1526عش  )حمد بنحجر اابنع،قلان   

 مؤس،  الأعشم  لشمطبوعات.

حماد عباد   ا  تحقیاق: عاادل   الإصااب  فا  تمییاز الصاحاب     ق(  1515عش  )حمد بناحجر ابنع،قلان   
 .1  چالموجود و عشی محمد معو   بیروت: دار الکتب العشمی 

   بیروت: دارالمکتبه العشمیه.الضعفاء الکبیرق(  1525موسی )عمر بنعقیشی  محمد بن
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  .9  چبیروت: دار احیاء التراث العرب   مفاتیح الغیبق(  1502عمر )فخر رازت  محمد بن
 تااران: محمادکاظم محماودت     :  تحقیاق تف،یر فرات الکوفیق(  1512ابراهیم )فرات کوفی  فرات بن
 .1  چانتاارات وزارت ارشاد اسلامی سازمان هاپ و

 .0  چدر  تاران: انتاارات الص  تحقیق: ح،ین اعشمیتف،یر الصافیق(  1515فیض کاشانی  ملامح،ن )
 .1  چ  مصر: مطبع  ال،عادةشرح المواقبق(  1905محمد )قایی جرجانی  عش  بن

 .1  چانتاارات ناصر خ،رو   تاران:الجامع لأحکام القرآنش(  1965احمد )قروبی  محمد بن
  تحقیاق: ح،این   تف،یر کناز الادقائق و بحار الغرائاب    ش(  1960محمدریا )قمی ماادت  محمد بن

 . تاران: سازمان هاپ وانتاارات وزارت ارشاد اسلامی  درگاهی
 .9  چ  قم: دار الکتاب  تحقیق: ویب موسوت جزایرتتف،یر القم ش(  1969ابراهیم )قمی  عشی بن
 .1  چ: بنیاد معارف اسلامی  تحقیق: بنیاد معارف اسلامی  قمزبدة التفاسیرق(  1509الله )کاشانی  ملافتح
 .0  چ: ناشر: مؤس،  الأعشم  لشمطبوعات  بیروتتف،یر بیان ال،عادةق(  1520محمد )گنابادت  سشطان 

 . 0  چتاران: انتاارات توستحقیق: حبیب یغمایی    ترجمه تف،یر وبرتش(  1956مترجمان )

  محقاق:  العمال فی سانن الأقاوال و الأفعاال    کنزق(  1521الدین )ح،اممتقی هندی  علاءالدین عشی بن
 .5  چر  حیانیا صفوة ال،قا  مدینه: مؤس،  الرسال بک

  بیاروت: دار  الجامع  لدرر أخبار الأئم  الأواار بحار الأنوارق(  1529محمدتقی )مجش،ی  محمدباقر بن
 .0  چإحیاء التراث العرب 

  نجاب: انتااارات   الدرجات الرفیعاه فای وبقاات الاایعه    تا(  خان )بیمدنی شیرازی ح،ینی  سیدعشی
 دریه.حی

  محقق: د. باار عواد معروف  تاذیب الکمالق(  1522الزکی عبدالرحمن ابوالحجاج )مزی  یوسب بن
 .1  چبیروت: مؤس،  الرسال 

  محقق: محمد فاؤاد عباد البااق   بیاروت: دار     الجامع الصحیحتا(  م،شم  حجاج قایر  نیاابور  )بی
 إحیاء التراث العرب .

  کنگره   شیخ مفیدتحقیق: کنگره شیخ مفید  قم:   الإفصاح ف  الإمام   ق(1519محمد )مفید  محمد بن
 . 1چ

غفارت  قام: کنگاره شایخ     اکبرعشی و ح،ین استادولی :محقق  الأمال ق(  1519محمد )مفید  محمد بن
 .1  چمفید

 . 1  چتاران: دار الکتب الإسلامی   تف،یر نمونهش(  1975مکارم شیرازت  ناصر )

 .9  چن،ل جوانقم:   آیات ولایت در قرآنش(  1906شیرازت  ناصر ) مکارم
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   حشب: دار الوعی.الضعفاء و المتروکینق(  1963بوعبدالرحمن )اشعیب حمد بنان،ائی  
حمد میرین ا  تحقیق: أبی والبخصائک امیرمؤمنان عشی بنق(  1526عشی )شعیب بنحمد بنان،ائی  

 .1  چعلاالبشوشی  الکویت: مکتبه الم
  تحقیاق: زکریاا   تف،یر غرائب القرآن و رغائب الفرقانق(  1516محمد )الدین ح،ن بننیاابورت  نظام
 .1  چدار الکتب العشمیه  بیروت: عمیرات

الادین القدسا   القااهرة:      تحقیق: ح،اممجمع الزوائد و منبع الفوائدق(  1515بکر )ابیهیثم   عش  بن
 مکتب  القدس .

   بیروت: دار صادر.تاریخ الیعقوبیتا(  جعفر )بیابی یعقوب بن   احمد بنیعقوب
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بر  یدأکآموزش هنر )با ت یو آداب معنو یعرفان اسلام
 ها(نامهفتوت

 *مطلق ینایب یدسع

 **یدهکرد یزدیا مریمیدهس

 [09/37/79ترفیخ پذیرش:  37/10/72]ترفیخ دفیرفت: 

 چکیده

اه    دف آن  ش رای  عض هیت دف حلق ه ای بر فویکرد عرفرنی است کهنرمه فسرلهفتهس
)ه  ر ی ر  فتهس )جهانمردان( ذکر شد  است. این متهن قهانین و آدا  خرص هر ص  عت

    هری آمهزش آن به فرادیران فا بر اسر  سلس له مرات ب اس تردپی ه( و دستهفالعم 
 و یاکتربخرن ه قیتحق فوش بر و محهفمسئله سبک به مقرله نیاک  د. شردردی افائه می

 من تحلی  مفرها فتهس و مرات ب و قهاع د مسئله  بر  مرتب  و معتبر م ربع به مراجعه
ه ر  ه  ر و ص  عت هر بر اص ر   حرف هنرمهی  به برفسی افتبرط فتهسآن دف متهن عرفرن

هری ای ن پ ژوهش  ن رظر ب ه فاهکرفه ری آم هزش ه  ر ترین یرفتهپرداخته است. مرم
اند از: هر است که برخی از آنرر عبرفسنرمهای ه رآمهزان دف فتهساسلامی و تربیت حرفه

د  تهج ه و تأکی د ب ر ظ رهر و ب رطن دف تربیت تهأا بر نام و سختگیری از جرنب اس تر
اجرای نارا استرد هری اسلامی  هری آمهزشی  تلفیق آدا  و فسها ایرانی بر افزششیه 

 و شردردی.
 

و ح ر   اس ترد و  یعنرمه  ص  رفتهس ی ه ر  نارا آمهزش ی عرفرن اسلام ها:کلیدواژه
 .یشردرد

                                                                 
 binaymotlagh@ltr.ui.ac.ir .گروه فش،فه داناگاه اصفاان یاردانا *

 Sm.izadi@aui.ac.com .)نوی،نده م،ئول( گروه معارف داناگاه هنر اصفاان یاراستاد **
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 مقدمه

می  تعامل میان هنار و عرفاان و آداب   در فرهن  اسلامی  برای شناخت تاریخ هنر اسلا
شوند. این آثار نمایاانگر  ها منابع مح،وب مینامهمعنوی هنر و هنرمند  از باترین فتوت

  در آثاار هناری   یویژه بُعد عرفاان های فرهنگی ایرانی ا اسلامی  بهظاور باورها و سنت
جاه باه متاون    هاای آماوزش هنرهاای اسالامی  تو    های بازیابی روشاست. یکی از راه

ها است. این آیین توجه خا  به تشفیاق آداب و رساوم ایرانای باا مفااهیم و      نامهفتوت
ها  بر توجه به ظااهر  نامههای آموزشی فتوتدارد. در شیوه یهای اسلامی ا عرفان ارزش

است. این تفکر که منا و رفتار شاخک در هنار و حرفاه او تاأثیر     د شده یو باون  تأک
آورد که هارهوب شخصیتی هنرمند یای سیر و سشوک را به وجود مونهم،تقیم دارد  گ

 شود.صنعتگر در این راه ساخته می
هاای بشناد عرفاان اسالامی بااره      از مفاهیم عمیق و اندیااه  هحرف هر اهل  در گذشته

 قابل ماااهده حکمت و عرفان در آثار ایاان ز ا هاییجشوه   به ووری که امروزهگرفتندمی
ن این اسرار و رموز را تحت نظر و تعالیم استادانی که خود اهل سایر و ساشوک   است. ایاا
مراتاب صانفی و ارتبااط اصاناف باا اساتادان معناوی و نیاز          آموختند. سش،اشه بودند  می
 ها ذکر شده است.  نامهدر فتوت مفصل صورت به  ورانابزار پیاه آداب و دستورالعمل

ر و کیفیت ارکان نظام آموزش هنر اسلامی بر مبناای  این مقاله که با هدف بازیافتن ساختا
ها تدوین شده است  در پی پاسخگویی به این پرسا است که اساساً هگونه نظاام  نامهفتوت

صانعتگران را   یها  موجبات تربیات معناوی و عرفاان   نامهآموزشی هنر اسلامی بر پایه فتوت
شاود و  واژگان فتوت و فتی آغاز می ساخته است. مقاله حایر با توییحاتی دربارهفراهم می

هاا  باه شارح هگاونگی ارتبااط باین فتاوت و صانعت         ناماه ترین فتوتبعد از معرفی مام
 دهد.ها توییح مینامهپردازد و در ناایت ارکان آموزشی هنر اسلامی را بر مبنای فتوتمی

بررسای  »( باا عناوان   1907فیزابای )  شایان ذکر است کتاب اخوان الصفا  مقاله بامن
آیین فتوت و نظام آموزشی »  همچنین مقاله «هانامههای آموزش هنروری در فتوتسنت

( ارتباوی م،اتقیم  1931نوشته فاومه کاتب و فرنوش شمیشی )« هنرها و صنایع در ایران
با مویوع این مقاله دارند و در حکم پیاینه تحقیق برای پژوها حایر ه،تند کاه باه   

 رجاع داده شده است.فراخور بحث به آناا ا



 119/  ها(نامهبر فتوت دیآموزش هنر )با تأک یو آداب معنو یعرفان اسلام

 معنای لغوی فتی و فتوت

جوانی  سخا  جوانمردی و ایثار است و بالاترین درجاه آن ایثاار    یبه معنا« فتوت»واژه 
ای عربی اسات کاه بار مفااوم     نیز کشمه« فتی». واژه (5133/ 5: 4134)معین  به نفس است 

 زائار  یاا  آن  ساالک  زیمجا معنای سالگی دلالت دارد؛ اماجوانی از سنین شانزده تا سی
. واژه (1دد 1: 4131)کدربن   اسات   رسایده  بااونی  و حقیقت دل منزلگه به که است معنوی

هماان جاوانمردان یاا    « فتیان»یا « اهل فتوت»است و « جوانمردی»نیز به معنای « فتوت»
 1اند.پیروان آیین جوانمردی

اشفی  بر همین اثر ح،ین واعظ ک نامه سشطانیفتوتیاحقی در مقدمه تصحیح کتاب 
گویاد: فتاوت جاوانی و شاباب و حرکاات مناساب دوران       کند و مای مویوع تأکید می
است کاه روزگاار خاوش شاباب را آغااز       یا ک،یجوان دهد و فتی تازهجوانی معنا می

کوخوی اسات  یدهد. پس فتی جوان و جوانمرد نا همراه معنی مییکرده و گاه خدمتکار 
 .(3: 4113  ی)واعظ کاشفو مروت است  ن و م،شک جوانمردییو فتوت آی

واژه فتوت از دو جنبه عرفانی و تاریخی نیز قابل بررسی اسات. زمیناه کااربرد ایان     
دهد فتوت با مفاهیمی همچون ریایات  تااذیب نفاس     واژه در متون عرفانی ناان می

جوانمردی و مخالفت با نفس  همب،تگی و همراهی دارد. اموری همچون وفاا  راساتی    
منات در فقار و حتای انتخااب پیااه نیاز از       انت  توایع به هنگام دولت  اح،ان بای ام

 .(55: 4133)موسوی  شرای  آن  در نظر گرفته شده است 
برداری از تاکیلات صنفی ساسانی ا  از نظر تاریخی  برخی پژوهاگران  آن را گرته

ه نحاوی کاه اصاناف    کنند  باند و ریاه آن را پیا از اسلام ج،تجو میبیزان،ی دان،ته
هاایی از قشمارو   ها در ایران و بخاشده به دست عربا بیزان،یِ نواحی تصرفساسانی

م،اتقل  عنوان نااد مدنیِ نیمهروم شرقی  فرصت یافتند تا با پذیرفتن مقررات اسلامی به
. هرهند اولاق فتوت باه دوران پایا از   (3: 4133)فرهادی  در فضای جدید فعالیت کنند 

هایی م،اتقل اسات  پژوهااگری همچاون فارانتس تیاانر بار        م،تشزم پژوها اسلام 
 .(33: 4111شنر  ی)تکند ران تأکید مییا فتوت در ایدایبودن مناأ پغیرعربی

در گوشاه و   یدوم هجار  میاناه ساده  در  انیرانیادهد یناان م یخیتار یهاپژوها
هاا و  یدادگرین در برابر ب،تان و خراسایاتر در سیران و بیکنار و مخصوصاً در مارق ا
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ن یا ا یراهنماا  .ناااندگان آناان برخاساته بودناد    ان و دسات یا امو یناژاد  یهاا تعصب
ن دساته ابوم،اشم   یا ین راهنمایتراتر جوانمردان بودند. بزرگیب یمردانه مش یهاجنبا
. باا ایان هماه فتاوت باه صاورت خاا  و در مفااوم         (3: 4133)سحاانی  بود  یخراسان
جااد  یا یقمار  یاند  در میانه سده سوم هجار سش،شه اصول فتوت بوده رویکه پ یجماعت

گرفتاه در  و یکی از هاار گرایا فکاری و اجتمااعی شاکل   ( 1: 4131)کربن  شده است 
ه )به رهبری محماد  رود؛ بر این اساس مذهب کرامیمی سده سوم هجری قمری به شمار

ی حمدون قصّاار  درگذشاته   م(  مذهب ملامتیه )به رهبر312ق/ 055کرام  درگذشته بن
م( و 075ق/061م(  مذهب صوفیّه )به رهباری بایزیاد ب،اطامی  درگذشاته     005ق/071

مذهب اصحاب فتوت )به سرکردگی نوح عیاّر نیاابوری  نیمه دوم سده ساوم هجاری(   
 .(51: 4133)موسوی  قابل تمییز ه،تند 

بارای عماوم    بزرگان مذهب صوفیه همواره تصوف را برای خوا  و جوانمردی را
که سه تن از بزرگاان مااایخ ایاران  ابوحاماد     کردند؛ هنانبه صورت توأمان ترویج می

ق(  211سشمه نیااابوری )درگذشاته   ق(  ابوحفک عمر بن211احمد بشخی )درگذشته 
ق( از سران 931درگذشته  یا بوشنجیصوفی پوسنگی ) سالاحمد بنابوالح،ن عشی بن

. با ایان حاال هار یاک از ایان هااار       (533: 4133)علاقده   اند هجوانمردان و فتیان نیز بود
اند  به نحوی که اصحاب فتوت باه  گرایا از مویع خاصی بر مبانی عرفانی تکیه داشته

)شدفیعی  اند زهدی آمیخته با مردمداری  از خودگذشتگی و اح،ان به خشق تأکید ورزیده

 . (51: 4133ک،کنی  
ن یافتاه  یتکو یقمر یدر سده پنجم هجر یانمردرسد که اصول جوین به نظر میهن
های نظامی( باه اصاول   و از معنای ابتدایی خود )تکیه بر جنبه (131: 4113)راون،ی  2است

خاوردن  تادریج باا گاره   معنوی و عرفانی معطوف شده  تبدیل ماهیت یافته اسات و باه  
. (51: 4133 )موسدوی  جوانمردی و تاذیب  جنبه وریقتی و عرفانی به خود گرفتاه اسات   

نکته قابل توجه دیگر این است که فتوت از حیث تااریخی  باه ناوعی تصاوف عامیاناه      
ران  یا در ا ی. گ،اترش فرهنا  فتاوت و جاوانمرد    (533: 4133)علاقده   شاود  تبدیل می

ان عاماه  یا   در مید  به ووری که در عاد صافو یرس یج به قرن نام و دهم هجریتدربه
 .(51: 4133)رضوی  افت یار یران رواج ب،یمردم ا



 111/  ها(نامهبر فتوت دیآموزش هنر )با تأک یو آداب معنو یعرفان اسلام

مراتب و قواعد فتوت در متون عرفانی  به صورت متنوع ذکر شده است؛ برای مثاال  
گویاد: اول  گانه است و میمعتقد به مراتب سه نامه سشطانیفتوتواعظ کاشفی در کتاب 

کس واندارد  دوم صفا که سینه را از کبر و کینه پاک و پاکیزه سخا که هرهه دارد از هیچ
مرتبه آخر وفا است که هم با خشق نگه دارد و هم با خدا. مظار صافت فتاوت     سازد و

 .(453: 4133)فیزابی  شود فتی یا جوانمرد نامیده می
الدین عبدالرزاق کاشی با استفاده از سخنان امام عشی)ع( از هات قاعده ساخن  کمال

سخا  توایاع    گوید که جوانمردی بر اساس آناا شکل گرفته است: وفا  صدق  امن می
ن خصائل را نداشته باشاد  م،اتحق اسام    ینوی،د هر که ات  توبه. او مییحت  هداینص

دانااد کااه اهاال فتااوت در هنگااام ین ماایاافتااوت نی،اات و ناااانه کمااال در فتااوت را ا
ن قدرت توایاع باه خارج دهناد  باا وجاود       یگران را عفو کنند  در حیداشتن  دقدرت
 .(13: 4133  ی)کاشکنند ک گران کمیبه د یچ منتیسخاوتمند باشند و بدون ه یتنگدست

 هانامهبرفتوت یگذر

ن و آداب جاوانمردان  ید  قاوان یا ا کتابی است که در باب منا و عقایرساله « نامهفتوت»
تاوان شاکل مکتاوب عقایاد اهال فتاوت       . آناا را مای (3:4113  ی)کاشفنوشته شده است 

رای رسیدن سالکان و رهروان به فتاوت و  هایی بدان،ت که در آناا اصول و دستورالعمل
جوانمردی ذکر شده است؛ به عبارت دیگر  این رسائل شرح هگونگی تارف به ساشک  

 فتیان را در بر دارند.

ها  قارن پانجم هجاری اسات. وی     نامهبه گفته شفیعی کدکنی  سرآغاز تدوین فتوت
ای باه  اب ویاژه ورود به جمع اصحاب فتوت از قرن پنجم هجری قماری  آد »گوید: می

نامه به عنوان مناوری اخلاقای شاکل گرفات  باه     تدریج نوشتن فتوتخود گرفت و به
ووری که سرکرده هر فرقه ا که دارای جایگاه پیر و شیخ باود ا بایاد بارای هار فارد         

نوشت و عبدالقادر هاشمی بزّاز که به خاود لقاب کاتاب    متقایی عضویت  مناوری می
ی این مقام شد  کاه منااور را نوشاته و او را ماأمور     وره متصدتیان داده بود  در این دف

 .(51: 4133)موسوی  « نمودیکی از نواحی می
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اصول و قواعد فتوت به صورت پراکنده یا متمرکز در متون مختشب ذکر شده اسات؛  
تألیب امام  رساله قایریههای تصوف ایران یعنی ترین کتاببرای مثال در یکی از قدیمی

محماد قاایری نیااابوری    وشحاه بان  عبادالمک بان  هاوازن بان  م عبدالکریم بنابوالقاس
ح،این  ق( مطالب ب،یاری درباره فتوت ذکر شده است. ابورحمن محمد بن114ا912)
ق( گذشته از مطالب فراوانای کاه   112ا991موسی سشمی ازدی نیاابوری )محمد بنبن

الصاحبه و  آداباهره( و در )هاپ قا  الصوفیه وبقاتدر این باره در کتاب معروف خود 
نوشاته اسات. در کتااب ماااور      الفتوهآورده  کتاب م،تقشی به نام کتاب ح،ن العاره 

محماد  عبادالله بان  محماد بان  الدین اباوحفض عمار بان   تألیب شااب عوارف المعارف
شود. هند کتااب  ق( نیز مطالب ب،یاری دیده می192ا492عبدالله بکری ساروردی )بن

تاألیب ابوالح،ان    عمده الوصاایا ن زمینه به زبان عربی نوشته شده یکی م،تقل که در ای
تاألیب احماد    و تحفاه الوصاایا  جعدویاه  ح،ن بنتألیب عشی بنمرآه المروءات عشی و 

های ادبی نیز وجاود  ها و کتابها  رسالهنامهالیاس است. در زبان فارسی به جز فتوتبن
اناد.  و هنرهای مختشب را در خود جاای داده ها رفهدارند که آداب و رسوم مربوط به ح

محمد انصاری هاروی معاروف   الاسلام ابواسماعیل عبدالله بندر آثار عارف مااور شیخ
الادین عطاار نیااابوری مطالاب     فریاد  الاولیاءتذکره ق( و 131ا921به خواجه عبدالله )

 .(453: 4133)فیزابی  شود فراوانی در این زمینه یافت می
اناد  باه واور    های فارسی کاه اختصاصااً باه ارکاان فتاوت پرداختاه      تابترین کمام
 اند از:وار عبارتفارست
الدین مودود ظاهری تبریزی معروف به نجمالدین ابوبکر محمد بننجم نامهفتوت. 1

 ق(.212زرکوب )درگذشت: 
 ق(.294یا  291الدین عبدالرزاق کاشانی )درگذشت: کمال نامهفتوت. 2
محماد  الدین احمد بان شرفالدین ابوالمکارم محمد بنعلاءالدوله رکن مهنافتوت. 9

 ق(.291ا142بیابانکی )
میار سایدمحمد ح،اینی همادانی     الادین بان  شاااب امیر سایدعشی بان   نامهفتوت. 1

 ق(. 231ا219)
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عشی کاشفی بیاقی هروی الدین ح،ین بنالدین یا معیناز کمال نامه سشطانیفتوت. 4
ترین کتاب در ایان  ق( که مفصل211به ملاح،ین کاشفی )درگذشته در  واعظ  معروف
 زمینه است.

)همدان   میرعمادالح،نی که به خ  خود او تحریر شاده اسات    آداب الماق. رساله 1

413) . 
گونه است که ابتادا راجاع   های فتوت به اینمعمولاً ترتیب مطالب ذکرشده در کتاب

وران یا اهال صانعت و   د در مورد اصناف یا پیاهشود؛ بعبه کشمه فتوت سخن گفته می
)پدازوکی   آیاد  دهند  سخن باه میاان مای   و اینکه هه کاری انجام میک یاصطلاحات هر 

  «نامهفتوت»موسوم به  یهاات مکتوب اهل فتوت  غالباً به صورت رسالهیادب. (14: 4131
ا یجوانمردان  پ یاهاز رساله یه نوشته شده است. شمار معدودیاتر در دوران صفویب

مرباوط باه اصاناف     یهاا اتر آناا  مخصوصااً رسااله  یاند و بنوشته شده یاز دوره صفو
 .(51: 4133  ی)رضواند ا پس از آن نگاشته شدهی یوران  در عاد صفواهیپ

ها این است که برای دستورهای خود یک مناأ قدسی نامهاز نکات قابل توجه فتوت
شرف عشام فتاوت   »گوید: می نامهفتوتواعظ کاشفی در کتاب  شوند؛ برای مثالقائل می

«. ت و فرزندان بزرگوار آن حضرت کرده اسات ین بس که اسناد به حضرت شاه ولایهم
الله و الله و قطب نبوت ابراهیم خشیلیآورده است مبدأ نبوت  آدم صف یعبدالرزاق کاشان

ار آن ابراهیم خشیل اسات  خاتم نبوت حضرت سیدالمرسشین) (... و مبدأ فتوت و مظ
  ی)کاشدف  9«)ع( خواهاد باود  یهااد  ی)ع( و خاتم فتوت مادیعش یو قطب فتوت مرتض

سازان آمده است که لوط پیاامبر هنار رنگارزی را    نامه هیتهمچنین در فتوت. (3 :4113
باافی باه شایث    د نبی)ع( یاا کربااس  ونامه آهنگران  آهنگری به داوآموخت یا در فتوت

هرهند ممکن است این انت،ابات از حیث تااریخی درسات   شده است.  نبی)ع( من،وب
نباشد  اما رویکرد فتیان در نقل این سخنان  توسل باه تااریخ انف،ای یاا بااونی اسات.       
بنابراین وبق اصول فتیان  جنبه معنوی و باونی یک حرفه از یک نبی یا ولی اخاذ شاده   

 1.(13: 4131)پازوکی   است
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 ها  ا اصناف و حرفهها بنامهارتباط فتوت

 ای کااه فتااوت و جااوانمردی بااا سااشوک اخلاقاای و عرفااانی هااه عامیانااه و    در دوره
 هاا و رفتارهاای عرفاانی محادود نماناد      هه غیرعامیانه آمیخته شد  در محادوده عاادت  

 و هون ب،یاری از عارفان  خود دارای شغل و حرفه بودند  آیاین فتاوت را در ماااغل    
ها نیز دخالت دادند و بر این بااور بودناد   و قواعد هر یک از شغلها و در آداب و حرفه

 کااه اگاار ک،اای وارد عرصااه فتااوت شااود  شااغل و حرفااه او هاام وارد عرصااه فتااوت 
شود و او باید در شغل خاود نیاز ایان اصاول جاوانمردی و فتاوت را       و جوانمردی می
 مراعات کند.

ه است که هر دو وایفه  بار  از امور ماترک میان ارباب ملامت و اهل فتوت این بود
اند که سالک بایاد  اساس سنت نبوی و سخنان پیامبر اسلام) ( بر این امر توافق داشته

کردند کاه  به شغل و حرفه اشتغال داشته باشد و به این سخن پیامبر اکرم) ( استناد می
خداوند مؤمن کوشاا و مااغول باه داد و ساتد و اهال حرفاه را دوسات دارد و اینکاه         

سااز  ساشیمان)ع(   د نبی)ع( در جوانی کااورز و سپس زرهوای پیامبر)ع( نجار  داوزکری
باف  ادریس)ع( خیاط  ابراهیم)ع( و موسی)ع( هوپان  و صالح)ع( و جرجیس)ع( زنبیل

 .(51: 4133)موسوی  پرداختند نیز به تجارت می
اناد  بشکاه   ها به شرح اصول عرفانی و تاذیب نفس محدود نااده نامهبنابراین فتوت

اند تا از ایان رهگاذر  م،ایر    این اصول اخلاقی را در عرصه کار روزمره نیز ت،ری داده
سارمایه عارفاان  جاز قشاب پااک و نیات        عرفان نظری را به عرفان عمشی مبدل سازند.

خالک در اعمالاان هیز دیگر نی،ت و در تمامی مراحل معنوی با همین سارمایه آغااز   
تمام این مطالب تناا بنا بر تاریخ انف،ی یا باونی اسات کاه    شود.شده است و سپری می

تواند منااأ زمینای داشاته    کند؛ زیرا بنا به اعتقاد آنان  هیچ حرفه و فنی نمیمعنا پیدا می
با توجه به اینکه  های همه ادیان  سابقه داشته است.آموزی در سنتباشد. این نحو حرفه

رفته است  پیدایا اصناف با منااأ  ه شمار میداشتن پیاه و شغل  جزو شرای  فتوت ب
است  به نحوی که اصطلاحاً باه آنااا    فکری و رفتاری اهل فتوت نتیجه منطقی آن بوده

هاایی کاه باه صاورت ویاژه باه شارح اصاول و         ناماه گفتناد. فتاوت  اصناف فتوت مای 
اماه  نپردازند  باترین شاهد ایان مادعا ه،اتند  مانناد فتاوت     مراتب یک پیاه میسش،شه



 111/  ها(نامهبر فتوت دیزش هنر )با تأکآمو یو آداب معنو یعرفان اسلام

هاا   ناماه تاوان گفات فتاوت   سازان  آهنگران  سلاخان  قصابان. بر این اسااس مای  هیت
 شدند.  ترین منبع درباره وبقات و اصناف مح،وب میمام

 نسبت فتوت با هنر و صنعت )تخنه(  

 وور که پیا از این گفته شد  شرح هگونگی تاارف متقایای باه ساشک فتاوت      همان
هاا  امه ذکر شده است. همچنین بیان شد که در این کتابندر کتاب های موسوم به فتوت

 نامه  رسااله یاا کتاابی اسات     اصول صناعت و فنون نیز آمده است و بر این اساس فتوت
 کاران و در بااب مانا  عقایاد  قاوانین و آداب     که به منظور تربیت هنرمندان یا صنعت

شی هنر اسلامی باا تکیاه   آن صنعت یا هنر خا  نوشته شده است؛ بنابراین ارکان آموز
یابد؛ البته در این زمینه بایاد باه هناد نکتاه توجاه      ها قابشیت تبیین مینامهبر متون فتوت

 کرد:
نکته اول اینکه اساساً واژه هنر در نظام فکری اسلامی  مترادف با مفاوم آن در نظاام  

 artه مفااوم  است  حال آنکا  artزیرا معادل هنر در تفکر غربی واژه  4فکری غربی نی،ت؛
در نظام فکری اسلامی مصداق ندارد. تعریب هنر در نظام فکری اسلامی فن  صنعت یا 

ها  مانا هنرآماوزی تویایح داده    نامهشود که در فتوتتخنه است؛ بنابراین اگر بیان می
ای ناماه شده است  منظور فراگیری فوت و فن یک صنعت یا پیاه است که وباق آیاین  

 .(51-54 :4133)پازوکی  نامه  مدون شده است قالب فتوتمعنوی و عرفانی در 
دهد کاه  خوبی ناان میمیرفندرسکی و بحث صنایع لطیفه ملاصدرا به رساله صناعیه

)امدام جمعده    مفاوم هنر در نظرگاه این حکما در قالب صنعت یا فان نماود یافتاه اسات     

کاه بار اثار وحادت      گران به معانی حکمی و نظری صناعتااان . نیاز صنعت(443: 4133
درونی صناعات با فش،فه و حکمت به وجود آمده بود  خاود یارورتی انکارناپاذیر در    

 1.(413: 4133)بطواری  رجوع اهل صناعت به حکما بوده است 
نیز مااور است  الصنایعحقایقمااورترین اثر میرفندرسکی که به نام  صناعیه رساله

جاناب یکای از بزرگاان حکماا و عرفاا و       تارین آثااری اسات کاه از    از باترین وجامع
. (31: 4133)پدازوکی   دانامندان م،شمان  م،تقلاً در مویوع صنعت نگاشته شاده اسات   

یکی از م،ائل اصشی میرفندرسکی در ترغیب به کار و تجدید صناعات  احیای اصاناف  
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های فتوت است که به دنبال تضاعیب تصاوف در   صنعتگر از وریق احیای همین وریقه
ه صفویه رو به ایمحلال ناادند. صنعت با این سعه معنایی  از نباوت و حکمات و   دور

گیرد؛ ولی اینااا در عار  یکادیگر    خلافت  تا آهنگری و کاتبی و گازری را در بر می
 .(33تا31 :4133)پازوکی  نی،تند 

ملاصدرا قطعاً یکی از معدود فیش،وفان دنیای اسلام است که اولاً هم صنعت را هنار  
صنعت  نقاا اجتمااعی  فرهنگای و     ،ته و هم هنر را صنعت؛ ثانیاً برای هنر به مثابهدان

حتی عرفانی قائل شده است. او هنر را نه به معنای متعارف شرقی ا به معناای کماالات   
شناساانه  ان،انی ا بشکه به معنای خا  آن  یعنی به معناای سااخت و ساازهای زیباایی     

شناسیم  باه صانایع   نچه را که ما امروزه به عنوان هنر میمورد توجه قرار داده است. او آ
گری در عصر ملاصادرا ماشاینی نباود و هماه     لطیفه تعبیر کرده است. صنعت و صنعت

شد؛ اماا قابال تأمال اسات کاه ایان       مراحل آن با دخالت م،تقیم دست ان،ان انجام می
داناد کاه   مندی میگر را با توجه به تولیدات و ساخت و سازهایا  هنرفیش،وفْ صنعت

گار و مصانوعا را کااملاً    شناسانه است و رابطه بین صانعت هایا کاملاً زیباییفعالیت
شناسای باه اق،اام و    و در بحث عااق  اسفار اربعههنری دیده است. ملاصدرا در کتاب 

و مناا محبه الصاناع فای اظااار صانائعام و     »نوی،د: کند و میهای عاق اشاره میشعبه
یماا و شوقام الی تح،یناا و تزییناا کاناه شای غریازی لاام لماا فیاه       حرصام عشی تتم

حب صنعتگران باه ارائاه اثار    . »(431/ 3: 4334)ملاص،را  « مصشحه الخشق و انتظام احوالام
ای است که وقتی آناا دسات باه کاار سااخت و     گونهخویا است. این حب و عاق به

ن شاوق  یکنند؛ یعنی احر  پیدا می گردند شوند و ماغول تولید و خشق اثر میساز می
تا آن حد است که انگار ارائه اثر و به ظاور رساندن آن امری غریازی اسات و البتاه در    

« کناد این نوع محبت  مصشحت خشق وجود دارد و به سبب آن  احوال آناا انتظام پیدا می
 ..(444د443: 4133)امام جمعه  

ید بدان توجاه کارد ایان اسات کاه      نکته دومی که در بحث هنر  صنعت و فتوت با
اساساً اگر قرار باشد تعریفی از زیبایی و هنر در نظام فکاری اسالامی بیاان شاود  ایان      

ها فرصت ظاور یافته است. تعریب هنار  نامهتوییحات در متون عرفانی از جمشه فتوت
 و زیبایی از منظر اسلام در متون فقای به صورت م،تقل مطرح ناده اسات.... و صارفاً  



 111/  ها(نامهبر فتوت دیآموزش هنر )با تأک یو آداب معنو یعرفان اسلام

های عرفاانی دارناد  کام و    حکمایی که گرایا خصو  آندر آثار حکمای م،شمان  به
تارین و  آمده اسات؛ ولای در آثاار عرفاا اسات کاه جادی        بیا مطالبی راجع به زیبایی

خورد. درحقیقت بحاث زیباایی و   ترین مباحث درباره هنر و زیبایی به هام میم،تقیم
توان پیدا کارد؛ هاون اساسااً درک    هل عرفان میهنر را فق  در آثار عرفانی و حکمای ا

زیبایی در عالم اسلام تابع نوعی نگرش عرفانی بوده است. درواقع عرفا بودند که معنای 
 .(44: 4131)پازوکی  زیبایی را در عالم اسلام پروردند 

ها به باترین وجه در آرای اخوان الصفا نامههگونگی تاریح مباحث هنری در فتوت
هاا  از  ناماه های فتوت و به تباع آن فتاوت  ت. تأثیر اخوان الصفا بر ظاور حشقههویدا اس

دلایل اهمیت آنان در تاریخ هنر اسلامی است. آنان نظامی از تربیت استاد ا شااگردی و   
ترین دستگاهی منظم با سطوح مختشب نوآموزان و مرشدان ساخته بودند و از جمشه مام

های اتصال میان حکمت  صناعت  فان و فتاوت بودناد    عوامل تأثیرگذار در ظاور حشقه
  .(413: 4131)پازوکی  

 اناد. رساائل  اخوان الصفا در تفکر خود از صنایع عشمی و صنایع عمشی سخن گفته
در جاان اسلام ایفاا کردناد     گیری حکمت و فش،فهاخوان الصفا نقای مام در شکل

. آرای آناان در دو مقولاه ماام از    ویژه آنکه رویکردی خا  به هنر اسلامی داشتندبه
شود: یکی تعریاب و تصاور اخاوان الصافا از     تاریخ هنر و معماری اسلامی تبیین می

هاای اخاوت و ظااور    صناعت و دیگری نقا کشیدی آنان در تکوین و تدوین حشقاه 
هایی ه،تند که توس  صانع عالم و ها. از دیدگاه آنان صنایع عمشی  صورتنامهفتوت

 یاا  اعشم و»یابند: شوند و در قالب ماده مویوعه )هیولی( استقرار میدر میاز فکر صا
 صانعته  فالمویاوع   فیاه  و منه الصانع یعمل مویوع من صنع  کل ف  بدّ لا بأنه أخ 
 الصّاناع   ف  المویوع هو فالروحان . ج،مان ّ و روحان ّ: نوعان الباریین صناع  ف 

 العشمیا   و  الصّاناع   فا   المویوع هو الج،مان ّ   والمنطق رسال  ف  بیّنا العشمیّ   کما
 المرکبا   الأر   و و المااء  و الااواء  و الناار  ه  مرکّب   فالب،یط  و ب،یط : نوعان هو
 اخاوان ) «الحیوانیا   الأج،اام  النباتی   و الأج،ام المعدنی   و الأج،ام ه  أنواع  و ثلاث 
فا قدرت نفسِ صانع متأثر از تاأثیر نفاس   . از دیدگاه اخوان الص(002 /1 : 1510   الصفاء

 إن الحکمااء  قال کذلك و»کشی و تأثیر نفس کشی از تأیید عقل کشی به امر الای است: 
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 تادل  المتقنا   الصنائع و المحکم  الأفعال صارت کذلك و.  العش آثار توجد المعشول ف 
 .(533 /1  همان) «باا موصوفا یکون و إلیه تن،ب صانعاا  و حکم  عشی

بنادی ایان صاناعات    اخوان الصفا در تبیین ماده مویوعه صانایع عمشای باه تق،ایم    
اناد کاه مااده مویاوعه آنااا آب اسات  مانناد        اند: از جمشه صناعات  صناعاتیپرداخته

رسانان  صناعاتی که ماده مویوعه آناا خاک است  مانناد  صناعات ملاحان  سقایان  آب
که ماده مویوعه آناا آتا است  مانند ک،انی کاه  مقنیان  حفاران  معدنچیان و صناعاتی 

کنندگان نفت و ک،انی کاه باه امار روشانایی شاارها      اندازند  حملها آتا میدر جن 
 و المشاّاحین  ح،اب  کصاناع    المااء  فیااا  المویاوع  ها   ماا  الصنائع فمن»اند: ماغول
 فیااا  المویاوع  ه  ما امنا و شاکشام؛ من و ال،بّاحین و الاراّبین و الرواّئین و ال،ّقاّئین
 .(533 /4)همان  « المعادن و القبور و القن ّ و الاناار و الآبار حفّار ح،ب  کصناع  الترّاب

 ایها مبتنی بر تربیت معنوی و حرفهنامهراهکارهای آموزش هنر در فتوت

داری ها  بیاترین تأثیر آموزشی و تربیتای را در وفاا  در میان اصناف و حرفه هانامهفتوت
هاا و  به اصول اخلاقی و ان،انی به همراه داشتند و شخصیتی معنوی از صااحبان حرفاه  

هاا را شناساایی   توان ساختار آموزشی حرفاه . با تکیه بر این متون میساختنداصناف می
کرد. از یک سو در هر حرفه و صنفی  صاحبان همان صنب بودناد کاه ایان سااختار را     

ای صناعات در ترکیب با اصول اخلاقای کااملاً رعایات    هکردند تا اصول حرفتدوین می
کردناد و آهنگاران در   سازان تادوین مای  سازی را هیتنامه هیتشود؛ برای مثال فتوت

از سوی دیگر  اصول اخلاقای حااکم بار فرایناد      2پیدایا آن نقای نداشتند و بالعکس.
شاده اسات تاا    ارائه میها  با پوشای از سش،شه مراتب سختگیرانه نامهآموزشی در فتوت

هاا را  ناماه متعشم در این فرایند رشد تدریجی کند. کشیات آموزشی هنر اسلامی در فتوت
بندی کرد: یکی شامل ارائه برنامه تربیات معناوی متعشماان و    توان در دو بخا وبقهمی

ای آنان به عنوان صاحب یک شغل. ناگفته نماند که تمییز مرزهاای  دیگری تربیت حرفه
ای نتیجاه  ها تربیت معنوی و تربیت حرفهنامهدو راهکار دشوار است؛ زیرا در فتوتاین 

 اند و عملاً همگام با یکدیگرند.یکدیگر بوده



 119/  ها(نامهبر فتوت دیآموزش هنر )با تأک یو آداب معنو یعرفان اسلام

 برنامه تربیت معنوی هنرآموزان در متون اهل فتوت  

ناماه  فتاوت ها بنا باه اذعاان ملاح،این واعاظ کاشافی در کتااب       نامههدف غایی فتوت
 یمویوع عشم فتوتْ نفس ان،اان »گوید: است. وی در این باره می  تربیت نفس سشطانی

است  از آن جات که مباشر و مرتکب افعال جمیشاه و صافات حمیاده گاردد و تاارک      
تحشیه و تخشیاه و تزکیاه و تصافیه را     یعنیمه شود  به ارادت؛ یاعمال قبیحه و اخلاق ذم

. باه عباارت   (3 :4113  یکاشدف )« شعار خود سازد تا رستگاری یابد و به نجات ابد برساد 
ها  تربیت معنوی در قالب اشتغال باه یاک صانعت باوده     دیگر هدف ناایی این رسالت

بخای از تربیت معنوی شاگردان در نظاام آموزشای هنار اسالامی باا تکیاه بار         3است.
ای که شاگرد در هر یاک از اعماال   ها شامل تأکید بر ذکر مداوم است  به گونهنامهفتوت
فشزکاران و  ۀناماز پیاه خود  تجشی یادی از خداوند را ببیند؛ برای مثال در فتوتمورد نی

خاوانی  بگاو   زنی هه میاگر تو را پرسند که خاب،ک بر سندان می»زرگران آمده است: 
اگر تو را پرساند  «. الله و ما توفیقی الا بالله العشی العظیمالله و توکشت عشیقوله تعالی ب،م
خوانی  بگو که این آیت بایاد  ست سازی و در کوره که آتا آری هه میکه کوره را را
و هو بکلّ شیء عشیم الذی جعل لکم من أشجر الاخضر نااراً فااذا أناتم مناه     »بخواندن: 
الا لا اله»خوانی  بگو: اگر تو را پرسند که آهن و فولاد که تاب گذاری هه می«. توقدون

)کاتدب و شدمیطی     2« الکریم ال،تار لا اله الا الله العزیز الجباار الا اللهالله الواحد القاار لا اله 

4134 :431). 
ها در تربیت معنوی شااگردان توجاه دادن آناان باه اهمیات      نامهراهکار دیگر فتوت
شان از راه انت،اب آن شغل به یکی از پیامبران الای است؛ برای مثال والای پیاه و حرفه

شده که لوط پیامبر به وسیشه جبرئیل  هنر رنگرزی پارهه  سازان گفتهنامه هیتدر فتوت
ناماه آهنگاران   آموخته است و جبرئیل استاد تایه رن  خوانده شده است یا در فتوت را

بافی من،وب باه شایث   آمده است که آهنگری من،وب به داوود نبی)ع( است یا کرباس
کناد.  را تاداعی مای   نبی)ع( شده است. این کوشا نوعی ارتباط میان شاغل و عباادت  

زدن آناا به سانت نباوی و جنباه قدسای دادن باه      بخای به مااغل و گرهجنبه اسطوره
ها مااود است  به ووری که مناأ هر یک از مااغل به نامهها در ب،یاری از فتوتحرفه

گردد و حتی اگر به نامگذاری مااغشی همچون سشمانی نیاز  یکی از انبیا و قدی،ان برمی
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دانناد  ها نگاه شود  آن را منت،ب به معراج پیامبر اسلام و سشمان فارسی مینامهدر فتوت
هاا  گویان و ماذکرّان م،ااجد و خانقااه   و حتی گاه سبک و سیاق بیان آناا به روش قصه

 .(53: 4133)موسوی  شبیه است 

 ای در متون اهل فتوت  برنامه تربیت حرفه

مراتاب  اجارای نظاام اساتاد و     ه سش،اشه تدوین شرای  ویژه بارای شااگردی  اعتقااد با    
هاا  نامهنامه ارتقا  راهکارهایی بوده است که در فتوتشاگردی سختگیرانه و تدوین آیین

بدان توجه شده است تا متعشم از حیث حرفه  در صنعت خود به رشد و پیارفت دست 
 یابد.

براین شاوند؛ بناا  ها اهل وریقات مح،اوب مای   ها اصحاب حرفهنامهبر اساس فتوت
های فردی و خودخواسته  کاه تعااد   آنچه برای آنان یروری است  نه ابداعات و کنا
از ایان رو در ایان نگارش     ؛باید آموختبه اصولی است که در وریق آن  صنعت را می

آنچه اساساً مویوعیت دارد  نه شخک هنرمند  که اصناف اسات؛ بناابراین صانعت در    
هاایی کاه هماان    ناماه یابد و عرفا در قالاب فتاوت  این جایگاه برای عرفا مویوعیت می

اند  و مقام حقیقت  مقاام الاای اسات و در نگارش     ها ه،تند به آن پرداختهنامهوریقت
ناماه  . وباق فتاوت  (13 :4133  ی)پدازوک عرفانی  م،ئشه زیبایی هم شأنی کااملاً الاای دارد   

شاده اسات     معمار برای پذیرش یک فرد در جرگ  اهال فتاوت  شاا شارط ذکار     ابن
شرایطی مانند مردباودن  بشاوغ  برخاورداری از سالامت عقال  تادین  اساتقامت حاال         

دهد فتیان پاذیرای هار شخصای    )نداشتن نقک ظاهری( و مروت. این شرای  ناان می
 برای عضویت در م،شک خود نبودند و در این راه  قائل به گزینا بودند.

شاود   اخاوان الصافا نیاز دیاده مای      مراتب هاارگاناه خوبی در سش،شهاین شرای  به
هایی خا  بوده است. اخاوان الصافا   ای که پذیرش در هر مرتبه متضمن ویژگیگونهبه

ساال   91تاا   14باین  «: الاخوان الابرابر الرحمااء »در جمع خود هاار مرتبه داشتند: اول 
داشتند و دارای سه صفت بودند: صفای ذات و روح  تیزهاوش و سارعت انتقاال. دوم    

ساال داشاتند و صافاتی همچاون ساخاوت        11تاا   91بین «: الاخوان الاخیار الفضلاء»
شفقت  ماربانی و وفاداری به دیگر اخاوان و نیاز مراعاات حاال اخاوان دیگار  لازماه        
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باا سانی باین    «: الاخوان الفضلاء الکرام»حضور در این مرتبه از مراتب اخوان بود. سوم 
کردناد و در  شناختند  عقاید را تدوین میین را میسال  گروهی بودند که قوان 41تا  11

باود کاه اخاوان در ایان مرحشاه  بارای       « مرتبه کمال»امر دعوت کمکار بودند و هاارم 
 11مااهده قیامت و صعود به مشکوت آسمان آمادگی داشتند.
در تماام عمار و ارائاه     یآماوز نکته قابل توجه در اخوان الصفا توجه به م،ئشه عشام 

آماوزش   یهاا آن در تماام روش  یخال یخا  بوده است که جا یو عشم یبرنامه درس
 است. یخال یامروز

مراتاب  یکای از راهکارهاای    وور که پیا از این نیز اشاره شد تدوین سش،اشه همان
های مختشاب در ایان   ها در آموزش شاگردان بوده است. این مراتب به صورتنامهفتوت

)پیارو  مقدم(  « شیخ»هایی هون مرتبه استادی با ناماند؛ برای مثال متون نامگذاری شده
الحازب(   )رأس« سرگروه»)اب(  یا « پدر»)قائد(  « رهبر»)زعیم(  « پیاوا»)کبیر(  « ماتر»

کردن از روی کار . هنر سنتی با ماق(453: 4133)فیزابدی   پیر یا مرشد قابل شناسایی است 
زند  بشکه ساعی  تدا دست به آفرینا نمیشد. روشن است که شاگرد در اباستاد آغاز می

کاردن از روی الگاو تاا آنجاا اداماه      شده را عیناً تکرار کناد. مااق  کند الگوهای دادهمی
توان،ات بادون   شاد و او مای  بندی اصشی  مشکه ذهان شااگرد مای   یافت که صورتمی
تکنیاک  کردن به الگو آن را با یواب  خاصا اجرا کند. شاگرد با این کار ماارت و نگاه

باا دقات باه    آداب الماق آورد. باباشاه اصفاانی در رساله لازم را برای اجرا به دست می
بدان که مااق بار   »کردن یاد کرده است: این مویوع پرداخته است. وی از سه نوع ماق

 .(11 :4135ماط،   ینایب و روزرامی)پ« سه ق،م است: نظری و قشمی و خیالی

 و شاگرد تدوین شرایط ویژه برای استاد

شاود  بشکاه بایاد در حضاور     بنا بر اعتقاد اهل فتوت  ک،ی پیا خودش هنرمناد نمای  
تاوان گفات   استادی  شاگردی کندَ  جوانمردی بیاموزد و جزو فتیان شود. بناابراین مای  

 نقای اساسی در این روش آموزشی داشته است.« استاد و شاگردی»روش تربیتیِ 
نامه تمامی اصناف بوده اسات و  وریات در فتوتدستورپذیری شاگرد از استاد از یر
بدان که پیاران ماا تقادم    »نامه دلاکان آمده است: ب،یار بر آن تأکید شده است. در فتوت
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اند که هر کس خدمت استاد به جا آورد  معطل نماند و کاارش نظاام   استادان سابق نااده
زت پیر و اساتاد اسات   ور گردد و آداب دستور و قواعد اجاگیرد و از صنعت خود باره

که باید به سر شود و خدمت پیر و استاد به جا آورد تا در وقت حجت ماردان وریقات   
درنماند و باید که مأمور به امر استاد بوده باشد و این مذکور را به وریق واجاب و لازم  

 .(4134 :431)کاتب و شمیطی   11«دان،ته باشد
اول نیات  »کند:گونه بیان میرد را این  ده ویژگی شاگسی فتوت نامهافااری درکتاب 

گیرد از برای آنکه نفع آن باه عیاالان م،اشمانا برساد. دوم     هنان کند که ک،ب یاد می
آنکه ک،ب از استاد کامل باید کرده که از شریعت و حقیقات بااخبر باشاد. ساوم آنکاه      

و  گزاری که در خدمت استاد باشد  به جای آورد که حق اساتاد از حاق ماادر   شرط حق
پدر بیا است. هاارم دین را بر دنیا مقادم دارد و از قواعاد و شارای  ایماان و اسالام      

خبر نباشد  نماز به وقت گزارد تا برکت در کار و ک،ب او باشد. پنجم آنکاه ک،اب   بی
تمام برای خود نکند و حاجت فقیاران بارآورد. شاام در رعایات حاق اساتادان اهال        

ستادان عیب پیدا نکند. هاتم آن ک،ب جات ریای وریقت تقصیر نکند. هفتم در کار ا
خدا کند. نام به ریای استادان و تکبیر متقدمان شروع در کار کند. دهام بداناد مقدماه    

 .(33-33 :4133)افشاری  « پیاه از کجا شد
هایی انینی نیز برای استاد در برابر شاگرد تنظیم شده است که نمونهاز سوی دیگر قو

الدین ساروردی ذکر شده است. مواردی مانند توجه دائم دوم شااب نامهاز آن در فتوت
استاد به شاگرد با رویکردی دوستانه و ولایی باه منظاور یاادآوری سااو و خطایااان       
تلاش مجدانه در آموزش متعشم  آزمودن شاگردان و دعوت آنان به پاتیبانی از یکدیگر  

م استادی خواهد رسید  ایثار اساتاد در  تربیت شاگرد با این هدف که او نیز روزی به مقا
برابر شاگردان و پرهیز از هرگونه مضایقه  راهنمایی هار یاک از متعشماان باه فراگیاری      

 .(13: 4131)کُربَن  های خود حرفه متناسب با توانایی
بارای  اناد.  های ارتقا باز گذاشاته نامهها راه ترقی شاگردان را در قالب آییننامهفتوت
گونه که اهشیت شرط است  مااارت در صانعت و   ای به درجه بالاتر همانرجهارتقا از د

مراتب درجات اهل فتوت تا رسیدن باه اساتادی اساتادان و    . سش،شهصبر هم شرط است
تاوان دریافات؛ البتاه ایان درجاات      ها مینامهرا با مطالعه فتوت« الایوخیشیخ»درواقع 
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هاای  اند و این به سبب نفوذ انواع گارایا هایی ن،بت به هم مطرح شدهگاهی با تفاوت
باودن باه کااورهای مختشاب     های مختشب و مارتب  ای و اعتقادی در آناا در دورهفرقه

 شرح است:بدین نامه سیدح،ینفتوتجاان اسلام بوده است. این مراتب در 
کناد. او هناوز باه ارکاان وارد     . نازل: ک،ی که از روی علاقه در محافل شرکت می1
 است.ناده 
وریق: ک،ی که استاد  پیر یا پدر وریقت و دو یار وریقت داشاته باشاد؛ ولای    . نیم2

 هنوز تربیت ندیده باشد.
 یافته و حشوایا پخته شده است.  ب،ته یعنی نصیب. مفردی: ک،ی که میان9

 گویند.این سه گروه را اصحاب وریق می
. آنان را دساته نقیاب هام    کنند. باارش: ک،انی ه،تند که اهل فتوت را تربیت می1
 گویند.می

 النقبا: ک،ی که از مرحشه نقیب گذشته است.. نقیب4
 . خشیفه: قائم مقام شیخ را گویند.1
 . شیخ.2
 . (433: 4134)کاتب و شمیطی  الایوخ یا استاد . شیخ3

 گیریبندی و نتیجهجمع

« فتیاان »صاطلاح  به جاوانمردی و ا « فتوت»در این مقاله  یمن تحشیل اصطلاح عرفانی 
گیری و آثار آموزشی  تربیتای  اخلاقای و هناری    به پیروان آیین جوانمردی  نحوه شکل

هاای مکتاوب بارای رسایدن ساالکان و      ها به عنوان اصاول و دساتورالعمل  «نامهفتوت»
 رهروان به آیین فتوت بررسی شد.

 ندی کرد:بتوان در هند مورد خلاصه و جمعهای این پژوها را میترین یافتهمام
رو یا کاه پ  یروشن شد که هرهند فتوت به صورت خاا  و در مفااوم جمااعت    .1

 ایدایا جاد شده است  پیا یقمر یسده سوم هجر میانهاند  در سش،شه اصول فتوت بوده
 بوده است. یقمر یها حدوداً از سده پنجم هجرنامهدر قالب فتوت یاصول جوانمرد
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را در  انیتارف به سشک فت یشرح هگونگا که   اهنامهاز نکات قابل توجه فتوت .2
قائال   یمنااأ قدسا   کیا خاود  های دساتور  یاسات کاه بارا    نیا ا  خود مکتوب دارند

 گار ید ی. از ساو کنندیمن،وب م امبرانیاز پ یکیکه غالباً خود را به  یبه نحو  شوندیم
 یمنتاا  )ع(والاب یابا بان  یاهل فتوت به عش دها  سننامهگفت وبق متون فتوت توانیم
 .گرددیم

اند  نفس محدود ناده بیو تاذ یها به شرح اصول عرفاننامهمعشوم شد که فتوت .9
رهگاذر    نیا اناد تاا از ا  داده یت،ر زیرا در عرصه کار روزمره ن یاصول اخلاق نیبشکه ا

 مبدّل سازند. یرا به عرفان عمش یعرفان نظر
را در  یتا یو ترب یآموزشا  ریتاأث  نیااتر یهاا  ب اصاناف و حرفاه   انیا در م نامهفتوت .1
 یمعناو  یتیشخصا ها نامهفتوتو  است به همراه داشته یو ان،ان یبه اصول اخلاق یوفادار

 یمتون و کاب سااختار آموزشا   نی. با تتبع در ااندساختهیها و اصناف ماز صاحبان حرفه
ان صانب  صاحبان هم را یصناعات در هر حرفه و صنف یاآناا روشن شد که اصول حرفه

 شود.   تیبه تمام و کمال رعا ی با اصول اخلاقآناا  بیتا ترک کردندیم نیتدو
 تیا و ترب یمعناو  تیا بار ترب  یهاا مبتنا  ناماه در فتاوت  یآموزش هنر اسلام راهکار

دادن ارتقا و شاکل  نامهنییآ نیمراتب  تدوسش،شه نیتدو قیاست که از وربوده  یاحرفه
صاورت  راهکارهاا باه    نیا ا نیتار اسات. ماام   دهیرس جهیبه نت یشاگردا  به نظام استاد

از جاناب اساتاد     یریتوأم با نظام و ساختگ   تیند از: ترباوار عبارتخلاصه و فارست
باا   یرانا یآداب و رساوم ا  قیا تشف  یآموزشا  یهاوهیبر ظاهر و باون در ش دیتوجه و تأک

 ارتقا. نامهنییآ نیتدو  ا شاگردینظام استاد  یاجرا  یاسلام یهاارزش

 هانوشتپی
 
ساوره یوساب  در ماورد حضارت یوساب)ع( از آن       92به معن  جوان در قرآن کریم در آیه « فت ». 1

سوره کاب در مورد اصحاب کاب کاه باه خادا     19و  12  در آیات جات که تن به کار زشت نداد
همان سوره در مورد یوشع ]یَ،عَ[ که  69و  62مؤمن بودند و در برابر بتان سر خم نکردند  در آیات 

در مورد ابراهیم)ع( به کاار رفتاه اسات )سابحانی       62با موس )ع( همراه  کرد و در سوره انبیا آیه 
1903 :3.) 
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ین الله  خشیفه عباسی در اواخر حکومت این سش،اشه باه ساراغ فتاوت رفات. ایان جریاان        . الناصرلد2

جوانمردی  بعد از حمشه مغول بیا از گذشته  صبغه شیعی گرفت و بر مبنای همین تحول هام باود   
تر بود... ترکان قزلبااش در  ها و اصناف پایین اجتماع موفقساختن تودهکه فتوت در جذب و متاکل

های نخ،تین اسلامی بودند که باه جاااد بارای تاایع     نیز همچون نمادی از عیاران قرن دوره صفوی
ها این زنجیره از تحولات با تبارهای گوناگون را به یکدیگر پیوناد  نامهبرخاسته بودند که متون فتوت

 (.10: 1931داد )ولایتی  می
برد واژه فتی نیز وبق روایاات باه   کنند. اساساً کارمن،وب می )ع(. سند اهل فتوت را به حضرت عشی9

رساول اکارم) ( عشا )ع( را باه پااس      گردد. بر اساس این روایاات   شخک امام اول شیعیان برمی
در روایتا   «. لا فت  الا عش »خطاب کرد و فرمود: « فت »سخاوتا که هرهه داشت به سائل بخاید  

ور شدند؛ پیاامبر باه   پیامبر) ( حمشه اند که در میانه غزوه احد گروه  از دشمنان بهتر نوشتهمفصل
ای دماار از آن خاک،ااران بارآورد. در آن حاال     عش )ع( فرمود که آنان را دفع کند. عش )ع( در حمشه

 (.3: 1903)سبحانی  « لا فت  الا عش  لا سیب الا ذوالفقار»آواز  آشکارا به گوش همگان رسید که 
 ف )ع(  اباراهیم خشیال)ع( و حضارت محماد) ( و     هاا از آدم صا  نامهدر فتوت. سش،شه اهل فتوت 1

شاود. آناان حااتم واای  را در     والب)ع( و سشمان فارس  آغاز میاب پس از ایاان  حضرت عشی بن
عیاا   اناد. فضایل بان   سخاوت و حضرت عش )ع( را در شاجاعت اساوه خاود باه ح،ااب آورده     

اناد ا    بوکیار و بریار هم نقل کردهکه به صورت بوربا   بگ،یار  ق( و پوریا  ول  ا  107)درگذشته
پاازوکی   اناد ) ق( است  کمال اهل فتوت و عرفاان باوده   700که مشقب به قتال  خوارزم  )درگذشته

1905 :50) . 
شناسی مدرن  کانتی اسات؛ یعنای زیباایی کااملًا بار محاور ساوژه یعنای ان،اان          ( و زیباییartهنر). 4

شناسای  بژه آن سوژه را دارد؛ باه عباارت دیگار زیباایی    هرخد. عالم خارج در این دیدگاه  حکم امی
 (. 02 :1932پازوکی  دادن به سوژه است )مدرن مبتنی بر سوبژکتیویته یا اصالت

. ممکن است است این پرسا مطرح شود که صنعت یا تخنه به عنوان یک مفاوم فش،فی هگونه باه  1
  ایان  «رویکرد اخوان الصفا به هنر اسالامی »نظام عرفانی اهل فتوت راه یافته است. بشخاری در مقاله 

کند: نظری که بر اثر وحدت درونی صناعات باا فش،افه و حکمات باه     گونه تبیین میرا این مویوع
خود یرورتی انکارناپذیر در رجوع اهل صناعات به حکما باود. در تبیاین و شارح     وجود آمده بود 
کم در تق،یمات و تعریفات تا دست وج گرفته بود ای که در تمدن اسلامی اگوییم فش،فهاین معنا می

حکمات   فارابی(. در این تق،ایمات از یاک ساو     احصاء العشومحدودی یونانی بود )حداقل پیا از 
هاایی  در حکمت نظاری بنیاان   نظری و حکمت عمشی دو شاخه یک درخت بودند و از سوی دیگر 

نجوم  ریاییات  هندسه  بود؛ برای مثال  ویع شده بود که رجوع به آناا در حکمت عمشی انکارپذیر
و حتی موسیقی در بخا نظری فش،فه قرار داشتند؛ اما هر یک بنیان ب،یار مامی برای بخا عمشای  
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نوعی بنا و معماری را پروراند که خود را از رجاوع باه    بودند؛ نتیجه اینکه پیوستگی این عشوم با هم 
ه صناعت او حالت اباوت و پادری و بنیاادی داشات(     حکمت و فش،فه )دقیقاً از این رو که ن،بت ب

کردند که فش،فه و صناعت و حکمت و صنعت )و بناا  گرانی رشد میدید؛ بنابراین صنعتنیاز نمیبی
هاای  با فن و فتوت( را با هم داشتند. مثال روشن در این فضا نیاز معماران به کتاب به سشوک اخوان 

المناازل فای ماا یحتااج العماال و       خود یا کتاب بوزجاانی   ابواسحاق کندی در وراحی هندسی بنای
  بود. نتیجه مام این است که صناعت در پرتو و سایه حکمت در تمدن اسالامی  الی الاندسهالصناع 

سازان و معمااران باا حکمات و عرفاان مواجاه      های آهنگران  هیتنامهرشد کرد؛ پس اگر در فتوت
هایی صد در صد حکمی است  در مورد صناعات که خود رسالهاخوان الصفا  الرسائلشویم یا در می

 (.157: 1932بینیم  تعجبی ندارد )بشخاری  مطالب ب،یار می
ای بوده است که با آن هم ماغول به کار بودند ا کاه عماوم از آن اساتفاده      . صنایع نزد اهل فتوت  پیاه2

شاده اسات؛ از ایان رو    ناان مح،اوب مای   کردند ا و هم اینکه این پیاه و کار  راه سشوک معناوی آ می
کاه  ای خا  و جدا از دیگر مردم نبودند؛ پس وبق  خا  هنری ممتاز از دیگران  هناان هنرمندانْ وبقه

توان،ته وجود داشته باشد؛ ولی همین صانعتگران بودناد کاه اصاناف و     امروز مرسوم است  اصولاً نمی
صنعتگران قبل از اینکه جنبه اقتصاادی داشاته باشاد     دادند. پیاه این وبقات اصشی جامعه را تاکیل می

کردند. از این جات  اصولاً بارای  جنبه معنوی داشته است. هنرمندان با پیاه خویا  سشوک معنوی می
 (.122: 1906شدند هنر یا صنعتی را اختیار کنند )پازوکی  ورود به وریقت موظب می

ویژه امام هفتم ا غایات تماامی صاناعات را     صومان)ع( ا به . برای مثال اخوان الصفا متأثر از تعالیم مع3
که مثلاً در غایت صناعت موسایقی و نیاز تماامی    دان،تند؛ هنانرسیدن به حق تعالی و معرفت او می

اناد. ایان قاراردادن غایاتِ معناوی بارای صاناعات         صناعات  تابیه به حضرت حق را متذکر شاده 
ه مکمل معرفت نظری و توحیدی ان،ان باشد و باه هماین   توان،ت به خشق مصنوعاتی بینجامد کمی

های معنوی )همچون اصل تناظر که به تنظیر عالم و آدم معتقد بود و نیاز رجاوع   دلیل از تمامی بنیان
  اخاوان الصافاء  به تناسبات حقیقی و معنوی کالبد آدم و عالم( در صنع صناعات خود استفاده کناد ) 

1510 :1/ 005.) 
خواستند صنعتی را بیاموزند  ابتدا آداب تزکیه نفس و مراقبه را از استاد صانعت  تی می. اهل فتوت وق2

افتاد کاه  گرفتند. از این رو هنرشان به هیچ وجه جنبه نمایای نداشت و کمتر اتفاق میخویا فرا می
و  ناام نام خویا را بر اثر خویا حک کنند. به همین دلیل است که بیاتر آثار هنریِ گذشتگان  بای 

 (.30: 1906پازوکی  ) دان،تندناان است؛ هراکه آنان هنر خویا را محصول نبوغ فردی خویا نمی
. و اعشم أیاا الأخ البار الرّحیم أن قوة نفوس إخواننا ف  هذا الأمر الذ  نایر إلیه و نحث عشیاه عشای   11

رتبا  أربااب ذو    أربع مراتب: أولاا صفاء جواهر نفوسام و جودة القبول و سارع  التصاور و ها  م   
 ( فا  الرساال  الثانیا   و ها  القاوة      175/ 5 :1510  الصنائع ف  مدینتنا الت  ذکرناها )اخاوان الصافاء  

 



 111/  ها(نامهبر فتوت دیآموزش هنر )با تأک یو آداب معنو یعرفان اسلام

 
العاقش  الممیّزة لمعان  المح،وسات  الواردة عشی القوة الناوق  بعد خمس عارة سن  من مولد الج،د  

هم الذین ن،میام ف  رسائشنا إخوانناا الأبارار   و « فاذا بشغ الأوفال منکم الحشم»و إلی هذا أشار بقوله: 
 الرحماء.

و فوق هذه المرتب  مرتب  الرؤساء ذو  ال،یاس  و ه  مراعاة الإخوان و سخاء الانفس و إعطااء الفایض    
بالافق  و الرحم  و التحنن عشی الإخوان  و ه  القوة الحکمیّ  الواردة عشی القوة العاقشا  بعاد ثلاثاین    

 .سن  من مولد الج،د
و هم الذین ن،میام ف  رساائشنا  « و لما بشغ أشده و استوت آتیناه حکما و عشما»و إلیه أشار بقوله تعالی: 
 إخواننا الأخیار الفضلاء.

و المرتب  الثالث  فوق هذه و ه  مرتب  المشوك ذو  ال،شطان و الأمر و النا  و النصر و القیام بدفع العنااد  
خالب لاذا الأمر  بالرفق و الشطب و الماداراة فا  إصالاحه  و ها      و الخلاف  عند ظاور المعاند الم

حتای إذا  »القوة الناموسی  الواردة عشی النفس بعد مولد الج،د بأربعین سن   و إلیاا أشار بقوله تعاالی:  
بشغ أشده و بشغ أربعین سن  قال رب أوزعن  أن أشکر نعمتك الت  أنعمت عشا  و عشای والاد ّ و أن    

 الآی . و هم الذین ن،میام ف  رسائشنا إخواننا الفضلاء الکرام.« یاهأعمل صالحا تر
و المرتب  الثالث  فوق هذه و ه  مرتب  المشوك ذو  ال،شطان و الأمر و النا  و النصر و القیام بدفع العنااد  
و الخلاف  عند ظاور المعاند المخالب لاذا الأمر  بالرفق و الشطب و الماداراة فا  إصالاحه  و ها      

حتای إذا  »لقوة الناموسی  الواردة عشی النفس بعد مولد الج،د بأربعین سن   و إلیاا أشار بقوله تعاالی:  ا
بشغ أشده و بشغ أربعین سن  قال رب أوزعن  أن أشکر نعمتك الت  أنعمت عشا  و عشای والاد ّ و أن    

 رام.الآی . و هم الذین ن،میام ف  رسائشنا إخواننا الفضلاء الک« أعمل صالحا تریاه
و الرابع  فوق هذه و ه  الت  ندعو إلیاا إخواننا کشام ف  أ  مرتب  کانوا و ه  الت،شیم و قبول التأیید 
و مااهدة الحق عیانا و ه  القوة المشکی  الواردة بعد خم،ین سن  من مولد الج،د  و ه  الممادة 

ااا تصاعد إلای مشکاوت ال،اماء      لشمعاد  و المقرّب  بمفارق  الایولی  و عشیاا ترد قوة المعاراج  و ب 
فتااهد أحوال القیام  من البعث و الحار و النار و الح،اب و المیزان و الجواز عشای الصّاراط و   
النجاة من النیران و دخول الجنان و مجاورة الرّحمن ذ  الجلال و الإکرام. و إلی هذه المرتب  أشاار  

: 1510 الآی  )اخوان الصافاء  « ك رایی  مریی یا أیتاا النفس المطمئن  ارجع  إلی رب»بقوله تعالی: 
5/ 175.) 
ها و جامع  فتیاان باه   نامهرود از وریق فتوتاز واژگان مامی ه،تند که احتمال م « مرشد»و « پیر. »11

کار در عرفان اسلام  باید بعد ار توبه پیارو و مطیاع ک،ا     اند. توبهعرفان ایران  ا اسلام  وارد شده 
بر  کند و به اصطلاح صوفیه باید مرشد  انتخاب کند. پیار در عرفاان باه معناای     شود که او را راه

ک،ی است که برای شاگرد یا مرید یا سالک در حکم راهنما و مربی و مرشاد اسات. پیار یاا مرشاد      
(. ساالك  020: 1903  یشخص  است که تجربه و عشم کاف  دارد و خود به حق رسایده اسات )غنا   
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ب،اته مطیاع او باشاد و    نتخاب کند و دست ارادت به او سپرد  باید هاام هون پیر و مرشد خود را ا

در اجرا  اوامر پیر و مرشد  کالاواعه بامرد. تردید و تأمل سالهرا اوامر او را واجب بدون هون و
 (.011کفر وریقت است )همان   و تصور خطا و اشتباه برا  او 
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 و اشاعره یهامام یدگاهمباهله از د یهامامت در آ
 *فرینیمحمد مع

 **یسادات داود یلال

 [09/37/79ترفیخ پذیرش:  03/35/79]ترفیخ دفیرفت:  

 چکیده

ترین آیرس قرآنی است. این آیه که دفبرف  مبرهل ه مس لمرنرن ب ر آیه مبرهله یکی از مرم
مسیحیرن نعران است  هم حقرنیت پیرمبر)ص( فا ثربت و هم ففعت  مقرا و عل ه دفج ه 

ب مختل   از م ذاه یرفیک د. به همین دلی  علم ر و مفس ران بس اه  بیت فا بیرن می
اند. بر تهجه ب ه اهمی ت مه  هع  دف ای ن مقرل ه آی ه کرد  بح  اسلامی دفبرف  این آیه

مبرهله به فوش تهصیفی   تحلیلی از دیددر  امرمی ه و اش رعر  برفس ی ش د  اس ت. از 
ق این است که اشرعر  و امرمیه بر حضهف حس ین  حضرس ین تحقیهری اترین یرفتهمرم

بر فرطمه زه را) ( « نسرئ ر»بر حس ین و « اب رئ ر»هله و دلالت فرطمه و علی)ع( دف مبر
فا عل ی)ع( « انفس  ر»  تر علم ری اش عری مص داق یاذعرن دافند. همچ ین امرمی ه و ب

دان د و دف مهفد افض لیت دان د؛ ولی بعضی از اشرعر  آن فا سبب افضلیت ای رن نمیمی
دف فضیلت است؛ زیرا تقدیم مفضهل بر . تقدیم دف خلافت  تقدا 1اند: امرا دو دسته شد 

. تقدا دف خلافت دلی   ب ر افض لیت نیس ت. د رو  دوا معب هف 0افض  محرل است و 
لایلی برای آن ذکر ک  د ک ه اند که قرئ  به جهاز تقدیم مفضهل بر فر   شهند و دشد 

 ل رن تمرا نیست.یاز دلا کیچیه
 

 .اشرعر  یه امرم یعهمبرهله  امرمت  ش یهآ :هاکلیدواژه

                                                                 
 mohagegkaraki@yahoo.com )نوی،نده م،ئول( و مذاهب یانداناگاه اد یگروه مذاهب کلام یاراستاد *

فاوماه الزهارا)س( اصافاان     یآماوزش عاال   یمرکاز تخصصا   یقای  تطب یرتف،ا  ایگارا  5آموخته سطح دانا **
sadatdavodi@yahoo.com  
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 مقدمه

هاای فراوانای از منااوق دور و نزدیاک بارای      بعد از فتح مکه در سال نام هجری گروه
آمدند؛ باه  پذیرش اسلام یا بحث و مناظره با رسول اکرم) ( به حضور آن حضرت می

های گونااگون باا   ها و هیئتهمین جات آن سال را عام الوفود  یعنی سال ملاقات گروه
هیئتی م،یحی بود کاه   ها. یکی از آن گروه(1/531: 4334هشام  )ابن دندرسول خدا  نام ناا

عمران  معروف به مباهشاه  خطااب   سوره آل 61و در پی آن آیه با پیامبر ملاقات داشتند 
فَمَنْ حَاجَّكَ فِیهِ مِنْ بَعدِْ ما جاءَكَ مِانَ الْعِشْامِ فقَُالْ تَعاالَواْ     »امبر اکرم) ( نازل شد: یبه پ
هِ أَبْناءنَا وَ أَبْناءَکُمْ وَ نِ،اءنَا وَ نِ،اءَکُمْ وَ أنَْفُ،َنا وَ أَنْفُ،َکُمْ ثُمَّ نَبْتَاِلْ فَنجَْعَلْ لَعْنَاتَ الشَّا  ندَْعُ 

هایی که در آناا بر نفی خدا بودن ن آیه با توجه به آیات قبل و استدلالیا«. عَشَی الْکاذِبِین
هر گاه بعد از عشم و داناا  »دهد که تور میدس ) (تأکید شده بود  به پیامبر )ع(م،یح
)باز( ک،انی با تو در آن به محاجه و ستیز برخاستند  به  )درباره م،یح( برات تو آمده که

کنیم و شما هم فرزندان خود را  ماا زناان   فرزندان خود را دعوت می آنان بگو: بیایید ما
کنایم   وس خاود دعاوت مای   نماییم  شما هم زنان خود را؛ ما از نفخویا را دعوت می

گویان کنیم و لعنت خدا را بر دروغشما هم از نفوس خود دعوت کنید  سپس مباهشه می
 «.دهیمقرار می

آیه مباهشه از دیرباز تا کنون مورد توجاه عشماای ماذاهب مختشاب اسالامی باوده و       
غر  اصشی این تحقیاق پاس از بررسای     تحقیقاتی در این زمینه انجام شده است؛ ولی

آیه مباهشه و شأن نزول آن  تبیین امامت از دیادگاه عشماای امامیاه و اشاعری اسات کاه       
و اصاطلاحی   یلغاو  یا از ورود به بحث  معناین منظور  پیسابقه نداشته است. به هم

 واژه مباهشه را بررسی خواهیم کرد.  

 معنای لغوی مباهله

برخی  .: ذی  واژه به (4131ارس  ف)ابن بال در لغت سه معنا دارد: تخشیه  نوعی دعا و قشیل
؛ زبی،ی  4141؛ فیروزآبادی  4141؛ فیومی  4141منظور  )ابن اندنیز بال را به معنای لعنت دان،ته

ن تفاوت را دارند که لعن به معناای  یالبته لعن و بال ا؛ : ذی  واژه به (4131؛ طریای  4141
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. باه  (11: 4133)عسکری   تدوری از رحمت خداوند است و بال جدیت و تلاش در لعن
)فراهید،ی    جدیت و تلاش در دعاا اسات   یبه معنا« ابتال الی الله فی الدعا»همین دلیل 

گوید بال هیزی اسات کاه   داند و میاصل آن را رها می مفردات. راغب در (1/11: 4133
د: کنا گونه معنا مای را نیز این« اباشت فلانا»بدون سرپرست و رها باشد؛ به همین منظور 

او قائل است دلیال ک،اانی کاه باال را باه      «. را با مقصودش به حال خود رها کردم او»
اند  این بوده که در این آیه درخواست و دعا برای لعنت کردن است  معنای لعنت گرفته

همان رها کردن است. همچنین مباهشه مصدر ثلاثی مزید از باب مفاعشه « بال»ولی اصل 
د؛ یعنی هر کدام در حق دیگری لعنت کنند یاا او را باه حاال    است و معنای ورفینی دار

 خود رها کنند. 

 معنای اصطلاحی مباهله

هاای  مباهشه در اصطلاح عشمای امامیه به این معنا است که هرگاه دو نفار بعاد از بحاث   
 کیا های روشن نتوان،تند یکدیگر را قانع کنند  هر های عقشی و برهانمنطقی و استدلال

گاویی  اگر من بر حق ه،تم و تو خلاف مای »گوید: کند و میی نفرین میدر حق دیگر
 .(413: 4131)مکارم شیرازی  « به مجازات الای گرفتار شوی

 اند:  عشمای اشعری نیز دو وجه را برای ابتاال بیان کرده
؛ 4/553: 4143؛ سمرقن،ی  4/113: 4155عایه ؛ ابن3/513: 4153)فوررازی   . اجتااد در دعا1

؛ یعنی اگر جاد در دعا نباشاد  ابتااال نی،ات و اگار جااد باشاد        (1/431: 4131رطحدی   ق
 .(3/513: 4153)فوررازی   ندیگوهرهند لعن نباشد  آن را ابتاال می

یعنی لعنات و دوری  « باشه الله». لعنت؛ معنای لعن همان دور کردن و ورد است و 0
 .(5/53: 4143؛ بیضاوی  5/333: 4143حات،  ابی؛ ابن4/541: 4141)واح،ی   از رحمت خداوند

داند؛ زیرا اگر نبتال را لعنات معناا کنایم  در آیاه     فخر رازی قول نخ،ت را اولی می
آماده اسات  ولای    « فنجعل لعنت الله عشی الکاذبین»تکرار معنا خواهد شد. بعد از نبتال 

شود که در دعا خیشی ا میگونه معناجتااد در دعا گرفته شود  آیه این یاگر ابتاال به معنا
. او (3/513: 4153)فودررازی    دهایم گویان قرار مای کنیم و بعد لعنت را بر دروغاصرار می

داند که خادا او را باه   یرا ک،ی م« من باشه الله»داند و می« رها کردن»اصل این کشمه را 
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شاک   هر کس خداوند او را به حال خودش رها کند  بادون »حال خود رها کرده است: 
ای از عشمای اشاعره  که اصل ابتاال را لعنت و دوری . عده(3/513)همان: « شودهلاک می

اند که ابتدا به معنای لعنت بوده  سپس در مورد هر دعاایی کاه   دانند  قائلاز رحمت می
؛ 5/433: 4143؛ نظدام الاعدرج    4/511: 4143)نسدفی    در آن اصرار شود  باه کاار رفتاه اسات    

 .(4/411: 4143جزی  ابن

 شأن نزول آیه

این آیه و آیات قبل از آن درباره هیئت نصارای نجران)شمال یمن( نازل شده که خدمت 
پیامبر رسیدند و درباره ن،بت فرزندی حضرت م،یح به خداوند محاجه کردناد. نصاارا   
در دلایل پیامبر را نپذیرفتند و بر جاشاان اصرار ورزیدند تا خداوند امر به مباهشه کارد.  

روز مباهشه  پیاامبر اکارم) ( ح،انین و فاوماه و عشای)ع( را هماراه خاود بردناد و         
 «.هرگاه من دعا کردم  شما آمین بگویید»فرمودند: 

کنناد کاه اساقب    برخی از عشمای امامی و اشعری در مورد شأن نزول آیاه نقال مای   
م کاه اگار از   بیان من وجوهی را مای »نجران با دیدن پیامبر و عزیزاناان به نصارا گفت: 

شود؛ مباهشه نکنیاد کاه هالاک    ها از جا کنده شوند  هنین میخداوند وشب کنند که کوه
؛ 4/511: 4143)نسدفی   «نخواهاد ماناد   یاشوید و بر روی زمین تا روز قیامت نصارانی می

؛ مکارم شدیرازی و همکداران    5/331: 4135؛ طحرسی  5/13: 4331؛ ابواجسعود  4/511: 4151شربینی  

4134 :5/133). 
عطیاه در تف،ایر   تا آنجا که در این مقاله تحقیق شده  از بین مف،ران اشعری فق  ابن

آورد  تنااا باه همراهای ح،انین     وقتی شأن نزول آیه را می )4/113: 4155عایده   )ابن خود
کناد  در  کند و از همراهی حضرت عشی)ع( صحبتی نمای وحضرت فاومه)ع( اشاره می

راوی در مناابع   09ی)ع( در مباهشه قابل کتمان نی،ت؛ زیرا فقا   صورتی که همراهی عش
عطیاه نیاز در   . خود ابان (413: 4131)مکارم شیرازی  اند اهل سنت این روایت را نقل کرده

ادامه تف،یرش  روایتی از سدی نقل کرده که پیامبر با عشی و فاومه و ح،نین به مباهشاه  
 .(4/113: 4155عایه  )ابن آمدند
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عاوف و ساعد   زیاد  عبادالرحمان بان   ابه نیز عثمان  وشحه  زبیار  ساعید بان   از صح
وقاا   أبای اند. سعد بنبه نزول آیه مبارکه در شأن اهل بیت)ع( اقرار کرده وقا أبیبن

حدیث مباهشه را روایت کرده و هنانکه در نقل معتبر آمده  باا درک هماین مویاوع از    
 .(1/433تا: )مسط،  بی است رت کردهناسزاگویی به امیرمؤمنان عشی)ع( خوددا

منباع اهال سانت مااجرات      62گرت در بیا از یهات سرشناس دهمچنین شخصیت
اناد؛ از  اند که اهل بیت پیاامبر) ( نیاز هماراه ایااان باوده     مباهشه را نقل کرده و آورده

 جمشه:
)هااپ محماد عشای     102  صافحه  7  جشاد  صحیححجاج نیاابورت در ا م،شم بن
 .  صبیح مصر(

 )هاپ مصر(.  105  صفحه 1  جشد م،ندحنبل در ا احمد بن
)هااپ میمنیاه    130  صافحه  9ا وبرت در تف،یر معروفا  ذیل هماین آیاه  جشاد    

 مصر(.  
 )هاپ حیدرآباد دکن(.  152  صفحه 9  جشد م،تدركا حاکم در 

 )هاپ حیدرآباد(.  037  صفحهدلائل النبوةا حافظ ابونعیم اصفاانی در 
 )هاپ الاندی  مصر(.  75  صفحه اسباب النزولنیاابورت در ا واحدت 

 )هاپ البایه مصر(.   05  صفحه 0  جشد مفاتیح الغیبا فخر رازت در تف،یر 
 )وبع ال،ن  المحمدی  مصر(.   572  صفحه3  جشد جامع الاصولاثیر در ا ابن
 )هاپ نجب(.   17  صفحه تذکرة الخوا جوزت در ا ابن

 )هاپ مصطفی محمد مصر(.  00  صفحه 0تف،یرش  جشد ا قایی بیضاوت در 
 )هاپ منیریه مصر(.   167  صفحه 9  جشد روح المعانیا آلوسی در تف،یر 

)هااپ مصاطفی    102  صافحه 0  جشاد  الجاواهر ا ونطاوت مف،ر معروف در تف،یر 
 البابی الحشبی مصر(.  

   )هاپ مصطفی محمد مصر(. 139  صفحه1  جشد کاافا زمخارت در تف،یر 
)هااپ مصاطفی    529  صافحه  0  جشد الاصاب حجر ع،قلانی در ا حافظ احمد بن

 محمد مصر(.  
 )هاپ نجب(.  120  صفحه الفصول المام صباغ در ا ابن
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)هااپ مصار ساال     125  صافحه  9  جشاد  الجامع لاحکام القرآنا قروبی در تف،یر 
 .(5/131: 4134)مکارم شیرازی و همکاران   م(1396

قائال   احقاق الحقل شده که قایی نورالله شوشتری در کتاب ارزشمند به هر حال نق
کتااب   62الله مرعای در حاشیه بر این کتااب  پاس از نقال از    اند و آیتبه اجماع شده
)ر.ک:  «اناد قاوبه اهل سنت در کتباان این مطشب را ذکار کارده  »فرمایند: اهل سنت  می

کند که حضور عشی و فاومه و ح،نین)ع( در . آلوسی نیز اذعان می(1/13: 4133شوشتری  
 .(5/434: 4141)آجوسی   واقعه مباهشه نزد محدثان مااور است

 دلالت آیه بر صحت نبوت پیامبر اکرم)ص(

پیامبراکرم) ( در کنار دعوت به پذیرش یگانگی خداوناد و مخشاوق باودن حضارت     
تند  اصلاً هیئت نجرانای  عی،ی)ع(  ادعای نبوت نیز داشتند؛ زیرا اگر هنین ادعایی نداش

ز ترک مباهشاه از ساوی   یکردند. از ورفی نشدند و با پیامبر محاجه نمیروانه حجاز نمی
؛ بیضداوی   1/431: 4131)قرطحدی   امبر اسالام) ( اسات   یم،یحیان دلیل بر صحت نبوت پ

: 4141 ؛ آجوسددی 1/433: 4153؛ ابوحیددان 4/511: 4151؛ شددربینی  5/11: 4143؛ ثعدداجحی  5/53: 4143

 .(5/135: 4134؛ مکارم شیرازی و همکاران  3/513: 4153؛ فوررازی  5/434
 داند:  فخر رازی دلالت این واقعه بر صحت نبوت پیامبر اکرم)  ( را از دو جات می 
. اگر پیامبر باه خاود اومیناان نداشاتند  از نازول عاذاب بار اهال و فرزندانااان          1
اش ب،ایار شادید اسات و    ن بر فرزند و خانوادهترسیدند. معشوم است که شفقت ان،امی
ن رو ایان همراهای بار    یا شاود؛ از ا کند و سپر بلایاان میب،ا خود را فدای آنان میهه

 حقانیت پیامبر) ( دلالت دارد. 
  آنچاه دال بار   انجیال و  تاورات . ترک مباهشه از ورف نصارا گواه است که آنان از 0

ن رو مباهشه را تارک  یپیامبری ایاان عشم داشتند؛ از ادان،تند و به نبوت ایاان بود را می
باه خادا   »دهد که گفتناد:  یکردند. فخر سپس نقشی از نصارا را دلیل گفته خویا قرار م

باه او بااارت داده شاده و اگار      انجیال و  توراتسوگند  او پیامبر مرسشی است که در 
ین سخن تصاریح آناان   فخر معتقد است ا«. شودمباهشه کنید  عذاب استیصال حاصل می

 .(3/513: 4333)فوررازی   برای امتناع از مباهشه است
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توان گفت حشول عذاب بر نصاارای نجاران  هرهناد محقاق نااد       ن اساس مییبر ا
ز یا ای برای پیامبر) ( بود؛ زیارا رفاتن پیاامبر باه مباهشاه و آماادگی ایااان و ن       معجزه

شول عذاب با دعای پیامبر) ( حتمی دهد که حانصراف نصارا از معرکه تباهل ناان می
:  4145)سحاانی   این خطر  از ادامه منصرف شدند و مصالحه کردند کبوده و نصارا با در

1/115). 

 دلالت ابنائنا

در این آیه ابناء به معنای پ،ران است و مصداق آن ح،ن وح،این)ع(  فرزنادان دختار    
و  05شود مف،ران باه آیاات   تری میپیامبر  ه،تند. در اینکه ابناء شامل نوه پ،ری و دخ

و وهبنا لَهُ إِسحْاقَ وَ یعقُْوبَ کُشًّا هَدَینا وَ نُوحاً هَدَینا مِانْ  »اند: کردهسوره انعام استناد  05
وَ هاارُونَ وَ کَاذلِكَ نجَْازِی     قَبْلُ وَ مِنْ ذُرِّیتِهِ داوُدَ وَ سُشَیمانَ وَ أَیوبَ وَ یوسُبَ وَ مُوسای 

 «.وَ إِلْیاسَ کُلٌّ مِنَ الصَّالِحِینَ وَ عِی،ی * وَ زَکرَِیا وَ یحْییالْمحُْ،ِنِینَ 
این آیات دلالت دارند که م،یح  با اینکه از ورف مادر ذریه حضرت ابراهیم شمرده 

؛ مکدارم  41/111: 4133)ر.ک: جدوادی آمطدی    شود  از فرزندان حضرت ابراهیم)ع( اسات  می

هم در لغت و هام در اصاطلاح باه    « ابن»کشمه  بنابراین .(5/133: 4134شیرازی و همکاران  
واساطه و اعام از فرزناد پ،اری یاا دختاری       معنای فرزند است  هه با واسطه و هه بی

است. همچنین در روایاتی که از ورق شیعه و سنی درباره امام ح،ن و امام ح،این)ع(  
نموناه   یود. بارا شا ار دیاده مای  یباه آناان ب،ا   « ابن رساول الله »وارد شده  اولاق کشمه 

اشااد اناک   »امیرالمؤمنین عشی)ع( در صفین محمد حنفیه را خطاب کردند و فرمودناد:  
هما ابناا  »اورافیان در مورد ح،ن وح،ین)ع( پرسیدند که حضرت فرمودند: «. ابنی حقا

کند از پیاامبر) ( شانیدم   ن سشمان نقل میی. همچن(1/131: 4133)رازی   «رسول الله) (
؛ ایان  «مِانَ الادُّنْیا   رَیحَاانَتِی  هذََینِ إِنَّ ابْنَی»فرمودند: ن و ح،ین)ع( میکه در مورد ح،

 ترمذی و دیگر کتب اهل ت،انن نیاز نقال شاده اسات      سننبخاری   صحیحروایت در 
 .(5/53: 4141)مفی،  
گویاد ایان   اند. فخر رازی میاشاعره نیز مصداق ابنائنا را ح،ن و ح،ین)ع( دان،ته 

ارد که ح،ن و ح،ین پ،ران رسول خدایند؛ زیارا پیاامبر وعاده دادناد کاه      آیه دلالت د
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آورند و ح،ن و ح،ین را خواندند  پس واجب است که آن دو پ،اران  پ،راناان را می
فرزندان وقتای کوهاک   »کند که: را مطرح می یرسول خدا باشند. وی سپس اشکال برخ

ای ح،ین در مباهشه بودند  فایده باشند  نزول عذاب بر آناا جایز نی،ت و اینکه ح،ن و
دهد که سنت الاای بار ایان اسات کاه اگار عقوبات        گونه پاسخ میو این« نداشته است

ز در بار  یا کند و زنان و فرزنادان را ن استیصال بر قومی نازل شود  همه قوم را هلاک می
 ها عقاب نی،ت. گیرد؛ پس این عذاب در مورد بالغان عقاب است و در مورد بچهمی

را یا داناد؛ ز قروبی پ،ر دان،تن پ،ر دختار را مخصاو  ح،ان و ح،این)ع( مای     
هر ن،اب  »ز فرمودند: یو ن« ان ابنی هذا سید»پیامبر) ( درباره امام ح،ن)ع( فرمودند: 

 .(1/431: 4131)قرطحی   «شود  مگر ن،ب و سبب منو سببی روز قیامت منقطع می
گویاد:  داناد و مای  ز داخل ابنائنا میآلوسی علاوه بر ح،ن و ح،ین)ع(  عشی)ع( را نی 
  در صاورتی کاه اولاً در   (5/435: 4141)آجوسدی    «شاود در عرف  داماد هم پ،ر شمرده می»

ار داشات   یعرف عرب هنین هیزی نبوده و اگر فردی پ،ر نداشت  هرهند دامادهای ب،ا 
 یزماه هناین ساخن   کردند. ثانیاً لاگاه داماد را پ،ر مح،وب نمینامیدند و هیچاو را ابتر می

ن باشاد  زیارا   یتواناد هنا  این است که مصداق انف،نا پیامبر) ( باشاد  حاال آنکاه نمای    
شونده باشد؛ هیچ کس خاود را  کننده باید غیر از دعوتکننده پیامبر ه،تند و دعوتدعوت

کنناد کاه   یت مین را تقویا یاری. ثالثاً روایات ب،(433: 4131)مکارم شیرازی   کنددعوت نمی
 ذکر خواهند شد.  « دلالت انف،نا»ات در بحث ین روایاز ا یشی)ع( نفس پیامبر است؛ برخع

 دلالت نسائنا

کناد.  شود و مصداق معینی پیادا مای  واژه ن،اء در هر مورد وبق شواهد و قرائن معنا می
 واژه در قرآن به هند معنا به کار رفته است:  ن یا

لِشذَّکرَِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیین فَاِنْ کُنَّ نِ،اءً فَاوْقَ  » . به معنای خواهر در مقابل برادر  مانند1
 ؛(44)نساء: « اثْنَتَینِ فشََاُنَّ ثُشُثا ما ترََكَ

 ؛(15و 13)احزاب: « یا نِ،اءَ النَّبِی...». به معنای زن در مقابل شوهر  مانند 0
شَااوْةًَ مِانْ دوُنِ    ونَ الرِّجالَإنَِّکمُْ لتَأَتُْ». به معنای جنس زن در مقابل جنس مرد  مانند 9
 ؛(15)نساء: « ممَِّا اکتَْ،بَنَْ ممَِّا اکتَْ،بَوُا وَ لشِنِّ،اءِ نصَیبٌ لشِرِّجالِ نصَیبٌ»و  (34)اعراف: « النِّ،اءِ



 119/  و اشاعره هیامام دگاهیمباهله از د هیامامت در آ

)بقدره:  « أَبْناءَکُمْ وَ ی،ْتحَْیونَ نِ،ااءَکُمْ  یذَبِّحُونَ». به معنای دختر در مقابل پ،ر  مانند 5

کاات و  ن،اء در این آیه به معنای هم،ران نی،ت  بشکه یعنی فرعون پ،ران را مای . (13
 داشت.  دختران را زنده نگه می

کام  دهد یا دسات در آیه مباهشه نیز ن،اء در مقابل ابناء قرار گرفته و معنای دختر می
باید گفت مطشق زن مراد است  نه فق  زن در مقابل شوهر. در ماورد مصاداق ن،ااء در    

ن آیه هیچ اختلافی بین مف،ران امامیه و اشااعره نی،ات و هماه معتقدناد کاه پیاامبر       ای
)مکدارم شدیرازی و   اکرم) (  فق  حضرت زهرا)س( را هماراه خاود باه مباهشاه بردناد      

: 4153؛ ابوحیدان   4/411: 4143جدزی   ؛ ابدن 41/113: 4133؛ جوادی آمطدی   5/135: 4134همکاران  

 .(5/13: 4331؛ ابواجسعود  4/511: 4151؛ شربینی  1/433

 دلالت انفسنا

؛ بعضی نیز آن (3/511: 4141منظور  )ابنواژه نفس در لغت به معنای روح و حقیقت است 
 .(1/331: 4133)جوهری  اند را به خون و ج،د معنا کرده

 ن واژه در قرآن به هند معنا به کار رفته است:  یا
 ؛(13)بقره: « شِیکُمْ ناراقُوا أَنْفُ،َکُمْ وَ أَهْ». ذات و شخک: 1
 ؛(15)زمر: « الشَّهُ یتَوَفَّی الْأَنفُْسَ حِینَ مَوتْاِا». روح: 0
 ؛(531)اعراف: « وَ اذْکرُْ رَبَّكَ فِی نَفْ،ِكَ تَضرَُّعاً وَ خِیفَ ً». قشب و باون: 9
: 4135قرشدی بندایی    )ر.ک:  (11)یوسدف:  « إِنَّ النَّفْسَ لَأمََّارَةٌ بِال،ُّوءِ». تمایلات نف،انی: 5

3/31). 
تواناد خاود پیاامبر اکارم) (     وور که گفته شد  نمای مصداق انف،نا در آیه مباهشه  همان

شونده باشد. معاانی دیگار   کننده باید غیر از دعوتاند و دعوتکنندهاان دعوتیباشد؛ زیرا ا
عنای مجاازی دارد   کنند. بنابراین باید گفت نفس در این آیه منیز در مورد این آیه صدق نمی

تشو پیامبر باشد؛ زیرا گاهی منظور از نفس خود شخک اسات  منزله و تالییعنی ک،ی که نازل
قُاوا أنَفُْ،َاکمُْ وَ   »ترین نزدیکان  قرار بگیرد مانند آیاه  اا مثل وقتی که مقابل اقربا  بشکه نزدیک

جوه شاباهتی وجاود دارد کاه    اا و گاهی به وجه مجاز و استعاره است  یعنی و« أهَشْیِکمُْ نارا
 .(4/531: 4115)بلاغی  شود آن شخک به منزله نفس ان،ان مح،وب می
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شخصی غیر از رسول خادا باشاد  ک،ای جاز     « انف،نا»اگر منظور خداوند متعال از  
امیرالمؤمنین عشی)ع( نخواهد بود؛ زیرا ک،ی ادعا نکرده که افرادی غیر از عشای  هم،ار   

. بناابراین هاون   (5/511: 4143)شدریف مرتضدی    اند شرکت داشتهو دو پ،رشان در مباهشه 
توان گفت که نفس هر دو یکی است  در اینجا مقصود و ماراد تنااا م،ااوی باودن     نمی

ن هون بدون شک رسول خدا برترین مردم است  م،اویِ آن حضرت نیاز  یاست. همچن
 .(131: 4141)حطی  هنین خواهد بود 

ت که در تمام مقامات  جز مقاماتی که نصی بر ماترک مقتضای اولاق انف،نا این اس
 مِنْ یا عشی  أَنْتَ مِنِّی بِمَنْزِلَ ِ هَارُونَ»نبودن آناا باشد مانند نبوت و رسالت  ماابه باشند: 

 .(13/33: 4131)مبطسی  « إِلَّا أَنَّهُ لاَ نَبِی بَعْدِی مُوسَی
اوی بودن حضرت عشی)ع( با پیاامبر  گفتنی است که گروهی از عشما دلالت آیه بر م، 

 یاا عشَِای  مَانْ قتَشََاكَ    »نکه پیامبر) ( فرمود: یکنند؛ از جمشه ارا با ذکر روایاتی تقویت می
بابویده   )ابدن « وَ منَْ أبَغْضَكََ فقَدَْ أبَغْضَنَیِ وَ منَْ سبََّكَ فقَدَْ سبََّنیِ لأِنََّكَ منِِّی کنَفَْ،ِای  فقَدَْ قتَشَنَیِ

. در روایتی دیگر آمده است که درباره بعضی از صحابه از پیامبر خدا ساؤال شاد   (31 :4133
إنَِّمَاا  »پیاامبر فرمودناد:   «. پس عشای هاه   »و حضرت پاسخ فرمودند. آنگاه شخصی گفت: 

ریاا)ع(  ن امام ی. همچن(3/133: 4134اج،ین  )علاء« وَ لمَْ تَ،أْلَنْیِ عنَْ نفَْ،یِ النَّاسِ عنَِ سأَلَتْنَیِ
را رساول خادا   یخداوند از لفظ انف،نا در آیه مبارکه  نفس عشی را قصد کرد؛ ز»فرمایند: می

فرمودند بنو ولیعه باید دست از تمرد خود بردارند  وگرنه من ک،ی را برای جن  باا آناان   
فرستم که مثل نفس من باشد و مرادشان از آن کس که حکم جان رسول الله را داشات   می

والب بود. پس این خصوصیتی است که در عشی ه،ت و هیچ فاردی از افاراد   بیاعشی بن
 .(4/515: 4133بابویه  )ابن« تواند به این مقام دست پیدا کندبار نمی

ماجه و ترمذی  نیز حنبل  ابنعلاوه بر شیعه  ک،انی از اهل سنت  همچون احمد بن
. شایخ ساشیمان بشخای    (11: 4131)ر.ک: قند،وزی   اناد  مضمون این حدیث را روایت کرده

باه  « عشی نفس رسول الله اسات »را با این عنوان که  ینابیع المودهحنفی باب هفتم کتاب 
حدیث از رسول خدا نقال کارده کاه فرمودناد:      05این مویوع اختصا  داده و در آن 

وَ  عَتِیواَا  عَشِای مِنِّای کَنَفْ،ِای وَاعَتُاهُ    »نموناه:   ی؛ بارا «عشی)ع( به منزله نفس من است»
 .(13د15)همان: « مَعْصِیتُهُ مَعْصِیتِی
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ها قرینه این مجازند و کشمه انف،نا دلالت وایحی بر شدت ارتبااط و اتحااد   تمام روایت
اتر عشمای اشعری نیز عشی)ع( را مصداق انف،انا  یعشی)ع( با پیامبر اکرم) ( دارد. بنابراین ب

؛ 1/433: 4153؛ ابوحیدان   4/511: 4151؛ شدربینی   5/53: 4143؛ بیضداوی   1/431: 4131)قرطحی  دانند می

؛ ولای  (4/411: 4143جزی  ؛ ابن5/433: 4143؛ نظام الاعرج  4/511: 4143؛ نسفی  3/513: 4153فوررازی 
،ات   ین ساخن مخصاو  عشای ن   یدانند و معتقدند ابعضی آن را سبب افضشیت ایاان نمی

  در صورتی کاه  (5/143 :4333)فوررازی  شود میبشکه شامل تمام خویااوندان و خدمه پیامبر 
 به دلالت این آیه  عشی)ع( افضل است؛ زیرا کبدون ش
. هر صاحب وجدان و فطرت پاکی به افضل بودن مجموع ک،انی که بارای اثباات   1

: 4131 )سدحاانی  کند توحید و حقانیت رسالت با پیامبر اکرم) ( همراه شدند  اذعان می

4/113). 
اناد؛ پاس   آیه  عشی)ع( م،اوی پیامبر) ( اسات و پیاامبر) ( افضال    . وبق این0

 م،اوی ایاان نیز افضل است.
شدگان کاه باا حضورشاان    . شکی نی،ت که آیه مباهشه بر فضیشت و برتری دعوت9

حجت بر مخالفان تمام شد  دلالت دارد؛ زیرا ممکان نی،ات پیاامبر) ( بارای تأکیاد      
وت کنند که در اوج فضیشت و منزلت قارار نداشاته   حقانیت خود ک،انی را به مباهشه دع

 .(511/ 5: 4143)شریف مرتضی  باشند 
 فرزندانا و . اگر منظور از انفس قرابت و خویااوندی بود  عباس عموی پیامبر و5

هجری که جریاان مباهشاه اتفااق     12یا  3هاشم هم بودند؛ زیرا در سال امثال آنان از بنی
 .(4/531: 4115)بلاغی  دند و هم به مدینه هجرت کرده بودند افتاد  آنان هم م،شمان بو

. اگر انف،نا بر همه خویااوندان دلالت داشت  انتخاب بدون دلیل عشی)ع( از باین  5
 آنان نیکو نبود.

امامیه بعد از اثبات افضشیت امیرالمؤمنین عشی)ع( از دلالت آیه  امامت ایااان را نیاز   
هاای  عشای)ع( باا برخاورداری از کماالات و ویژگای     اند حضارت  کنند و قائلثابت می

منحصر به فرد  نظیر عشم  شجاعت و عصمت  بر دیگران برتر شده و م،اتحق تصادی   
مقام امامت است و بدیای است که با وجود ایاان  مقدم داشتن دیگاران بارای تصادی    

 مقام امامت عقلاً قبیح و ناروا است.  
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و عثمان  قبل از حضرت عشی)ع( عقیده دارند   ز که به امامت ابوبکر  عمریاشاعره ن 
گویناد تقادم در خلافات تقادم در     اند. بعضای مای  در مورد افضشیت امام دو گروه شده

و گاروه   (131: 4151)شدیرازی   فضیشت است؛ زیرا تقدیم مفضول بر افضال محاال اسات    
لافت دلیال  کنند که تقدم در خشود اا اعتراف میاتر اشاعره را شامل مییدیگر اا که ب

  قائل به جواز تقدیم مفضول بار  یشیاند با آوردن دلانان مجبور شدهیبر افضشیت نی،ت. ا
 فایل شوند؛ از جمشه:

. اجماع؛ در انعقاد امامت بعد از پیامبر) ( برای افاراد غیار افضال اجمااع اسات      1
ای . باید گفت هناین اجمااعی نباوده و انتخااب غیار افضال بار       (1/513: 4133)تفتازانی  

جاناینی پیامبر) (  مخالفانی  از جمشه خاود حضارت عشای)ع(  داشاته اسات؛ پاس       
گویاد:  کناد و مای  اجماعی حاصل ناده است. امام الحرمین جوینی نیز به آن اشاره مای 

ابوبکر به امامت رسید  پیا از آنکه خبر آن به گوش دیگار صاحابه و اواراف کااور     »
راین انتخاب غیر افضال در شاورا و محادود باه     . بناب(151: 4143)جوینی  « اسلامی برسد

 هند نفر ماخک بوده و اجماعی رخ نداده است.  
خطاب امامت را به ماورت شورای شا نفره گذاشت که عثمان و عشی  . عمر بن0

که افضل از بقیه بودند  در آن شورا حضور داشتند. اگر انتخاب افضل واجب بود  عمار  
. پاساخ آنکاه عمال    (1/513: 4133)تفتازانی  کرد جاد نمییاکرد و شورا افضل را تعیین می

تواند دلیشی بر جواز تقدیم مفضول بر افضال باشاد؛ زیارا دلیشای بار      خطاب نمیعمر بن
حجیت عمل صحابه وجود ندارد. عشمای اشعری نیز عصمت را شرط امامت و خلافات  

: 4143؛ جدوینی   431: 4133زانی  ؛ تفتدا 1/433: 4151؛ آمد،ی   553: 5331)ر.ک: بغ،ادی  دانند نمی

 .(1/531: 4133؛ تفتازانی  113: 4131؛ مفتی  431
. امامت منصبی از مناصب دینی است  مانند امامت در نماز. اگر امامت مفضول بار  9

فایل ممتنع باشد  لازم است که در نماز هم ممتنع باشد  در حالی کاه خالاف اجمااع    
س باول است؛ زیرا امامت در نماز فق  عبادی اسات  . این قیا(1/433: 4151)آم،ی  است 

ای وسیع دارد و شامل اماور فقاای  اجتمااعی و سیاسای     و با امامت و رهبری که دایره
 کند که در هنین م،ئولیت بزرگای حتمااً  شود  متفاوت است. بنابراین عقل حکم میمی

 افضشیت ملاک باشد.  
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)تفتدازانی   ل موجاب نازاع شاود    ب،ا تعیاین افضا  . افضشیت امری مخفی است و هه5

نماید که افضل را پیامبر) ( با نک معرفی . این استدلال وقتی درست می(1/513: 4133
نکرده باشد  ولی با وجود آیات و روایااتی ااا مانناد آیاات تطایار  ولایات  ماودت و        

 روایات ویر و مؤاخاه اا که دلالت بر افضشیت دارند  دیگر مخفی نی،ت.
گوید: نصای  سیب آمدی بر نبود نک برای امامت معشوم است. او مییعب استدلال 

که وارد شده یا باید قطعی باشد یا ظنی. جایز نی،ت قطعی باشد؛ زیرا عادتاً محال اسات  
که امت بر ترک قطع اتفاق کنند. اگر متن و سند نک یا یکی از آناا ظنی باشد  عشم باه  

از مواردی اسات کاه هایچ راهای باه آن      نک ادعا است و اکتفا به محض ظن در اینجا 
واور کاه ذکار شاد  اجمااع و      د گفت همانینی،ت؛ هون اجماع با آن مخالب است. با
 .(143: 4141)ر.ک: آم،ی  اتفاقی حاصل ناده تا مخالب نک باشد 

گونه بیان کرده اسات کاه اگار    این ابکار الافکار. استدلال دیگر اشاعره را آمدی در 5
ن دو در فقه اعشم باشد و یامامت صلاحیت نداشته باشند و یکی از ا غیر از دو نفر برای

 در سیاست  از یکی از این سه حالت خارج نی،ت:   یدیگر
 الب( هر دو امامت را به عاده بگیرند که محال و مخالب اجماع است.  

را خالی بودن زمان از اماام  یکدام امامت را به عاده نگیرند که محال است؛ زب( هیچ
 ع است.  ممتن

ر افضال  یا ج( امامت را یکی از آن دو به عاده بگیرد که این همان تقدم مفضول بر غ
 است.  
 .(1/433: 4151)آم،ی  بنابراین تقدم مفضول بر افضل جایز است  

ویع هار شایء در    یعنیپاسخ آنکه تفضیل مفضول  عدول از عدل است؛ زیرا عدل 
پذیرد. به همین دلیل از روی حکمت نمیعدالتی را مویع لایق خود و خداوند عادل بی

و لطب خود  امت اسلامی را به حال خود رها نکرده و ک،ی را معرفی کرده که در همه 
کدام از دلایل و استدلالات اشاعره برای جواز تقادیم  ها افضل باشد. بنابراین هیچویژگی

 کند. مفضول بر فایل تمام نی،ت و ادعای آنان را ثابت نمی
که امام در عشم و شجاعت و عدالت مفضاول  ولای در تادبیر و سیاسات      ن سخنیا

افضل باشد  نیز مردود است؛ زیرا فایده امام فق  در اماور حکاومتی و سیاسای نی،ات      
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م کاه فایاده   یریا اگر فر  بگ یبشکه ابقای دین و حفظ ایمان نیز به عاده امام است. حت
مات بار روش شاریعت و قاانون     امام فق  در امور حکومتی باشد  حفاظ نظاام و حکو  

وشبد و اگر حفظ نظام باه  یعدالت مطشوب است و سرمایه عشم و معرفت و عدالت را م
یوسب ثقفی و امثاال او مقباول باود    هر نحو که باشد مطشوب حق بود  اعمال حجاج بن

 .(4/143: 4131)ر.ک: سحزواری  
باه فضاائل عشای)ع(    نیاز   ابکار الافکاربنابراین عشی)ع( افضل است. صاحب کتاب  

عشی م،تجمع صفات شریفه و مناقب بشندی است که باه سابب   »گوید: اذعان دارد و می
بعضی از آناا م،تحق امامت شده و در او فضائل و کمالاتی که در صحابه متفرق باوده   

تارین  عابادترین    تارین  عاالم  شاود عشای شاجاع   جمع شده است تا آنجا که گفتاه مای  
ترین در ایمان است و بیاترین مجاهدت را در کنار پیامبر و سابق ترینزاهدترین  فصیح

ای گیرناده در هار فضایشت حمیاده    ترین به ایاان و سبقتداشته و از نظر ن،ب نزدیک
عبااس در ماورد عشای)ع(    معاویاه از ابان   یآورد که به همین دلیل وقتسپس می«. است

 پرسید  او گفت: 
قالیا  و عن المین نائیا  و عن المنکر ناهیاا  و عان    کان والله لشقرآن تالیا  و لشارّ

الفحااء ساهیا  و بدینه عارفا  و من الله خائفا  و عن الموبقات صادقا  و بالشیال  
قائما  و بالناار صائما  و من دنیااه ساالما  و عشای العادل فای البریا  عازماا  و        

لاااوته قااهرا  فااق    بالمعروف آمرا  و عن الماشکات زاجرا و بنور الله ناظرا  و 
الم،شمین ورعا و کفافا و قناع  و عفافا  و سادهم زهدا و أمان  و بارا و حیاوا     
کان و الله حشیب الإسلام  و مأوت الأیتام  و محل الإیمان  و منتای الإح،اان  و  
ملاذ الضعفاء  و معقل الحنفاء  و کان لشحق حصنا منیعا  و لشناس عوناا متیناا  و   

شکورا  و فی البلاء صبورا  کان و الله هجادا بالأسحار  کثیر  لشنعم لشدین نورا  و
الدموع عند ذکر النار  دائم الفکر فی الشیل و الناار  ناایا إلی کل مکرم   ساعاء  
إلی کل منجی   فرارا من کل موبق   کاان و الله عشام الاادت  و کااب التقای  و      

العشم لشورت  و نور ال،فر فی  محل الحجی  و بحر الندت  و وود الناّی  و کنب
ظلام الدجّی  کان داعیا إلی المحج  العظمی  و م،تم،کا بالعروة الوثقی  عالماا  
بما فی الصحب الأولی  و عاملا بطاع  المشك الأعشی  عارفا بالتأویل و الاذکرت   
متعشقا بأسباب الادت  حائزا عن ورقات الردت  ساامیا إلای المجاد و العشای  و     
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دین و التقوت  و تارکا لشجور و العدوت  و خیر من آمن و اتقی  و ساید  قائما بال
من تقمک و ارتدت  و أبر من انتقل و سعی  و أصدق من ت،ربل و اکت،ای  و  
أکرم من تنفس وقرا  و أفضل من صام و صشّی  و أفخر من یاحك و بکای  و   

فی  أخطب من مای عشی الثرت  و أفصح من نطق فی الورت بعد النبای المصاط  
فال ی،اویه أحد  و هو زوج خیر الن،وان فال ی،ااویه بعال  و أباو ال،ابطین     
فال یدانیه خشق و کان و الله لوشداء قتالا  و لشحرب شعالا  و فی الازاهز ختّالا 

 .(1/531: 4151)آم،ى  

 نتیجه

امامیه و اشاعره به حضور فاومه زهرا  ح،نین و عشی)ع( در مباهشه هماراه پیاامبر) (   
ان دارند. امامیه از راه اثبات افضشیت امیرالمؤمنین عشی)ع(  امامت ایاان را نیز ثابات  اذع
گیرند یاا شارط امامات را    کنند  در صورتی که اشاعره یا افضشیت را از آیه نتیجه نمیمی

 ند.  دانافضشیت نمی

 منابع

 ارالکتب العشمیه.   محقق عبدالباری عطیه عشی  بیروت  دروح المعانیق(  1515آلوسی  محمود )
   قاهره: دارالکتب. ابکار الافکار فی اصول الدینق(  1509الدین )آمدی  سیب
   بیروت: دارالکتب العشمیه. غایه المرام فی عشم الکلامق(  1519الدین )آمدی  سیب

ار   محقق اسعد محمد ویب  ریا : مکتبه ناز تف،یر القرآن العظیمق(  1513حاتم  عبدالرحمن )ابیابن
 مصطفی الباز  چ سوم. 

   تاران: کتابچی. الامالی(  1976عشی )بابویه  محمد بنابن
   محقق مادی لاجوردی  تاران: نارجاان. عیون اخبار الریا)ع(ق(  1970عشی )بابویه  محمد بنابن
   محقق عبدالله خالدی  بیروت: دارالارقم. الت،ایل لعشوم التنزیلق(  1516جزی  محمد )ابن
   محقق محمد عبدال،لام  لبنان: دارالکتب العشمیه.المحرر الوجیزق(  1500عطیه  عبدالحق )ابن
  محقق عبدال،لام محمد هاارون  قام: مکتاب الاعالام     معجم مقاییس الشغهق(  1525فارس  احمد )ابن

 الاسلامی. 
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   بیروت: دارصار  چ سوم. ل،ان العربق(  1515منظور  محمد )ابن
   محقق محمد جمیل صدقی  بیروت: دارالفکر. البحر المحی  فی التف،یرق(  1502حمد )ابوحیان  م

   بیروت: داراحیاء التراث العربی. ارشاد العقل ال،شیم الی المزایا القرآن الکریمم(  1309ال،عود  محمد )ابو
 رالمکتبه الالال.   محقق ابراهیم محمد رمضان  بیروت: دااصول الایمانم(  0229بغدادی  عبدالقاهر )
   قم: وجدانی. آلاء الرحمن(  1950بلاغی  محمدجواد )
   لبنان: داراحیاءالتراث العربی. انوار التنزیل واسرار التأویلق(  1510بیضاوی  عبدالله )

   قم: الاریب مرتضی  اف،ت قم. شرح المقاصدق(  1523تفتازانی  سعدالدین )
   قاهره: مکتبه الکشیات الازهریه. قائد الن،فیهشرح عق(  1527تفتازانی  سعدالدین )
  محقق عبدالفتاح ابوسنه و عشی محماد معاو   بیاروت:    تف،یر ثعالبیق(  1510ثعالبی  عبدالرحمن )

 داراحیاء التراث العربی. 
 تحقیق و تنظیم عبدالکریم عابدینی  قم: اسرا. تف،یر ت،نیم (  1907جوادی آمشی  عبدالله )
   محقق عطار و عبدالغفور  بیروت: دارالعشم الملایین. الصحاحق(  1976حماد )جوهری  اسماعیل بن
   بیروت: دارالکتب العشمیه. الارشاد الی قواوع الادله فی اول الاعتقادق(  1516جوینی  عبدالمشک )

 چ هاارم.   قم: مؤس،ه النار الاسلامی  کاب المراد فی شرح تجرید الاعتقادق(  1519حشی )
   مااد: آستان قدس ریوی. رو  الجنان وروح الجنان فی تف،یر القرآنق(  1520رازی  ابوالفتوح )
   مصحح عشی شیری  بیروت: دارالفکر. تاج العروسق(  1515زبیدی  محمد )

   قم: مؤس،ه امام صادق)ع(. الفکر الخالد فی بیان العقائد(  1909سبحانی تبریزی  جعفر )
  قام: مرکاز الدراساات    عشی هدی الکتاب وال،انه والعقال   الالایاتق(   1510ریزی  جعفر )سبحانی تب

 العشمیه  چ سوم.
   قم: مطبوعات دینی. اسرار الحکمش(  1909سبزواری  ملاهادی )
   محقق عمر عمروی  لبنان: دارالفکر. تف،یر ال،مرقندیق(  1516محمد )سمرقندی  نصر بن
 الدین ابراهیم  بیروت: دارالکتب العشمیه.   محقق شمسف،یر ال،راج المنیرتق(  1505شربینی  محمد )
   تاران: مؤس،ه الصادق)ع(  چ دوم. الاافی فی الامامهق(  1512شریب مرتضی )
   قم: مکتبه آی  الله مرعای. احقاق الحق وازهاق الباولق(  1523شوشتری  نورالله )

   بیروت: دارالکتب العشمیه. مذهب اهل الحق الاشاره الیق(  1505شیرازی  ابواسحاق )
الله یازدی وباوباایی و هاشام رساولی        مصحح فضلمجمع البیانش(  1970ح،ن )وبرسی  فضل بن

 ناصر خ،رو  چ سوم. 
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   مصحح احماد ح،اینی اشاکوری  تااران: مرتضاوی       مجمع البحرینش(  1975وریحی  فخرالدین )
 چ سوم. 
  محقق مصطفی ال،قا  ابراهیم الابیاری و عبدالحفیظ شبشی  ال،یره النبویهم(  1371هاام )عبدالمشک بن

 بیروت: دارالکتب العشمیه. 
   بیروت: دارالآفاق الجدیده. الفروق فی الشغهق(  1522عبدالله )ع،کری  ح،ن بن

 نجم. جا: مؤس،ه الرساله چ پ  محقق بکری حیانی  بیکنز العمالق(  1521ح،ام )الدین  عشی بنعلاء
   قم: نار هجرت  چ دوم. العینق(  1523احمد )فراهیدی  خشیل بن
   بیروت: داراحیاء التراث العربی  چ سوم. التف،یرالکبیرق(  1502عمر )فخررازی  محمد بن
   قاهره: مکتبه الکشیات الازهریه. الاربعین فی الاصولم(  1306عمر )فخررازی  محمد بن
   بیروت: دارالکتب العشمیه. القاموس المحی   ق(1515فیروزآبادی  محمد )

   قم: دارالاجره  چ دوم. المصباح المنیرق(  1515فیومی  احمد )
   تاران: دارالکتب الاسلامیه  چ شام. قاموس القرآنش(  1971اکبر )قرشی بنانی  عشی
   تاران: ناصرخ،رو. الجامع الاحکامش(  1965قروبی  محمد )

   قم: مکتبه الاحمدی  چ هاتم. ینابیع المودهق(  1905ابراهیم )قندوزی  سشیمان بن
   بیروت: مؤس،ه الوفا. بحار الانوارق(  1525مجش،ی  محمدباقر )

   محقق محمد فؤاد عبدالباقی  بیروت: داراحیاء التراث. صحیحتا(  حجاج )بیم،شم  ابن
 ن: میراث مکتوب.   مصحح عشی اوجبی  تاراقاموس البحرینش(  1975مفتی  حمید )
   قم: مؤس،ه آل البیت. الارشاد فی معرفه حجج الله عشی العبادق(  1519محمد )مفید  محمد بن

   تاران: دارالکتب الاسلامیه  چ دهم. تف،یر نمونهش(  1971مکارم شیرازی  ناصر و همکاران )
 والب. ابیم عشی بن  قم: مدرسه الاماآیات الولایه فی القرآن(  1909مکارم شیرازی  ناصر )

   بیروت: دارالنفائس. مدارک التنزیل وحقائق التأویلق(  1516ن،فی  عبدالله )
   محقق زکریا عمیرات  بیروت: دارالکتب العشمیه. تف،یر غرائب القرآنق(  1516نظام الاعرج  ح،ن )

 ودی  لبنان: دارالقشم.  محقق صفوان داالوجیز فی تف،یر الکتاب العزیزق(  1515احمد )واحدی  عشی بن
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و مجاز  یقتحق درباره یاعتقاد یهسلف یدگاهو نقد د یبررس
 اهل سنت یبر سخنان علما یهبا تک

 *پورانیک یمرتض

 **نیایقائم یرضاعل

 [09/37/79ترفیخ پذیرش:  09/30/79]ترفیخ دفیرفت: 

 چکیده

بهد  که هر فرقه بر اس ر  ادل ه  یاز مسرئ  پرهرل  یریو تفس یمبرح  کلام یخمسئله معرز دف ترف
و  یهده رف ت  ب یآن کرد  است و م کران معرز بر انک رف آن  دف مها  ع ینف یردف اثبرس  یخهد  سع

 یشغرلب رً فا  انک رف مع رز فا پ  یدف ش رخت صفرس الر یاعتقرد یهسلف یرنم یناند. دف اشد  یمتعس
مهجب شد تر نگرفند  به  یددرهید ین. ه دان دیم اعتبرفیدف معرز فا ب یعقلان یهاند  هراکه تهجدرفته

مؤلف ه مع رز و نق ش آن دف  یلهوس اه  س ت و به یو بر استفرد  از سخ رن علمر یافوش کتربخرنه
دف  ی تو ب ر خلاق دو نق  یدف ص فرس م هفد فا برفس  یهو اصهل سلف یمبرن ی صفرس الر یِ مع رسرز

 ی رسو فوا ی رسفا دف س ه  فر م آ هریسلف یدف انکرف معرز  اشکرل اسرس یهسلف یدایاستخراج ادله نرپ
 یمع رش رسرنه معرز از ه رن قهس و ق دفت یهرثربت شد که جله  ی و برفس ی ک د. بعد از تحل ی تحل

 ی دفرا یکبرشد   یرسدف حهز  ادب بیفن اد یکاز آنکه  یشب ی د فرا ینا ده دیبرخهفدافند که ن رن م
اس ت.  ی  دخ یرفمع رس رز بس  ییراسو تغ یعبد یممفره یدائم یعرددف حهز  زبرن است که دف ا ییمع ر

از مع رز   یحدف نداشتن دفک ص ح هریهر و سلفاه  ظر یم خب شد که اشتبر  مفرهم ینهمچ 
آن  ی ریده تهان دیو ع اول لفظ نم ههر است کپ ررن واژ  یقدفس نرفته دف مع ر یدناز نفرم ینرش

 ک د. یرمقصهد فا په یو مع ر یرآن لفظ فا ده تهاندیبر ع هان معرز م یدجد یبرشد و و ع
 

 .س ت اه  یت وهرب یه معرز  سلف یقت حق ها:کلیدواژه

                                                                 
 kiyanpor@gmail.com)نوی،نده م،ئول(  یهحوزه عشم 5آموخته سطح دانا *
 dr.qaeminia@iict.ac.ir اسلامی یاهه فرهن  و اندپژوهاگا یشناسگروه معرفت یاردانا **
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 مقدمه

هاای فاراوان باا    شناسان بر این باورند که الفاظ دارای گوناه متخصصان فن لغت و زبان
ناک و  »هاای  اعتبارات متعدد ه،تند. الفاظ به اعتبار ظاور و خفای معنایی  دارای گونه

باا  « منطاوق و مفااوم  »ه،تند و به اعتبار کیفیت دلالتاان باه  « مجمل و مُؤوَّل»و « ظاهر
و « مطشاق و مقیاد  »  «عاام و خاا   »عددشان و به اعتبار ویعاان برای معنا به اق،ام مت

تق،ایم  « مجااز »و « حقیقات »مانند آن و در ناایات باه اعتباار هگاونگی اساتعمال  باه       
بندی  به این ترتیب و با واژگان به کار رفته  ماورد اتفااق تماام    شوند. البته این گونهمی

هایی در این باره وجود ت و گاه اختلاف دیدگاهنظران این عرصه نی،محققان و صاحب
بندی الفااظ  اذعاان   های یادشده در تق،یمدارد؛ اما بیاتر اندیامندان این عرصه به گونه

 .(433: 4134؛ دوجطی  511د514/ 4: 4145)رازی  اند درباره هر کدام نظریه پرداخته و دارند
ونگی استعمال لفظ در معناا ماورد   هایی که ذکر شد  هگدر این نوشتار از میان گونه
. 1نظران در استعمال لفظ در معنا دو گروه کشی ه،اتند:  بحث قرار گرفته است. صاحب

ها و متکشمان اهل سنت استعمال لفظ در معناای حقیقای و مجاازی را    ب،یاری از لغوی
تاا   ای معتقدند هیزی با عنوان معنای حقیقی و معنای مجازی نداریم. عده0قبول دارند؛ 

بین معانی یک لفظ تفکیاک کنایم  بشکاه الفااظ فقا  دارای معناای حقیقای ه،اتند و         
های متفاوت معنایی یک لفظ  هر کدام در قالب یک اسشوب حقیقی شکل گرفته و گونه

هر معنا در اسشوب خود یک معنای حقیقی برای لفظ است؛ بر اساس این نظریه  مکتب 
 رفت.  شکل گ« اثبات بلا کیب»تابیه و مکتب 

رفتاه   مکتب تابیه در صفات  که بیاتر در مقابل تعطیل )مکتب معتزله( به کاار مای  
هرگز مورد قبول سشفیه نبوده است؛ هراکه تابیایان مبنای اعتقادی خود را راهای میاناه   

اثباات  »خوانی با تعطیل. آنان نظریاه  اند که نه سازگاری با تابیه داشته و نه همدان،تهمی
رو در این دانند. از این که بر پایه انکار مجاز شکل گرفته است  صحیح میرا « بلا کیب

هاا  ها و موایع ساشفی ای و مراجعه به کتب و منابع معتبر  دیدگاهمقاله با روش کتابخانه
بررسی شده و با تکیه بر نظرات دانامندان اهل سنت  م،ائشی هون وجود یا نبود مجاز 

یا اثبات صافات باه واساطه پاذیرش مجااز ماورد نقاد و        در قرآن و روایات و نیز نفی 
 بررسی قرار گرفته است.
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 . معنای حقیقت و مجاز0

الفاظ در نوع ارتباواان با معنا هند دسته شدند  از جمشاه لفاظ مخاتک  مااترک معناوی       
. یکای از ایان   (11: 4131)مظفدر   ماترک لفظی  منقول تعیینی  منقاول تعینّای و لفاظ مرتجال     

 کنیم.حقیقت و مجاز است که وجوه معنایی آن در لغت و اصطلاح را ذکر می اصناف  لفظِ

 . معنای لغوی حقیقت و مجاز0ـ0

و به دو معنای فاعشی و مفعولی « فَعِیشه»شناسان بر وزن از نظر بیاتر لغت« حقیقت»واژه 
ی شاده در معناا  گرفته شده است: فاعشی به معنای ثابت بودن و مفعولی به معنای تثبیت

 .(3: 4134)فطمحان  اصشی خود 
؛ اماا  (3/431: 4133)فراهید،ی   اناد  دان،اته « جَاازَ  یجَُاوزُ  »لغویان مناأ اشتقاق مجاز را 

گاذر شایء باه مااورای     »و به معناای  « اجتیاز»شناسان  آن را از برخلاف لغت فارسابن
مصادر  « ازمجا »دان،ته است. البته از نظر صرفی و ساختار کالام عربای نیاز واژه    « خود

 .(3: 4333؛ توفی، ابراهی،  43د3)همان: است  «جواز و تعدی»میمی و به معنای 

 . معنای اصطلاحی حقیقت و مجاز 1ـ0

نام گرفته است؛ به تعبیار  « حقیقت»له خود در اصطلاح تخاوب استعمال لفظ در مویوع
معنا ویاع   دیگر  حقیقت یعنی استعمال لفظ در معنایی که وایع لغت آن لفظ را در آن

. (11: 5343؛ کامد    54: 4113)شدوکانی   شاود  تعبیر می« اصطلاح تخاوب»کرده که از آن به 
اناد؛ از جمشاه آنکاه    در معنای اصطلاحی مجاز  اصولیان تعبیرهای گوناگونی ارائه کارده 

« استعمال الشفظ فای غیار ماا وُیاع لاه     »  (131: 4133چی  )قطعه« مجاز ید حقیقت است»
« استعمال الشفظ فی غیر ما ویاع لاه أولّاً  »و  (43/134تا: ؛ عسقلانی  بی1/111: 4133)زرکشی  
« عشی وجه یصاحّ ». برخی نیز آن را با افزودن قید (53دد 53: 4135؛ آم،ی  435: 4143)غزاجی  
و  53: 4131)حدائری طهراندی    « فی غیر ما ویع له  لعلاق  مع قرینا  »و  (54: 4113)شوکانی  

له خود و اند. بنابراین مجاز یعنی استعمال لفظ در غیر مویوعبه کار برده و مانند آن (13
به تعبیر دیگر  استعمال لفظ در اصطلاحی غیر از اصطلاحی که در مقام ویع باوده  باه   
همراه قرینه بر عدم اراده معنای حقیقی با وجود علاقاه باین معناای اولای )حقیقای( و      

 .(43د43: 4134؛ فطمحان  54: 4113)شوکانی  معنای ثانوی )مجازی(



 مذاهب اسلامی، سال پنجم، شمارۀ دهمنامه / پژوهش 011

 ها درباره مجازهای قرآن و حدیث.دیدگاه سلفی1

هاه از حیاث امکاان و    عشمای اسلام از دیرباز درباره کاربرد حقیقت و مجاز در متون دینی ااا  
اناد. باا تفحاک    ادله گوناگون م،ئشه را ب،  داده هاند و با ارائاا با هم اختلاف داشتههه وقوع 
 توان مجموع نظرات اندیامندان اهل سنت را به سه صورت مطرح کرد:نه میدر این زمی

الب( منع مجاز به صورت مطشق در قرآن و حدیث: ورفداران این نظریه معتقدند که 
تاوان  در قرآن و حدیث و واژگان آناا هیچ مجازی راه ندارد. از معتقدان به این نظر مای 

 عشی ظاهری را نام برد.د بنداود سج،تانی  شاگرد داوابیابوبکر بن
ب( وجود مجاز به صورت مطشق در قرآن و حدیث: ب،یاری از اصولیان و نیز اهال  

 بلاغت و جماور فقاا بر این باورند.
ج( تفصیل بین حکم شرعی و حکم غیرشرعی: ورفداران این نظریه معتقدند کاه در  

تواناد  غیر احکام شرعی مای واژگان مربوط به احکام شرعی قرآن مجاز راه ندارد؛ اما در 
اما در آیاه شاریفه     حقیقت شرعی است  مجاز راه ندارد که« صلاة»باشد؛ برای مثال  در 

کند  مجااز راه    که یک حکم غیرشرعی را بیان می(51)إسراء: « واَخفِْضْ لَاُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ»
 .(1/13: 4141)زرکشی  حزم از قائلان به تفصیل است دارد. ابن
دهند که عشمای اسلام تقریباً تا ابتدای قرن هاتم  توافقی جمعای  ها ناان میرسیبر

اند و جز افراد ب،ایار انادک  ک،ای    بر وجود مجاز در واژگان قرآن کریم و سنت داشته
تیمیاه  تفکار   کرد؛ اما با شروع قرن هاتم و ظاور ابان وجود مجاز در قرآن را انکار نمی

تدریج شکل گرفت تا آنکاه در  انکار مجاز در قرآن و سنت  بهویژه انکار مجاز لغوی  به
 قرون متأخر  وهابیت و سشفیان با سماجت بیاتر از این نظریه حمایت کردند.

 اند.  شده  نظر اول را پذیرفتهسشفیان و وهابیان از سه نظریه بیان

 . ادله سلفیه برای انکار مجاز0

 . حقایق عرفی بودن صفات0ـ0

داند؛ یعنی معنای معاودِ این صفات همانی ات خبری را حقایق عرفی میتیمیه صفابن
فامد. وی برای اثبات نظریه خاود از وریاق   است که عرف عام از ظاهر این الفاظ می
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گوید به فر ِ پذیرش مجاز در صفات خبری  این آورد و میبرهان خُشب استدلال می
ذیرش مجاز نیز باول خواهد بود پذیرش م،تشزمِ لوازمی باول است؛ به همین جات پ

. 1اناد از:  و به وریق برهان خُشب  حقایق عرفی اثبات خواهد شد. آن لاوازم عباارت  
. معار  نداشتن قرینه صارفه؛ 0نیازمند بودن به قرینه صارفه در استعمالات مجازی؛ 

. 9شاود  ناه معناای مجاازی؛     هراکه با وجود معار  یقیناً معناای حقیقای اراده مای   
فرموده باشند که خلاف  ) (ردی در کلام پیامبر) ( باید یافت شود که حضرتموا

جاایی   ) (ظاهر کلاماان مراد است. لازمه سوم منتفی است؛ هراکاه پیاامبر اسالام   
اند که در بعضی موارد  خلاف ظاهر سخناان مراد است. با انتفای لازمه سوم  نفرموده

شاوند؛  خاود منتفای مای   آن دو نیز خودباه رسد و دیگر نوبت به لازمه اول و دوم نمی
گیاری از آن  بنابراین پذیرش مجاز باول است. وی برای تکمیل استدلال خود و نتیجه

 گوید:می
آوریام  آنچاه از   اا را به زباان مای  « ید»مانند وقتی ما صفتی از صفات الای اا 
ست شود  این است که برای خدا دو دست اکلام الای و سنت نبوی فامیده می

که مخصو  او و ذاتای او و مناساب شاأن الاای اسات و خداوناد حضارت        
را با آن دست خشق کرده و باا دسات راساتا زماین را قابض کارده و        )ع(آدم

آسمان را گ،ترانده است. همچنین دو دست خدا گااده است  یعنی او صاحب 
بذل و جود و سعه در بخاا است. همه این موارد از حقایق عرفی اسات کاه   

در آناا همان دست حقیقی است. بنابراین قائل فوق اگر گمان « ید»از واژه  مراد
دارد که برای خدا دستی از جنس دست مخشوقان نی،ت  سخن حقی است؛ اما 

یعنای حیاات    گانه ااا  اگر گمان کرده که برای خدا دستی زاید بر صفات هفت
ت که منجر به عشم  قدرت  اراده  کلام  سمع و بصر اا نی،ت  سخن باوشی اس

 .(3د3تا: تیمیه  بی)ابنشود نظر فوق و لوازمات گفته شده می

تیمیه با این استدلال  نظریه پاذیرش مجااز و لوازماات آن را باوال اعالام کارده       ابن
 است.
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 . نفی صفات با پذیرش مجاز1ـ0

ذیرفتن اند  بر این باورند که پا تیمیه که منکر مجاز در قرآن و سنتهای بعد از ابنسشفی
مجاز مبتنی بر تأویل صفات است و در ناایت به نفی صفات برای خداوند متعال منتاای  

. بر پایه این تفکار  آناان تأویال صافاتی هاون      (13/43تا: عح،اجرحمن  بی)عح،الله بنشود می
آورند و برای اجتناب از ایان تاالی   را موجب تعطیشیِ صفات خدا به ح،اب می« یدالله»

ق( 1939دانند. محمد امین شانقیطی )م ین صفات را مراد خداوند متعال میفاسد  ظاهر ا
که هنین تفکری دارد و پذیرش مجاز در قرآن و سنت را موجب نفی ب،یاری از صفات 

سشب معتقد بود کاه  »گوید: کمالی خداوند قشمداد کرده است  در تاریح عقیده خود می
در قرآن و روایات رجوع کرد و آناا را بر لغت ها به کاربرد نظایر آن باید برای فام واژه

حمال کارد و از اساتعمالاتی کاه بعاد از زماان        ) (و رویه و عادت زمان رسول خدا
؛ هراکه به نفای صافات بارای    (1تدا:  )شنقیای  بی« شایع شد  احتراز ج،ت ) (حضرت

 شود. خداوند متعال منتای می

 . اُسلوبی بودن کلام0ـ0

ها  پذیرفتن وجود مجاز در قرآن و سنت موجب نفای  بیاتر سشفی گفته شد که به اعتقاد
هاون  شود؛ بنابراین آنچه در نظر موافقان مجاز ااا  ب،یاری از صفات کمالی خداوند می
هاا فقا    شاود  در نظار ساشفی   اا مجاز نامیده مای ابواسحاق اسفراینی و ابوعشی فارسی 

باه اسام مجااز وجاود نادارد      های کلامی زبان عرب است و هیازی  ها و اسشوبسبک
در یک سبک از لغتِ عرب  بدون هیچ قیادی   « أسد» هبرای نمونه  واژ (1تا: )شنقیای  بی

مرد »شود و در سبکی دیگر  با قیدی خا   برای به کار برده می« حیوان مفترس»برای 
 کنناد و ماواردی  شود. آنان آیات قرآن را بر همین منوال توجیاه مای  استعمال می« شجاع

)یوسدف:  « واَسْأَلِ القَْرْی َ»شریفه  ه  همچون آیهون تغییر اعِراب به هنگام حذف یک کشمه

  انتازاع  (44)شدوری:  « لَایسَ کمِثْشاِهِ شَایءٌ   »در آیه شاریفه  « مثل»از واژه « اراده ذات»  (35
و  (51)إسدراء:   «لرَّحْمَا ِ... ٱلاذُّلِّ مِانَ   ٱخفِْضْ لَاُمَا جَنَاحَ ٱوَ»شریفه  هاز آی« خضوع»مفاوم 

دانند که بعضای از  هایی از لغت عرب میمانند آناا را بدون هیچ وجه ترجیحی  اسشوب
و نیازی به کاربرد  (33  3)همان:  شوندآناا با قرینه و بعضی دیگر بدون قرینه استعمال می
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تبع آن پذیرش تأویل نی،ات. مطاابق ایان دیادگاه  هار هاه را       تعابیری هون مجاز و به
هاای  هاا و اساشوب  اند  از نگاه منکران مجااز  سابک  ان مجاز اق،ام مجاز برشمردهموافق

اساتعمال  »توان وجه جامع و ماترکی هاون  اند و به همین جات نمیکلامی لغت عرب
 .(13  13د11)همان: در میان آناا یافت « لهلفظ در غیر مویوع

  اق،اامی را بارای   ها باا پاذیرش مجااز لغاوی    در مقابل این تفکر  گروهی از سشفی
اند. در نظر آنان  حقیقت به سه گونه حقیقت لغوی )ویعی(  حقیقت و مجاز قائل شده

شود. مجاز نیز باه هااار گوناه مجااز اِفاراد       حقیقت عرفی و حقیقت شرعی تق،یم می
 .(43: 4153)عثیمین  مجاز ترکیب  مجاز عقشی و مجاز نقک و زیاده قابل تق،یم است 

 انوی در تحقق مجاز. عدم وضع ث1ـ0

اسفراینی  از منکران مجاز  بر این باور است که در ل،ان عرب دیده ناده ابتدا حقاایقی  
را در یک سری معانی ویع کرده باشند  ساپس آنااا را باه معاانی مجاازی انتقاال داده       
باشند؛ هراکه در ویع  تقدیم و تأخیر نداریم تا ویع اول حقیقات باشاد و ویاع دوم    

راین اگر تقدیم و تأخیری در کار نبود و ویع واحد شد  دیگر صحیح نی،ات  مجاز. بناب
تیمیه نیز بر شود ابنکه بعضی از معانی را حقیقت و بعض دیگر را مجاز بدانیم. گفته می
تبع او  وهابیان عصر اساس همین سخن اسفراینی  در زمان خود منکر مجاز شد و نیز به

تدا:  )ماعندی  بدی  اناد  ااا منکار مجااز شاده    دانناد  ود مای تیمیه را شیخ خکه ابنحایر اا 

 .(353د5/343

 . به کار نبردن مجاز در سه قرن نخست5ـ0

قیم را در انکاار مجااز   تیمیه و ابنصالح عثیمین  از سشفیان معاصر  سخنان ابنمحمد بن
و معتقاد اسات کاه آن دو واژه مجااز را اصاطلاحی       (55دد 43: 4153)عثیمین  داند بجا می

هاای دیگار برتاری    دانند که پیدایا آن به بعد از انقضای سه قرنی که بر قرنجدید می
ای تحات عناوان مجااز    ؛ بنابراین در سه قرن نخ،ت قاعاده (43)همان: گردد دارند  برمی

 مطرح نبوده است.  
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 . مقید بودن همه الفاظ  1ـ0

مقید باه قیاود و قرائنای    تیمیه بر این پایه استوار است که همه الفاظ یکی از شباات ابن
دهند؛ بنابراین تق،یم الفاظ به مجرد از قریناه  ه،تند که معنای مراد از لفظ را توییح می

هراکاه اساسااً     )حقیقت( و همراه قرینه )مجاز( ناصحیح و خطای وایح در لغت است
ایافات مختشب که بارای  »لفظ مجرد از قرینه وجود ندارد. وی همچنین اذعان دارد که 

گونه فرقی با هم ندارند و در صورت شک در صحت ایاافه  شوند  هیچفاظ ایجاد میال
تیمیده   )ابدن « ای خا   ظاهر همان تبادر معنای حقیقی برای لفظ استشدن لفظ به واژه

 .(33اجف: 4143

 . استبعاد کثرت تأویل0ـ0

کاه هماه از    آوردتیمیه در مقام مخاصمه  سخن از کثرت آیات و روایاتی به میان میابن
اند  حال آنکه اگر ظاهرشاان  نیز خلاف ظاهر آن را نفرموده ) (ظواهرند و پیامبر اسلام

شود این حجم از آیاات و روایاات   کردند. بنابراین نمیمراد نبود  حتماً حضرت بیان می
را بر خلاف ظاهرشان  به تأویل برد. وی در مقام باول کردن اندیاه مخالفان خاود ااا   

 گوید:  اا با تحکم میناند بر ظاهر نمیکه وقعی 
 مان تماام آنچاه شاما را باه بااات نزدیاک و تماام         »فرمود:  ) (رسول خدا

؛ حال هگوناه ممکان   «کند را برای شما بیان کردمآنچه شما را از جانم دور می
در بیان معانی آیات قارآن کوتااهی کارده باشاند تاا       ) (است حضرت رسول

  ظاهر آیاات آن را حمال بار تاابیه و     ) (حضرت )صحابه و تابعان( بعد از
تا: تیمیه  بی)ابن« ظاهرش موجب گمراهی است»تج،یم کنند و مخالفان بگویند: 

 .(44د43

نتیجه اینکه اگر تم،ک به ظاهر آیات فراوان صفات نادرست بود  باید حضرت نای 
حاال هگوناه    .فرمود؛ ولی حکمی از ایاان برای نای در این مورد وارد ناده اسات می
  آیه را بر خلاف ظاهرشان حمل کردتوان این همه می
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ها در انکار مجاز این اسات کاه آناان وجاود مجااز در      مُ،تفاد از مجموع ادله سشفی
هاا  ویژه صفات خبری  و مجاز در روایات را قبول ندارند؛ البته بعضی از ساشفی قرآن  به

 مجاز در لغت را نیز قبول ندارند.  

 قرآن و حدیث هایها در باب مجازار سلفینقد گفت. 1

حازم  عبادالقاهرجرجانی و   ه  ابان قتیبا ای اهال سانت  افارادی هاون ابان     در میان قدم
الدین آمدی و از میان معاصران  عالمانی هاون عبادالعظیم مطعنای  عمار عبادالله      سیب

کاران مجااز   عبدال،لام تألیفات ارزشمندی در نقد مبانی منکامل و عزّالدین عبدالعزیز بن
اند که شایان تقدیر است. بار هماین اسااس در ایان مجاال از      از خود به یادگار گذاشته

 بریم.می بارهها نظرات آنان برای نقد دیدگاه سشفی

 . جریان مجاز عقلی در طبیعیات0ـ1

تیمیه با حقایق عرفی خواندن صفات خبری  سعی در انکار مجاز داشات  در حاالی   ابن
خاسته از استعمالاتی است که عرف عامه در محاورات خاود دربااره   که صنعت مجاز بر

برناد. حقیقتااً اگار مجااز کاذب باشاد و       اشیای پیراموناان به صورت متعدد به کار می
گنادم  »ن،بت دادن فعل به غیر جاندار باول  تمام سخنان دیگری مانند اینکه گفته شود: 

هاایی از  بود  در حالی که هنین مثال باول خواهد« درخت قد کاید و میوه داد»  «رویید
 .(533د511: 4131ه  قتیح)ابننوع مجاز عقشی ه،تند 

اگر خداوند به سان  ن،ابت خااوع داده  پاس     »اند: همچنین در نقد ک،انی که گفته
اند فقا  موجاوداتی کاه دارای    باید گفت که این جاهلان فکر کرده« یقیناً سن  عقل دارد

. اگرهاه در حمال   (5/53: 4133)طدوفی صرصدری    اناد  وند خاشاع عقل ه،تند  در برابر خدا
باید با ذکاوت  معنای خاوع بر سن   معنایی غیر از معنای ظاهری آن اراده شده است که

زناان زماین   ( 551)بقره: « نِ،اؤکُمْ حرَثٌْ لکَمْ»از همین باب در آیه شریفه  .تمام آن را فامید
که همان گونه که در زمین کااورزی خود زراعات   اند؛ به این معناکااورزی خوانده شده

کنید  زنان شما نیز مانند زماین کاااورزی ه،اتند؛    کنید و هر آنچه بکارید برداشت میمی
 .(533د511: 4131ه  قتیح)ابنکنید کارید و هه برداشت میبنابراین مواظب باشید هه می
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غییر و تحولاتی کاه در آنااا   با این توصیب  عقل مادی در انتزاع مفاهیمِ وبیعیات و ت
جوید. ن،بت دادن روییدن به زراعات در حاالی   عقشی باره می هایدهد  از مجازرخ می

دهد و مزرعه خواندن زنان در ل،ان قرآن در حاالی  که حقیقتاً رویاندن را زارع انجام می
که زنان حقیقتاً محل کات و کار مردان نی،تند  از ماواردی ه،اتند کاه وجاه حمال و      

 حت حمشِاان به بداهت عقشی برای هر شعورمندی قابل درک است.  ص

 قرآن از عرف اهل لغت هایجاز. تبعیت م1َـ1

ها در نقد مجاز این بود که فرایند مجاز موجب نفی صفات الاای  یکی از ایرادهای سشفی
ها که سعی در تدوین معاجم لغوی داشاته و  توان پذیرفت لغویشود. باید گفت نمیمی

اند و باا  اند  در بیان دلالت الفاظ متوجه این معنا نبودهبه اثباتی مفاهیم تلاش کردهدر جن
هاا از صانعت   اند. برداشات دیاالکتیکی ساشفی   ها نفی معنا کردهذکر معنای مجازی واژه

اند  را تبادیل باه نفای    مجاز اا که به گمان آنان صفات خبری  که حقایق عینی خارجی
واور کاه بعضای از احکاام     فام ناصحیح آنان اسات و هماان   کند اا ناشی ازصفات می

اند  نه تأسیس شارع مقدس )مانند بیع مُعاواتی که شارع عمل اهل عرف شرعی امضایی
را تأیید کرده است(  در شیوه استعمال الفاظ در معانی نیز خداوند متعال عرفِ اهل لغت 

 را در نظر گرفته است.  
کند که قرآن به زبان عربی مبین نازل ان مجاز بیان میعبدالقاهر جرجانی در نقد منکر

شده و هنگام نزول  دلالات الفاظ مفرد را که در عرف اهل لغت بوده تغییر نداده اسات.  
فق  شارع مقدس بعضی از الفاظ عربی را در یک معنای خا  اساتعمال کارده اسات     

معناای   ) (اکه پیامبرمانند صلاة  حج و صیام. در این استعمال هیچ ماکشی نی،ت؛ هر
های خا  را بیان کرده است تاا از معناای لغاوی آن تمییاز داده شاود      شرعی این واژه

 .)همان(
هاای  از دیدگاه وی  علاوه بر اینکه قرآن دلالات الفاظ مفرد را تغییار ناداده  اساشوب    

و کلامی آنان را نیز پذیرفته است. تمثیل و تقادیم و تاأخیر و اظااار و ایامار و حاذف      
اند. او معتقد است اگر منکران مجازِ در قرآن ایان حقاایق   ات،اع و موارد دیگر از این جمشه

 شدند.زدند و قائل به نفی صفات نمیفامیدند  هرگز سخنی در نفی مجاز نمیرا می
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ای را در انکاار مجااز پایا    ها برای احتاراز از نفای صافات رویاه    باید گفت سشفی
تج،یم و تابیه و تعیین جات و معیَّت و فوقیت و إساتواء و  گرفتند؛ اما گرفتار محذور 

مجَیء و نزول و مانند آن شدند و در مواردی نیز به ناهاار باه مجااز اقارار کارده و بار       
 اند. اساس وبیعت فطری خود  دست به مجازگویی زده

 . دخالت عناصر لفظی و معنوی در تحقق مجاز0ـ1

اناد و آن را باه عناوان یاک فرایناد      کلامی خواندهتیمیه مجاز را یک اسشوب پیروان ابن
معنایی در حوزه زبان خودکار که در ایجاد دائمی مفاهیم بدیع و تغییرات معناساز ب،یار 

اند و با این کار عناصر ساازنده و فوایاد فاراوان آن را معادوم     دخیل است  نادیده گرفته
ال مفاهیم بوده و عناصر و فواید اند. در نقد آنان باید گفت هدف از ویع لغت  انتقکرده

شاود. عناصارِ لفظای    نافته در مجاز  موجب ت،ایل انتقال ب،یاری از مفاهیم و معانی می
اا مانند رعایت وزن و نظم کلام  مجان،ت و مماثشت اا و عناصر معنوی اا مانند قصد 

 بخاِ مجازند.  های تحققتعظیم و تحقیر اا از سازه
بار مارد   « اساد »کند که اوالاق واژه  شه را هنین تاریح میالدین آمدی این م،ئسیب
که باه جاز اهال عنااد       عقل از جنس لغت استمغز و کمبر آدم سبک« حمار»شجاع و 

ک،ی منکر آن نی،ت و در این استعمال  که باه کماک قریناه و باه نحاو تجاوزّ اسات         
رعایات وزن  کناد؛ فوایادی هاون    فوایدی نافته است که صحت استعمالا را تأیید می

کلام  مطابقت  مجان،ت  قصد تعظیم و عدول از معنای حقیقی که م،تشزم تحقیر است. 
ااا از روی  که نام جانّم استبه هاویه اا (3)قارعه: « فَأمُُّهُ هاوِی ٌ»برای مثال  در آیه شریفه 

رساند که در جانم  آتا مانند مادری کاه تماام   مجاز  واژه مادر اولاق شده است و می
گیارد. هناین تعبیاری بارای     گیرد  کافران را در آغوش میامور فرزندش را بر عاده می

 .(5/351تا: )ماعنی  بیتحقیر کافران به کار رفته است 
ها در انکار مجاز  نادیده گرفتن ایان عناصار   گمان یکی از اشکالات اساسی سشفیبی

گارفتن ایان عناصار      هاا باا نادیاده   لفظی و معنوی دخیل در تحقق مجاز است. ساشفی 
آیاد؛ یعنای   شود  همه معانی آن به ذهان مای  ای شنیده میاند که وقتی واژهاستدلال کرده

  از ایان کالام در   «شیر آماد »ها و در وس  جنگل  ک،ی گفت: اگر در میان گروه سشفی
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آیاد و هام معناای حیاوان     همان ابتدا و در آنِ واحد  هم معنای مرد شجاع به ذهن مای 
مچنین اگر در میان شار و در جمع عیّاران و در محیطی که هیچ حیوان اهشای  مفترس. ه

و غیر اهشی وجود ندارد و در گرماگرم هماوردی پاشوانان و هنگام ورود پاشوانی شجاع 
  در همان ابتدا و در آنِ واحد  هم معنای حیوان مفترس به ذهان  «شیر آمد»ک،ی گفت: 

خواهناد بگویناد اگار در لغات     بیر دیگر  آناان مای  آید و هم معنای مرد شجاع. به تعمی
شود که شیر در مرد شجاع مجاز باشاد  شود  دلیل نمیعرب  از مرد شجاع تعبیر به شیر 

. آنان با این توییح  تق،یم استعمال کلام به حقیقت و مجاز را نادرست (1تا: )شنقیای  بی
معنای نادیده گرفتن تمام فواید  دانند. این سخن آنان بهو تمام استعمالات را حقیقت می

 و مزایای فرایند مجاز است.

 . تعدد وضع در تحقق مجاز1ـ1

عشمای سشفی نظریه ویع جدید برای تحقق معنای مجازی را قبول ندارند تا بار اسااس   
آن معنای اصیل و اولی لفظ را حقیقی و معناای دوم را مجااز بخوانناد. گفتاه شاد کاه       

نظریه بود. سیووی  از عالمان بنام اهل سنت  ساخن اسافراینی   اسفراینی از مخالفان این 
یاباد کاه ویاع معناای     کند که ما قبول داریم مجاز در جایی تحقق مای را هنین نقد می

حقیقی بر آن تقدم داشته باشد  ولی تاریخ تحقق دو معنا معشوم نی،ت و جال به تااریخ  
ن درسات اسات؛ هراکاه ک،ای     جعلِ معنا دلیل بر عدم تقدیم و تأخیر نی،ت. این سخ

مناأ لغت عربی و تطور دلالات آن را به صاورت مضابوط درنیااورده اسات. بناابراین      
تدا:  )ماعندی  بدی  نظریه ویعِ واحاد بارای معناای حقیقای و مجااز نظریاه بااوشی اسات         

 .(353د5/343
کند که تمام عشماا  عمر عبدالله کامل  از عشمای معاصر  نیز این شباه را هنین نقد می

اناد و بار یاک معناای معاین دلالات       بر این باورند که تمام الفاظ دارای یک ویع اولیه
اند. همچنین ویع و اساتعمال دو  کنند؛ معاجم لغوی نیز بر همین اساس شکل گرفتهمی

امر متلازم ه،تند  با این توییح که مراد از ویع همان اولاین اساتعمال لفاظ اسات در     
لاام و یک امر توقیفی باشد و هه یاک اصاطلاح باشاد    یک معنا  هه اخذ آن معنا یک ا

 .(33م: 5343)کام   
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اناد؛ هراکاه ادعاای    سیووی و عمر عبدالله سخن اسفراینی را به درساتی نقاد کارده   
ها اگرهه مجاز را قبول ندارند  نیاز به قریناه را در ماوارد   اساس است. سشفیها بیسشفی

معنا بادون واساطه قریناه و اساتعمال آن در      پذیرند؛ بنابراین ویع لفظ در یکمجاز می
تواند ویع واحد تشقی شود و پاذیرش لازوم قریناه در    معنای دیگر به واسطه قرینه نمی

معنای دوم  دلیل آن است که معنای اول متبادر به ذهن باوده و فاام آن نیااز باه قریناه      
 نداشته است؛ این خود دلیل دومی است بر تعدد ویع و تحقق مجاز.

 استعمال فرایند مجاز در سه قرن نخست .5ـ1

حنبل  ک،ی قائل باه  از سشب  به غیر از احمد بن»تیمیه به صورت قطعی گفته است: ابن
تیمیده   )ابدن « مجاز نبوده و اصطلاح حقیقت و مجاز  بعد از قرن سوم ویاع شاده اسات   

جااز در  . در رد این شباه او باید گفت آنچه مام است  وجود اصال فان م  (31اجف: 4143
شاد. یامن آنکاه    های اول و دوم است  اگرهه در آن زمان به آن مجاز اولاق نمیسده

توجه به این نکته یروری است که  در بیاتر عشوم  غالباً وجود اصاطلاحات متاأخر از   
 وجود عشم مربوط به خود است.

درباره صنعت مجاز نیز از دیرباز افرادی هون سیبویه و شاافعی باه جاای اصاطلاح     
بردند. شافعی در رساله خود از سایاق کالام   جاز  عبارت )اتّ،اع در لغت( را به کار میم

و معنای خلاف ظاهر سخن به میان آورده است که مرادش همان مجااز مصاطشح اسات    
 که فاما نیاز به قرینه لفظیه یا حالیه دارد.

  برخی از سشب قرن دوم و ساوم نیاز عاین واژه مجااز را در هماان اصاطلاح فنای       
تارین ناوع   اند یا در ادبیات نوشتاری خود از واژه اساتعاره  کاه وایاح   خود به کار برده

ق؛ یکای از قاراّء   155عالا )ت اند؛ افرادی هون ابوعمر زبان بنمجاز است  استفاده کرده
ق( 023مثنّای )ت ابوعبید معمر بن ق(172الخطاب قرشی )تابیمحمد بنسَبعه(  ابوزید 
ق( ک،ای اسات کاه    100صافوان )م (. جاام بان  75اا 79: 0212مل  اند )کااز این جمشه

ب: 4143تیمیده   )ابدن تیمیه به فرازهایی از کلام او در استفاده از مجاز استناد کرده است ابن

  ایان  نیستتیمیه در آن قصور کرده و معذور از آن . بنابراین آنچه ابن(115  144  45/443
ادیبان و اصولیان احاوه نداشته و با این حاال  است که به تمام نصو  لغویان  نحویان  
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تدا:  )ماعندی  بدی  ادعا کرده که در سه قرن نخ،ت  خبری از استعمال مجااز نباوده اسات    

 .(341د5/343

 ها. تناقض در گفتار و عمل سلفی1ـ1

داند و بر اساس آن مجااز را انکاار   تیمیه کثرت تأویل در آیات و روایات را بعید میابن
د اندیاید که او با هه مناط عقشی و منطقای ایان ساخن را گفتاه اسات. اولاً      کند. بایمی

آیات و روایاتی که نیاز به تأویل دارند  هه میزانای از کال آیاات و روایاات موجاود را      
تواناد ناافی صاحت تأویال باشاد  ثالثااً آیاا        دهند  ثانیاً آیا کثرت تأویل میتاکیل می

 شود تیمیه میاند  جزء استبعاد ادعاییِ ابنانجام داده ناهارها گاهی بهتأویلاتی که سشفی
تیمیاه  باه دلیال    تیمیه و پیروانا این است که امثاال ابان  یکی از اشکالات اساسی ابن

هاای خاود در رد   تزلزل در مبانی فکری خود یا در محذور قرار گرفتن یا فراموشای گفتاه  
اناد و در  نیاز به تأویل به میان آوردهو سخن از مجاز و  گویی شدهمجاز  گاه دهار تناقض

تیمیه گفتاه اسات   برای مثال در عشم اصول فقه  ابن .اندمواردی کلام را حمل بر مجاز کرده
کند  مجاز نی،ت؛ هراکاه لفاظ   اگر دلیشی اقامه شود که در موردی نای دلالت بر ف،اد نمی
از بعض آن انتقال یافته اسات.   نای از تمام ماهیت خود به مفاومی جدید انتقال نیافته  بشکه

شاوند و لفاظ عاام    این مطشب شبیه وقتی است که بعض افرادِ عام از شمول عام خارج می
تیمیاه  شاود  ابان  ؛ بنابراین  هنانکه مااهده می(33: 5343)کام   در باقی افراد حقیقت است 

 صراحت از مجاز سخن به میان آورده است.در این گفته خود به
)ح،ی،: « هُوَ مَعَکُمْ أَینَ مَا کُنتُمْ»از تناقضات مانعان مجاز  در آیات شریفه نمونه دیگر 

مَا یکُونُ مِن نَّجْوَت ثشََاثَ ٍ إِلَّا هُوَ راَبِعُاُمْ وَلاَ خَمْ،َ ٍ إِلَّا هُوَ سَادسُِاُمْ وَلَاا أَدْنَای مِان    »...و  (1
است که برخی از مخالفان مجاز اا  (3)مبادجه: « کاَنُواْ....ذَلِکَ وَلَا أَکْثرََ إِلَّا هُوَ مَعَاُمْ أَینَ مَا 

اا منظور از معیت و قرب خداوند متعال به خشقا در ایان آیاات را عشام    تیمیههون ابن
خداوند به بندگانا و یاری خدا و تأیید و کفایات اماور در حاق انبیاا و اولیاای خاود       

 . (1/453ب: 4143تیمیه  )ابناند دان،ته
کناد کاه   نقال مای   ) (از رسول خدا صحیحیگر روایتی است که م،شم در نمونه د
اقرؤوا الزهراوین: البقرة  وسورة آل عمران؛ فانّاما تأتیاان یاوم القیاما  کأنّاماا     »فرمودند: 
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غمامتان  أو کأنّاما غیایتان  أو کأنّاما فرقان من ویار صاوافّ تحاجَّاان عان أصاحاباما      
عمران  را بخوانید؛ زیرا آن دو اوین  یعنی دو سوره بقره و آل؛ زهر(5/433تا: )نیشابوری  بی

در روز قیامت همچون دو پاره ابر سفید و نورانی یاا دو هتار یاا دو دساته از پرنادگان      
. «افکنناد کنند و بار آنااا ساایه مای    آیند و از اهل خود پاتیبانی و دفاع میگااده میبال

گویناد منظاور حضارت آمادن دو ساوره      مای  ااا تیمیه هون ابن برخی منکران مجاز اا
ب: 4143تیمیده   )ابدن آیاد  نی،ت  بشکه ثواب عمل شخک اسات کاه باه شافاعت او مای     

. در نزد عشما  این مورد از نوع مجاز مرسل و علاقه آن از نوع سببیت است؛ (133د1/133
 ااا را ذکار کارده و از آن    شاده  یعنی دو ساوره قرائات  زیرا حضرت در واقع سبب اا 

 م،بّب یعنی ثواب را اراده کرده است.  
تیمیه  نیز از ک،انی است که بر خالاف دیادگاها  در برخای از    قیم  شاگرد ابنابن
قائال   بدائع الفوائاد های خود مجاز و تأویل را پذیرفته است. برای مثال  در کتاب نوشته

هراکاه   است که مجاز و تأویال در نصاو  راه ندارناد  ولای در ظاواهر ورود دارناد؛      
. (31دد 31: 5343)کامد    آنااا راه دارد  ظواهر  نک قطعای نی،اتند و اناواع احتماالات در     

ناینی بعضی از منکران مجاز از موایع خود تا جایی پیا رفته که ناایتااً اعتاراف   عقب
اند که به غیر از آیات صفات خبری  مجاز در دیگر آیات و نیز در لغات جااری و   هکرد

 .(441د444: 4153  )جیزانیساری است 

 . تجرید الفاظ از قرینه0ـ1

تیمیه در انکار مجاز بر این پایه استوار بود که تمام الفاظ مقید به قیاود و  یکی از ادله ابن
 قرائنی ه،تند که هیچ تأثیری در درست کردن معنای حقیقی و مجازی ندارند.

ررسای کارده و پاساخ    خاوبی تحشیال و ب  تیمیه را باه عمر عبدالله کامل این شباه ابن
تیمیه اشکالات متعددی کند که در این گفتار ابنمفصشی به آن داده است. وی تاریح می

خورد  از جمشه اینکه عدم تجرید الفاظ  کاه ادعاای ایااان اسات  مخاالب      به هام می
 )ع(نک صریح قرآن کریم است؛ هراکه در بحث اَسمائی که خداوناد باه حضارت آدم   

دارند که اسمای ذوات الفاظی ه،تند که بر اشیایی دلالات دارناد و   آموخت  عشما اقرار 
در ابتدای آشنایی با لغت و ممارست با آن  شخک متکشم این الفاظ را به صورت مجرد 
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کند و یک موجود و یک صاورت متکامال را از آنااا قصاد     از هر هیز دیگری تکشم می
: 5343)کامد    ای ندارد و یمیمهکند که دارای حس و درک است و نیاز به هیچ قرینه می

 .(33د33
شود که اگر لفظی خالی از هر گونه قید اساتعمال شاود    تیمیه فامیده میاز کلام ابن

کنند. عمر عبادالله  تناایی بر معنایی دلالت نمیقابل فام نی،ت؛ مانند معانی حرفی که به
به این صورت بوده که داند؛ زیرا تدوین معاجم لغت بطلان این سخن را از بدیایات می
 .)همان(اند کردهالفاظ را غالباً مجرد از قیود ذکر می

 نتیجه

توان گفت با توجه به وحدت رویه و اشاتراک مبناایی   با توجه به مباحث این نوشتار می
 منکران مجاز  نوع نقدهایی که بر منکران مجاز شد  بر تمام آنان وارد است. 

هاای  ان اسلاف بزرگ اهل سنت و تم،ک باه گفتاه  ها با نادیده انگاشتن سخنسشفی
پوشای از  عبدالوهاب  به بیراهه رفتاه و باا هاام   تیمیه و محمد بنشاذ ک،انی هون ابن

ای از معاارف الاای و   حیثیت بلاغی قرآن و انکار مجاز در آن  خود را از بخاا عماده  
ارگیری اصاطلاح  اند. آنچه در اصل  سبب شده تا ساشفیه از باه کا   باره گذاشتهقرآنی بی

را « وجاه الله »و « یاد الله »مجاز خودداری کنند  این است که آنان تأویال صافاتی هاون    
دانند  در صاورتی کاه در موایاعی  خاود     موجب تعطیشی صفاتی از صفات خداوند می

اناد  بشکاه منکار آن را جااهشی بایا      تناا به صحت استعمال مجااز اذعاان کارده   آنان نه
نااینی بعضای از منکاران    . گااهی عقاب  (44/ 4: 4143؛ ماعنی  1تا: بی )شنقیای اند ندان،ته

اند که مجاز به غیر از آیاات صافات   همجاز تا جایی پیا رفته که در ناایت اعتراف کرد
: 4153)جیزاندی   خبری  در بقیه آیات و روایات و نیاز در لغات جااری و سااری اسات      

 -زرفات از پاذیرش مجاا   نان برای بارون هایی از سوی آحل. همچنین ارائه راه(441د444
در عمل با پذیرش حقیقت مجاز یکی است  -مانند تعدد اسشوب در القای معانی مقصود

 و یک نزاع لفظی بیا نی،ت. 
ها قابشیت نفی صاحت مجااز و کااربرد آن را    کدام از ادله سشفیکلام آخر اینکه هیچ

 یات به قوت خود باقی است.ندارد و درستی و کاربرد مجاز در لغت و آیات و روا
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 . یالاسلام

قاسام   محماد بان  : عبادالرحمن بان  قیتحق  یمجموع فتاوق ب(  1516) میعبدالحشاحمد بن ه یمیتابن
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 هاپ دوم.  یالإسلام
ا جامعاه     الاداب هیا موصال: کش   یجنا عناد ابان    یا ات،اع العرب یاثر المجاز فم(  1332) میابراه قیتوف

 الموصل.
  یالجوز: دار ابنجای  بمعالم أصول الفقه عند أهل ال،ن  والجماع ق(  1507) نیح،محمد بن  یزانیج

 هاپ پنجم. 
 .هیالعشوم الإسلام اءیقم: دار اح  هیّالفصول الغروق(   1525) نیمحمدح،  یواران یحائر
 تاران: وفا  هاپ دوم.   یتفتازان یشرح مختصر المعانق(  1961عثمان )ابن  یدولش
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 اپ اول. وشرکائه  ه یالبابی الحشب ،ییع  یالکتب العرب اءیدار إح

 هاپ اول.   ی: دار الکتبجای  بأصول الفقه یف  یالبحر المحق(  1515عبدالله )محمد بن  یزرکا
: مطبوعاات  قیا   تحقالمنزل لشتعبد والإعجاز یمنع جواز المجاز ف(  تایمحمد )ببن نیمحمد ام  یطیشنق

 .عید لشنار والتوزجده: دار عالم الفوائ د یعبدالله أبوزا بکر بن یمجمع الفقه الإسلام
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 : مؤس،  الرسال   هاپ اول.روتیدماق و ب  یعبدالمح،ن الترکبن
موقع  غاایقام بتفر  ی  مصدر الکتاب: دروس صوتشرح أخصر المختصرات(. تایعبدالرحمن )بعبدالله بن

 . نای: بجایب ن یجبربن  یالابک  الاسلام
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 الاجره  هاپ دوم.
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 )ره(ینیامام خم یدگاهاز د یمدارات یهتق
 *یمهدو الهیول یدس

 **یرجب ینحس 

 [09/37/79ترفیخ پذیرش:  35/35/79]ترفیخ دفیرفت:  

 چکیده

ای تقیه مدافاتی یکی از اعتقرداس کلامی   فقری شیعه است که امروز  از اهمیت وی ژ 
ای س ربقهسلاا و هعمه و تخریب بیبرخهفداف است. وجهد اختلافرس مذهبی دف جررن ا

ع هان ن  رنه دیرد  تبیین تقیه مدافاتی بهکه دف عصر حر ر دف مهفد شیعیرن صهفس می
آمیز و اتحرد ص فه  مس لمرنرن فا   روفتی اهتمرا مذهب شیعه به همزیستی مسرلمت

ی  تر دی رد  بهری دی  ی ن  ئت میانکرفنرپذیر کرد  است. این نهع تقیه فا که از آمهز 
فقرری امرمیه قبهل دافند و امرا خمی ی)ف ( آن فا فاهی دف جرت جلب محبت مخرلف رن 

داند. تحقیق حر ر تقیه م دافاتی بدون تر  از  رف بر هد  وحدس کلمه مسلمرنرن می
ک د. ای رن م روعیت تقیه م دافاتی و احکرا آن از دیددر  امرا خمی ی)ف ( فا برفسی می

مست ب  فقری بردرفته و معتقد است تقیه بر اه  س  ت از برت رین  فا از فوایرس و قهاعد
ای  مُعزی است فود. دف اندی ه فقری امرا)ف ( عم  به مأمهفبه تقیهعبرداس به شمرف می

مقتض ری عم ها ادلم ه  هم ه آث رف  و نیرز به اعرد  و قضری آن نیست   من آنکه ب ر به
 ای مترتب است.صحت بر اعمرل تقیه

 
 .)ف (  اه  س ت  اجزا  م دوحهی یامرا خم ی مدافات یهتق ها:ژهکلیدوا
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 مقدمه
تقیه از اعتقادات کلامی ا فقای شیعه است که یکی از اق،ام آن تقیه مداراتی است. ایان   
مویوع که از قواعد فقه اسلامی است از ادله روایی و قواعد م،تنب  فقای مانند مصالح 

 ه مااداراتی دارای کارکردهااای متعااددی در  گیاارد. تقیاا عامااه م،ااشمین نااائت ماای  
این قاعده مام فقاای در دوران  »ابعاد مختشب سیاسی  اجتماعی  فرهنگی و فقای است. 

 سال امامات ائماه)ع( یاک مویاوع ماام تشقای گردیاده و پیوساته ماورد توجاه            052
قرار داشته است؛ اما در اعصار بعد جایگاه واقعای خاود را تاا حادودی از دسات داده       

 رنتیجه تأثیر اجتماعی آن کاها یافته است؛ از جمشاه آنکاه بعضای از ابعااد آن ماورد      د
 تأمل فقای واقع ناده که نیازمند کاوش و بررسی اسات  دیگار آنکاه هاون ایان ناوع       
 تقیه جنبه مدارا با دیگر م،شمانان را در پی دارد  شای،ته است محورهاای آن باا توجاه    

 :4133)سدرو  مالاتدی    « ی ماورد باازبینی قارار گیارد    به تغییر اویاع و احاوال اجتمااع  

1 /413). 
ای راهگااا عامال   عنوان قاعدهتواند بهبدیای است در این صورت تقیه مداراتی می 

پیوستگی م،شمانان در جات رسایدن باه وحادت و تقریاب ماذاهب مح،اوب شاود.        
نقا واقعی خاود را  بنابراین لازم است تقیه مداراتی بر مبنای متون دینی بررسی شود تا 

 عنوان منبع انس و الفت بازیابد.در جوامع اسلامی به
ای شاده و  های اخیر به این مویاوع فقاای  در فضاای عشمای توجاه ویاژه      در سال
هایی با مویوع رویکرد مداراتی به تقیه و حد و حکمت آن انجام شاده اسات؛   پژوها

هاای فقاای اماام خمینای)ره( از     اهاما پژوهای جامع درباره تقیه مداراتی بر مبنای اندی
جمشه مویوعاتی است که کمتر بدان پرداخته شده اسات؛ بناابراین تبیاین دیادگاه اماام      
خمینی)ره( با توجه به نوع نگرش خا  ایااان باه تقیاه ماداراتی از یاک ساو و نیااز        

آمیز از سوی دیگر یرورت هناین  جوامع اسلامی به وحدت کشمه و همزی،تی م،المت
 ناپذیر کرده است.ا اجتنابپژوهای ر

اندیای و نگرش خا  ایاان به تقیه مداراتی در جایگاه فقیای بزرگ و شک ژرفبی
های جدیدی را به روی عالم اسلام خواهد گاود؛ شخصیتی که به واساطه  ساز  افقجریان

هاای خاا  فاردی     برتری آشکار در ابعااد مختشاب  همانناد جامعیات عشمای  ویژگای      
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ای در ایان  اسی خصوصاً تااکیل حکومات اسالامی  دارای دیادگاه ویاژه     اجتماعی و سی
 مویوع فقای است.

 شناسی تقیه مداراتی. مفهوم0

 الف( تقیه در لغت

در عشم لغت برای واژه تقیه معانی متعددی ذکر شده است. فراهیدی معنای آن را تحفّظ 
یز واژه تقیه را اسام بارای   . فیّومی ن(513 /1: 4143)فراهید،ی   داند و جشوگیری از یرر می

 .(355/ 5: 4141)فیّومی  کردن دان،ته است و به معنای حفظ« وقی»فعل 

 ب( مدارات در لغت

کردن و مصدر باب مفاعشه است که به معنای نرمی و ملاوفت« درأ»واژه مدارات از ماده 
 ود و باه  ر. این واژه در زبان فارسای نیاز باه کاار مای     (413/ 4: 4143)طریای  آمده است 

: 4133)معین  کردن به کار رفته است نرمی نمودن ومعنای با ماربانی رفتارکردن  ملاوفت

533). 

 ج( تقیه مداراتی در اصطلاح فقها

ح،ن معاشارت و  »جمشه:  اند  ازهایی برای تقیه مداراتی ارائه کردهفقاای امامیه تعریب
ان برای حصول دو هادف ماام   ت ایاوم م،شمانان )اهل سنت( و جشب مودمدارا با عم

از جمشه تحقق وحدت کشمه میان م،شمانان  عدم پراکندگی آنان در برابر کفار و دشمنان 
اسلام  و نیز رفع هرگونه اتاام از مذهب شیعه و جشوگیری ازمذمّت و خاواری شایعیان   

 .(41: 4155)فاض  جنکرانی  « در برابر دیگر م،شمانان
و گاهی تقیاه ماداراتی   »نوی،د: عریب تقیه مداراتی مییکی از فقاای معاصر نیز در ت

است بدون آنکه ترس یا یرری بالفعل متوجه شخک شود  و هدف از آن تقیه  جشاب  
 .(434/ 5تا: )خرازی  بی« مودت عموم م،شمانان )اهل سنت( و ایجاد دوستی با آناا است

 یااه مااداراتی مااراد از تق»گویااد: امااام خمیناای)ره( در تعریااب تقیااه مااداراتی ماای 
 ورزیادن ن،ابت باه مخاالفین و     حفظ وحدت کشمه بین م،شمانان است کاه باا محبات   
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)امدام  « شود  بدون اینکه ترس از یارری وجاود داشاته باشاد    دوستی با آناا حاصل می

 .(413: 4135خمینی  

 . ادله تقیه مداراتی1

 الف( روایات 

وایاات بااب مادارا باا عاماه و      دیدگاه امام خمینی)ره( در ماروعیت تقیه مداراتی بار ر 
عموم و اولاق اخبار تقیه استوار است  یمن آنکه قواعد م،تنب  فقای از جمشاه حفاظ   
نظام )بیضه اسلام(  مصالح عامه م،شمانان )مصشحت( و خوف یرر بر اسلام )لا یارر(  

 رود.و عقل از دیگر ادله ایاان به شمار می

 . روایات باب مدارا با عامه0

ترین مبنای اندیاه اماام خمینای)ره( در مااروعیت تقیاه     مدارا با عامه مامروایات باب 
به « وجوب عاره العامه بالتقیه»بابی تحت عنوان  وسائل الایعهمداراتی است. در کتاب 

روایات معاشرت با عامه اختصا  دارد. از جمشاه روایاات ایان بااب  روایات هااام       
 حکم از امام صادق)ع( است:بن

لله)ع( یقول ایّاکم أن تعمشوا عملاً یعیّرونا به فانّ ولد ال،َّاوء یُعیاّر   سمعت اباعبدا
والده بعمشه کونوا لمن انقطعتم الیه زینأ ولاتکونوا عشیه شینأ  صَشوّا فی عاائرهم 
و عودوا مریاهم و اشادوا جنائزهم ولایَ،بقونکم الی شایء مان الخیار فاأنتم     

الیه من الخَبااء قشات: وماا الخَبااءُ قاال:       اولی به منام والله ماعُبدالله بایء احبّ
حکام گویاد   : هااام بان  (543/ 3: 4131؛ کطینی  143/ 3: 4131)حر عامطی  التقیه 

شنیدم امام صادق)ع( فرمود: بپرهیزید از کاری که ما با آن سرزنا شویم. همانا 
دهاد  بارای   فرزند بد با کار بدش  پدر خویا را در معر  سرزنا قرار مای 

اید زینت باشید ناه سابب   اید و[ به سوی او روی آورده]از همه بریده ک،ی که
هایاان نماز بگذارید  مریضان آناان را عیاادت کنیاد     نن . با آنان در میان قبیشه

در تایع جنازه مردگاناان حضور یابید. آنان نبایاد در کارهاای نیاک بار شاما      
ساوگند باه خادا     پیای بگیرند؛ زیارا شاما بارای کارهاای نیاک سازاوارترید.      
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هی،ات   1پروردگار به هیزی باتر از خباء عبادت ناده است؛ پرسایدند: خَبااء  
 فرمود: تقیه.

کاه هار دو باه    « صَاشّوا »و « کُوناوا »دلالت روایت برتقیه مداراتی با توجه به دو فعل 
 شود:اند  روشن است  یمن آنکه نکاتی نیز به شرح زیر استنباط میصیغه امر آمده

 ه اینکه شیعیان باید باعث زینت ائمه)ع( باشند نه سبب نن  آنان.. توصیه ب1
. تأکید امام)ع( بر حضور در مجالس اهل سنت  عیادت از بیماراناان و حضور در 0

 تایع جنازه مردگاناان.
 . توصیه امام)ع( به حضور در م،اجد و اقامه نماز با اهل سنت.9
های مختشب آنان  کاه  و شرکت در برنامه کردن با اهل سنت. تأکید امام)ع( بر مدارا5

 این عمل تقیه نامیده شده است.
تار از خبااء عباادت نااده و آن     . توصیه به اینکه خدای سبحان به عمشی محباوب 5

 هیزی جز تقیه نی،ت.
الله خاویی  ملاصاالح مازنادرانی و    علاوه بر امام خمینی)ره( فقاایی از جمشاه آیات  

؛ 143/ 1: 4143)خدویی   اناد  یت بر تقیاه ماداراتی را پذیرفتاه   الله حکیم دلالت این رواآیت

 .(331/ 5: 4143؛ حکی،  451/ 3: 4133مازن،رانی  
امام خمینای)ره( در مقاام بیاان دلالات ایان روایات بار مااروعیت تقیاه ماداراتی           

 نوی،د:  می
فانّ الظاهر مناا الترغیب فی العمل وبق آرائاام و اهاوائام وإتیاان الصاّشوه فای      

ئرهم و کذاسائر الخیرات ا مع انّ الإتیان فای عااائرهم و بمحضارمنام ا       عاا
و »م،تشزم لترک بعض الاجزاء و الارائ  و فعل بعض الموانع و تذییشاا بقولاه:  

لدفع استبعاد الایعه صحته العمل المخالب لشواقع  فقال: إنّ « الله ما عُبدالله بای،
. پاس هماناا ظااهر ایان     (3: 4135  )امام خمیندی « ذلک احبّ العبادات و اح،ناا

کردن بر وبق آرا و نظر اهل سنت  به جا آوردن نمااز در  روایت ترغیب به عمل
م،اجد آنان و همچنین دیگر اعمال خیر است. هرهند اقامه نمااز جماعات باا    
آنان م،تشزم ترک برخی از اجزا یا شرای  نماز یا انجام برخی از موانع یا از بین 
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فرماید: سوگند به خدا که پروردگار به امام)ع( می با این وصب رفتن آناا است 
هیزی باتر از خباء عبادت ناده اسات. ایان کالام اماام)ع( دفاع بعیدشامردن       

را از باتارین عباادات    ای مخالب با واقع است که اماام)ع( آن صحت عملِ تقیه
 داند.می

اساتدلال کارده  روایات    روایت دیگری که امام خمینی)ره( در تقیه ماداراتی باه آن   
 فرماید:یعفور از امام صادق)ع( است که میابیعبدالله بن

اتّقوا عشی دینکم و احجبوه بالتّقیّه؛ فانّه لاایمان لمان لاتقیاه لاه  انّماا أناتم فای       
الناّس کالنَّحل فی الطَّیر و لوأنّ الطَّیر یعشم ما فی اجوف النَّحل  مابقی مناا شیء 

البیت ا لَاأکشوکم  أنّ الناّس عشموا ما فی اجوافکم ا انّکم تحّبونا اهلالاّ أکشََتهُ ولو 
بال،نتام و لنحشوکم فی ال،ِّر و العلانیّه رحم الله عبدأ مانکم کاان عشای ولایتناا     

: دین خود را حفظ نمایید و آن را با حجااب تقیاه   (531/ 43: 4133)حر عامطی  
ارد  شما شیعیان در میاان مخالفاان   بپوشانید. همانا ک،ی که تقیه ندارد ایمان ند

ووری که اگر پرندگان آنچه را مانند زنبور ع،ل در میان پرندگان ه،تید؛ همان
برناد. اگار مخالفاان    های زنبورع،ل ه،ت  بدانند تمام آناا را از بین میدر دل

بیات  های شما وجود دارد  که همانا محبت و دوساتی ماا اهال   آنچه را در قشب
برند و زنبوروار شما را در هایاان شما را از بین مییقین با زبانبهاست  بدانند  

 گزند. خداوند رحمت کند ک،ی را که بر ولایت ما باشد.آشکار و ناان می

درباره دلالت این روایت بر ماروعیت تقیه مداراتی امام خمینای)ره( معتقاد اسات:    
حق م،اوق و ملازم با داشتن  که در کلام امام صادق)ع( حفظ و اقامه مذهباز آنجایی»

دین و تعاد به آیین آن است  لذا عدم رعایت آن موجب جدایی ان،ان از دیان خواهاد   
هنان که آن امام)ع( در کلام خود با تعبیار "لاایماانَ لِماَن لاتقَیاّه لاَه" باه ایان        شد؛ هم

ای عماال تقیاه  . بنا به عقیده امام خمینی اَ(3: 4135)امام خمینی  « نمایندمویوع تصریح می
 آمیز و حفظ مذهب خواهد بود.عامل همزی،تی م،المت
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 . عموم و اطلاق اخبار تقیه1

یکی دیگر از ادله روایی امام خمینی)ره( در ماروعیت تقیاه ماداراتی  عماوم و اوالاق     
 نوی،د:اخبار باب تقیه است. ایاان می

قاالوا سامعنا    انّه لاریب فی عموم اخباار التقیاه و اولاقااا کصاحیحه الفضالاء     
)حدر  آدم فقاد احشاّه الله لاه    اباجعفر)ع( یقول: التقیه فی کل شیء یضطر الیه ابن

عبدالله)ع( فی حدیث انه قاال:  و روایه الأعجمی عن ابی (531/ 43: 4133عامطی  
لا دین لمن لا تقیه له والتقیه فی کل شیء الّا النبیذ و الم،ح عشی الخفین و غیر 

ا  المتّقی و اق،ام التقیه عشی اشاکال فای بعاض الصاور     هما بالن،به الی اشخ
کالخوف عشی إخوانه المومنین بل صدقه فی غیر الخاوف عشای نف،اه واتباعاه     

)امدام  « وعایرته القریبه لایخشو من تأمل لکن مقتضی بعض الروایات اناّاا أعام  

: هیچ شکی در عموم اخبار تقیه و اولاق آناا بار مااروعیت   (44: 4135خمینی  
گویناد از اماام   گونه که فضلا در حدیث صحیحی مییه مداراتی نی،ت؛ همانتق

باقر)ع( شنیدیم که فرمود: در هر هیزی که فرزند آدم بدان ایاطرار پیادا کناد     
تقیه جایز است و به تحقیق که خداوند آن را بر ان،ان حلال کرده اسات و نیاز   

دیان  »فرمایاد:  روایت اعجمی از امام صادق)ع( است کاه آن حضارت)ع( مای   
ندارد ک،ی که تقیه ندارد و در هر هیزی تقیه جایز است باه جاز در شاراب و    

. بدیای است روایاات  (541/ 43: 4133)حر عامطی  م،ح بر خفین و غیر این دو 
شود مگار ماواردی کاه باه دلیال خاا  از       مذکور همه اق،ام تقیه را شامل می

 شوند.تحت عنوان عموم و اولاق اخبار تقیه خارج می

فرماید گرهه بیاتر اخبار تقیه نااظر باه تقیاه از عاماه )اهال      امام خمینی در ادامه می
شود آن اخبار را مختک به آنان بدانیم؛ همچناان  سنت( است  این اختصا  باعث نمی

 نوی،د:که می
لا اشکال فی شمولاا بالن،به الی المتقی منه کافرأکان او م،شماً مخالفأ اوغیرهماا  

یر من اخبارهاا نااظرأ الای مخاالفین لایوجاب اختصاصااابام لعادم        و کون کث
: هایچ اشاکالی در شامول    (44: 4135)امام خمینی  « اشعارفیاا عشی کثرتاا بذلک

شود  وجود ندارد  خواه شخصی که از او تقیه تقیه بر شخصی که از او تقیه می



 مذاهب اسلامی، سال پنجم، شمارۀ دهمنامه / پژوهش 081

مویاوع کاه   شود  کافر باشد یا م،شمان  مخالب باشد یا غیر مخالب و ایان  می
اکثاار روایااات تقیااه ناااظر بااه تقیااه از مخالفااان )اهاال ساانت( اساات  باعااث   

شود؛ زیرا اگرهاه اخباار بااب تقیاه     یافتن تقیه از آنان )مخالفان( نمیاختصا 
 زیادند  دلیشی که آناا را مختک به مخالفان بدانیم  وجود ندارد.

 ب( قواعد فقهی 

 . خوف ضرر به اسلام )لا ضرر(0

از دیگار ادلاه اماام    « خاوف یارر بار اسالام    »قواعد م،اتنب  فقاای ازجمشاه    استناد به 
لا یارر ولایارار فای    »خمینی)ره( در ماروعیت تقیه مداراتی است. بر اسااس قاعاده   

اناد. اماام   ای عام و کشی اسات  احکاام یارری در اسالام نفای شاده      که قاعده« الاسلام
ه اسلام قائل به وجاوب مادارا باا    خمینی)ره( نیز بر همین مبنا و به دلیل ترس ز یرر ب

گرهه جواز یاا وجاوب مادارا باا عاماه      »نوی،د: عامه شده است. ایاان در این باره می
متوقب بر خوف از یرر نی،ت  اما خوف از وقوع یرر بر اسلام به خاور باروز تفرقاه   
میان م،شمانان موجب لزوم تقیه مداراتی است  هرهند شخک متقی کاملاً در امان باوده  

 .(3)همان: « گونه نگرانی از ترک تقیه بر خود و دیگری نداشته باشدو هیچ
داناد و تقیاه   گرهه امام خمینی)ره( خوف از یرر را فق  مختک باه تقیاه خاوفی مای    

بینای و  باا روشان   التقیاه  رسالهداند  در کتاب مداراتی را اساساً دایر مدار خوف از یرر نمی
یار شای،ته و در شاعاعی ب،ایار وسایع ماورد توجاه      نگرش عمیق خود  ترس از یرر را ب،

فتاره تکون التقیه خوفا و اخری تکون ماداراه و الخاوف قادیکون    »نوی،د: دهد و میقرار می
لأجل توقع الضررعشی نفس المتقی او عریه  او ماله  او مایتعشق به و قد یکون لأجال توقعاه   

شی حوزه الاسلام بأن یخاف شتات کشماه  عشی غیره من اخوانه المومنین و ثالثه لأجل توقعه ع
 .)همان( «الم،شمین بترکاا وخاف وقوع یرر عشی حوزه الاسلام لأجل تفریق کشمتام

 در نگاه امام خمینی)ره( خاوف از یارر در شاعاعی گ،اترده دارای مراتبای اسات:      
. خاوف از یارر بارادران    0کننده؛ . خوف از یرر به جان و مال یا آبروی شخک تقیه1

. خوف از وقوع یرر به حوزه اسلام به سبب باروز اخاتلاف و   9و دیگر شیعیان؛ دینی 
 تفرقه میان م،شمانان.
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از نکات مامی که امام خمینی)ره( به آن توجه کرده است  علاوه بار حفاظ هویات    
دینی  خوف از یرررسیدن به حوزه اسلام به سبب بروز اختلاف میان م،اشمانان اسات   

نکردن تقیه مورد تادید واقع شود؛ مویوعی مام که در مباحث که نباید به دلیل رعایت
فقای امام خمینی)ره( در باب تقیه به صورت مفصل بیاان شاده اسات؛ اماا در مباحاث      
دیگر فقااا از آن غفشات شاده اسات؛ در حاالی کاه ممکان اسات موجاب پدیدآمادن           

 های بزرگ در امت اسلامی شود و آن را با خطرهای جدی مواجه سازد.شکاف
هاای سیاسای و   رویکرد امیر مؤمنان)ع( پس از غصب خلافت و حضاور در عرصاه  

اجتماعی و همکاری با دستگاه حکومتی نیز به سبب ترس از واردشدن یرر باه اسالام   
 فرمایند:گونه که حضرت در کلامی راهگاا میبوده است؛ همان

الای   فأم،کت یدی حتّی رأیت راجعه الناس قد رجََعتَ عان الاسالام یاَدعون   
فَخاَیتُ أن لَم أَنصُرِالاسلام و أهشَهُ أن أری ثَشمأ أو هَدمأ  ) (مَحقِ دینِ محمّد

: من دسات  (35)نهج اجحلاغه  نامه تکون المصیبهُ به عشََیّ أعظَمَ من فوَت وِلایتِکُم 
خواهناد دیان   بازکایدم تاا آنجاا کاه دیادم گروهای از اسالام بازگااته  مای        

س ترسیدم که اگر اسلام و ورفادارانا را یااری   محمد) ( را نابود سازند  پ
ای در آن بینم یا شاهد ناابودی آن باشام  کاه مصایبت آن بار مان       نکنم  رخنه

 .(453  4133)شریعتی: کردن حکومت بر شما است تر از رهاسخت

رسیدن به اسلام و جشوگیری از واردشدن یاربه باه آن   امام عشی)ع( خوف از آسیب
داناد؛  ه غصب خلافت  عامل همکاری خود با دستگاه خلافات مای  رغم اعتقاد برا عشی

زیرا حفظ اسلام و م،شمانان برای آن بزرگوار امری حیاتی است؛ بنابراین در وول مدت 
 ورزد.سال حاکمیت صحابه  از هیچ کوشای در کمک به آنان دریغ نمی 05

 . حفظ نظام )حفظ بیضه اسلام(1

یاا حراسات از کیاان کااور     « حفاظ نظاام  »قاعده های جوامع ان،انی  یکی از یرورت
حفظ »اسلامی و م،شمانان از هجوم دشمنان است. در فقه اسلامی از این قاعده با عنوان 

 .(511  4133؛ شریعتی:3: 4134)نائینی: تعبیر شده است « بیضه اسلام
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ی در امام خمینی)ره( با استناد به این قاعده دفاع از دین و آیین کاور اسلامی را حتا 
کنار حاکم ظالم واجب برشامرده اسات؛ زیارا اهمیات حفاظ نظاام و هویات جمعای         

 .(513: 4133؛ همو  153/ 5: 4151)امام خمینی  وشبد م،شمانان هنین امری را می
تأکیدهای پیاپی امام خمینی)ره( بر اتحاد و ان،جام امت اسلامی و پرهیز از هرگوناه  

اسات  « حفاظ نظاام  »ای بشند آن بزرگوار در قاعاده  هتفرقه در میان آنان ناشی از اندیاه
؛ زیرا هنگامی کاه دفااع از دیان و آیاین کااور      (143/ 1و  113/ 43و  514/ 3  4133)همو: 

اولی تقیه و   به وریق(153/ 5: 4151)همو  اسلامی حتی در کنار حاکم ظالم واجب است  
)همدو     واجب خواهد باود  مدارا با اهل سنت برای حفظ نظام و کیان اسلام و م،شمانان

4135 :34). 
آیات و روایاتی که مؤمنان را به اتحاد و یکپارهگی توصیه کارده  آناان را از تفرقاه    

دارد و نیز برخوردنکردن امام عشی)ع( با م،ئشه غصاب خلافات  همگای باه     برحذر می
اره هنان که حضارت در ایان با   نیفتادن میان آنان است؛ همدلیل حفظ نظام امت و تفرقه

وایم الله  لولامخافه الفرقه بین الم،شمین و أن یعود الکفر ویبور الادین لکنّاا   »فرماید: می
: به خدا ق،م اگر ترس از تفرقه (34/ 1: 4154شهری  )مام،ی ری« عشی غیر ما کنّا لام عشیه

 ایگوناه بین م،شمانان و برگات به کفر و از هم پاشیدن اسلام و نظام م،شمانان نبود  به
 کردم.دیگر با آنان رفتار می

 . مصالح عامه مسلمانان )مصلحت(0

از جمشاه  « مصالح عاماه م،اشمین و جامعاه اسالامی    »بر اساس دیدگاه امام خمینی)ره( 
وحدت و ان،جام بین آنان از ادله ماروعیت تقیه مداراتی اسات. ماارب ایان اندیااه     

دهاد و بار   ا قارار مای  های فقه را تحت پوشا است که تمامی عرصه« قاعده مصشحت»
با اعتقاد راسخ به ثباات احکاام   »دیگر احکام و قواعد فقای مقدم است. امام خمینی)ره( 

)شدریعتی   « کنناده دان،اته  و پویایی فقه استدلالی  زمان و مکان را در اجتااد عنصر تعیین

ع را ای زیاد است که حتی مویوتأثیر زمان و مکان به اندازه»و معتقد است: ( 433: 4133
کند  بدین معنا که مویوع از شکل قبشی خود کاه حکمای ویاژه دارد بیارون     متحول می

گیرد و بدیای است که تبدّل مویوعات تغییار احکاام را   آمده  شکل دیگری به خود می
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به دنبال دارد و گاه مصالح عالی حکومت اقتضای آن دارد که حاکم باه تناساب زماان و    
ی دیگر صادر کند  که گاه بر احکام اولیه و ثانویه نیز مقادم  مکان پا را فراتر نااده  حکم

 .(33/ 54: 4133)امام خمینی: « است
امام خمینی)ره( بر اساس همین اندیاه  مصالح عامه م،شمانان و جامعاه اسالامی را   

ثمّ إنّه لایتوقّب جاواز  »فرماید: داند و میهای مام تقیه و مدارا با اهل سنت میاز انگیزه
لتقیّه بل وجوباا عشی الخوف عشی نف،اه أوغیاره  بال الظااهرأنّ المصاالح النوعیاه       هذه ا

: جاواز ایان تقیاه )ماداراتی(     (34: 4135)همو  « صارت سببا لإیجاب التقیه من المخالفین
بشکه وجوب آن متوقب برخوف بر نفس یا غیر آن نی،ات  بشکاه مصاالح نوعیاه سابب      

 ت.وجوب تقیه مداراتی با مخالفان شده اس
نیفتاادن میاان   از نظر امام خمینی)ره( وحدت کشمه امات  ان،اجام اسالامی و تفرقاه    

است که در تزاحم باا تارک تقیاه و انجاام     « مصالح عامه م،شمین»ترین م،شمانان از مام
مأموربه واقعی  مصالح نوعیه مقدم  و عمل به آن نه تناا جایز  بشکه واجب خواهد باود  

 .(34)همان: 
های ائمه)ع( به شیعیان مبنی بر معاشرت با اهل سانت و  وری و توصیهآانگیزه روی 

شرکت در نمازهای جماعت و ب،یاری از امور آنان  از باب مصالح عامه م،شمانان باوده  
نیفتادن میان م،شمانان  پیاروان خاود را   است  که به منظور وحدت امت اسلامی و تفرقه

 اند.به آن اعمال سفارش کرده
میر)ع( در مدت زمان حاکمیت خود بر ممالاک اسالامی و برخاورد    سیره حضرت ا

های مصشحتی  پذیرش حاکمیت بر اساس مصاشحت و  متفاوت با دشمنان  عزل و نصب
آمیز  همگی حاکی از تأثیر و اهمیت مصالح عاماه م،اشمانان و جامعاه    سکوت مصشحت

 آنان است.نیفتادن میان اسلامی با هدف رسیدن به وحدت امت اسلامی و تفرقه

 ج( عقل

فقاه  عقل از دیدگاه امام خمینی)ره( جایگاهی والا دارد. علاوه بر ایاان  صاحب کتااب  
در  (513/ 4: 4141)سدحزواری    ماذّب الاحکاام و نوی،نده  (135/ 44: 4145)روحانی   الصادق

اناد؛  تاریح ادله ماروعیت تقیه علاوه بر ادله نقشی  برای خرد آدمی نقا اساسای قائال  
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کناد   گونه که عقل آدمی در مواقع خطر از هیچ درایتی در دفع آن مضایقه نمییرا همانز
داناد  بشکاه آن را   بدیای است درباره مدارای با دیگر م،شمانان نه تناا تقیه را جاایز مای  

عِنوان العَقل مدُاراهُ »فرماید: هنان که امیر مؤمنان)ع( میشمرد؛ هماساس خرد آدمی برمی
 کردن با مردم است.: اساس عقل مدارا(413/ 1: 4133وانساری  )خ« الناس

 نوی،د:امام خمینی)ره( در تأیید حکم عقل بر ماروعیت تقیه می
ترین احکام عقل است. معنی تقیه آن اسات  بودن تقیه از روشنروابودن بشکه واجب

. ماثلاً  که ان،ان حکمی را برخلاف واقع بگوید یا عمشی برخلاف میزان شریعت بکناد.. 
]در[ ویو به ح،ب حکم خدا واجب است از مرفق آب بریزند و پاا را م،اح بکااند.    

عکس باویند و پاا را  بعضی از سنّیان را رأی این است که باید از سرانگاتان تا مرفق به
نیز باید ش،تاو دهند. در این صورت یک ویو بگیرد در بلاد سنّیان  اگر مثال شایعیان   

یا مُ،شم دیگر درخطر است  در اینجا حکم خدا این اسات کاه   ویو بگیرد و جان خود 
باید مثل آنان ویو بگیرد و خود را در خطر نیندازد و این حکم مطابق اسات باا حکام    

)امدام  گوید در این صاورت ویاو را مثال شایعیان بگیریاد      قطعی خرد؛ هیچ عقشی نمی

 .(453تا: خمینی  بی

 . احکام و مسائل فقهی تقیه مداراتی0

 ف( حکمت تشریعال

امروزه نیااز جااان اسالام باه وحادتِ میاان ماذاهب  مویاوعی حیااتی اسات. اماام            
خمینی)ره( با درک عمیق این مام  تقیه مداراتی را یکی از عوامل تأثیرگاذار وحادت و   
سبب دوستی بین م،شمانان دان،ته و حکمت تاریع آن را ح،ن معاشرت با اهل سانت  

/ 5: 4131)همو  « اراتیه الماروعه لمراعات ح،ن العاره معامالتقیه المد»بیان کرده است: 

 : تقیه مداراتی برای ح،ن معاشرت با اهل سنت تاریع شده است.(513
دهناده اهتماام ماذهب    در اندیاه فقای امام خمینی)ره( تقیه مداراتی درواقاع نااان  

سات؛  آمیز و حفظ وحدت کشمه م،شمانان اتایع به ح،ن معاشرت  همزی،تی م،المت
 نوی،د:هنان که ایاان در این باره میهم
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ولعلّ ال،ّرفیاا صلاح حال الم،شمین بوحده کشمتام وعدم تفرّق جماعتام لکای  
لایصیروا اذلاّء بین سائر الم،شمین و تحت سشطه الکفاار و سایطره الاجاناب او    

و شااید   (33: 4135)همدو   صلاح حال الایعه لضعفم خصوصاً فی تشک الازمنه 
این همه ترغیب به تقیه مداراتی در نظر گرفتن صلاح حال م،شمانان باشاد  سرّ 

تا با آن )تقیه مداراتی( به وحدت کشمه برسند و متفرق نااوند تاا اینکاه میاان     
های دنیا ذلیل ناده  تحت سیطره بیگانگان و سشطه کفار درنیایند یاا  سایر مشت

هاای  در زماان  اینکه به جات رعایت حاال شایعیان و یاعب آناان مخصوصااً     
 گذشته است.

 ب( حکم تکلیفی و اختصاص آن به عامه

امام خمینی)ره( در ادامه این مبحث  با استناد به روایاتی که در باب حفظ مصالح نوعیاه  
  باه بیاان حکام تکشیفای تقیاه ماداراتی       (143/ 44: 4133)حر عدامطی   م،شمانان وارد شده 

ح نباشاد  قائال باه وجاوب آن شاده      پرداخته است و در جایی هم که خوف یرر مطر
لایتوقب جواز هذه التقیه ا بل وجوباا ا عشی الخطر ا بال الظااهر ان المصاالح        »است: 

النوعیه صارت سببأ لایجاب التقیه عن المخالفین فتجب التقیاه و کتماان ال،ّار و لوکاان     
تقیه ماداراتی  : همانا جواز (34: 4135)امام خمینی  « مامونأ و غیر مخالب عشی نف،ه و غیره

ا بشکه وجوب آن ا متوقب بر خوف بر خود و دیگران نی،ت  بشکاه روایاات در بااب     
حفظ منافع و مصالح نوعیه و همگانی سبب وجوب تقیه از مخالفاان شاده اسات؛ پاس     

کردن اسرار واجب است  هرهند شخک در امان باشد و تارس بار   این نوع تقیه و پناان
 د.خود و دیگران وجود نداشته باش

داند و شایان ذکر است امام خمینی)ره( تقیه مداراتی را مختک اهل سنت )عامه( می
و اما التقیه المداراتیه المرُغّب فیاا مماّ تکون العبادت مَعاا أحابُّ  »نوی،د: در این باره می

العبادات و افضشاا فظاهراختصاصاا بالتّقیه من العاماه  کماا هاو مصابّ الروایاات عشای       
تارین و  : و اما تقیه مداراتی کاه باه آن ترغیاب شاده اسات  محباوب      (33مان: )ه« کثرتاا

شاود و اختصاا  باه م،اشمانان اهال سانت دارد        ترینِ عبادات مح،وب میبافضیشت
 وور که این مطشب مصبّ روایات کثیری است.همان
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 ج( حکم صحت نماز جماعت با اهل سنت

از جماعت باا اهال سانت روایااتی     مبنای اندیاه امام خمینی)ره( در حکم به صحت نم
است که شیعیان را به حضور در م،اجد و اقتدای به نماز جماعت با اهل سنت ترغیاب  

عی،ی از اماام صاادق)ع( اشااره کارد:     توان به صحیحه حمّاد بنکند. از آن جمشه میمی
شابَ  عبدالله اناّه قاال ماَن صاَشیّ مَعااُم فای الصَّاب الاولّ کاان کَماَن صاَشیّ خَ          عن ابی»

: امام صادق)ع( فرماود: هارکس باا    (133/ 1: 4133)همو  « الله) ( فِی الصَّب الاوّلرسول
الله) ( اهل سنت در صب اول آنان نماز بگزارد مانند ک،ی است که پات سار رساول  

 در صب اول نماز اقامه کرده است.
باا اهال   بودن اقامه نماز جماعت امام خمینی)ره( درباره دلالت این روایت بر صحیح

صَاحیحه ذات   ) (اللهالصَّشوه مع رساول  لاریب إنّ»سنت در تقیه مداراتی معتقد است: 
: هایچ شاکی نی،ات کاه     (13: 4135)همو  « فَضیشه جَمّه  فَکذلک الصَّشوه معام حال التّقیه

نمااز  نماز با رسول خدا) ( صاحیح و دارای فضایشت فاراوان اسات؛ بناابراین اقاماه       
ر حال تقیه علاوه بر صحت آن دارای اجر و پاداش فراوانای نیاز   جماعت با اهل سنت د

 خواهد بود.
روایت دیگری که امام خمینی)ره( بر صحت نماز جماعت با اهل سنت به آن استناد 

عناه  »کناد:  البختری است که از قول امام صادق)ع( نقال مای  کند  صحیحه حفک بنمی
ی بام  مثل ما یح،اب لاک اذا کنات    قال؛ یح،ب له اذا دخشت معام و إن کنت لا تقتد

بختری فرماود:  : امام صادق)ع( به حفک بن(533/ 3: 4133)امام خمینی  « مع من تقتدی به
اگر با اهل سنت وارد نماز شوی  گرهه باه آناان اقتادا نکنای  هماان انادازه بارای تاو         

شود که پات سر ک،ی که اقتادا باه او صاحیح اسات  نمااز گازارده       فضیشت نوشته می
 «اشی.ب

از این بیان امام)ع( علاوه بر صحت نماز جماعت باا اهال سانت  فضایشت تقیاه و       
 شود.مدارا با آنان نیز برداشت می

ای است که امام خمینی)ره( در ایان بااب بادان    عمار از دیگر ادلهروایت اسحاق بن
جادوا  فی حدیث قال: قشت لابی عبدالله)ع(: إنّای ادخال المَ،اجد فَا   »استناد کرده است: 

الامام قدَ رکََعَ و قد رکََعَ القوم  فلایمکننی اوؤذن واقیم واکبرّ  فقال لی: فااذا کاان ذلاک     
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: اساحاق  (513/ 3)همدان:  « فادخل معام فی الرکعه و اعتدباا فانّااا مان افضال رکعاتاک    
شاوم و  گوید: به امام صادق)ع( عر  کردم من وارد م،جد )اهل سنت( میعمار میبن
اند  در این هنگام بارایم ممکان   امام جماعت همراه با مأمومان به رکوع رفته بینیم کهمی

نی،ت که اذان و اقامه و تکبیر بگویم و نماز خودم را بخوانم  حضرت)ع( فرمود: همراه 
با آنان به رکوع برو  آن را یک رکعت به شمار آور؛ زیرا آن رکعات از باتارین رکعاات    

 نماز تو است.
باودن نمااز و   شادن قرائات و صاحیح   ساخن اماام)ع( سااق     بدیای اسات از ایان  

شود؛ به عبارت دیگر مناسابت  بودن این رکعت ن،بت به رکعات دیگر فامیده میافضل
حکم و مویوع  بر ساقوط قرائات و صاحت آن رکعات دلالات دارد  یامن آنکاه از        
مجموع روایات یادشده علاوه بر صحت نماز جماعات باا اهال سانت  فضایشت تقیاه       

 شود.راتی نیز استنباط میمدا

 د( اِجزاء و عدم اِجزاء

از دیگر مویوعات مام در مبحث تقیه مداراتی م،ئشه اجزاء است. اِجازاء مصادر بااب    
. در فقاه ایان   (435/ 3: 4143)فراهید،ی   کردن است به معنای کفایت« جزََأَ»اِفعال و از ماده 

: 4133)ماقد، خراسدانی    فتاه اسات   کردن به کار رکشمه به همان معنای لغوی یعنی کفایت

آورده اسات.  « إجزاء و عدم إجزاء»بابی را با عنوان  رساله التقیه. امام خمینی)ره( در (35
کفایات( دربااره   م،ئشه اِجزاء )کفایت( و عدم اجزاء )عدم»بنا به نظر ایاان در این باب: 

ناد آن انجاام شاده    ای مانند ترک جزء یا شرط یا مانای است که به صورت تقیهمأموربه
است؛ مثلاً نماز را بدون سوره یا با لباس نجس خوانده است و... اما درجایی که به دلیل 
تقیه اصل مأموربه را ترک کرده  مثل اینکه در روز عید اهل سنت باه جاات تقیاه روزه    
ین نگرفته یا نماز را ترک کرده  بحث از اجزا معنا ندارد و باید اعاده یا قضا کناد؛ بناابرا  
« در بعضی عبارات فقاا که حکم این دو به صورت یک،ان آمده اسات  صاحیح نی،ات   

 .(3: 4135)امام خمینی  
اناد کاه باه آنااا در تقیاه      ترین ادله اجازا از دیادگاه اماام خمینای)ره( روایاات     مام

ایطراری  تقیه اتیان مأموربه بارخلاف حاق و تقیاه ماداراتی اساتناد شاده اسات  و از        
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نظر ایاان روایات استنادی در تقیه اتیان مأموربه برخلاف حق  شامل تقیه آنجایی که به 
شوند  در ادامه به بحث درباره ادلاه ایان دو ناوع تقیاه     ایطراری و تقیه مداراتی نیز می

 پردازیم:می
. تقیه اتیان مأموربه برخلاف حق: بنا به عقیده امام خمینی)ره( روایتی که بر اجزا و 1

صادقه از  یه اتیان مأموربه برخلاف حق دلالت دارد  موثقه م،عده بان کفایت عمل در تق
تف،یر مایتقی: مثل أن یکون قوم سوء ظاهر حکماام  »فرماید: امام صادق)ع( است که می

و فعشام عشی غیر حکم الحق و فعشه  فکل شیء یعمل المومن بینام لمکان التقیه ا مماا   
شاود:  : تف،یر آنچه در آن تقیاه مای  (33)همان: « زلا یودی الی الف،اد فی الدین ا فانّه جائ 

مانند این است که ان،ان در میان قوم بدکارِ دارای سشطه قرار گرفته باشاد کاه احکاام و    
رفتارشان نیز برخلاف حق و دستورهای شرع باشد؛ پس ماادامی کاه عمال او م،اتشزم     

 وقوع ف،اد در دین نباشد  تقیه جایز است.
شک جاواز هماان تأییاد اسات و     بی»فرماید: ین حدیث میامام خمینی در توییح ا

اینکه آن هیز هه تکشیفی و هه ویعی تجویز شده است  پس صاحت عمال و امضاای    
ایاان همچنین معتقد است این روایت و روایات مااابه  «. شودآن از حدیث فامیده می

دلالات دارد    ای مأموربه ا اعم از موارد تکشیفی و ویعی ا   بودن مصداق تقیهبر مجُزی
یمن اینکه دلالت این دسته از روایات عمومیات دارد و عالاوه بار اینکاه شاامل تقیاه       

 .(13)همان: گیرد ایطراری است  تقیه مداراتی را نیز در بر می
ترین دلیل اندیاه امام خمینی)ره( بر اجازای در تقیاه ماداراتی     . تقیه مداراتی: مام0

ع( است که شیعیان را باه عمال وباق آرای اهال     حکم از امام صادق)صحیحه هاام بن
دادن عمال وباق   کند و حال آنکه انجاام سنت و حضور در نماز جماعت آنان تاویق می

نظر اهل سنت م،تشزم ترک بعضی از اَجزا و شرای  و انجام بعضی از موانع اسات؛ اماا   
و »فرمایاد:  داند و مای حضرت)ع( در پایان روایت  هنین عمشی را از باترین عبادات می

: 4131)حدر عدامطی    « الله ما عبد الله بایء احب الله من الخباء قشت و ما الخباء  قال: التقیه

: سوگند به خدا که پروردگار با هیزی باتر از خباء عباادت نااده اسات. روای    (143/ 3
 فرماید: تقیه.کند منظور از خباء هی،ت. امام)ع( در جواب میسؤال می
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گوناه اعماال رغبات    . شیعیان باید به ایان 1شود: ق)ع( فامیده میاز سخن امام صاد
. اماام)ع( باا ایان    0ناان دهند و در مواقع لزوم  وبق آرا و نظر اهل سانت عمال کنناد.   

نباودن  سخن هرگونه شک و تردیدی که ممکن است به ذهن شیعیان در ماورد صاحیح  
تقیاه )ماداراتی( را از    کناد و ایان ناوع عباادت و    هنین اعمالی متبادر شود  برورف می

 شمارد.ترین اعمال شیعیان برمیمحبوب

 ایه( ترتب آثار صحت بر اعمال تقیه

امام خمینی)ره( در ادامه این مبحث با استناد به اولاق و عموم روایاتی از جمشاه ساخن   
 )حدر « التقیه فی کلّ شی، یضطرّ الیه ابن آدم فقد احشه الله له»فرماید امام صادق)ع( که می

ای در احکااام و   قائاال بااه ترتااب آثااار صااحت باار اعمااال تقیااه(531/ 43: 4133عددامطی  
 نوی،د:هنان که در این باره میمویوعات است. هم

اولیعشم ان استفاد من تشک الروایات صحته العمل الاذّی یاؤتی باه تقیاه ساواء      
و  کانت التقیه لاختلاف بیننا و بینام فی الحکم  کما فای الم،اح عشای الخفاین    

الافطار لدی ال،قوط او فی ثبوت المویوع الخارجی  کالوقوف بعرفاات الیاوم   
)امدام  الثامن لاجل الالال عندهم والظاهر عدم الفرق بین العشم بالخلاف والاک 

ای نیاز دلالات دارناد     گونه روایات بر صحت عمل تقیه: این(13: 4135خمینی  
در حکام باشاد  مانناد م،اح بار       بودن آن به سبب اختلاف ما با آنانخواه تقیه

روی کفا و افطار در موقاع غاروب خورشاید یاا اخاتلاف در ثباوت حکام        
مویوع خارجی باشد  مثل وقوف در عرفاات در روز هااتم باه سابب ثباوت      
رؤیت هلال نزد اهل سنت و ظاهراً در این جات فرقی بین عشم به خلاف واقع 

 .(31/ 13: 4133 زاده )مرادخانی و ماسنبودن و شک وجود ندارد 

 و( اعتبار یا عدم اعتبار مندوحه

یکی از مباحث مام در تقیه مداراتی اعتبار یا عادم اعتباار مندوحاه اسات. مندوحاه در      
و در اصطلاح  (431/ 1: 4143)فراهی،ی  و به معنای وسعت آمده است « ندح»لغت از ماده 

موربه با تماام اجازا و شارای     دادن مأفقای به معنای راه گریز و توانایی مکشب از انجام
منظور از مندوحه در ایان مبحاث راه گریاز و هااره از     . »(13/ 1: 4133)امام خمینی  است 
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کاردن  لحاظ مکانی و زمانی است؛ به عبارت دیگر بحث در این اسات کاه آیاا در تقیاه    
خک مندوحه مطشقاً معتبر است یا اینکه فق  در برخی مواقع باید لحاظ شود؛ مثلاً آیا ش

های فرار و گریز از تقیه بر او ب،ته شده باشد متقی که مجبور به تقیه است  باید همه راه
ای در انجام عمل از سر تقیه نداشته باشد تا نجات یابد  یا خیر در صاورت  و هیچ هاره

وجود راه فرار و خلاصی  نباید تقیه کند و صبر نماید تا مثلاً زمان بگذرد و یاا مکاانا   
های دیگر عمل را وبق مذهب حاق باا تماام اجازا و شارای       دهد و یا با حیشهرا تغییر 

 .(31: 4133)اوح،ی  « انجام دهد 
دیدگاه امام خمینی)ره( درباره اعتبار یاا عادم اعتباار مندوحاه در تقیاه  بار اسااس        

 نوی،د:روایات است. ایاان در این باره می
التقیه من غیار المخاالفین مماا     والتحقیق هو اعتبار عدم المندوحه فیما اذا کانت

)امام « التقیه فی کل شیء یضطرالیه ابن آدم»کان دلیشاا مثل حدیث الرفع وقوله: 

و عادم   (541)همدان:  « التقیاه فای کال یاروره    »و قوله: ( 133/ 3: 4133خمینی  
: هرگاه تقیه از (31د31: 4135)امام خمینی  الاعتبار اذا کانت من المخالفین مطشقاً 

نظار صاحیح ایان اسات کاه عادم        خالفان باشد )از غیر اهل سنت باشد(غیر م
ای( معتبر و شرط است  باه  مندوحه )وسعت و امکان فرار نداشتن از عمل تقیه

تقیه در مواردی است »دلیل حدیث رفع و قول امام صادق)ع( که فرموده است: 
ر امام)ع( کاه  و نیز فرمایا دیگ« که ان،ان به آن ایطرار پیدا کند و ناگزیر شود

( 33/ 13: 4133زاده  )مرادخانی و ماسن« در هر ایطراری تقیه است»فرماید: می

 که تقیه از اهل سنت باشد  عدم مندوحه معتبر نی،ت. و در صورتی

ای بارای  هاای غیرم،اشمان راه هااره   بنابراین اگر شخصی متقی در برخورد باا اقشیات  
ید تقیه کند و عدم مندوحه معتبر اسات؛ زیارا عناوان    ای دارد  نبانجات از انجام اعمال تقیه

ایطرار و یرورت در اینجا وجود ندارد؛ اما اگر تقیه از مخالفان )اهل سنت( باشاد  عادم   
مندوحه مطشقاً معتبر نخواهد بود. همچنین در سخنی دیگر از امام خمینی)ره( آماده اسات:   

راً بالمخالفین فالظاهر انهّ لایعتبر فیااا  و اما ما ی،تفاد حکم من سائرالادلهّ التی تختک ظاه»
عدم المندوحه مطشقاً  فمن تمکنّ من إتیان الصشوه بغیر وجه التقیاه لا یجاب عشیاه إتیانااا     
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: اما در مورد (33: 4135)امام خمینی  « کذلک: بل الراجح إتیاناا بمحضر منام عشی صفه التقیه
ای که اختصا  به تقیاه در  کم دیگر ادلهتقیه در برابر مخالفان )اهل سنت(  آنچه که از ح

شود  آن است که عدم مندوحاه مطشقااً شارط نی،ات؛ بناابراین      برابر آنان دارد  فامیده می
توانایی اقامه نماز به صورت واقعی را دارد  هنین عمشای بار او واجاب نی،ات      ک،ی که 
 .آوردن نماز در حضور مخالفان و بر وبق تقیه رجحان داردجایبشکه به

ای به اعتقاد امام خمینی)ره( مویوع اعتبار یا عادم اعتباار مندوحاه در اعماال تقیاه     
جااری اساات. شخصای کااه قاادر بااه نماازگزاردن آزادانااه و بادون تقیااه و خااوف در      

ای بر او واجب نی،ت  بشکه راجح این است که های اهل سنت است  عمل تقیهسرزمین
هب آنان به جا آورد و نیازی به تغییر مکاان  با حضور در جماعات آنان  نماز را وبق مذ

از م،جد یا بازار آنان و خواندن نماز در جای امن و به دور از هام آنان نی،ات  بشکاه   
ادله تصریح دارند که حضور و همراهی در نماز آنان رجحان دارد  به ووری که شرکت 

رده شاده  در نماز جماعتاان هم،و و نظیر نمازگزاران پات سر رسول خادا) ( شام  
 .(33: 4133؛ اوح،ی  31د31)همان: است 

 ز( ترک تقیه و بطلان یا عدم بطلان عمل

یکی از مباحث مام در تقیه مداراتی این است که آیا ترک تقیه و انجام فعل بارخلاف  
شود یا خیر؛ مانند جایی که مکشاب بایاد از روی   شدن عمل مکشب میآن باعث باول

کاد. امام خمینی)ره( ترک تقیه و انجام د  اما م،ح میتقیه در ویو  پاهایا را باوی
عمل برخلاف آن را  هه در جایی که تقیه واجب نف،ی است  )مانناد تقیاه در حفاظ    
اسرار مذهب( و هه در آنجایی که تقیه واجب غیری است )مانند تقیه به سبب تارس  

لو ترک »نوی،د: میداند و در این باره شدن عمل نمیاز جان  آبرو و مال(  باعث باول
التقیّه و أتی بالعمل عشی خلافاا فمقتضی القواعد صاحته أساواء قشناا بانّااا واجباه او      
الإذاعه مُحرّمه  اوهی مُحرّمه وتشک واجبه وذلک لانّ الامر بالتقیّه لایوجب الناای عان   

مِن  العمل وکذا النای عَن الإذاعه لایوجب سرایته الی عنوان العمل  لما حقق فی مَحشّه
« إنّ الامر بالایء لایقتضی النای عن یده والنای عنوان لایمکن سرایته الی عنوان آخر

. ایاان با استناد باه اقتضاای اوالاق روایاات معتقاد اسات:       (13د13: 4135)امام خمینی  
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مقتضای قواعد  مطشقاً صحت آن عمل است و فرقی نی،ت که قائال شاویم باه اینکاه     
ه و افااگری حارام  یاا اینکاه تقیاه در آن فعال حارام و       تقیه واجب بوده و ترک تقی

افااگری واجب بوده است؛ دلیل آن هم این است که امر به تقیه موجب نای از انجام 
شود یا نای شارع از اشاعه موجب سارایت آن ناای باه عناوان     اعمال خلاف تقیه نمی

ی از یاد آن  شود؛ زیرا در عشم اصول بیان شد که امر به شایء مقتضای ناا   عمل نمی
شاود  نی،ت و نای از عنوانی  باعث سرایت آن نای به افعال صادره برخلاف آن نمای 

 .(33/ 13: 4133زاده  دخانی و ماسن)مرا

 ح( عدم وجوب إعمال حیله

مطارح  « عدم وجوب إعماال حیشاه  »بابی را تحت عنوان  رساله التقیهامام خمینی)ره( در 
ر شده است. ایاان یمن استدلال باه روایااتی   کرده و به صورت مفصل مطالبی را یادآو

ای را منتفی دان،اته اسات و ناه تنااا     کردن در اعَمال تقیهاز ائمه هدی)ع( وجوب حیشه
شامارد؛ زیارا   داند  بشکه آناا را مرجاوح مای  هایی را واجب نمیکارگیری هنین روشبه

کارگیری حیشه با بهای است که گونههای ائمه هدی)ع( در مدارای با اهل سنت بهتوصیه
 فرماید:هنان که در این باره میمنافات دارد. هم

لازم نی،ت که افراد به اِعمال حیشه متوسل شوند و با حیشه خود را از حضور در 
جماعت آناا خلا  کنند؛ زیرا برخای از روایاات صاراحت در آن دارناد کاه      

نند نماازگزاردن باا   حضور در جماعت آناا اقامه نماز با آناا فضیشت دارد و هما
ها از سوی ائمه هدی)ع( با گونه ترغیبپیامبر اکرم) ( است. بدون تردید این

عنوان مثال در روایت امام صادق)ع( پس از امر کارگیری حیشه منافات دارد؛ بهبه
تار از تقیاه   به نمازخواندن با اهل سنت  آمده است خداوند به باتار و محباوب  

ن مجال،ت با آناا و جشب محبتاان مطشاوب باوده و   عبادت ناده است؛ بنابرای
گوناه روایاات باا اعماال حیشاه      تار اسات و ایان   نمازخواندن با ایاان محباوب 

 .(33د31: 4133)امام خمینی  ناسازگار است 

)خدویی   امام خمینی)ره( در پایان این مبحث یمن رد دیدگاه یکی از فقاای معاصار  

ز جمشاه نمااز جماعات صاوری کاه در برخای       هاا ا در خصو  برخی حیشه (551تا: بی



 191/  )ره(ینیامام خم دگاهیاز د یمدارات هیتق

روایات بر لزوم اعاده نماز پس از جماعت با اهل سنت یا ادای نماز قبل از جماعات باا   
یاک از آنااا را تماام    آنان تأکید شده است  با بررسی ایان روایاات  ساند دلالات هایچ     

یح در قبال روایاتی که ]نمااز[ جماعات باا اهال سانت را صاح      »ندان،ته و نوشته است: 
 .(33د33: 4133)امام خمینی  « داند  معاریی وجود نداردمی

های والای امام خمینی)ره( در باب تقیه مداراتی که از مبانی فقاای  امید است اندیاه
استوارِ آن بزرگوار نائت گرفته است  بتواند هراغ راه وحدت امات و ان،اجام جواماع    

 رارگیرد.ویژه مصشحان و منادیان تقریب مذاهب قاسلامی به

 گیرینتیجه

 آید:از مجموعه آنچه بیان شد  نتایج زیر به دست می
. مراد از تقیه مداراتی در اندیاه امام خمینی)ره( ایجاد وحدت کشمه بین م،شمانان 1

 به سبب دوستی با اهل سنت و جشب محبت آنان بدون ترس از یرر است.
دهنده اهتمام مذهب تایع ناان . از دیدگاه امام خمینی)ره( تقیه مداراتی درحقیقت0

 آمیز است.به همزی،تی م،المت
. جواز تقیه مداراتی و بشکه وجوب آن متوقب بر خوف بر خود و دیگران نی،ات   9

 بشکه روایات در باب حفظ مصالح نوعیه  سبب وجوب تقیه در برابر اهل سنت است.
هاای عباادی و   ناماه کاردن باا اهال سانت و شارکت در بر     . بنا به مفاد روایات مدارا5

 ترین عبادت یاد شده است.عنوان محبوبشود که از آن بهاجتماعی آنان تقیه مح،وب می
تارین ادلاه   . روایات باب مدارا با اهل سانت و اوالاق و عماوم اخباار تقیاه ماام      5

 ماروعیت تقیه مداراتی از دیدگاه امام خمینی)ره( ه،تند.
حفظ نظام  مصالح عاماه م،اشمانان و خاوف     . استناد به قواعد م،تنب  فقای مانند6

 رود.یرر بر اسلام نیز از دیگر ادله فقای امام خمینی)ره( به شمار می
کفایات(   . عقیده امام خمینی)ره( در م،ئشه اجازاء )کفایات( و عادم اِجازاء )عادم     7

 ای انجام شده  عدم اعاده و قضای آن است.ای که به صورت تقیهدرباره مأموربه
ای حکم صحت جاری است  هاه در  به دیدگاه امام خمینی)ره( در اعمال تقیه. بنا 0

 احکام و هه در مویوعات.
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داشاتن آن از آرای اماام   . حکم صاحت نمااز جماعات باا اهال سانت و فضایشت       3
 خمینی)ره( است.

داناد؛  . امام خمینی)ره( در تقیه با مخالفان )اهل سنت( عدم مندوحه را معتبر نمی12
 خالفان )کفّار( عدم مندوحه مطشقاً معتبر است.اما با غیرم
. امام خمینی)ره( به مقتضای اولاق و عموم ادله معتقد است همه آثار صحت بار  11

 ای مترتّب است.اعمال تقیه

 هانوشتپی
 
ای که شیعیان با هدف جشب محبت مخالفان خبَاء: بنا به بیان امام)ع( در روایت مذکور  به اعمال تقیه .1

 شود.دهند  خبَاء یا تقیه گفته میانجام می

 منابع

 قرآن کریم.

 البلاغه.ناج

(  قام: مؤس،اه   انصاری و امام خمینای)ره  بررسی تطبیقی تقیه در آرای شیخ  (1903الله )اوحدی  ذبیح
 تنظیم و نارآثار امام خمینی)ره(.

 نار الاادی.: قم  الفقایه القواعدق(  1513آقابزرگ )ح،ن بن  بجنوردی

 س،ه آل البیت.ؤم: قم  الایعه ئلوساق(  1523) ح،نبن   محمدحر عامشی

 مرعای. العظمیاللهآیتمکتبه  قم:  العروه الوثقی ،کم،تمق( 1525) سیدمح،ن  حکیم

 الله حکیم.جا[: مکتبه سماحه آیت  ]بیمصباح المنااجق(  1517حکیم  سیدمحمدسعید )

   قم: مؤس،ه هدف.بدایه المعارف الایهتا(  خرازی  مح،ن )بی

   قم: مؤس،ه آل البیت.کفایه الاصول ق( 1523خراسانی  محمدکاظم )

 .انتاارات داناگاه تاران: تاران  و درر الکشم شرح غررالحکم  (1926) محمد الدینجمال  خوان،اری

   قم: مؤس،ه دارالکتب.فقه الصادقق(  1510روحانی  محمدصادق )

 الله سبزواری.  قم: دفتر آیتماذّب الاحکامق(  1519سبزواری  سیدعبدالاعشی )

 .9  شمیقات حج  «حد و حکمت مدارا»  (1970سروش محلاتی  محمد )
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   قم: پژوهاگاه عشوم و فرهن  اسلامی.سیاسی فقه قواعد(  1907الله )شریعتی  روح

 نا[.  تاران: ]بیمجمع البحرینق(  1516وریحی  فخرالدین )

   قم: مرکز فقای ائمه اواار.احکام الوایحهق(  1500فایل لنکرانی  محمد )

 : انتاارات هجرت.العین  قمق(  1512احمد )فراهیدی  خشیل بن

 دار الکتب الاسلامیه.: تاران  کافی اصولق(  1525) یعقوببن   محمدکشینی

   قم: دارالحدیث.ابیطالبموسوعه الامام عشی بنق(  1501شاری  محمد )محمدی ری

پژوهانامه   «تقیه از دیدگاه فقای امام خمینی)ره(»(  1932زاده )مرادخانی  احمد و محمدصادق مح،ن
 .97  شو فش،فه حکمت

   تاران: انتاارات امیرکبیر.فرهن  فارسی(  1962معین  محمد )

   تاران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.صحیفه نور(  1967الله )موسوی خمینی  سید روح

 آثار امام خمینی. نار ومؤس،ه تنظیم تاران:   المکاسب المحرمه(  1970الله )موسوی خمینی  سید روح

 مؤس،ه تنظیم و نار آثار امام خمینی.  تاران: ل العارهئالرسا(  1930الله )وی خمینی  سید روحموس

   قم: مؤس،ه نار اسلامی.الوسیشه تحریرق(  1505الله )موسوی خمینی  سید روح

 .نا[جا[  ]بی  ]بیالاسرار کابتا(  الله )بیموسوی خمینی  سید روح
 .نا[جا[  ]بی  ]بیالتنقیح فی شرح العروه الوثقیتا(  )بی سیدابوالقاسم  موسوی خویی
   تاران: شرکت ساامی انتاار.المشه تنزیه و اللامه تنبیه(  1961محمدح،ین ) نائینی  میرزا

 .التراث العربیءدار احیا: بیروت  جواهر الکلامتا(    محمدح،ن )بینجفی
 





 
 

Journal of Islamic Denominations هب اسلامیپژوهش نامه مذا  

 Vol. 5, No. 10, Winter 2019 332-307ص، 7931دهم، پاییز و زمستان ، شماره پنجمسال 

 
 
در باب  یگانه فقهمذاهب پنج یادله و مبان اییسهمقا یابیارز

 قاعده اهم و مهم
 *(ی)اسلام یاریرضا اسفند

 **خواهحجت ینحس

 ***یخادم یممر

 [09/37/79ترفیخ پذیرش:  10/35/79]ترفیخ دفیرفت: 

 چکیده

هر نمری رن س رخته اس ت. ش فا دف هم ه عرص هامروز  سیطر  خ هی« اهم و مرم»قرعد   
ان د  ب ه ای ک ه ب رای حعی ت آن ذک ر کرد درنه فقری بر اسر  مبرنی و ادلهمذاهب پ ج

ده د. تمرا مذاهب خمسه  دف اص  وجهد ای ن هری مختل  آن فا مهفد است رد قراف میشیه 
  امر ادله و اندم ترک  قرعد  و لزوا بردزیدن اهم بر مرم ه گرا تزاحم احکرا دف مقرا عم

مبرنی شرعی قرعد  دف آنرر متفروس است؛ یع ی دف برخ ی ادل ه  همچ هن کت ر  و س  ت  
اند و دف ادله دیگر ههن اجمرع  عق   قیر   استحسرن  مصرلح مرسله و سد ذفای ع م ترک

 که دف ادل ه و مب رنی« اهم و مرم»اختلا  دافند. دف نرریت  بر تهجه به مع ری اصطلاحی 
ایم ک ه ای ن قرع د  فا عم دترً بری د دف ت زاحم مذکهف نمهد یرفته است  به این نتیعه فسید 

احکرا برفسی کرد. دف بر  تزاحم نیز تهجه به مصرلح و مفرسد  ترتب احکرا  زمرن و مک رن 
 شهد.شمرد  می« اهمیت»از مهافدی است که احرازک  د  قرعد  

 
 .سد  مصلحت  تزاحم  مذاهب فقریاهم و مرم  مصرلح و مفر ها:کلیدواژه

 

                                                                 
 esfandiari@isca.ac.ir یشوم و فرهن  اسلامهاگاه عوواب،ته به فقه پژ یهاگروه دانا یاردانا *

 hojjatkhah90@ut.ac.ir)نوی،نده م،ئول( اسلام داناگاه تاران  ینظر یگروه مبان یاراستاد **

 khademi90@ut.ac.ir یمذاهب اسلام یقیمطالعات تطب یآموخته دکتردانا ***
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 مقدمه
هاای فاردی و اجتمااعی    اماروزه در هماه عرصاه    «قانون اهمیت»یا « اهم و مام»ده قاع

هاای مختشفای   گانه فقای به شیوهسیطره خویا را نمایان ساخته است و در مذاهب پنج
لح احکاام  نقشی و مبتنای بار مصاا   ا  شود. این قاعده از قواعد عقشیمورد استناد واقع می

است و یکی از قواعد کشیدی در فقه اسلامی و ابزاری کارآماد در دسات مجتاادان باه     
ب،ا بر اساس آن  کاری که واجب است حرام  یاا کااری کاه حارام     رود که ههشمار می

عمدتاً مربوط به موارد تزاحم احکام شرعی در « اهم و مام»شود. قاعده است واجب می
توان به هر دو عمل کارد  بایاد اهام را    نی در موردی که نمیمقام عمل به آناا است؛ یع

 انجام داد و مام را فرو گذاشت.  
  «ترتاب »  «تازاحم احکاام  »در مذهب امامیاه  بیااتر در م،اائل    « اهم و مام»قاعده 

هاا  آمده است؛ البتاه در برخای کتااب   « اجتماع امر و نای»و « ع،ر و حرج»  «مصشحت»
وور یمنی یاا  نیز به« دلالت امر بر نای از ید»و « تعار » در باب کفایه الاصولمانند 
عنوان مقدمه درباره آن بحث شده است. همچنین این قاعده باا برخای مویاوعات و    به

  «تقیاه »  «حکومات و ورود »  «احکام اولای و ثاانوی  »  «لا یرر»قواعد  از جمشه قاعده 
 ارتباط دارد. « م،ائل م،تحدثه»و « دفع اف،د به فاسد»

  «اولویات »  «استح،اان »  «قیااس »  «مصاشحت »های در مذاهب اهل سنت  در بحث
وور یمنی از قاعده به« فقه حکومتی»و در « توازن بین حقوق فرد و جامعه»  «معاریه»

نیز « یرورت»و « یرر»  «مصالح و مفاسد»شود. همچنین در بحث اهم و مام بحث می
ت ورود بادون اذن باه منازل بارای نجاات      از این قاعده استفاده شده است؛ مثل یرور

 برتری دارد.« وجوب اذن ورود»خانه که اهم است و بر حکم صاحب
توانیم هار جاا کاه تزاحمای در عمال ایجااد شاود  باا         وور کشی با این قاعده میبه

ب،ات  تاخیک مصالح و مفاسد و اهم بودن یکی از دیگری  راه خویا را یافته  از بان 
قاعده اهام و ماام در ماذاهب خم،اه     »اساسی این است که  ساموجود رها شویم. پر
تر  مباانی و ادلاه اهام و    شود و راهکارهای دریافت و به تعبیر دقیقهگونه شناسایی می

 «.مام در فقه مذاهب هی،ت 
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در « اهمیت»این پژوها درصدد است با توجه به اهمیت و کاربرد روزافزون قاعده 
وی این قاعده از دیدگاه فقه ماذاهب اسالامی  افازون بار     جامعه اسلامی معاصر  با واکا

را از دیادگاه  « اهام و ماام  »مفاوم  ماهیت و جایگاه آن در فقه ماذاهب  مباانی و ادلاه    
 ای ارزیابی کند.گانه فقای به صورت مقای،همذاهب پنج

 اهمیت و ضرورت تحقیق

اصولی است که محققان  ترین قواعد فقای وترین و مبناییقاعده اهم و مام یکی از مام
به لحاظ اهمیات و  هایی انجام داده و زوایای مختشب این قاعده را اا درباره آن پژوها
اند. همچنین با توجه به اهمیات ایان قاعاده  آیااتی از     بررسی کرده اکاربرد آن در فقه ا 

در سانت   اند. علاوه بر تأییدهای قرآنی وور غیرم،تقیم این بحث را آوردهقرآن کریم به
 نیز موارد فراوانی آمده که احکام صادرشده در آناا از مصادیق این قاعده است.  

از نتایج و فواید این تحقیق  روشن شدن مبانی مذاهب فقای درباره این قاعاده و یاافتن   
عینای و   نقاط اشتراک و اختلاف آناا است که به پیاده شدن احکام اسلام در جامعاه و جنباه  

ن فقه کمک شایانی خواهاد کارد. همچناین باا ایان پاژوها بارای تقریاب         عمشی پیدا کرد
 مذاهب اسلامی و تبیین ماترکات  برخی از اباامات مذاهب فقای روشن خواهد شد.  

 تعریف اهم و مهم

تر هنگام تزاحم میان دو حکم. اهم و مام در اصطلاح عبارت است از تقدیم جانب مام
تر بر مام هنگام تزاحم آناا در مقام امتثال؛ یعنای  امبه عبارتی دیگر  لزوم تقدیم حکم م

توان هم به اهم و هم به مام عمل کرد  باید به اهم عمل کرد و ماام  در موردی که نمی
 . (341: 4133)جمعی از ماققان  را فرو گذاشت 

 جایگاه قاعده در مذاهب خمسه

ل معضلات مربوط باه  گانه فقای جایگاه مامی برای قاعده اهم و مام در حمذاهب پنج
اناد و آن را راهکاار مناسابی بارای م،اائل م،اتحدثه       تزاحم احکام در مقام امتثال قائال 
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وور دقیق در مذاهب اربعه اهل سنت شناساایی نااده   دانند. البته این قاعده تاکنون بهمی
هایی از آن را در ورح مباحثی مانند مصالح و مفاسد توان ریاهاست؛ از این رو فق  می

هایی درباره ترتب اصول و قواعد فقای یا در برخی قواعاد پراکناده   واقعی احکام  بخا
فقای  مانند لزوم توجه به افضل در بین دو واجب و دفع اف،اد باه فاساد یافات. از آن     
سو  در فقه شیعه در قالب م،ائل مامی مانند لا یرر  تقیه  ع،ر و حارج  مصاشحت و   

ث تازاحم در فعال مکشاب و تاا حادودی در بحاث       مف،ده و در عشم اصول نیز در بح
 تعار  بین ادله و ترتب به م،ئشه اهم و مام توجه شده است.  

 پیشینه اهم و مهم در فقه مذاهب

های فقای اهل سنت  اهم و مام بیاتر به معنای اولویات لغاوی آماده اسات      در کتاب
تاوان  اهل سنت نیز می در برخی مباحث فقای 1کرد غنائم و فَیء.مانند اولویت در هزینه

تازاحم  »  «یارر »اثری را از اهم و مام به معنای اصطلاحی یافات  از جمشاه در بحاث    
در فقه اهل ت،نن  حکومت جایگاهی خا  «. فقه حکومتی»و « تزاحم مفاسد»  «مصالح

و افاراد حاق   شاود  دارد و در تزاحم احکام فردی و عمومی  احکام عماومی مقادم مای   
مجشاه الاحکاام   یاا  المجشه وور ماخک  کتاب به را مختل سازند. ندارند نظم اجتماعی

گیری از فقه حنفی برای محاکم شرعی حکومت عثمانی نوشته شده ا که با بارها الفقایه
و به لحاظ داشتن مباحثی در فقه حکومتی عشمای مذاهب دیگر نیز از آن اساتقبال کارده   

دفاع  »  «ل یرر خا  برای دفع یرر عامتحم»اند اا به مباحثی هون و آن را شرح داده
« اولویت داشتن دفع مفاسد بر جشاب مناافع  »یا « تریرر شدیدتر با ارتکاب یرر خفیب

 .(45: 4131)باشا  اهتمام ورزیده است 
که در « یرر»و « مصالح و مفاسد»در بحث های این قاعده در فقه اهل سنت  از مثال

نبدی،   )ابدن « دَرء المفاسد أولی من جشب المصالح: »اند ازقالب برخی قواعد آمده  عبارت

؛ 33)همدان:  « اذا تعار  مف،دتان روعی أعظماماا یارراً بارتکااب اخفاماا    »  (33: 4143

؛ 31: 4143نبدی،   )ابن« یتحمل الضرر الخا  لدفع یرر عام»  (53/434: 4141وزاره الاوقاف  

 .(53/434: 4141وزاره الاوقاف  
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یعنی تقدم حکم اهم بر ماام در مقاام امتثاال باه     ی اصطلاحی اا اهم و مام به معنا
های اصاولی اهال سانت و معماولاً در     ا را باید بیاتر در کتابدو حکم ا  هنگام تزاحم

هاای  ج،ات. در کتااب  « معاریاه »و « اولویت»  «استح،ان»  «قیاس»یمن ابوابی هون 
دیم الأصاشح فالأصاشح؛ تقادیم    تق»قواعد آنان نیز این قاعده در خلال ذکر قواعدی هون 

: 4154)عزاجد،ین   آمده اسات  « درء الأف،د فالأف،د؛ دفع اف،د به فاسد»یا « اصشح بر صالح

4/3). 
توان نمودهای بارزی از اصطلاح اهم و ماام را نازد معاصارانی    در فقه امامیه نیز می

  عاروه هاای  و شاروح و تعشیاق   عاروه الاوثقی  و صااحب   جواهر الکالام مانند صاحب 
التنقایح فای شارح    از سید مح،ن وباوباایی حکایم و    م،تم،ک العروه الوثقیهمچون 

ماذب الاحکاام فای بیاان    های دیگری هون الله خویی و نیز کتاباز آیت العروه الوثقی
رساد  روشنی دریافات؛ اماا باه نظار مای     از سیدعبدالاعشی سبزواری  به الحلال و الحرام

و « مصاشحت »گردد و قدما با عبااراتی همچاون   برمیاستعمال این قاعده به قرون پیاین 
ق( در بحاث احکاام اماوات    530ادریاس حشای )  اند  مثل ابنبه آن توجه کرده« مف،ده»

ائاع  ق( در باب موارد عزل قایی شر 676  محقق حشی )(433د4/413: 4143)حطی   ال،رائر
: 4143)علامه حطی  ان ارشاد الاذهق( در 796  علامه حشی )(441د1/13: 4133)حطی  الاسلام 

: 4131)اردبیطی   مجمع الفائده و البرهانق( در 339و مقدس اردبیشی ) (113و  135و  4/133

 .(1/41و  5/443
ق( در 006را شاید بتوان به فایال مقاداد )  « اهم»اولین تعبیر صریح از این قاعده به 

تاوان آن را در    مای و پاس از آن  (31: 4131)حطدی   ن،بت داد  نضد القواعد الفقایهکتاب 
ق( 1050کشمات بزرگان دیگر یافت؛ از جمشه شیخ محمادتقی رازی نجفای اصافاانی )   

  شاایخ (5/535: 4153)نبفدی اصدفهانی    در بحاث از ترتاب    هدایاه الم،ترشادین  صااحب  
: 1525در بااب لقطاه )نجفای      جاواهر الکالام  ق( صااحب  1066محمدح،ن نجفای ) 

در باب مف،اده کاارگزاری    کتاب المکاسبدر ق( 1001( و شیخ اعظم انصاری )52/77
برای حاکمان ستمگر و تزاحم آن با مصاشحت بارآوردن حاوائج ماردم و رسایدگی باه       

 .(5/35: 4141)انصاری  مصالح بندگان 
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 ادله و مبانی قاعده اهم و مهم

ای عام است که تم،اک باه آن در تماام    گفتنی است که هرهند قاعده اهم و مام قاعده
ها متصور است  سخن این پاژوها دربااره م،اتندات شارعی قاعاده      عرصهها و زمینه

ای است که بتوان با استناد به آن  حجیت این قاعده را برای استنباط احکام مذکور و ادله
 شرعی اثبات کرد.

هایی دارد که در بررسی ادله قاعده اهم منابع استنباط احکام در مذاهب فقای تفاوت
در فقاه شایعه  قارآن  سانت ااا قاول  فعال و تقریار پیاامبر و          و مام تأثیرگذار است. 

آیند؛ اما در فقه اهال ت،انن   بیت)ع( اا اجماع و عقل منابع احکام فقای به شمار میاهل
اا اجماع  قیااس  استح،اان  قاول و     ) (قرآن  سنت اا قول  فعل و تقریر رسول خدا

احکام فقای ه،تند و عقال در   فعل صحابه و تابعان  مصالح مرسشه و سد ذرایع از منابع
فقه اهل سنت اعتباری ندارد. در این پژوها برای واکاوی باتر بحث  دلایل ماذکور را  

 ایم.در دو ق،مت ادله لفظی و غیرلفظی به بحث نا،ته

 الف( ادله لفظی

اند از: قرآن  سیره و سنت منقاول از پیاامبر   ادله لفظی استخراج قاعده اهم و مام عبارت
 و قول صحابه و تابعان. )ع(و ائمه معصوم ) (اعظم

 . قرآن0

تاوان ایان   الله مجید اشاره شده کاه مای  در تفاسیر شیعه و سنی به آیات متعددی از کلام
 آوریم.معنا را از آناا برداشت کرد. در حد وسع این مقاله و برای نمونه  مواردی را می

نیا و اینکه اگر هنین نبود که ارزش بودن ددرباره بی 2سوره زخرف 95تا  99ا آیات 
شوند )امت واحده در کفر(  برای تمام کافران به خادای  تمام مردم دنیا گمراه و کافر می

هات متعدد ها و تختهایی از نقره و دررحمان  قصرهای مجشل و هندین وبقه با سقب
و  هنانکاه مطشاوب و مقصاود   اا  آلات و نقا و نگار ا  و انواع وسایل تجمشی و زینت

دادیم  تا زندگی هند روزه مادت و پر زرق و برقاان ا قرار میمعبود دنیاپرستان است ا 
 از هر نظر تکمیل شود. 



 101/  در باب قاعده اهم و مهم یگانه فقهمذاهب پنج یدله و مبانا یاسهیمقا یابیارز

شاود کاه در قارآن    مح،وب مای « اهم»در اینجا  هدایت مردم و گمراه نادن ایاان 
 کریم لحاظ شده است.

م و   سوراخ کاردن کااتی مارد   )ع(که ماجرای حضرت خضر 9سوره کاب 71ا آیه 
 شاود کاه   کند. در آیات بعاد مااخک مای   به او را بیان می )ع(اعترا  حضرت موسی

این عمل از مصادیق قاعده اهم و مام است و نجات کااتی از دسات ساشطان غاصاب     
تر از سوراخ شدن آن بوده است. کاتی متعشق به گروهی از م،تمندان بود که باا آن  مام

داشاتند کاه هار کااتی ساالمی را باه زور        کردناد و پادشااهی ساتمگر   در دریا کار می
 1گرفت.می

کاه حفاظ   از آنجاا  در مورد جواز اکل میته. بر اساس این آیه   4سوره بقره 179ا آیه 
نفس اهمیت بیاتری دارد  شارع مقدس اجازه داده کاه ان،اان مضاطر فقا  باه انادازه       

رام باودن  تار از حا  یرورت  از گوشت مردار بخورد. بر این اسااس  حفاظ جاان ماام    
 مصرف مردار است.

در مورد جواز جن  دفاعی در کنار م،جدالحرام و حرم امن الاای.   1بقره 131ا آیه 
فرمایاد در کناار م،اجدالحرام و حارم امان الاای باا        در این آیه خداوند به مؤمنان مای 

شاود کاه   مارکان جن  نکنید  مگر آنکه آنان در آنجاا باا شاما بجنگناد. ملاحظاه مای      
جان مؤمنان  از مف،ده قتاال در م،اجدالحرام و شک،اته شادن حرمات      مصشحت حفظ 

 تر دان،ته شده است.حرم الای بالاتر و مام
در مورد جواز قبول م،ئولیت در دساتگاه کاافران و    2سوره یوسب 55و  55ا آیات 

ستمگران در صورت وجود مصشحت اهم. در این آیات شریفه آمده است کاه حضارت   
گر درخواست ریاست و امارت بر زمین را کرد  حال آنکه قباول  از کافر ستم )ع(یوسب

تاری مطارح   م،ئولیت در دستگاه هنین ک،انی حرام اسات؛ اماا در اینجاا مالاک ماام     
اا و گ،اترش   که از اهم وظایب انبیا اسات ا   شود: اظاار حق و دعوت به توحید اا می

خطیر رسالت و هدایت  سازی برای انجام وظیفهعدالت در جامعه و در یک کشمه  زمینه
سوی حق تعالی. افزون بر ایان  آن حضارت باا درایات و هوشامندی خاود       ها بهان،ان

باعث نجات مردم مصر  کاورهای اوراف و خاانواده و قاوم خاویا از خاک،االی و     
 کننده شد.  قحطی ویران
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 تار از بادگویی بشناد و   درباره اینکه استیفای حق مظشوم ماام  3سوره ن،اء 150ا آیه 
های ان،انی  بایاد اهام و   شود که در تزاحم ارزشآشکار است. از آیه مذکور استفاده می

مام رعایت شود و در اینجا ارزش دفاع از مظشوم و استیفای حق وی به مراتب بیاتر از 
ارزش حیا و سکوت است؛ بنابراین این آیه باه مظشاوم اجاازه دادخاواهی و فریااد داده      

 .(433د5/433: 4133)قرائتی  است 
که بر جواز تقیه برای حفظ جان دلالات دارد. اظااار کفار و     2سوره نحل 126ا آیه 

شرک به خداوند از گناهان کبیره است و در شرع مقدس حرام اعالام شاده اسات؛ اماا     
شارع مقدس در جایی که جان ان،ان به خطر بیفتد و به اکاراه وی را مجباور کنناد کاه     

کاند ااا اجاازه اظااار    و اگر آن کار را نکند  او را مید اا کشمات کفرآمیز به زبان بیاور
 زبانی آن را داده و جایز شمرده است.  

 . سنت1

سنت دومین دلیل نقشی برای اعتبار قاعده اهم و مام است. سنت در مذاهب اهل ت،انن  
؛ 331دد 4/331: 4333)ر.ک: رفی، اجعبد،   و صحابه ایاان است  ) (قول  فعل و تقریر پیامبر

و در مذهب امامیه عبارت است از قول  فعل و تقریر  (313و  311د5/311: 4153مطه حنحطی  ن
)ر.ک: که از وریاق روایاات معتبار باه ماا رسایده اسات         )ع(معصوم  یعنی پیامبر و ائمه

 . (1 : مق،مه 4143؛ طحرسی  53/ مق،مه 4: 4133مبطسی  
و  ) (عمشای پیاامبر اعظام    هاای توان به برخی از سنتدرباره اعمال این قاعده می

شان اشاره کرد؛ مانند روایاتی که بر جواز دروغ گفتن در مواردی خاا   بیت گرامیاهل
کنناد و حتای ق،ام دروغ خاوردن را بارای      ا دلالت مای همچون اصلاح بین مردم ا اا 

یا روایاتی کاه   (43/115و  511د45/515: 4133)حر عامطی  دانند نجات جان دیگران جایز می
بول م،ئولیت در دستگاه ستمگران را برای دفع ظشم آنان و رسیدگی باه مؤمناان جاایز    ق

 . (35/113: 4131؛ مبطسی  111: 4133)کشی  اند شمرده
 ایم:برای بررسی باتر  ارتباط این قاعده با سنت را در دو ق،مت آورده

 )ص(ـ قاعده اهم و مهم در سیره پیامبر خاتم
بینایم کاه روش آن حضارت در روابا  فاردی و      مای  ) (رمبا دقت در سیره پیامبر اک

اجتماعی و نیز حکومتداری  لحاظ کردن اهم و ماام باوده اسات. در روایتای از پیاامبر      
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اذا اجتمعات حرُمتاان وُرحَات الصاغری     »به این قاعده تصریح شاده اسات:    ) (اکرم
تار  ای بازرگ تار بار  لشکبری؛ آنجا که دو امر واجب الاحترام جمع شوند  باید از کوهک

. همچنین آن حضارت  (4/131: 4133اثیر  ؛ ابن113و  54/533: 4133)ماهری  « نظر کردصرف
افتادند  آنان را به م،اواک  فرماید اگر نبود که امت من در ماقت و سختی جانکاه میمی

یاا هنگاام هار نمااز      (5/43: 4133؛ حدر عدامطی    5/54: 4131جمهور  ابی)ابنزدن در هر ویو 
فرمایاد:  کردم. در روایت دیگر نیاز مای  امر می (5/43: 4133؛ حر عدامطی   1/55: 4133نی  )کطی
افتادند  وقت خواندن نماز عاا را پاسای از  اگر امت من در ماقت و سختی شدید نمی»

 .(1/433: 4133؛ حر عامطی  1/534: 4133)کطینی  « دادمشب قرار می
 د:  روایت شده است که فرمودن ) (از رسول خدا
هاای آن را از آنچاه   آیا اولاع داری که قوم تو وقتی کعبه را از نو ساختند  پایه»

راوی عار  کارد:   « تار گرفتناد   قارار داده باود  کوهاک    )ع(حضرت ابراهیم
فرمودناد:   ) (آن حضرت«. دهید خوب  هرا آن را به همان حالت قرار نمی»
ی باود(  هماین کاار را    م،اشمان نبودناد )و ایمانااان قاو    هنانچه قوم تو تازه»

 .(131: 4151)بواری  « کردممی

 در روایت دیگری به همین مضمون فرمود:  
 دادم اگاار قااوم تااو تااازه از کفاار و جاهشیاات جاادا ناااده بودنااد  دسااتور ماای 
 کاردم  کعبه را خراب کنند و آن مقدار را کاه بیارون ماناده اسات  وارد آن مای     

 در از شاارق و غاارب قاارار  سااطح و باارای آن دوو کااب آن را بااا زمااین هاام
: 4151)بوداری   کردم درست می )ع(دادم و آن را مانند زمان حضرت ابراهیممی

131). 

جندب مالک نخشی بود که در خانه مرد انصااری  در داستانی دیگر  هرهند سمره بن
قرار داشت  حفظ حریم خانه هم،ایه و به بیان دیگر  حفظ آبروی م،شمان  اهمی باود  

دستور قطع آن نخل را صادر کند؛ زیرا رفت و آمد سامره   ) (پیامبر اکرم که باعث شد
. بر این اساس به نظر (531و  535/ 1: 4133)کطینی  حرمت منزل هم،ایه را از بین برده بود 
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در این م،ئشه  فرع قاعده اهم و مام تشقی شاده  « لا یرر»رسد اقدام بر اساس قاعده می
در کار نبود  ورود به مشک غیر و قطع درخت قطعاً جاایز   است؛ به عبارت باتر  اگر اهم

شد  حال آنکه جواز آن صادر و بر اساس مفاد این قاعاده اقادام لازم انجاام    شمرده نمی
 .(11د13: 4151)صفار  شد 

در همه اماور بارای رعایات مصاالح      ) (کنند که رسول خدااین احادیث ثابت می
 اند.کردهیتر  تقدیم اهم بر مام را لحاظ ممام

 )ع(ـ قاعده اهم و مهم در سیره ائمه اطهار

ها و مرجحات توصیه و خود نیز به آناا عمل همواره به رعایت اولویت )ع(ائمه معصوم
 شود:کردند. در اینجا به هند نمونه اشاره میمی

تار از جشاب مصاالح    روایاتی وارد شده مبنی بر اینکه دفاع مفاساد ماام    (ع)از ائمه 
اجتنااب ال،ایئات أولای مان اکت،ااب      : »)ع(ناد مرساشه ماروی از امیرمؤمناان    است  مان
اجتناب ال،یئات »یا قول دیگر آن حضرت قریب به همین مضمون که فرمود: « الح،نات

 .(5/433و  4/133: 4143)انصاری  « أفضل من اکت،اب الح،نات
مف،اده  روایاتی نیز وارد شده که باه لازوم شاناخت مفاساد و مراتاب آن و تقادیم       

یعیب بر مف،ده اقوی در زمان تزاحم اشاره دارد و دال بر پذیرش قانون اهمیت است؛ 
لَیسَ الْعاَقِلُ مَنْ یعرِْفُ الخَْیرَ مِنَ الاَّرِّ وَ لَکِنَّ الْعاَقِالَ  »که فرمود:  )ع(مانند سخن امام عشی
 . (31/3: 4131)مبطسی  « مَنْ یعرِْفُ خَیرَ الاَّرَّین
در ناای گروهای کاه نمااز م،اتحبی تاراویح را باه         )ع(امیرالمؤمنینهمچنین سیره 
  خشیفاه اول و  ) (اللهدان،تند  حال آنکه هنین سنتی در عاد رسولجماعت صحیح می

  بر این قاعده دلالت دارد. (135: 4151)بواری  اوایل زمامداری خشیفه دوم وجود نداشت 
هاا ااا آن   اهتمام به مبارزه باا بادعت   ا با وجودکه ا  )ع(به عبارت دیگر  رفتار حضرت

تاوان از مصاادیق باارز    حجت به حال خودشان واگذاشت را میجماعت را پس از اتمام
. آن حضارت در ماورد   (3/551و  5/133: 4141)مبطسدی   برگزیدن اهام بار ماام دان،ات     

: 4141)طحدری   « النَّاسُ عَنْ دِینِاِم مخَاَفَ َ أَنْ یرتْدََّ فَقدَْ ترََکْتُهُ أمََّا حَقِّی»خلافت نیز فرمودند: 

با معاویه برای حفاظ   )ع(توان به صشح امام ح،ن مجتبی. می(11/434: 4131؛ مبطسی  413
نظام اسلامی و نجات جان مؤمناان و جشاوگیری از ناابودی شایعیان نیاز اساتناد کارد.        
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سانت   تواناد در پذیرش ولایتعاادی ماأمون عباسای مای     )ع(همچنین برخورد امام ریا
 عمشی محکمی در شناسایی این قاعده به شمار آید. 

اگار واجاب و م،اتحبی جماع شادند  از      »روایت شده اسات کاه:    )ع(از امام کاظم
هاا  اگر نافشه»نیز منقول است که:  )ع(از امام عشی 11«.شودواجب )که اهم است( آغاز می

ندند  آناا را ترک )عبادات م،تحبی( به واجبات )که اهم از م،تحبات ه،تند( یرر رسا
   11«.کنید

فرماود؛  امام هفتم شیعیان اصحاب خود را به همکاری نکردن با عباسیان سفارش می
: 4133)کشدی   از جمشه صفوان جماّل را از کرایه دادن شتران خود باه هاارون مناع کارد     

یقطاین  کاه در حکومات هاارون الرشاید      ؛ اما به سبب مصشحت اهم  از عشای بان  (114
: 4133)کشدی   زارت بود  خواست تا در دربار بماند و به شیعیان خادمت کناد   دار وعاده

. افزون بر این  ایاان هادایای هاارون را باه دلیال مصاالح اهام  از جمشاه ازدواج        (111
 . (4/33: 4133)ص،و،  پذیرفت والب و جشوگیری از قطع ن،ل آنان  میابیآل

یارورت  تقیاه  توریاه  ع،ار و      سخنانی نیز که از آن بزرگواران در باب مصشحت 
ایاان مااهده شده است  به گونه غیرم،تقیم بار   حرج و ایطرار نقل یا در سیره عمشی

بیات  و اهال  ) (اللهوور کشای  ایان قاعاده در سایره رساول     این قاعده دلالت دارد. به
 ای پررن  متبشور شده و به منصه ظاور رسیده است.گونهشان بهگرامی

 . قول صحابه0

« حادیث »هاای  یکای از شااخه  « سانت صاحابه  »یا « قول صحابی»از دیدگاه اهل سنت  
اسات و هام    ) (است؛ یعنی حدیث هم شامل قول و فعال و تقریار منقاول از پیاامبر    

گیارد. همچناین قاول تابعاان     سخن و فتوای صحابی را در مویوعات مختشب در بر می
  حاال  (53: 4133)قربدانی   ،وب شود تواند در زمره حدیث و از منابع اندیاه دینی محمی

آنکه شیعیان معتقدند حدیث به دلیل انت،اب به معصاوم و وحیاانی باودن محتاوای آن     
تواند مبنای عمل قرار گیرد. بنابراین یکی از م،تندات قاعده است که حجیت دارد و می

 اهم و مام در این مذاهب  نوع رفتار صحابه و تابعان است.
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ری مانند عبادات  حدود و دیات کاه در آن مجاال رأی نی،ات     فقاای حنفی در امو
ابتدا به کتاب و سنت  سپس )در صورت نیافتن در کتاب و سنت( به قول صحابه عمال  

گوناه  دارند. از دیدگاه ابوحنیفه  در ایان کنند و به همین دلیل آن را بر قیاس مقدم میمی
 .(5/415: 4113عاجحی  )ثاست  ) (منزله سنت پیامبرم،ائل گفته صحابی به

هاای  از دیدگاه مالک  قول صحابی حجات اسات. فقاه ماالکی بار فتواهاا و داوری      
صحابه تکیه دارد و برای این مویوع اهمیت ب،یاری قائال اسات؛ البتاه مالکیاان قاول      

 صحابی را در صورت فقدان حدیث نبوی قبول دارند.
فعی در فتاوای قدیم خود به یکی از منابع استنباط شافعی نیز گفته صحابی است. شا

است؛ اما در فتااوای جدیاد ااا هنانکاه ب،ایاری از اصاحابا       گفته صحابه عمل کرده 
 الامُهماه  از گفتاار او در کتااب    گویند اا به گفته صحابه استناد نکرده است. با این می
است آید که گفته صحابی را تا زمانی که مخالفی برای آن پیدا ناود  حجت دان،ته برمی

 .(4/531: 4155)شافعی  
داناد   حنبل  رئیس حنابشه  نیز یکی از منابع استنباط را فتاوای صاحابه مای   احمد بن

 ماروط بر اینکه موافق با کتاب و سنت باشد و فتوای مخالفی نیز در برابرش نباشد.

 ب( ادله غیرلفظی

یااس  استح،اان    ادله لبّی و غیرلفظی قاعده اهم و مام در قالب دلیال عقال  اجمااع  ق   
شاود. همچناین سایره و بناای عقالا      مصالح مرسشه  سد ذرایع و فتح ذرایع مطارح مای  

ای که شارع مقادس نیاز آن را    گونهحجیت قاعده اهم و مام است  به ترین مبنایعمده
 امضا کرده است. سیره متارعه نیز از ادله موردنظر در این م،ئشه است.

 . اجماع0

 حکمای شارعی  نظر فقیاان و عالمان دینی بار  به معنای اتفاق اصطلاحی فقای« اجماع»
احکاام اسات؛    استنباطاهمیت ب،یاری دارد و یکی از منابع  اهل سنتاست. اجماع نزد 

تناایی اعتباری ندارد  بشکه اهمیت آن وقتی است که کاشاب  معتقدند اجماع به امامیهاما 
 باشد. )ع(ماناز سنت معصو

 

http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
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شمار و گوناگون فقای  برای علاج تزاحم احکاام در مقاام   عشمای دین در م،ائل بی
باا ایان اجمااع عمشای     اند و تاکنون نیز قولی در مخالفات  امتثال  امر اهم را مقدم دان،ته

. بنابراین فقیاان امامیه و غیار ایااان بار    (415: 4141)حسینی شیرازی  مااهده ناده است 
هاای فقاای ماااهده    وور کاه در کتااب  نظر دارند و همانقبول تقدیم اهم بر مام اتفاق

شود  یک اجماع عمشی نیز از جانب فقاای شیعه و سنی در مورد عمل به این قاعاده  می
 .)همان(ائل مختشب فقای به وقوع پیوسته است در م،

ا بار اثباات قاعاده اهام و ماام      هه از نوع قولی و هه از نوع فعشی ااجماع فقاا اا 
دلالت دارد و در واقع  یکی از منابع اندیاه دینی است. گفتنی است که اجماع فعشی یاا  

از این رو در اینجا به  گردد که بحث آن خواهد آمد؛برمی« سیره متارعه»همان  عمشی به
 کنیم.همین مقدار اکتفا می

 . دلیل عقلی1

دومین دلیل لبّی در اثبات قاعده اهمیت  عقل یا برهان عقشی است. در این مرحشه  عقال  
با درک مقدمات احکام شرعی و مرتب کردن آناا و لحااظ اهام و ماام  در ناایات باه      

 رسد.  تقدیم اهم بر مام در مرحشه اجرا می
ن است تصور شود دلیل عقشی همان سیره و بنای عقالا اسات و دو دلیال جداگاناه     ممک

هایی میاان  شوند؛ اما واقعیت این است که تفاوتبرای اثبات قاعده اهم و مام مح،وب نمی
کند درباره هریک جداگاناه بحاث کنایم. بارای نموناه      این دو وجود دارد که ما را ناگزیر می

تاوان  شود و یک امر عشمی و قابل بررسی است که مای واقع میدلیل عقشی در محدوده ذهن 
تواناد قابال   به آن استناد کرد؛ اما بنای عقلا عمشی و خارج از ذهن اسات و در صاورتی مای   

 .(435: 4134)طحاطحایی  آن را تأیید کند  )ع(قبول و مورد استناد باشد که معصوم

 . سیره و بنای عقلا0

قشی  عقل عمشی باترین دلیل تقدیم اهم بر مام است که افزون بر عقل نظری و برهان ع
آرا و سیره عقلا نیز با آن تطابق دارد؛ زیرا فار  ایان اسات کاه جماع باین دو حکام        
رو متزاحم به هنگام امتثال ممکن نی،ت  یمن آنکه ترک هر دو هم جایز نی،ت. ازایان 

 ای جز انجام عمل بر اساس انتخاب اهم نی،ت. هاره
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اناد   ا از آن جات که عاقلاعم از کافر و مؤمن اکه تمام عقلای عالم اا م،شّم است 
ااا  به قانون اهم و مام التزام دارند و در نتیجه  اف،د را به فاسد دفع و مصشحت اهم را 

کنند. بنابراین آنان درباره تقدیم اهم بر ماام  ا رعایت میهرهند با ترک مصشحت مام ا 
ی  بنای همه عقلا بر عمل به قاعده اهمیت است و در این بااره  تردیدی ندارند. به عبارت

)حسینی شدیرازی   دهند حتی متارعان از عقلا اا شکی به خود راه نمییک از آنان اا هیچ

4141 :415). 

 . سیره متشرعه1

سیره متارعه از اسناد و ادله قاعده اهم و مام اسات کاه رویاه عمشای فقیااان یکای از       
رود. مراد از رویه عمشی فقیاان  حرکات عمشای فقااا در واول     ر میمصادیق آن به شما

تاریخ اجتااد است که بر ملاحظه مصاشحت و لحااظ اهام و ماام در تطبیاق و اجارای       
 . (113: 4133)عطی،وس،  احکام دلالت دارد 

وور که گفتیم  آشکارا در امور خاویا باه ایان قاعاده اساتناد      اهل سنت نیز  همان
رغم تصریح نکاردن کتاب   دهد عشیبرند. این امر ناان میباره تام می ورزند و از آنمی

فقای اهل ت،نن در این باره  آنان یک سنت عمشی و فتوایی در این حوزه دارناد کاه باا    
 کنند.استناد به آن  ماکلات خویا را رفع می

 . قیاس5

اینکه قیااس  اند؛ از جمشه در اصطلاح عشم اصول فقه تعاریب متعددی برای قیاس آورده
عبارت است از حمل مویوع معشوم بر مویوع معشوم دیگر در اثبات حکم برای آن دو 

)غزاجدی   وسیشه شباهت و جاامعی کاه میاان آن دو وجاود دارد     یا نفی حکم از آن دو  به

. بنابراین قیاس عبارت است از سرایت دادن حکام شارعی مویاوعی کاه     (5/513: 4143
 کی دیگر که حکم آن ناامعشوم اسات  باه گماان شاری     عشت آن معشوم است به مویوع

 بودن آن دو مویوع در عشت حکم. 
رو ابوحنیفه مبتکر قیاس بوده و بیا از همه پیاینیان آن را به کار گرفته است. ازاین

اناد. پیاروان ماذهب ابوحنیفاه تماام اق،اام       وی و پیروانا را اهل قیاس و رأی خوانده
اند. مالک نیز بر احکامی که در کتاب و سانت باه   کار بردهقیاس را در استنباط احکام به 
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کرد. قیااس یکای از مناابع فقاای شاافعی نیاز باوده اسات.         آناا تصریح شده  قیاس می
یافات  ناه   حنبل فق  به قیاس منصو  العشه اعتقاد داشت و در جایی که نه نک میابن
آورد و آن را بارای  ای از صحابه و نه حدیث مرسل یا یعیب  به قیااس روی مای  گفته

 گرفت.  دفع یرورت به کار می

 اقسام قیاس 

. قیااس  0. قیااس تمثیال و تاابیه     1اند  از جمشه: اصولیان برای قیاس اق،امی برشمرده
. قیاس اولویات  5. قیاس م،تنب  العشه یا قیاس قطعی و 9منصو  العشه یا قیاس جشی  

 یا قیاس اولی. 
برخی مذاهب فقای همچون امامیه  حنابشه  ظاهریاه   قیاس تمثیل و تابیه از دیدگاه 

وبریه و اوزاعیه مردود شناخته شده است؛ اما سایر اق،ام قیاسْ استثنا و از ساوی دیگار   
اند. نوع فقاا و اصولیان شیعه قیاس تابیه و تمثیال را  مذاهب فقای اجمالاً پذیرفته شده

اند. قیااس م،اتنب    را قبول کرده اند  ولی قیاس منصو  العشه و قیاس اولویتنپذیرفته
و  533و  531: 4133)ر.ک: جناتی  العشه نیز از سوی اندیامندان اصولی پذیرفته ناده است 

 . (4351د1/4354: 4153؛ نمطه حنحطی  135
محقق باشد « سنخیت حکم و اقوی بودن ملاک»در قیاس اولویت  هنانچه دو شرط 

م اصطلاحی رخ داده باشد  مثلاً فرد نااگزیر  هایی را فر  کرد که تزاحو بتوان صورت
از یکی از دو حالت اف گفتن یا آزار دادن والدین باشد  در این صاورت قاعاده اهام و    

یابد. در اینجا اولویت افتد و اف گفتن اولویت میمام به معنای اصطلاحی به جریان می
اصاطلاحی   نه به معنای لغوی )صرف برگزیادن یکای از دو وارف(  بشکاه باه معناای      

 )برگزیدن یکی از دو حکم متزاحم در مقام عمل( است.

 . استحسان1

وجوی امر نیکو جاات پیاروت از آن اسات    یا ج،ت« نیکو شمردن»در لغت  استح،ان
کم سایزده تعریاب   . برای استح،ان دست(5/533: 4141؛ سرخسی  1/5333: 4131)جوهری  
. عدول از حکم قیاس به قیاسای یاا دلیشای    1 ؛ از جمشه:(141-143: 4133)جناتی  اند آورده
. 9تر اسات؛  . عمل به یکی از دو دلیل که قوی0؛ (413دد 1/413: 4131)آم،ی  تر از آن قوی
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دلیشی است که مجتاد با مراجعاه باه عقال    »تداول دارد  استح،ان وبق تعریفی که کمتر 
 . (4/143: 4143)غزاجی  « داندخویا  آن را نیکو و درست می

سنت در حجیت استح،ان اختلاف دارند  حال آنکه امامیه استح،ان را فق  در  اهل
که به ظاهر کتاب و سنت باازگردد یاا از ملازماه عقشای در آن     دانند صورتی حجت می

 .(131د134: 4143)حکی،  استفاده شود 
. (133: 4133)ابدوزهره   آورده اسات   روی استح،اان  قیاس باه  در موارد قبح ابوحنیفه

داد  مانند ابوحنیفه دامنه آن را گ،ترش ناداد.  در حالی که به استح،ان اهمیت می کمال
عناوان  حنبشیان نیز مانند دیگر مذاهب فقای اهل سنت  استح،ان را پذیرفتاه و آن را باه  

؛ اماا شاافعی   (135-134: 4133)زجمدی   اند کار بردهیکی از منابع تاریع  البته محدودتر  به
: 4155)شددافعی  اساات  ا موجااب تعطیاال قیاااس و تاااریع در دیاان انگاشااتهر استح،ااان

 . (131د131تا  ؛ همو  بی513د4/511

 اقسام استحسان

. استح،ان باه ناک و اثار: یعنای باا      1اند؛ از جمشه: برای استح،ان اق،امی را برشمرده
. 0توجه به نک خاصی که در این مورد رسیده  از این دلیل یا قیااس منصارف شاویم؛    

استح،ان به اجماع: یعنی به عشت اجماعی که در ایان م،ائشه وجاود دارد  از دلیال یاا      
. استح،ان به یرورت: یعنی به سبب اقتضای یرورت  عمل به 9قیاس دست برداریم؛ 

. استح،ان به مصشحت: ترک عمل به دلیال یاا قیااس  باه     5دلیل یا قیاس را ترک کنیم؛ 
 .(533د533تا: ؛ بزدوی  بی531د5/535: 4141)سرخسی  جات مصشحت عام 

 استحسان به ضرورت و مصلحت

فارغ از اینکاه استح،اان را یکای از مناابع م،اتقل اجتاااد بادانیم یاا ناه  آنچاه در بحاث            
مدها و م،اائل  اتواند مطارح باشاد و در پیاا   عنوان مبنای قاعده اهم و مام میبه« استح،ان»

ورت و مصشحت است؛ یعنای تارک عمال باه     یر م،تحدثه به ما یاری رساند  استح،ان به
تر در مقام تزاحم  به جات مصاشحت  یک دلیل یا قیاس خا  و عمل به دلیل یا قیاس قوی
آید کاه دیگار دلیال م،اتقشی باه ناام       یا به اقتضای یرورت. البته در این صورت  به نظر می

ن اگار  استح،ان نخواهیم داشت  بشکه م،تند به یرورت و مصشحت خواهاد باود. همچنای   
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استح،ان را به دلایشی دیگر  هون اجماع یا عرف و عادت  قبول داشته باشیم  باا توجاه باه    
 اینکه دلایل مذکور دلایل م،تقشی ه،تند  با وجود آناا نیازی به استح،ان نخواهد بود.

 . مصالح مرسله0

و « مصاالح مرساشه  »امور حافظ مقاصد مام شرع و فاقد نک شرعی بار اعتباار آنااا را    
؛ 143د4/143: 4143)غزاجی  گویند « استصلاح»ستنباط حکم شرعی از وریق این مصالح را ا

. مصالح مرسشه از مصادری است که بعضای ماذاهب اهال سانت     (113د153: 4133جناتی  
اناد؛ از جمشاه:   برای استنباط احکام شرعی پذیرفته و تعااریب متعاددی بارای آن آورده   

ا است که هایچ  ند حفظ دین و نظم اجتماعی جامعه ا ماناموری که ناظر به مصالحی اا 
اعتباری آن در شرع نرسیده است یا مصالحی که هیچ نک معینی از دلیشی بر اعتبار یا بی

شرع به بطلان یا اعتبار آناا شاادت نداده و برگات آناا به حفظ یک مقصود شرعی در 
 . (4/143: 4143؛ غزاجی  33د33: 4143)سحاانی  کتاب و سنت است 

مصالح مرسشه یکی دیگر از اصول استنباط برخی از حنبشیان متقادم اسات. از مالاک    
)سحاانی  کرد نیز نقل شده که افزون بر کتاب و سنت  به قیاس و مصالح مرسشه عمل می

هاا  ؛ وی یکی از منابع شناخت احکام را پی بردن به عشل و درک مصشحت(33دد 33: 4143
. اماا باه اتفااق حنفیاه و     (113: 4133)جنداتی   نامیاد  سشه میدان،ت و آن را مصالح مرمی

. فقااای شایعه نیاز    (1/433: 4131)آمد،ی   شافعیه تم،ک به مصالح مرسشه ممناوع اسات   
 دانند.مصالح مرسشه را یکی از منابع اندیاه دینی نمی

عناوان منباع   کوتاه سخن آنکه بیاتر پیاوایان مذاهب اسلامی مصاالح مرساشه را باه   
اناس و واوفی )یکای از پیااوایان     احکام شرعی قبول ندارند و فق  مالک بان شناخت 

 .(113د111: 4133)جناتی  اند مذهب حنبشی( آن را در م،ائل غیرعبادی پذیرفته

 اقسام مصالح 

 ها برشمرده است:  ابوحامد محمد غزالی سه نوع مصشحت را در زندگی ان،ان
آناا تأکید و اصارار دارد و آنااا را   . مصالح یروری: مصالحی که شریعت بر حفظ 1

ها هه در بُعد مادی یا معنوی منوط به آنااا  داند؛ زیرا زندگی ان،انبر همه هیز مقدم می
 است  مانند حفظ دین  جان  ناموس و مال.
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. مصالح غیریروری: مصالحی که هنانچه رعایت شوند  در امور زندگی گااایا  0
 شود.باعث اختلال در نظام زندگی نمی شود؛ ولی رعایت نکردن آنااحاصل می

. مصالح تجمشی و تح،ینی: مصالحی که در صورت رعایت آناا زندگی ان،ان باتر 9
)غزاجدی   شاود  شود  ولی رعایت نکردن آناا منجر به ماقت و سختی در زندگانی نمیمی

 .(143د4/143: 4143

 مصالح مرسله ضروری

دنظر اسات  مصاالح یاروری و ارتبااط     آنچه در این پژوها  از مصاالح مرساشه ماور   
اند احتمالی آن با قاعده اهم و مام است. برای مصالح مرسشه یروری جنگی را مثال زده

سازند و در صورت هدف قرار نادادن  که کفار گروهی از م،شمانان اسیر را سپر خود می
باه   آناا  تمام م،شمانان کاته خواهند شد. در اینجا مصشحت قطعی و کشای کاه مرباوط   

کند که آن اسیران م،شمان کاته شاوند. البتاه اعتباار ایان     همه م،شمانان است  اقتضا می
گنااه در  مصشحت از جانب شارع مقدس معشوم و م،شّم نی،ت  هون قتال م،اشمان بای   

. (433دد 1/431: 4131)آمد،ی   شرع معاود نی،ت؛ الغای آن از سوی شارع نیز محرز نی،ت 
فع اف،د به فاسد و تارجیح اهام بار ماام  عمال ماذکور       در اینجا بعید نی،ت از باب د

صحیح باشد. البته در این صورت به عقل یا سانت بازخواهاد گاات و از ایان جاات      
 مصالح مرسشه دلیل م،تقشی برای استنباط حکم شرعی مح،وب نخواهد شد. 

 . سد ذرایع و فتح ذرایع8

معناای وسایشه و مقدماه     در« ذریعه»در لغت به معنای ب،تن و جشوگیری کردن و « سد»
واور  یعنی ممانعات از هار کااری کاه باه     « سد ذرایع»استعمال شده است. در اصطلاح  

ات را گویناد کاه   تم،ک به وسیشه« فتح ذرایع»ای را به دنبال دارد؛ هنانکه وبیعی مف،ده
منجر به امرت شود که دارات مصشحت و در نظر شارع مطشوب باشد. ذرایاع )مقادمات(   

. در (1/4343: 4153)نمطده حنحطدی    کنناد  غایاات )ذی المقادمات( تبعیات مای     در حکم از
و « مقدماه واجاب  »اصطلاح اصولیان امامی  فتح ذرایع و سد ذرایاع باا انادکی ت،اامح     

 .(5/131: 4153)مکارم شیرازی  شوند نامیده می« مقدمه حرام»
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کاه مقدماه حارام    بیاتر دانامندان اهل سنت به استناد اصل سد ذرایع  هر عمشی را 
. از سوی دیگر  فتح ذرایاع یعنای   (4343د1/4343: 4153)نمطه حنحطی  دانند باشد  ممنوع می

ات که مقدمه واجب باشد؛ مثلاً هاون ویاو از مقادمات نمااز     دست آوردن هر وسیشهبه
شود. همچنین فتح ذرایع سبب است  از وریق فتح ذرایع به واجب بودن ویو حکم می

 .(13: 4143)حکی،  شود قدماتی حج میوجوب کارهای م
عنوان یکی از مناابع فقاای احکاام مطارح     انس بهسد ذرایع را نخ،تین بار مالک بن

. شافعی (335د5/334: 4153)ر.ک: فادیغا موسی  کرد کرد. وی در عمل به آن ب،یار مبالغه می
را پذیرفتناد  حنبل در هماه ماوارد حجیات آن    و ابوحنیفه در برخی موارد و مالک و ابن

 داند.. امامیه سد ذرایع را منبع شناخت احکام نمی(333د331)ر.ک: همان/
نکته مام اینکه ذرایع یک اصل م،تقل در برابر دیگر اصول نی،ت؛ زیرا اگر اکتااف 
حکم ذریعه )وسیشه( از راه امر شارع به ذی المقدمه به دلالت التزامی باشد  از صغریات 

اگر از راه حکم عقل به ثبوت ملازمه بین ذریعه و غایت )ذی آید و سنت به ح،اب می
گاه المقدمه( از حیث حکم باشد  از صغریات م،ئشه عقل به شمار خواهد آمد؛ پس هیچ

 .(133د133: 4133)جناتی  آید اصل م،تقشی به شمار نمی

 ذرایع اهم

ن باا مویاوع   مانند موارد سابق  قصد ما از وارح بحاث ذرایاع  بررسای و تحشیال رابطاه آ      
گونه متصاور شاد کاه یاک     توان اینپژوها  یعنی قاعده اهم و مام  است. رابطه آناا را می

ذریعه پیا از مقدمه شدن  دارای حکمی از جنس وجوب یا حرمت بوده است؛ اماا پاس از   
شاود کاه در مقابال    ذریعه و مقدمه شدن  حکم دیگری )از باب مقدمه بودن( بر آن باار مای  

شاود و  . در این حالت  مکشب با تزاحم احکاام در مقاام امتثاال مواجاه مای     حکم قبشی است
های اهمیت  یکای از دو حکام را   جمع نی،تند  باید بر اساس شناخت ملاکهون قطعاً قابل

برگزیند. برای مثال  ورود به منزل دیگری بدون اذن جایز نی،ات؛ اماا هنانچاه شخصای در     
اه نجاتا ورود باه آن منازل باشاد  از بااب مقدماه      سوزی منزلا گرفتار شود و تناا رآتا

شود. این حکم با حکام حرمات پیااین تازاحم     واجب ورود حتی بدون اذن نیز واجب می
 یابد.کند و بدیای است که از باب قاعده اهم و مام  در مقام عمل بر آن رجحان میپیدا می
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اع فقاا در مقام فتوا و بندی کرد که اجمگونه جمعتوان اینبحث ادله غیرلفظی را می
عمل و نیز اقدام دو سیره عقلا و متارعه به برگزیدن جانب اهم در ماوارد مختشاب  از   

دهد که در هر مورد ترجیح مصشحت اهام بار   یک کبرای کشی ارتکازی نزد آنان خبر می
 .(513: 4153)صفار  کند غیر آن را هنگام تزاحم بر ما لازم می

 قاعده رویکرد مذاهب در شناسایی

قاعده اهم و مام در بیان فقیاان و اصولیان عمدتاً با عناوینی مانند مصشحت و مف،اده و  
شود. اهل ت،نن نیز در شناسایی فقای و اصولی این قاعده  با توسال  تزاحم شناسایی می

صورت جزئای  ای بهبه احادیث و با در نظر گرفتن اجتااد به رأی و قیاس  در هر م،ئشه
گزینند. این در حالی است که در امامیه  توجه اصاشی  میدهند و بریک میرا تاخ« اهم»

متوجه هند مقوله است؛ پیا از همه باید مصالح و مفاسد و ترتب « اهم»برای برگزیدن 
توان باه انتخااب   در احکام رعایت شود  سپس با در نظر گرفتن ظرف زمان و مکان می

ن نیز توافق اجمالی دارند؛ زیارا معتقدناد کاه    اهم مبادرت ورزید. در این زمینه اهل ت،ن
توان هنگام تزاحم احکام  از وریق اعمال این اصل  اهم را بار  اند و میمصالح قابل درک
 مام برتری داد.

نکته مام اینکه هرهند اهم و مام در کتب عامه با عناوان مصاالح و مفاساد مطارح     
ه در ادلاه و مباانی ماذکور نماود     شود  با توجه به معنای اصطلاحی اهم و مام اا کمی

نظر دارند که این مطشب را باید در تازاحم احکاام بررسای    یافته اا مذاهب خم،ه اتفاق
کرد. در باب تزاحم نیز توجه به مصالح و مفاسد  ترتب احکام  زمان و مکان از مواردی 

 روند.ه،تند که احرازکننده قاعده اهمیت به شمار می

 گیرینتیجه

 گانه دربااره قاعاده اهام    ای که در مذاهب پنجا تلاش شد تا مبانی و ادلهدر این پژوه
پژوها ایان نتاایج حاصال     این ای شود. ازو مام آمده است  بررسی و ارزیابی مقای،ه

 شد:
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گانه در اصل وجود قاعده اهمیت و برگزیدن اهم بر مام هنگاام  . همه مذاهب پنج1
 اند.تزاحم احکام ماترک

ه در برخی ادله و مبانی شارعی قاعاده اهام و ماام اشاتراک و در      . مذاهب خم،0
 برخی دیگر افتراق دارند.

. اصل اول در برگزیدن اهم بر مام در همه مذاهب  کتاب و سنت اسات و مباانی   9
شوند؛ البته تعریب سانت در فقاه امامیاه باا تعریاب آن در      دیگر در مرتبه بعد واقع می
 مذاهب اربعه متفاوت است.

ترین دلیل قاعده اهمیت پس از کتاب و سنت  عقل اسات کاه   فقه امامیه  مام . در5
شامل دو ق،م عقل نظری )دلیل و برهان عقشی( و عقال عمشای )سایره و بناای عقالا(      

 شود.می
. مذاهب اربعه اهل سنت ادله دیگری از جمشه قیاس  استح،ان  مصاالح مرساشه و   5

 کنند.سد ذرایع را مطرح می
تواند دلیل قاعده اهمیت شاود کاه کاشاب از    امیه  اجماع در صورتی می. از نظر ام6

رأی معصوم باشد؛ اما در مذاهب اربعه  اجماع دلیل م،تقشی در برابر کتاب و سانت باه   
 رود و توافق گروهی از امت یا عشما برای حجیت آن کافی است.شمار می
ماام باه معناای     در برخای فارو  باا اهام و    « قیااس اولویات  ». از اق،ام قیاس  7

 تواند مورد بررسی قرار گیرد.کند که میاصطلاحی آن  تلاقی پیدا می
استح،اان  »یابد  . تناا موردی از اق،ام استح،ان که به قاعده اهم و مام ارتباط می0

 است که در مذاهب فقای اهل سنت کاربرد دارد.« به یرورت
ردنظر اسات کاه هرهناد در    مو« مصالح یروری». در مورد مصالح مرسشه نیز تناا 3

هایی میان امامیه و مذاهب اربعه وجود دارد  در عمال  تئوری و تبیین ماهیت آن اختلاف
را اهم دان،ته  بر ترجیح دادن « مصالح یروری»و در صحنه انجام تکشیب  همه مذاهب 

 ورزند.آن تأکید می
مقدماه واجاب در   . سد ذرایع و فتح ذرایع  با اندکی ت،امح  همان مقدمه حرام و 12

اند که در این صورت در مقام عمل  ذرایع یا مقدمات اهام  هنگاام تازاحم باا     فقه امامیه
 یابند.دیگر احکام بر آن احکام رجحان می
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. با توجه به معنای اصطلاحی اهم و مام اا که در ادله و مبانی مذکور نمود یافته 11
کرد. در بااب تازاحم نیاز توجاه باه      است اا باید این قاعده را در تزاحم احکام بررسی 

اناد کاه احاراز کنناده قاعاده      مصالح و مفاسد  ترتب احکام  زماان و مکاان از ماواردی   
 روند.به شمار می« اهمیت»

 هانوشتپی
 
دون کارزار و جن  و خاونریزی عایاد م،اشمانان    مالی از کافران است که ب« فیء». در اصطلاح فقاا  1

 (.3/113: 1515؛ علامه حشی  0/65: 1907شده باشد  مثل جزیه و خراج )ووسی  
یاَاا   وَ مَعَاارِجَ عَشَ . وَ لَوْ لَا أَن یکُونَ النَّاسُ أُمَّ ً وَاحِدَةً لَّجَعَشنَْا لِمَن یکْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لبِیُوتِامْ سُقفًُا مِّن فِضَّ 2ٍ

* وَ زُخْرفُاً وَ إِنْ کُلُّ ذلِكَ لَمَّاا متَااعُ الْحیَااةِ الادُّنیْا وَ      * وَ لبِیُوتِاِمْ أَبْواباً وَ سُرُراً عشََیاا یتَّکِؤُن یظْاَرُون
 (.95ا99الْآخِرةَُ عنِْدَ رَبِّكَ لِشْمتَُّقین )زخرف: 

 (.71اا قالَ أَ خَرقَتَْاا لتُِغْرقَِ أَهْشَاا لَقَدْ جئِْتَ شیَئاً إِمْراً )کاب: . فَانْطشََقا حتََّی إِذا رَکبِا فِی ال،َّفینَ ِ خَرق9ََ
کُالَّ سَافینَ ٍ   . أَمَّا ال،َّفینَ ُ فکَانَتْ لِمَ،اکینَ یعْمَشُونَ فِی البَْحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعیبَاا وَ کانَ وَراءَهُمْ مَشِكٌ یأْخُذُ 1

 (.73غَصبْا )کاب: 
ا عاَدٍ فَشاَ إِثْمَ مَ عَشیَکُمُ الْمیَتَ َ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخنِزِیرِ وَ مَا أُهِلَّ بِهِ لِغیَرِ الشَّهِ فَمَنِ ایْطُرَّ غیَرَ بَاغٍ وَ لَ. إنَِّمَا حَر4َّ

 (.179)بقره:  عَشیَهِ إِنَّ الشَّهَ غَفُورٌ رَّحیِم
 ی یقاتِشُوکُمْ فیهِ فَاِنْ قاتَشُوکُمْ فَااقتُْشُوهُمْ کَاذلِكَ جَازاءُ الْکاافِرین    . وَ لا تُقاتِشُوهُمْ عنِْدَ الْمَ،ْجِدِ الْحَرامِ حت1ََّ

 (.131)بقره: 
 عشَی * قالَ اجْعَشنْی فَشَمَّا کَشَّمَهُ قالَ إنَِّكَ الیْوْمَ لَدیَنا مکَینٌ أَمین بِهِ أسَتْخَْشِصْهُ لنَِفْ،ی . وَ قالَ الْمَشِكُ ائتُْونی2

 (.55ا55)یوسب:  أَرْ ِ إنِِّی حَفیظٌ عَشیمخَزائِنِ الْ
 (.150)ن،اء:  . لا یحِبُّ الشَّهُ الْجَاْرَ بِال،ُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُشِمَ وَ کانَ الشَّهُ سَمیعاً عَشیما3
نٌّ بِالْایمانِ وَ لکِنْ مَنْ شَرحََ بِالْکُفْرِ صَدْراً فَعَشَایاِمْ  . مَنْ کَفَرَ بِالشَّهِ مِنْ بَعْدِ إیمانِهِ إِلاَّ مَنْ أُکْرِهَ وَ قشَْبُهُ مُطْمئ2َِ

 (.126)نحل:  غَضَبٌ مِنَ الشَّهِ وَ لَاُمْ عَذابٌ عَظیم
 (.0/070: 1529؛ مجش،ی  9/976: 1523. إِذَا اجتَْمَعَتْ سنَُّهٌ وَ فَریضَهٌ بُدِئَ بِالْفَرْ ِ )حر عامشی  11
؛ 5/006: 1523؛ حار عاامشی    005  حکمات  نااج البلاغاه  وَافِلُ بِالْفَرَائِضِ فَارفُْضُوهَا ). إِذَا أیََرَّتِ الن11َّ

 (.05/92و  60/010: 1529مجش،ی  



 111/  در باب قاعده اهم و مهم یگانه فقهمذاهب پنج یادله و مبان یاسهیمقا یابیارز

 منابع

   قم: مناورات دارالاجره  چ اول.البلاغهناج(  1515صبحی صالح )
بیاروت: دارالکتااب     حکام فی اصاول الأحکاام  الإ(  1525بن محمد )الدین ابوالح،ن عشیآمدی  سیب
 چ اول. العربی 

  قام: دار  عاوالی الشئاالی العزیزیاه فای الأحادیاث الدینیاه      (  1525الدین )زینجماور  محمد بنأبیابن
 چ اول.سیدالااداء لشنار  

طبوعااتی    قام: مؤس،اه م  الناایه فی غریب الحادیث و الأثار  (  1967محمد )بنمبارک  اثیر جزری ابن
 اسماعیشیان  چ هاارم.

 دارالکتب العشمیه  چ اول. بیروت:  الاشباه و النظائر(  1513محمد )ابراهیم بنالدین بننجیم حنفی  زینابن
   قاهره: دارالفکر العربی  چ دوم.ابوحنیفه حیاته و عصره آراؤه و فقاهق(  1963ابوزهره  محمد )
قام: دفتار انتااارات      مع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهانمج(  1529محمد )اردبیشی  احمد بن

 اسلامی.
  قم: کنگاره جااانی بزرگداشات شایخ اعظام      کتاب المکاسب(  1515محمدامین )انصاری  مرتضی بن

   چ اول.انصارت
   قم: دفتر انتاارات اسلامی  چ پنجم.فرائد الاصول(  1516محمدامین )انصاری  مرتضی بن

  استانبول: مطبعاه الجوائاب  چ   المجشه )مجشه الأحکام العدلیه(ق(  1925احمد جودت و دیگران )باشا  
 سوم.

  تحقیق عبدال،لام بن محمدعمر عشوش  دماق و صحیح البخاری(  1509اسماعیل )بخاری  محمد بن
 کثیر  چ اول.بیروت: دار ابن

الکترونیکی  قام: مرکاز اولاعاات و مادارک       نار اصول البزدویتا(  محمد )بیعشی بن بزدوی حنفی 
 اسلامی.

   رباط: مطبعه اداره المعارف.الفکر ال،امی فی تاریخ الفقه الاسلامیق(  1952ح،ن )ثعالبی  محمد بن
   قم: پژوهاگاه عشوم و فرهن  اسلامی  چ اول.نامه اصول فقهفرهن (  1903جمعی از محققان )

   تاران: انتاارات کیاان  چ اول.اجتااد از دیدگاه مذاهب اسلامی منابع(  1972جناتی  محمدابراهیم )
   بیروت: دارالعشم لشملایین  چ اول.صحاح الشغه(  1525حماد )بنجوهری  اسماعیل 

  قام:  تفصیل وسائل الایعه إلی تحصایل م،اائل الااریعه   (  1523عشی )ح،ن بنحر عامشی  محمد بن
   چ اول.)ع(البیتمؤس،ه آل
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  الفقه موسوعه اساتدلالیه فای الفقاه الاسالامی: القواعاد الفقایاه      (  1519شیرازی  سید محمد )ح،ینی 
   چ اول.)ع(بیروت: مؤس،ه الامام الریا

  چ )ع(  قم: المجمع العاالمی لأهال البیات   الاصول العامه لشفقه المقارن(  1510حکیم  سید محمدتقی )
 دوم.
  قم: دفتر انتااارات  ال،رائر الحاوی لتحریر الفتاوت(  1512) احمدمنصور بنادریس  محمد بنحشی ابن

 اسلامی.
شرائع الإسلام فای م،اائل الحالال و    (  1520ح،ن  معروف به محقق حشی )الدین جعفر بنحشی  نجم
 قم: مؤس،ه اسماعیشیان.  الحرام

ایاه عشای ماذهب    نضاد القواعاد الفق  (  1529عبدالله سیوری  معروف به فایل مقاداد ) حشی  مقداد بن
 الله مرعای نجفی.  قم: انتاارات کتابخانه آیتالإمامیه

   تاران: انتاارات عشمیه اسلامیه  چ اول.کفایه الاصول(  1969خراسانی  محمدکاظم )
   بیروت: مکتب  لبنان ناشرون  چ اول.موسوع  اصول الفقه عند الم،شمین(  1330رفیق العجم )

  ترجمه ح،ین صاابری  ماااد:   های اختلاف در فقه مذاهبخاستگاه  (1907زلمی  مصطفی ابراهیم )
 های اسلامی آستان قدس ریوی  چ دوم.بنیاد پژوها

   بیروت: دارالأیواء  چ اول.تاریخ الفقه الاسلامی و ادواره(  1513سبحانی تبریزی  جعفر )
 العشمیه  چ اول.  بیروت: دارالکتب اصول ال،رخ،ی ( 1515سال )ابیسرخ،ی حنفی  احمد بن

   قاهره: دارالوفاء.الاُمّ(  1500ادریس )شافعی  امام ابوعبدالله محمد بن
   بیروت: دارالکتب العشمیه.الرسالهتا(  ادریس )بیشافعی  امام ابوعبدالله محمد بن

   تاران: نار جاان.ال،لامعیون اخبار الریا عشیهق(  1970عشی )بابویه محمد بنصدوق  ابن
   لبنان: دارالعشوم.فقه المصالح و المفاسد(  1503  فایل )صفار

   قم: پرهیزکار  چ اول.قاعده لایرر ادلتاا و مواردها(  1509صفار  فایل )
   قم: مطبوعات دینی  چ اول.منابع اجتااد(  1931وباوبایی  سیدعشی )

  ماااد: مجماع     ال،اشب المؤتشب من المختشب بین ائما (  1512ح،ن )بنالاسلام فضل وبرسی  امین
 البحوث الاسلامیه  چ اول.

 مؤس،ه البعثه  چ اول.   قم:دلائل الامامه(  1519رستم )جریر بنوبری  محمد بن
  تااران:  المب،وط فی فقاه الامامیاه  ق(  1907ح،ن معروف به شیخ ووسی )ووسی  ابوجعفر محمد بن

   چ سوم.المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه
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  دمااق:  قواعد الاحکام فی اصلاح الأنام )القواعاد الکباری(  (  1501عبدال،لام )عزالدین  عبدالعزیز بن
 دارالقشم  چ اول.
دفتار     قام: ارشاد الأذهاان إلای أحکاام الإیماان    (  1512مطار اسدی )بنیوسب بنعلامه حشی  ح،ن 

 انتاارات اسلامی  چ اول.
   چ اول.)ع(البیت   قم: مؤس،ه آلتذکره الفقااء(  1515اسدی ) مطاربنیوسب بنعلامه حشی  ح،ن 

   قم: پژوهاگاه فرهن  و اندیاه اسلامی  چ دوم.فقه و مصشحت(  1932عشیدوست  ابوالقاسم )
  بیروت: مؤس،اه الرسااله  چ   الم،تصفی من عشم الاصول(  1517محمد )غزالی  امام ابوحامد محمد بن

 اول.
   ریا : دارالتدمریه  چ اول.اصول فقه الامام مالک ادلتُه العقشیه ( 1500فادیغا موسی )
 هایی از قرآن  چ هاارم.  ده جشدی  تاران: مرکز فرهنگی درستف،یر نور(  1903قرائتی  مح،ن )

  قام: انصااریان  چ   عشم حدیث و نقا آن در شناخت و تاذیب حادیث (  1970العابدین )قربانی  زین
 سوم.

   مااد: نار داناگاه مااد  چ اول.رجال الکای )اختیار معرفه الرجال((  1523مر )عکای  محمد بن
   تاران: دارالکتب الاسلامیه  چ هاارم.الکافی(  1527یعقوب )کشینی  محمد بن

   بیروت: داراحیاء التراث العربی  چ دوم.بحار الأنوار(  1529محمدتقی )مجش،ی  محمدباقر بن
  قم: انتااارات کتابخاناه   ملاذ الأخیار فی فام تاذیب الأخبار(  1526حمدتقی )ممجش،ی  محمدباقر بن
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 «الخلاف» یاجتهاد یاتبر ادب ییاستقرا یافتره
 *یعرب یمنس

 [09/37/79ترفیخ پذیرش:  11/10/72]ترفیخ دفیرفت:  

 چکیده

ه ری هری تحلی  محتها ویک ی از فوشز شیه م طق پژوه یِ استقرایی اسر  بسیرفی ا 
هری علمی است. دف این فوش محقق مفرهیمی فا به ص هفس هدفم  د متداول دف پژوهش

هر ه ر و یرفت هک د  سپس بر مراجعه به داد انتخر  و دف قرلب ع روین معی ی سرمرندهی می
کهش ید  اس ت ب ر  دهد. مقرل ه حر  رفسد و نهعی تهصی  فا افائه میای میب دیبه جمع

تهجه به م طق استقرا  ادبیرس اجترردی یر شیه  دفتمرن علم ی ش یخ طهس ی فا از طری ق 
هری اجم رع  فوای رس  ق رآن واص طلاحرس فقر ی و اص هلی و همچ  ین بسرمددیری واژ 

هری استدلالی شیخ بر فأی مخرل   شیه  استفرد  شیخ از اقهال فقری اه   تس  ن و شیه 
فا به فوش س  دی و آم رفی  الخلا قه شیعه به شیه  فقه مقرفن  کتر  م ربع است برطی ف

هری پژوه ی حرص  از استقرای مبرنی اجترردی ش یخ طهس ی ای ن تحلی  ک د. از اولهیت
است که شیخ به دلی  شرای  سیرسی و مذهبیِ زمرن حیرس خهد و  روفس ایع رد وح دس 

  ری کرش فیت از فأی معص ها اب داع میرن فقرری شیعه  اجمرع فا دف تعری  جدیدی به مع
فغم ای ک ه قی ر  کرد  و بیش از هر اص  دیگری به آن است رد کرد  است. ای  رن عل ی

ع هان م بع است برط دف مذهب ت یع نپذیرفته  دف فاستری تبی ین احک را فقر ی ش یعه و به
ن بر پذیرش آن از سهی فقرری اه  تس ن  دف مهافدی به قیر  است رد کرد  است؛ همچ ی

س عی شرای  جرمعه آن فوز  بر اشرا  به م ربع فقری م ذهب ش رفعی و ت ر دفایت و زمرن
درایی  سعی بر تهس عه فق ه مق رفن داش ته حدودی دیگر مذاهب اسلامی  بر تکیه بر عق 

 است.
 

 شیخ طهسی  اجمرع  آیرس  فوایرس  شیعه  اه  تس ن. ها:کلیدواژه
                                                                 

 narabi@mazaheb.ac.ir .یداناگاه مذاهب اسلام یعرب یاتگروه زبان و ادب یاراستاد *



 مذاهب اسلامی، سال پنجم، شمارۀ دهمنامه / پژوهش 118

 طرح مسئله

گیری و شکوفایی بود  عشمای فقه در سدد تعیین مباانی  ل شکلزمانی که عشم فقه در حا
آوری آرای فقاای  پاساداری از   فقای  استدلال و استنباط آناا از قرآن و حادیث  جماع  

هاای فقاای   میراث فقه اسالامی بودناد و رساالت خاود را در تادوین و تاألیب کتااب       
اناد.  ختشفای متوسال شاده   ها به منابع مدان،تند. دانامندان برای کاب حقیقت پدیدهمی
ای همه ایناا را منبع ای وحی و عدهای دل  عدهای تجربه و حس  عدهای عقل  عدهعده

هایی . استقرا یکی از روش(13: 4133)ماهری  دان،تند دستیابی به حقایق جاان ه،تی می
کاه  توان به واسطه آن به اندیاه یک نوسینده در آثار او پی بارد و دریافات   است که می

ها و توان از وریق شناخت جزئیبیاتر بر هه منابعی تأکید کرده است. در این روش می
گیاری کارد   هاای کشای را نتیجاه   ها دست یافت و قوانین و نظامارتباط میان آناا به کشی

های حاکم بار یاک تاألیب و اثار     و از آن در جات شناخت ویژگی( 431: 4133نیا  )حافظ
فار   تقرایی روشی مبتنی بر مااهده  فاارق از هرگوناه پایا   عشمی باره برد. روش اس

شناسای  پژوهااگر باا اساتفاده از     . در ایان ناوع از روش  (3: 4131)ضیایی بیگد،جی   است 
پاردازد و پاس از تحشیال    ها  درباره یک مویوع به مطالعه مای مااهده و گردآوری داده

ند. از پایان سده شانزدهم میلادی کای را توصیب  تاریح  تأیید یا رد میها  فرییهیافته
 . (31و  33: 4135)لازی  بر این روش تأکید شده است 

عنوان یاک روش و تکنیاک باه آغااز ساده بی،اتم       سابقه استفاده از تحشیل محتوا به
های کلامی  هاپی تواند هرگونه متن به معنای عام را نظیر دادهگردد. این روش میبازمی

. تحشیال محتاوا باه دو روش کیفای و کمای      (433 :4131ریزی  )تحو تصویری تحشیل کند 
شود. روش تحشیل محتوای کمّی  با در نظر گرفتن فرییه حرکت از نظریاه باه   انجام می

آوری داده  تحشیال و  گیاری  جماع  کند و در یک فرایناد خطای نموناه   داده را تعیین می
تعادادی مقولاه از پایا     کند. پژوهاگر در این روش به شمارشتف،یر متن را دنبال می

تنظیم شده و به عبارت دیگر یک واحد یا هند واحد تحشیشای مانناد یاک واژه یاا یاک      
کند. این روش باا  پردازد و آن را تجزیه و تحشیل میاصطلاح یا یک مضمون در متن می

این فرییه که فراوانی یک واحد تحشیشی بر اهمیت و جایگااه آن در ماتن دلالات دارد     
شناسای امریکاایی اولاین ک،اانی     شده است. برسشون و لازارسفشد  دو جامعاه  ریزیپایه
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. (443)همدان   عنوان یک تکنیک تحشیشی م،تقل باه کاار بردناد    بودند که این روش را به
م( ایان روش  1355م( و فردی سوئدی به نام دورین  )1329فردی آلمانی به نام لوبل )

 .(41 و 41 :4133 )کریپن،ورف را انتاار دادند 
های فراوانی درباره شیخ ووسی انجام شده است که باه واور کشای بار ساه      پژوها
. بررسای مویاوعی تألیفاات و    0. شرح حال شیخ ووسی  1شوند: بندی میمحور دسته
. شخصیت و جایگاه عشمی شیخ ووسی. در این میاان  مطالاب پراکناده و    9آثار ایاان  

هاا و مقاالات وجاود    لای کتااب در لابه فالخلاای درباره روش کتاب ج،ته و گریخته
 های تحشیشی جدید نی،تند.اند و م،تدلّ به روشدارد که البته تناا در حد نظریه کشی

هاای  ترین کتااب ترین و کاملاز مام الخلافدر پژوها پیا رو  از آنجا که کتاب 
 شود و مااتمل بار آرای فقاای ماذاهب اسالامی و آرای شایخ      فقه مقارن مح،وب می

ووسی با ادله فقای متعدد است  قصد بر این اسات کاه باا روش اساتقرایی باه کماک       
آمارها و ب،امدهای حاصل از واحدهای تحشیشی انتخابی از این کتاب که در هکیاده باه   

هاای مختشاب مقالاه    هایی که در بخاا فر آناا اشاره شد و همچنین مصادیق و پیا
 آمده است  به دو سوال پاسخ داده شود:

  هادف  الخلافبا توجه به استقرای مبانی و منابع اجتاادی شیخ ووسی در کتاب  .1
 مؤلب از نگارش این کتاب هه بوده است   

کناد  ادبیاات   گاذاری مای    هگونه نظر مخاالب را ارزش الخلاف. شیخ ووسی در 0
 اجتاادی او به شیوه عشم الخلاف بوده است یا فقه مقارن   

ابعی کاه دربااره یاک مویاوع وجاود دارد  ادبیاات آن       در کاربردی عام  به تمام من
  زبان عشمی گفتماان  الخلافگویند. در این مقاله مقصود از ادبیات اجتاادی مویوع می

 کتاب است که م،تقیماً به شیوه اجتااد و استنباط فقای مرتب  است.  

 عناصر بیرونی کتاب الخلاف

 معرفی شیخ طوسی  

عی شناخت درباره خود اثر است؛ بنابراین اینکه او دارای هاه  معرفی نوی،نده یک اثر عشمی  نو
هایی صورت گرفته و از هاه دیادگاه و   های عشمی او در هه زمینهجایگاه عشمی بوده و فعالیت
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هاای تحشیال محتاوای    متنی و دادهاندیاه فکری برخوردار بوده  همه و همه جزو عناصر برون
 کنند.  ای تحشیشی از کتاب کمک میشوند که به انتخاب واحدهکمی مح،وب می

در  1ح،ن ووسی معروف به شایخ الطائفاه  عشی بنح،ن بنشیخ ابوجعفر محمد بن
سالگی  به شار بغداد سفر کرد و در آنجا نازد دو اساتاد و مرجاع    09آغاز سده پنجم در 

قدر شیعه  شیخ مفید و سید مرتضی شاگردی کرد و پس از درگذشت دو استادش  عالی
 شیعه را بر عاده گرفت.  مرجعیت

وبقاات  شیخ ووسی هنان به مباحث عشمی شاافعی اشاراف داشات کاه سُابُکی در      
ابوجعفر ووسای فقیاه شایعه از    »نوی،د: درباره مذهب شیخ ووسی می الاافعیه الکبری

نوی،ندگان آنان است که در مذهب شافعی ناو و نما یافته باود و ماا او را بار ماذهب     
 . (14/ 1: 4131حکی  )س« شناسیمشافعی می

شایخ  »گوید: شاید مطاری نیز در توصیب شخصیت معتدل و غیرمتعصب ایاان می
ووسی صد در صد یک عالم اسلامی است. جز رن  اسلامی  رن  دیگری ندارد. او از 
ک،انی است که از برکت تعشیمات اسلامی پا روی تعصبات قاومی و ناژادی گذاشاتند     

)ماهری  « های جاانی و ان،انی را محترم شمردندو مقیاسگری را محکوم کردند شعوبی

. فقاه  0. فقه اصحاب حادیث   1. قبل از شیخ دو جریان فقای وجود داشت: (113: 4135
متکشمان. جریان فقای شیخ ووسی  حد وس  میاان ایان دو جریاان فقاای باود. شایخ       

حاب حادیث  ووسی با خشو  نیت  به مبارزه با جمود فکری که در میان شایعه و اصا  
اگار از ایناان )اصاحاب حادیث( در بااب      »ایجاد شده بود  پرداخت. ایاان معتقد بود: 

توحید یا عدل یا امامت یا نبوت پرسای شود  به جای آنکه به دلیل عقشی  اساتناد کنناد   
کاار  »گوید: . همچنین در جای دیگر می: مق،مه(4133شیخ طوسی  )« پردازندبه روایات می
گرفات  در شاگفت   سیده بود که اگر لفظی به جای لفظ دیگر قارار مای  جمود به آنجا ر

 .)همان(« شدند و فاماان از درک آن معنا نارسا بودمی

 جامعه هدف مؤلف

وور که مورد عنایت شیعیان بود  مورد توجه عشمای شیخ ووسی در عصر خویا همان
تِ شایخ از  هاای تااریخی آماده اسات شااگردان اهال سان       اهل سنت نیز بود. در کتاب
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 .(3  به نق  از : دزفوجی  مقابس الانوار  433: 4131)ر.ک: گرجی  شاگردان شیعی او بیاتر بودند 
فقاای قبل از شیخ ووسی به دلیل احتیاط در تف،یر و تأویل آیاات  درگیرناادن باا    

یافتن بحث در دلالت اخبار و تأثیر حضور اخباریاان  کمتار باه    فقاای اهل سنت  رونق
دادند و ایان ویاعیت تاا زماان شایخ اداماه       رآن و آیات الاحکام توجه ناان میفقه الق

داشت؛ اما با توجه به اینکه مخاوب اصشی شیخ در فقاه اساتدلالی  فقااای اهال ت،انن      
سپس شیعه بودند  استناد به آیات قرآنی  باترین شیوه استدلالی بود که همه م،شمانان و 

 . (433 :4133)ر.ک: طحاطحایی  ند دانمذاهب فقای آن را حجت و سند می

 عناصر درونی کتاب الخلاف

و محتاوا و   الخالاف آنچه در این بخا از مقاله  به آن توجه خواهد شد  مویوع کتاب 
بدنه اصشی آن است. اینکه آیا عنوان با محتوای کتاب مویوعیت دارد و آیا جامع و مانع 

 پژوها خواهد شد. است  مویوعی است که در این بخا درباره آن بحث و

 . عنوان و موضوع کتاب 0

)ر.ک: اناد  نیز گفته« الخلاف فی الاحکام»و « م،ائل الخلاف»های را به نام الخلافکتاب 

درباره انگیزه و مویوع اثر خاود باه صاورت     الخلاف. شیخ در مقدمه (13: 4133تهرانی  
دمان و فقیااان اسالام   از من خواستید که م،ائل اختلافی در میان خو»گوید: مختصر می

اند. از را برای شما بگویم  هه فقیاان گذشته و دیرین و هه فقیاانی که پس از آناا آمده
گاه ماذهب صاحیح   من خواستید که مذهب هر فقیای که نظر مخالب دارد  بیان کنم. آن

 ای را باا دلیشای کاه   آید  برگزینم. از من خواستید هر م،ائشه و آنچه را به نظر درست می
دانامندان مخالب بپذیرند  همراه سازم. دلیشی که موجب عشم و یقاین باشاد. آن دلیال    
ظاهر قرآن  سنت قطعی  دلیل خطاب  دلالت اصل  فحاوای خطااب  استصاحاب حاال     

اند؛ سپس حدیثی کاه از راه اهال بیات رسایده بادان      است که بیاتر یاران آن را پذیرفته
 .: مق،مه(4144)طوسی  « کنمیمیمه می
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 . مهندسی کتاب الخلاف1

پیاین اهل ت،نن مانناد  « اختلاف الفقااء»های گرفتن از شیوه کتابشیخ ووسی با کمک
اند که در این وبری و وحاوی ا که برخی معتقدند نخ،تین ک،انی بوده  اختلاف الفقااء

 ا و با تأسّی از روش دو  (31/ 4 :4143)جصاص  اند فن مانند یک عشم م،تقل تألیب کرده
سید ریی فقه مقارن را با جامعیت و کمال بیااتر و   الإنتصارشیخ مفید و  الأعلامکتاب 

 . (33 :4133عطی  )ابنتر گ،ترش داد با استدلال قوی
شیوه تنظیم کتاب بدین صورت است که اقوال فقای شایعه را در قالاب یاک حکام     

مذاهب اهل ت،نن  واحد بیان و سپس اقوال مذهب شافعی و در برخی موارد اقوال دیگر
ای در تادوین و  های عشماای پایا از شایخ  هناین شایوه     کند. در میان کتابرا نقل می
 .(453 :4131فر  )معینیوجود نداشته است « الخلاف»ویژه کتب های فقای بهتنظیم کتاب

. هماه مباحاث فقاه و    1این کتاب از دو جات ممتاز است: »برخی بر این باورند که 
ای متعار   . نظرات همه فقیاان اسلام را در هر م،ئشه0قه را داراست. های فهمه کتاب

 .(31: 4135)ص،ر  « شودمی
کتااب یاا بااب     55هاای فقاای در   های کتاب بر اساس مویوعات رایج کتابفصل

تنظیم شده است. شیخ ووسی در هر کتاب ابتدا رأی شیعه را بیان کارده و پاس از ذکار    
شیعه  درناایت نظر خود را به همراه ادله اساتنباوی فقاای   آرای موافق و مخالب با نظر 

های اخاتلاف الفقاااء      به روش معمول کتابخلافآورده است. شیخ ووسی در کتاب 
در مورد مذهب حنفی و به وور ویژه دو مذهب مالکی و حنبشای  بیااتر باه نقال آرا و     

گیار و گ،اترده باه    اقوال ائمه آن مذاهب پرداخته و همچون مذهب شافعی باه واور فرا  
 های بعد از آناا اهتمام نورزیده است.آرای فقیاان وبقات و دوره

نکته قابل تأمل این است که بعضی از فروعات فقای در کتاب و باب مناساب خاود   
نیامده است؛ برای نمونه برای مباحثی نظیر ولیمه و صاداق  عناوان م،اتقشی تخصایک     

ا در یک کتاب با هم جمع کارده و کتااب   داده شده است؛ اما مویوع خمس و زکات ر
گویاای   الخالاف بندی کتااب  ای را به خمس اختصا  نداده است. شیوه فصلجداگانه

آن است که شیخ همچون اساتادان خاود شایخ مفیاد و ساید مرتضای  از شایوه رایاج         
های فقای اهل ت،نن الگو گرفته است و از آنجا که فقه مقارن شایعی باا کماک از    کتاب
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شاکل گرفتاه اسات      2عشمای حنفی و شاافعی  اختلاف الفقااءقای اهل ت،نن و منابع ف
های اول از جمشه شیخ ووسی که اقدام به تفریع جامع وبیعی است عشمای شیعه در سده

ها و منابع فقای اهال ت،انن بااره بارده     فقه شیعه کردند  از روش و شیوه تدوین کتاب
تأثیرپذیری شیخ ووسی از آثاار عشمای اهال     زاده خراسانی درباشند. استاد فایل  واعظ

  تارویج اجتااادی باه    الخلافنوی،د: نقل آرای عشمای همه مذاهب در کتاب ت،نن می
روش اهل ت،نن و اقتباس از امام شافعی سبب شد تا وی همچون شایخ مفیاد در آغااز    

ثاار خاود از   . شیخ در آزاده(مق،مه واعظ :تا)طوسی  بیجوانی متام به قبول فقه شافعی شود 
. همچناین  )همدان( تعابیر اهل ت،نن خصوصاً از نظرات امام شافعی اقتباس کارده اسات   

نوی،اد: درحقیقات فقاه شایعیِ مکتاب شایخ       مدرسی وباوبایی در تأیید این مطشب می
ووسی  از منابع فقای اهل ت،نن در قرون اولیه تغذیه کرد و موجب تکامال آن گاات.   

شیعی ارائه داد؛ هرهند برخی مفاهیم غیر شیعه را نیز  این مویوع هاره جدیدی از فقه
 . (13/ 4 ا:تایی  بی)م،رسی طحاطحداخل فقه شیعی کرد 

 . علم الخلاف یا فقه مقارن0

گذاری کرده است یاا  پرسا مطرح این است که آیا شیخ ووسی  اقوال مخالب را ارزش
وش آن کتااب اسات و   کنناده ر خیر. هدف و انگیزه مؤلب از نوشتن یک کتاب  تعیاین 

انتخاب روش نیز بر عاده مؤلب است که باا در نظار گارفتن ساطح فکاری و روحای       
های بحث و شرای  دیگر مانند شرای  زمانی و مکاانی و غیاره  شایوه    مخاوب و ورف

 استدلال مناسب را برگزیند.  
شوند تا یک نظر یاا حکام فقاای بار     در فقه مقارن نظریات فقای با هم مقای،ه نمی

شاوند و  یگری ترجیح داده شود. اما در عشم خلاف نظریات فقای مذاهب ارزیابی مای د
شود. در عشام خالاف  دربااره مویاوعاتی     عنوان نظر صحیح انتخاب مییکی از آناا به

شود که در اقوال فقای متفاوتی در مذاهب مختشب اسلامی وجود داشته باشاد؛  بحث می
اتِ ماورد اتفااق و هام مویاوعات اختلافای      در صورتی که در فقه مقارن  هم مویوع

شوند. بر این اساس شاید بتوان عشم خلاف زیرمجموعاه فقاه مقاارن در نظار     آورده می
 .(155و  154: 4135)ر.ک: خزائطی  گرفت 
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در فقه مقارن  فقیه همچون حاکم عادلی که به دنبال منافع عموم مردم است  نظارات  
کند تا از فقه فرامذهبی آگاهی یاباد و دیگاران را   آوری میفقاا و م،تندات آنان را جمع

آگاهی دهد و به واسطه آن  به دور از هرگونه تعصب ماذهبی باه حقیقات یاک حکام      
تارین منباع احتجااج و منااظره     . قرآن که غنی(3و  3: 4153)ر.ک: حکی،  فقای دست یابد 

خردمنداناه  دینای باه روش حکیماناه و   دینی و بارون های درونعشمی است  در گفتمان
أُدعُ إلی سبیلِ رَبِّکَ بالحکم ِ والموعظ  وجادِلاُم باالّتی های   »فرماید: کند و میتوصیه می
هماه  « حکمت  موعظه و مجادله»شود سه قید . از این آیه فامیده می(451)نا : « أَح،نُ

گفتن ه،تند و رسول گرامای اسالام ماأمور شاد از ایان      مربوط به شیوه و ادبیات سخن
هاا و نظارات   . حاال باا توجاه باه تعریاب     (11/ 45: 4131)طحاطحایی  ا استفاده کند هروش
   کدام روش را در پیا گرفته است.الخلافشده  باید دید شیخ ووسی در کتاب ارائه

ویاژه    احاوه مؤلب به اقوال مذاهب مختشب باه خلافهای برج،ته کتاب از ویژگی
کند  م،ئشه  حکم فقای شیعه را بیان میمذهب شافعی است. شیخ ووسی در ابتدای هر 

کناد و  سپس نظرات موافق و مخالب امامان مذاهب هاارگانه اهل ت،نن را تااریح مای  
هاای بعاد و در ماوارد    گاهی آرای دیگر فقاای شافعی و کمترحنفای از وبقاات و دوره  

کند. شایان ذکر است شایخ ووسای باه نظارات اهال      نادری فقاای مالکی را یمیمه می
نظار  « دلیشناا »ویژه اقوال داوود نیز پرداخته است. شیخ سپس در انتاا باا عباارت   هر بهظا

 صحیح را به همراه ادله استنباوی شیعه بیان کرده است.
  به نظرات ماترک میان مذاهب یا شایعه و  الخلافشیخ در ابواب مختشفی از کتاب 

میان مذاهب را ذکار کارده    وور نی،ت که فق  موارد اختلافیسنی نیز اشاره کرده و این
بشکه عمدتاً به شیوه فقه مقارن  اقوال موافق و مخالب را آورده است  بادون آنکاه   باشد  

عشی الإمامِ إذا أَخَاذَ الزَّکااۀَ أن   »نوی،د: رأی مخالب را نقد کند. وی در مثال پیا رو می
مُ،تحبٌّ غیارُ واجابٍ. دلیشُناا:    یدَعُوَ لِصاحِباِا  وبه قال داودُ. وقال جمیعُ الفقااءِ إنَّ ذلک 

« : وَصَلِّ عشیام وهذا أمرٌ یَقتضی الوجاوبُ -إلی قوله-قولُه تعالی: خذُ من أموالاِم صدَقَۀً 
دهنده  م،تحب اسات؛  اند دعای امام در حق زکات. همه فقاای اهل ت،نن قائل(451/ 5)

دعاای اماام اسات.      قائل باه وجاوب   «دلالت امر بر وجوب»اما شیعه با استناد به اصل 
 داوود که از فقاای اهل ظاهر و معتزلی است  با نظر شیعه موافق است.
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شیخ ووسی و امام شافعی در برخی فروعات  با یکدیگر اتفااق نظار دارناد. شایخ      
« وبه قال الااافعی »  در انتاای هر م،ئشه با عبارت خلافووسی به روش متداول کتاب 
إذا کان عِنادَه دَراهامُ محماولٌ    »نوی،د: رای مثال میاست؛ ب به این مویوع تصریح کرده

عشیاا  لا زَکاۀَ فیاا حتی تَبشُغَ ما فیاا مِن الفِضّۀِ مائتی دِرهَمٍ  سَواءٌ کانَ الغااُّ النصابَ أو   
أقلَّ أو أکثرَ  وبه قال الاافعیُ. وقال أبوحنیف : إن کان الغاُّ النصبَ أو أکثرَ مثلَ ما قشُناه... 

ها ناخالصای داشاته   ؛ یعنی اگر درهم(33/ 5)« یجَوزُ عندنا  ولا عندَ الاافِعی...وکلّ هذا لا
ها  به دوی،ت درهم باشند  زکات آن واجب نی،ت تا زمانی که مقدار خالک نقره درهم

کند  میزان غا و ناخالصی نصب باشد یا بیاتر. ابوحنیفاه تاا ایان    برسد و تفاوتی نمی
رأی است؛ اما در اینکه اگر غاا کمتار از   هب شافعی همق،مت از م،ئشه  با شیخ و مذ

نصب باشد  اختلاف نظر دارد. شیخ ووسی در پایان م،ئشه  به توافق نظر خاود باا اماام    
گوید رأی ابوحنیفه نه نزد شیعه و نه نزد مذهب شافعی جاایز  کند و میشافعی اشاره می

 کند.نی،ت و دلیل شیعه را اصل برائت ذمه بیان می
إنماا یَمشِاکُ المُضاارِبُ    »گویاد:  نظر است و مای ای دیگر  شیخ با ابوحنیفه همدر ج

: زمانی کاه کاالایی باه    (433/ 5)« الرِّبحَ مِن حین یظَارَُ الرِّبحُ فی ال،َّشعَ ِ...وبه قالَ ابوحنیف 
 رسد  از زمان ظاور سود  شخک مضارب  مالک ربح است.مرحشه سوددهی می

بتادا وجاوه اشاتراک میاان ماذاهب را مطارح  ساپس        شیخ ووسی در هار م،ائشه ا  
در برخی فروعات  آنجا که با نظر فقیای از اهال ت،انن    کند. شیخ ها را بیان میاختلاف

کند. این روش شیخ به روش فقه مقارن نزدیک است و باا  موافق نی،ت  مطالبه دلیل می
قاوال مطابقات   تعریب عشم الخلاف به معنای نقد نظر مخالب با هدف تضاعیب دیگار ا  

  بارای  % 15م،ئشه یعنای   13م،ئشه کتاب زکات  در  155شده از ندارد. در بررسی انجام
یا عبارات مترادف آن آماده و در  « لیس فی الارع دلیل»نکردن نظر مخالب  عبارت قبول
و عبارات مترادف  از مخالفاان  دلیال   « یحتاج الی دلیل»  با عبارت % 15مورد معادل  13

مالُ الصَّبیِّ و المجَنونِ إذا کانَ صاامِتاً لاتجَابُ فیاه الزّکااۀُ  وإن     »است  مانند:  وشب کرده
کانَ غشّات أو مَواشی یجَبُ عشی وَلیِّهِ أن یخَرُجَ عنه... دلیشُنا: إجماعُ الفرُقۀِ  ... یحَتاجُ إلای  

باه صابی یاا     متعشاق  9: ماال صاامت  (13/ 5)« دَلیلٍ  ولیس فی الارّعِ ما یدَُلّ عشی ما قالوه
مجنون  زکات ندارد اما اگر غلات و مواشی باشد  ولیّ او باید زکات صبی یا مجنون را 
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داناد و  بپردارد. شیخ ووسی دلیل شیعه بارای صادور ایان حکام را اجمااع فرقاه مای       
گوید: هر کس به وجوب زکات اعتقااد دارد  بایاد دلیال بیااورد و در شاریعت هام       می

 وجود ندارد.هیزی که مؤید وجوب باشد  
  جز در برخی موارد هندان قصد ندارد وارد میادان نقاادی شاود و    الخلافشیخ در 

جشدی کتااب  شایوه رایاج    آرای فقای مذاهب را نقد کند و این شیوه در مجموعه شا
لایجاوز  »و « لیس بصاحیح »و « هو صحیح»شیخ نی،ت. ایاان در مواردی که با عبارات 

کناد  باه   یک رأیی را رد یا تأیید مای « اإدعّوه یا فیما قالوهیحتاج إلی دلیل فیم»و « عندنا
روش استدلالی جدال اح،ن  دلیل صدور حکم فقای مخالب با نظر شایعه را خواساتار   

 بوده است.
  تصریح کرده اسات کاه   %1/ 57شیخ در کتاب زکات  تناا در دو م،ئشه  به عبارتی 

و آورده اسات:   195دیگار در   و باار  55نظر مخالب صحیح نی،ت  یک بار در م،ائشه  
بادون هایچ    %72م،ئشه معاادل   35حالی است که در  این در«. هذا عندنا لیس بصحیحٍ»

  باه  %15/ 7ماورد برابار    02جدلی  به نظر فقای شایعه اشااره کارده اسات و البتاه در      
 احتجاج پرداخته است.  
هاد آرای فقاای   کننده آن است کاه شایخ بیااتر از آنکاه بخوا    این اعداد و ارقام بیان

گذاری کند  درصدد اسات باه سابک    اختلافی را با شیوه عشم الخلاف  مقای،ه و ارزش
فقه مقارن  فروعات فقه شیعه را در کنار فروعات فقای دیگر مذاهب قرار دهد و اظااار  
کند به تعداد همه فروعاتی که در فقه اهل ت،نن وجود دارد  فقه شایعه بادون نیااز باه     

بحاث    %92وی در برخای م،اائل  جمعااً در     صااحب رأی اسات.   قیاس و استح،ان 
رسد باا توجاه باه    تمایل دارد فقاای اهل ت،نن را به مناظره عشمی فرا خواند. به نظر می

در « عشام الخالاف  »  مفااوم  الخالاف نام کتاب و شیوه ورح اقوال فقاای اهل ت،نن در 
دوره معاصار اسات و   زمان شیخ ووسی در بخا اعظم کتااب  معاادل فقاه مقاارن در     

گارفتن  غر  شیخ  ترجیح رأی فقای مذهب شیعه بوده است  ناه تضاعیب یاا نادیاده    
 دیگر اقوال فقای.
ای است کاه امیرالماؤمنین عشای)ع( در وصایت خاویا باه محماد        این همان شیوه

فرماید: اقوال و نظرات مردماان را باا یکادیگر جماع کان؛      کند و میحنفیه توصیه میبن
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تار اسات  برگازین و هار کادام را کاه       را که به صواب و درستی نزدیک سپس هر کدام
. این روایت امیرالماؤمنین)ع( جاوازی   (153/ 3: 4133)حر عدامطی   ماکوک است  رها کن 

است برای شیعه از جمشه شیخ ووسی کاه نظارات فقاای دیگار ماذاهب را بررسای و       
 مذهبی اکتفا نکند.مطالعه کند و تناا به اقوال درون

 
 . منابع اجتهادی و روش استنباطی شیخ طوسی1

در نیمه اول قرن پنجم هجری  زمانییکاه شایخ در بغاداد اقامات داشات        الخلافکتاب 
کردند  اینکه فقه شایعه  های اسلامی به شیعه انتقاد میتألیب شد. در آن زمان دیگر فرقه

غافال ماناده و    نکردن از قاعاده قیااس و استح،اان از فروعاات فقاای     به دلیل استفاده
پاسخگوی نیاز پیروانا نی،ت. بر همین اساس شیخ ووسی در فقاه و اصاول قائال باه     

نگری در مذهب شایعه مباارزه   اجتااد مطشق شد و با شجاعت با جمود فکری و سطحی
 . (1مق،مه :تا)ر.ک: شیخ طوسی  بیکرد 

ماه  استدلال شیخ ووسی بر مبنای استدلال نظارِ شاخک مخاالب اسات. وی در مقد    
کند که دلایل مورد قبول فقاای مخاالب  اعام از   به این مویوع اشاره می الخلافکتاب 

آورد و سپس ظاهر قرآن  سنت قطعی  اجماع و دلیل خطاب و استصحاب و غیره را می
 .: مق،مه(4144)ر.ک: همو  کند حدیثی از اهل بیت)ع( به آن یمیمه می
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  مباحاث کتااب   الخالاف تااادی کتااب   در مقاله حایر برای دستیابی به ادبیاات اج 
م،ئشه فقای و دارای فروعات متعدد است  ارزیاابی شاده    155زکات وخمس که شامل 

در «« الخالاف »است  از تکرار نام  الخلافاست. با توجه به اینکه جامعه آماری ما کتاب 
 کنیم.ارجاعات خودداری می

ا بر اساس روش معماول  شیخ ووسی در ابتدای امر  روش اجتاادی در میان شیعه ر
در میان اهل ت،نن ترویج داد و تعبیرهای آنان را خصوصاً از امام شاافعی اقتبااس کارد؛    
تاا  اما در مراحل بعد دیگر به این شیوه عمل نکرد و روش خود را تغییر داد )ووسی  بی

و   از قاعده اجماع بیاتر از ادله دیگر اساتفاده کارده   الخلافشیخ در کتاب مقدمه(.  :ب
لفظ اجماع را تقریباً بیا از دو هزار بار به کار گرفتاه اسات. شایخ ووسای عمومااً در      

مذهبی و خواه فرامذهبیِ میان شیعه و سنی  تعبیرهاای  مورد م،ائل ماترک  خواه درون
و « إجمااع الم،اشمین  »  «إجماع الفرقه»  «مُجمَعٌ عشیه»  «أجمَعوا»متفاوتی از اجماع مانند 

به کار برده است. ایاان « لایختشفون»و « بلاخلاف»مفاهیم مترادف نظیر  و« إجماع الأم »
باه اجمااع   « قاال باه فالانٌ   »و « ذهب به فالانٌ »دقیقاً بعد از بیان م،ئشه فقای  با عبارت 

زکااةُ الإبالِ    »نوی،اد:  کند؛ برای مثال در پایان حکم زکاات مای  مذهب موافق اشاره می
الدنانیرِ تجبُ حتیَ یحولَ عشی المالِ الحاولُ وباه قاالَ جمیاعُ     والبقرِ  والغنمِ  والدراهمِ  و

؛ همچنین در جای دیگر به توافق رأی امامیه و شاافعی و حنفای هناین    (45/ 5)« الفقااءِ
إذا حالَ عشی المالِ الحولُ  فالزکاةُ تجبُ فی عینِ المالِ...وبه قاال الااافعی   »کند: اشاره می

 .(13/ 5) «فی الجدید...وبه قال أبوحنیفه
شیخ ووسی در مکتب فقای خود اجمااع امامیاه را مااروط بار اینکاه کاشاب از قاول        

. برخی به توجه زیاد شیخ ووسی (331/ 5: 4133)سی، مرتضدی   داند باشد  معتبر می 1معصوم)ع(
های دیگر خود  با برخی م،ائل فقاای کاه   اند: ایاان در کتاباند و گفتهبه اجماع انتقاد کرده

درباره آن قائل به اجماع فقاای شیعه بوده  مخالفت کرده است. آقابزرگ تارانای   لافالخدر 
عصار  عنوان مصطشح در میان فقااای هام  نوی،د: ایاان اجماع را بهدر پاسخ به این اشکال می

خود به کار برده است و به اجماع از آن جات که در میان فقاای اهل ت،انن حجات اسات     
؛ زیرا یکی از نتاایج فقاه مقاارن تحصایل     تا  مق،مه آقابزرگ طهرانی(  بی)طوسیاستناد کرده است 

؛ (155و  154: 4135)ر.ک: خزاعطدی   موارد اجماع عامه و خاصه یا اجماع عاماه و خاصاه اسات    
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جویاد کاه   ای بااره مای  بدین ترتیب شیخ در بیان ادله فروعات فقای مذهب شیعه از شایوه 
 .  ه شده باشدی و سنی پذیرفتمورد تأیید فریقین و در جامعه عشم

اجمااع میاان فقااای      % 50ماورد معاادل    30در بررسی آماری در بحث زکاات  در  
ماورد  دلیال اجمااع را نیااورده      69عنوان منبع استنباوی شیخ بوده اسات و در شیعه  به

است  بشکه از ادله نقشی از کتاب و سنت باره ج،ته و گاهی فق  استدلال عقشی کرده و 
مورد  تناا دلیل شیخ ووسی  اجمااع فقااا اسات  بادون اینکاه باه مناابع         10در  ناایتاً

مال الصبیِّ والمجنونِ إذا کان صامتاً لاتجابُ  »استنباوی دیگر شیعه استناد کند؛ برای مثال: 
. مقصود شیخ از اجماع الفرقاه  اجمااع فقااای    (13/ 5)« فیه الزکاةُ... دلیشنا: إجماعُ الفرُق ِ

 ست.مذهب شیعه ا
استفاده « اجماع الطائفه»شیخ ووسی در جای دیگر  برای اشاره به رأی امامیه از لفظ 

لازکاةَ فای شایءٍ مان الغشاّاتِ حتای تبشاغَ خم،اَ  أوساق          »نوی،د: کند  آنجا که میمی
به غلات زمانی کاه باه پانج وساق برساد       «: والوِسقُ: ستّونَ صاعاً...دلیشُنا: إجماعُ الطائف ِ

 کیشوگرم است.   102صاع معادل  62گیرد. هر وسق یزکات تعشق م
به اجماع شیعه و اجماع اهل ت،نن باه صاورت جداگاناه اشااره      69شیخ در م،ئشه 

لازکاةَ فی شیءٍ من الحیوانِ إلا فی الإبلِ والبقرِ والغنمِ وجوبااً وقاد   »نوی،د: کند و میمی
ینارینِ وفی غیارِ العتااقِ دینااراً عشای     رَوی اصحابُنا أنَّ فی الخیلِ العتاقِ عشی کلِّ فرسٍ د

وجهِ الإستحبابِ... و قال الاافعی: لازکاةَ فی شیءٍ من الحیاوانِ إلا فای ثلاثا ِ الأجنااسِ.     
وبه قال مالک... وقال ابوحنیفه: إن کانت الخیلُ ذکوراً فلازکاةَ فیاا وإن کانات إناثااً ففیاه    

 . (11/ 5)شناه مُجمَعٌ عشیه عندَهم روایتان...دلیشُنا:اجماعُ الفرق ِ  فانَّ ما فصَّ
باار   17عنوان یکی از منابع فقای باره ج،ته و شیخ ووسی در باب زکات از قرآن به

ظاهر قرآن استناد کرده است.  شیخ هر جا نظر فقای مذهبی را مخاالب  به  % 7 2.7برابر 
؛ برای «فُ القُرآنِوذلکَ خَلا»کند: با نک قرآن بیابد  مخالفت خود را با صراحت بیان می

گوید: علامت آغاز ماه مبارک رمضان  رؤیات هالال مااه و شااادت دو شااهد      مثال می
یَ،ئشَونَکَ عنِ الأهَِشَّ ِ قُل هِیَ مَواقیتُ لِشناّاسِ  »فرماید: است  به استناد کلام خداوند که می

ومن ذَهبَ إلای الح،اابِ و      فبیّن أنّ الأهش  یُعرَفُ باا مَواقیتُ الااورِ و الحجِّ «وَ الحَجِّ
 .(433/ 5)« الجَدولِ لایرُاعی الاِلالُ أصلاً  وذلک خلافُ القرآنِ
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ویاژه در کتااب زکاات و بیاع  آیاه        باه الخلافیکی از پرب،امدترین آیات قرآن در 
است که در فروعات مختشاب از کتااب باه آن     (531)بقره: « وَأحَلَّ اللهَ البَیعَ وَ حرَّم الرِّبوا»
دلال شده است. شیخ در بحث کراهت و جواز خریدکردن با مالی کاه بارای زکاات    است

دلیشُنا: قولُه تَعالی "وأَحَلَّ اللهُ البیعَ وحرَمَّ الرِّبوا" و هذا بَیعٌ  »گوید: کنار گذاشته است  می
 .(443/ 5)« فَمَن إدَّعَی فَ،خُهُ  فَعشیه الدَّلالَ ُ
شاود. شایخ   استنباط احکام فقای مح،وب مای در  الخلافسنت از منابع مام کتاب 

داناد  از  ووسی با توجه به اینکه فقاای اهل ت،نن را از مخاوبان اصشی کتاب خاود مای  
وریق راویان مورد وثوق اهال ت،انن  باه اثباات و تأییاد آرای فقاای امامیاه مباادرت         

اماام     وریق روایت در مذهب شیعه را روایات الانتصارورزد. سید مرتضی در کتاب می
نوی،د: شیعه قائل است به اینکه مذاهب شایعه... از اماام عشای)ع(    و می داندعشی)ع( می

. شایخ ووسای در مقدماه    : مق،مده( 4141)سدی، مرتضدی     کنندروایت و به ایاان استناد می
کناد:  داند و با استناد به حدیث ثقشین بیان می  وریق روایت شیعه را معصوم میالخلاف

: 4144)طوسدی   کناد  رف اسلامی را از وریق ائمه معصوم)ع( دریافت مای شیعه امامیه معا

گ،اترده اسات و باه     الخالاف . دامنه استناد به سنت و روایت معصوم در کتااب  مق،مه(
 در کتاب زکات آمده است. %12بار معادل  31تعبیرهای مختشب  

ورد قبول شیعه عنوان یکی از ادله استنباویِ مپایبندی شیخ به احادیث پیامبر) (  به
و سنی  در سراسر کتاب نمایاان اسات. تقریبااً نیمای از کتااب  نقال احادیاث رساول         
اکرم) ( است و این گواه بر آن هیزی است که گفته شد. همچنین شیخ در بیاان ادلاه   

کناد و در  به روایات اماماان معصاوم)ع( اساتناد مای    « أخبارنُا»امامیه  عموماً با ذکر لفظ 
آورد. ایان در حاالی اسات کاه در بیااتر      روایت معصاوم)ع( را مای   موارد اندکی  نک

کند و البتاه گااهی بادون اینکاه روایتای از      احادیث پیامبر) (  نک حدیث را ذکر می
پیامبر را نقل کند  فق  به سنت عمومی یا فعل پیامبر در یک م،ئشه فقای خاا  اشااره   

کاه  « مالٍ حتّی یحَولَ عشیه الحاَولُ لازکاةَ فی »کند؛ برای مثال روایت رسول اکرم) ( می
/ 5)و عایاه هم،ر پیاامبر) (   (53/ 5)بارها در کتاب زکات  از وریق امیرالمؤمنین)ع( 

 نقل شده است  بیاترین تکرار را دارد.  (55
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شیخ ووسی در مقای،ه با دیگر فقاا  از وسعت نگاه بیاتری برخوردار است و هماه  
پاذیرد  در عین حال برخی از احادیث شیعه را نیز نمی کند؛احادیث اهل سنت را رد نمی

و بر این باور است که ممکن است یک راوی سنی موثق باشد؛ اما برخی روایات که باه  
 .(151 :4135)ر.ک: خزاعطی  اند  از اهل غشو صادر شده باشند شیعه استناد داده شده

از درساتی نظار     نااان  الخالاف ب،امد به دست آمده از سنت و روایات در کتااب   
شایخ ووسای ناه تنااا باه      »تحشیشگران آثار شیخ ووسی دارد. به اساتناد ساخن معاارف    

روایات صحیح ب،نده نکرده  بشکه به درج روایات یعیب نیاز باا ایان شارط کاه باین       
روایات اختلافاتی و متعار  را جمع و تأویل کند و در صورت عدم امکان  صالاحیت  

 .(11د15 :4133)معارف  « کند  پرداخته است آن را جات انجام عمل شرعی نفی
بندی راویاان اهال سانت باه صاحابه         وبقهخلافهای مام کتاب از جمشه ویژگی

تابعین  تابعی تابعین  اهل ظاهر و راویان اقشیمی مانند اهل عراق  اهل شام  اهل مدیناه   
عایاه و اسماء از المؤمنین ویژه اماهل حجاز است. همچنین نقل روایت از راویان زن به

های کتاب است؛ برای مثال در مورد پرداخت زکاات زیاورآلات مبااح و    دیگر خصیصه
الحشیُّ عشی یرَبَینِ: مباحٌ و غیرُ مباحٍ....اما المباحُ...لا زکاةَ فیه  وباه  »غیرمباح آمده است: 

الآخار فیاه    قالَ فی الصحابهِ ... وعائاه وأسماء. والتابعین... وفی الفقاااء مالاک. والقاول   
 .(33/ 5)« خطاب...زکاة  وبه قال فی الصحاب  عمر بن

اش  باه منظاور حفاظ وحادت و     رویشیخ ووسی به جات روحیه تقریبی و میاناه 
های مورد احترام اهال سانت همچاون خشفاای     یکپارهگی جامعه اسلامی  از شخصیت

وان صاحابه رساول   عنعا  بههای سیاسی نظیر معاویه و عمر بنثلاثه یا برخی از هاره
 .(33 :4135)ر.ک: قائ،ان  خدا) ( روایت کرده است 

شیخ ووسی بعد از منابع فقای اجماع  آیات و روایات  از منبع عقل و استباط قواعد 
نیازی فقه شیعه به قیااس و استح،اان را باه    گیرد و از این وریق بیاصول فقه کمک می

م،ئشه از کتاب زکاات  شایخ در    155از  شدههای انجامکاد. در میان بررسیتصویر می
  استدلال خود را بر پایه قواعد اصول فقاای  نظیار دلالات امار بار      % 15مورد معادل  91

وجوب  دلالت امر بر فور و بیاتر از همه اصل برائت ذمه  بنا نااده است؛ بارای نموناه   
تَأَخرُّهُ مِن قِبَلِ صاحِبِهِ... دَلیشُناا  فی مالِ الدِّینِ إلاّ أن یکونَ  ةَلا زکَا»به این مثال دقت کنید: 
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مالِ  یحَتااجُ  فی هذا ال ةِ  وإیجابِ الزَّکا ِالذمِّ ةُصلُ برَاءَ  وأخبارُهم وَ أیضاً الأ ِإجماعُ الفرُقَ
 .(34/ 5)«   ولَیس فیاا ما یدَُلّ عشی ما قالوهُ  فَوَجَبَ نَفیُهُ ٍإلی دلَالۀٍ شرَعی

گیارد یاا خیار  ساخن     به دین و قر   زکات تعشاق مای   در اینجا شیخ در اینکه آیا
گوید: باه دِیان    کند و میگوید و به اجماع فقاای شیعه و اصل برائت ذمه رجوع میمی

زکات تعشق نمی گیرد  مگر اینکه صاحب مال )برای فرار از پرداخت زکاات(  برگاات   
در قار   نیااز باه    آورد  وجوب زکات مال را به تأخیر بیندازد. شیخ سپس استدلال می

اند  دلیل ندارناد؛ پاس   دلالت شرعی دارد و ک،انی که به وجوب زکات در این مال قائل
 باید این نظر را رد نمود.
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 . قیاس و استحسان نزد شیخ طوسی رد یا قبول5

؛ اماا شایعه   آیندقیاس و استح،ان از جمشه ادله استنباویِ مذاهب اهل سنت به شمار می
عنوان یک اصل فقای قباول نادارد. در عاین حاال شایخ ووسای در کتااب        آن دو را به
از این دو استفاده کرده است؛ البته باید دان،ت که به این معنا نی،ات کاه شایخ     الخلاف

ووسی قیاس و استح،ان را پذیرفته است  بشکه او خواسته است با روش منطقایِ قابال   
لامی دیگر  درباره فروعات فقای بحث کند. ساید مرتضای در   قبول در مقابل مذاهب اس

برای بیان ادله فقای امامیاه در برابار    الخلافتصریح کرده است: شیخ در م،ائل  انتصار
 . (141 :4135)ر.ک: ص،ر  اهل ت،نن به قیاس استدلال کرده است 
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باه برکات   »گویاد:  در ماورد قیااس مای    مب،اوط شیخ ووسی خود در مقدمه کتاب 
تواند تمام م،اائل و احکاام   دیث وارده از ائمه)ع( و تفریع و تحشیل عقشی  شیعه میاحا

هاا  فرعی را استنباط کند  بدون اینکه نیازی به اعماال قیااس و رأی و امثاال ایان روش    
اذعان کرده اسات  قیااس    الخلاف. شیخ ووسی همچنین در )طوسی  مق،مه محسوط(« باشد

ومَا إعتَبرََهُ یرَبٌ مِنَ القیاسِ  »  (41/ 1)« لقیاسُ عندنا لایجَوزُواَ»...را قبول ندارد. عبارات 
/ 1)« ولَا یُمکنُ أن یقُاسَ عَشی ذلکَ لِبُطلانِ القِیااسِ عِنادنَا  »  (34و  33/ 1)« وعَندنا لایجَوزُ

مؤیاد ایان    (413/ 1)« إیافۀَ ذلکَ إلی أصشِه فاو قیاسٌ  ونَحنُ لانقاولُ باه  »و عبارت  (33
کند قیاس نزد امامیه جاایز نی،ات؛ اماا    . ایاان در بیان دلیل م،ئشه  تأکید میسخن است

واور کاه در   اینکه شیخ گاهی در تبیین م،ئشه  بر اساس قاعده قیاس عمل کارده  هماان  
بیان کرده  به این دلیل است که هر م،ئشه را به همراه دلیشای بیاان    الخلافمقدمه کتاب 

 کند که مخالفان آن را بپذیرند.

 . ارجاعات و آرای فقهی مذاهب اسلامی1

تکرار زیاد یک کشمه یا یک جمشه بر جات فکاری و صاورت ذهنای نوی،انده دلالات      
ها یا جملات  در تحشیل ساختار از این نظار اهمیات   کند؛ بنابراین بررسی تکرار واژهمی

شاود. در  کنند که خواننده یک اثر عشمی  با خ  فکری نوی،نده آن اثر آشانا مای  پیدا می
  ناام  % 99باار معاادل    110  نام ابوحنیفه % 52بار  برابر 170کتاب زکات  نام امام شافعی 

مورد آماده اسات. هنانچاه گذشات      11و نام حنبشی در  % 19 2.7بار  برابر با  55مالک 
باار    02کناد  بار و اخبار وارده و آنچه بر آن دلالات مای   30کشمه اجماع و ماتقات آن 

 اند.وانی را داشتهبیاترین فرا
شاود شایخ ووسای در میاان ماذاهب اسالامی  اهتماام و        از این ب،امدها روشن می

اشراف بیاتری بر اقوال و آرای فقای مذهب شافعی سپس حنفی داشاته اسات. گاویی    
اند. مخاوبان کتاب  بیاتر فقاای مذهب شافعی در ووس و مذهب حنفی در عراق بوده

را نقطه عطفی در تقریب دو مذهب امامیه و شاافعی   لخلافاتوان کتاب از این منظر می
 برشمرد.
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به شایوه ایجااز و    الخلافشایان ذکر است  شیوه نقل آرا و بیان ادله فقای در کتاب 
گونه بیان گویی است. شیخ ووسی در مقدمه کتاب  دلیل ایجازگویی خود را اینخلاصه

نوی،ی و اختصار را در این کتاب پیاه خاود قارار دهام؛    خواستید کوتاه از من»کند: می
کاااندَ و گااه موجاب مالال     هراکه تاریح و تفصیل در م،ائل  سخن را باه درازا مای  

 .: مق،مه(4144)طوسی  « شودمی
شیخ ووسی در ب،یاری از موارد  اگر استدلالی را ذکر کرده باشد که همان اساتدلال  

دهد و به منظور اجتناب های قبشی ارجاع میدی مد نظر دارد  به شمارهرا برای م،ئشه بع
کند؛ بارای مثاال شایخ در م،ائشه     شدن سخن  از توییح و تکرار آن پرهیز میاز وولانی

نقل شده اسات  ارجااع    15  در تعیین میزان زکات گاو به هند روایت که در م،ئشه 15
. یعنای روایاات را قابلاً    (53/ 5)« لاوَجاهَ لِاعادتَِاه  صرَیحٌ بِما قشناه  فَ»گوید: دهد و میمی

هاا  در  گاویی گفتیم و یرورتی به تکرار آن نی،ت و موارد ماابه از ایان ناوع خلاصاه   
 اند.جای جای کتاب فراوان
بودن منبع و سندی که یک پژوهاگر عشمی در تاألیب خاود از   م،تقیم یا غیرم،تقیم

ویاژه  کننده ارزیابی مخاوب  از آن اثر اسات  باه  نآن اقتباس و نقل قول کرده است  تعیی
های خطی باشد. کتاب مورد تحشیل ما از این امتیاز برخودار اسات  اگر نقل قول از ن،خه

و به همین جات ارزش آن را صد برابر کارده اسات. شایخ ووسای در نگاارش کتااب       
رار ناداده  دادن به منابع در دساتور کاار قا   روش و یابطه ماخصی را در ارجاع خلاف 
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تااذیب  کند که م،ائل و روایات مفصل را در کتاب است. شیخ در مقدمه کتاب بیان می
آورده است؛ اما تناا در هند مورد به این دو کتااب و دیگار    الاستبصارو کتاب  الاحکام

باه   المب،وطو  الأصول ةعدو در مواردی به کتاب  التبیانو تف،یر  الناایهتألیفاتا مانند 
ارجاع داده است. شیخ به سبک رایج در روزگار خود  ناام مناابع را درون ماتن    نام منبع 
 دهد.کند و در هیچ مورد  به جشد و صفحه کتاب  ارجاع نمیذکر نمی

برای تدوین نظر ماذاهب شاافعی  حنفای  ماالکی و      الخلافشیخ ووسی در کتاب 
ماذهب آخار کاه     حنبشی از منابع متقدم فقای آنان باره ج،ته است؛ اماا بارخلاف ساه   

خورد  ناام آثاار اماام شاافعی در     به هام نمی خلافهای آنان در معمولاً نامی از کتاب
شود و حتی هر جا شافعی در م،ائل فقای تغییر نظار داده  شایخ   سراسر کتاب دیده می

آن را از قشم نینداخته و این ناان از ت،ش  کامل شیخ ووسای بار آرای ماذهب شاافعی     
معاشرت وولانی شیخ با شافعیان و تعامل عشمی قوی میان آنان ایجاد است که در نتیج  

قَاد بَیَّناا أنَّ المَعاادنَ فیااا     »گویاد:  زکاات مای   150شده بود. برای مثال شیخ در م،ائشه  
. در (443/ 5)« الخَمسُ... وقالَ الاافعی... فی الأمِّ و... و الإمالاءِ: إنّ الواجابَ رباعُ العَاارِ    

 امام شافعی اسناد داده است. الإملاءو  الأمتاب اینجا شیخ به دو ک

 نتیجه

شیخ ووسی  با در نظر گرفتن شرای  خا  اجتماعی و سیاسی دوران سشجوقیان  عصر 
گرایی در کنار کتااب  مناظرات عشمی و مذهبی میان عشمای شیعه و سنی  با تکیه بر عقل

یاان عاام  اندیااه تطاور     و سنت  و گرایا به فقه تطبیقی و اعتدال در نقل روایات راو 
هاای آمااری از ب،اامد    فقای را در آثاار فقاای خاود مانعکس کارد. بار اسااس یافتاه        

مااخک شاد و ادبیاات اجتااادی     « اجماع  روایت و سنت»اصطلاحات کتاب خلاف  
شیخ که تشفیقی از روش استدلالی و نقشی است به دست آمد. از نمودار مقای،اه آمااری    

شاود شایخ   گیاری مای  ل شیخ در مقابل نظر مخاالب  نتیجاه  های احتجاج و استدلاشیوه
تمایل داشته با عشمای اهل سنت به مناظره عشمی بنایند؛ بنابراین هار از هناد گااهی از    

کند؛ البته هدف مؤلب از این فراخوان  به هیچ وجه جادل  آنان درخواست اقامه دلیل می
با این انگیزه تألیب کرده  را الخلافو نقد مذهبی خا  نبوده است. شیخ ووسی کتاب 
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های اسلامی با مبانی فقای یکادیگر آشانا شاوند؛ بار ایان      است که فقاای شیعه و فرقه
عنوان منباع اصاشی اساتنباط    اساس به کمک اجماع به معنای کاشفیت از رأی معصوم  به

 عناوان منباع اساتنباط   فقای شیعه و در موارد اختلافی با استناد به قرآن و گاهی قیاس به
اهل ت،نن  فقه شیعه سپس فقه مذهب شافعی و دیگار ماذاهب را تبیاین کارده اسات.      

سوره نحل  ادبیات اجتاادی و  105ناظر بر آیه شریفه  الخلافدرمجموع شیخ در کتاب 
مذاهبی خود را به شیوه جدال حکیمانه و اح،ن برگزیده است و این کتااب  گفتمان بین

ا به معنای ورح اختلافات فرامذهبی با رویکارد رد  « عشم الخلاف»بیاتر از اینکه صبغه 
 و اثبات مذهبی خا  ا داشته باشد  صبغه فقه مقارن دارد.

 هانوشتپی
 

ق درگذشات )ر.ک: ووسای    562ق در ووس به دنیا آمد و در سال 905. شیخ ووسی در ماه رمضان 1
 مقدمه تبیان(. :تابی
ابی بس بزرگ است که به اتمام نرسایده اسات و آنچاه از آن    از تألیفات وحاوی  کت اختلاف الفقااء. 2

/ 9: 1975نوشته و خارج شده  به ترتیب ابواب فقای  ماتمل بر حدود هاتاد کتاب است )شااابی   
وبری است. وی در این کتاب اختیاار و عقیاده    اختلاف الفقااءها با این عنوان (؛ از دیگر کتاب005

انجاام داده اسات و    لطیبست؛ هون این کار را به نیکی در کتاب خود را به صورت کامل نیاورده ا
 (.705نخواسته سخنا تکرار شود )همان  

. مقصود از مال صامت یعنی آن مالی که کنار گذاشته شده و تقریبا ذخیره شده و کاار وکاسابی باا آن    9
 مال انجام نمی گیرد.

کمی اتفاق نظر داشته باشند  امام معصوم عه بر حیاز قول معصوم یعنی وقتی فقاای ش . اجماع کاشب1
شاود و رأی خاود را باه    نیز که یکی از از این عشما و رئیس آنان است  قطعاً در میان آنان حایر مای 

 (.625/ 0: 1976کند )سید مرتضی  صورت مجتادی مجاول الاویه بیان می

 منابع

  . 21  شالمنااج  «الایخ ووسی مجددا»ش(  1922عشی  الأسعد )ابن
نااریه    «تحشیل محتوایی کیفی از منظر رویکردهاای قیاسای واساتقرایی   »ش(  1939تبریزی  منصوره )
 .عشوم اجتماعی
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  ترجمه عشیریا میرزامحمد و حمید وبیبیان  زندگینامه و آثار شیخ ووسیش(  1976تارانی  آقابزرگ )
 .0تاران: نار پژوهاگاه عشوم ان،انی و مطالعات فرهنگی  چ

دکتار عبادالله ناذیر     :  مقدماه مختصر اختلاف العشمااء ق(  1517عشی )جصا  رازی  ابوبکر احمد بن
 د  بیروت  دار الباائر الاسلامیه.احم
   تاران: سازمان سمت.ای بر روش تحقیق در عشوم ان،انیمقدمهش(  1905نیا  محمدریا )حافظ

  تحقیاق: میرزاعبادالکریم رباانی  تااران: مکتباه      وسائل الاایعه ق(  1906ح،ن )حر عامشی  محمد بن
 ..3الإمامیه  ج

 .1  قم: نار ذوی القربی  چمۀ لشفقه المقارنالاصول العاق(  1500حکیم  سیدمحمدتقی )
  تااران:  مجموعه مقالات هزاره شیخ ووسیش(  شیخ ووسی و حقوق تطبیقی  1960خزاعشی  محمد )

 امیرکبیر.
  محمود محمدالطناحی و عبادالفتاح محماد الحشاو  قااهره:     وبقات الاافعیه الکبریق(  1909سبکی ) 

 نا[.]بی
  باا مقدماه ابوالقاسام گرجای  تااران: انتااارات       عه إلی أصول الاریعهالذریش(  1976سید مرتضی ) 

 داناگاه تاران.
   قم: مؤس،ه النار الاسلامی.الإنتصارق(  1515ح،ین )سید مرتضی  عشی بن 
 .1  مقدمه: عشی دوانی  قم: نار عشمیه  چنگاهی به آثار فقای شیخ ووسی(  1953صدر  سیدریا ) 

  مجشاه پاژوها حقاوق و سیاسات    المشل    متدلوژی حقوق بینش(1905) ییایی بیگدلی  محمدریا
 .11و  14ش

 .21  شفقه اهل بیت  «پژوهای در فقه شیخ ووسی»ش(  1922وباوبایی  سیدمادی ) 
  ترجمه سیدمحمدباقر موسوی  قم: جامعه مدرسین حاوزه  المیزانش(  1921وباوبایی  محمدح،ین ) 

 عشمیه قم.
  تصحیح و تعشیق: سیدمحمدتقی کافی  تااران:  المب،وطق(  1907ح،ن )ووسی  ابوجعفر محمد بن 

 .0المکتبه المرتضویه  چ
   قم: مؤس،ه النار الاسلامی.الخلافق(  1511ح،ن )ووسی  ابوجعفر محمد بن 
  تصحیح احماد حبیاب قصایر العاامشی  بیاروت:      التبیانتا الب(  ح،ن )بیووسی  ابوجعفر محمد بن 

 اث العربی.دارالإحیاء التر
جا[: الناار  زاده خراسانی  ]بی  مقدمه: واعظالرسائل العارتا ب(  ح،ن )بیووسی  ابوجعفر محمد بن 

 الاسلامی.
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تاریخ فرهن  و تمدن   «جایگاه راویان در رجال شیخ ووسی»ش(  1930قائدان  اصغر و راییه ادهم ) 
 .11  شاسلامی

  ترجماه هوشان  ناایبی  تااران:     شناسای مباانی روش تحشیل محتوا  ش(  1906کشوس ) کریپندورف  
 نا[.]بی

   تاران: نار سمت.تاریخ فقه و فقااش(  1975گرجی  ابوالقاسم ) 
   ترجمه عشی پایا  تاران: مرکز نار داناگاهی.درآمدی تاریخی به فش،فه عشمش(  1906لازی  جان ) 
 نا[.ن: ]بی  تارازمین در فقه اسلامیش(  1960مدرسی وبابایی  ح،ین ) 
   تاران: اناارات صدرا.م،ئشه شناختش(  1960مطاری  مرتضی ) 
 .12  قم: انتاارات صدرا  چهزاره شیخ ووسیالاامی از شیخ الطائفه  ش(  1975مطاری  مرتضی ) 
 .21  شپژوها دینی  «مقای،ه دیدگاه رجالی نجاشی و شیخ ووسی»ش(  1931معارف  مجید ) 
   تاران: نار ادیان.سیر تاریخی تدوین کتب فقه مقارن(  ش1929فر  محمد )معینی 
 



 
 

Journal of Islamic Denominations هب اسلامیپژوهش نامه مذا  

 Vol. 5, No. 10, Winter 2019 311-343ص، 7931دهم، پاییز و زمستان ، شماره پنجمسال 

 
 
 

 یخواجه طوس یشهآموزه بداء در اند یبررس
 *ینوئ یمابراه

 [09/37/79ترفیخ پذیرش:  00/30/79دفیرفت: ]ترفیخ  

 چکیده

نهیسد شیعه ب ر داند و میجریر طبری شیعه فا قرئ  به دو آمهز  بدا  و تقیه میسلیمرن بن 
هر همهاف  خهد فا پیروز نگه داشته است. مع ریی که وی از ب دا  ب ه ش یعه ترویج این آمهز 

ب ه خداون د اس ت. خهاج ه نص یرالدین دهد مستلزا انتسر  لهازمی ههن جر   نسبت می
آوفد. خب ر م هفد نا ر ق( دف جها  این شبره ب ه انک رف ب دا  فوی م ی290 579طهسی )

دان د و آن فا ن رظر جریر فا خبر واحد و غیر مفید علم )دف اعتقرداس( و عم  )دف فقه( میابن
ا ففت رفی از داند که مطربق آن    ه هن ام ربه خلافت اسمرعی  پس از امرا صردق)ع( می

پس دید     جرن  ی ی خ هد دف امرم ت فا ب ه ام را اسمرعی  فا م رهد  کرد که از وی نمی
هری خهاجه دف میرن امرمی ه مخرلف رن و مهافق رنی ج دی مهسی کرظم)ع( سپرد. این پرسخ

مهافق رن و  یه ری ددر بعد از ذک ر د یانتقرد- یفیتهص یکردنهشترف حر ر بر اتخرذ فودافد. 
و  و سرزدرف ک  د یک د آنرر فا داوفیتلاش م ی خهاجه طهس یهراز پرسخ یکر مخرلفرن ه

هری خهد  مع ریی از بدا  فا م کر شد  سرانعرا ن رن خهاهد داد که خهاجه طهسی دف پرسخ
 که امرمیه هردز به آن معتقد نبهد  است.

 
اس مرعی   جریر طب ری بدا   نسخ  خهاجه نصیرالدین طهسی  سلیمرن بن ها:کلیدواژه

 .)ع(جعفربن
 
 

                                                                 
 e_noei@sbu.ac.ir یباات یدداناگاه شا یگروه معارف اسلام یاراستاد *
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 مقدمه

معنای لغوی بداء ظاور رأی جدید است. انت،اب این معنا به خداوناد م،اتشزم انت،ااب    
جال و پایمانی به او است. مخالفان امامیه با التفات به هماین معناا  انت،ااب باداء باه      

باه امامیاه   دانند. آنان اعتقاد به معنای لغوی مزبور و لاوازم آن را  خداوند را نادرست می
گاذار فرقاه   جریر وبری  بنیاان اند؛ هنانکه سشیمان بنن،بت داده و به آنان اعترا  کرده
  باه امامیاه   (31: 5333؛ نوبوتی  33: 4134)ر.ک: اشعری قمی  جریریه یا وبریه از فرق زیدیه 

اند و به واسطه این دو امار  هایچ کاس را    کند که رافضه قائل به بداء و تقیهاعترا  می
اند که قوت و شوکت باه زودی  توان غشبه بر آنان نی،ت. ائمه شیعه همواره باارت داده

گفتند برای خداوند در ایان زمنیاه باداء    شد  میگردد و هون هنین نمیبه شیعیان برمی
 .(31: 5333؛ نوبوتی  4/433: 4331؛ شهرستانی  335: 4334)ر.ک: فور رازی  رخ داده است 

لی است که بزرگان امامیه همواره به صراحت مخالفات خاود   همه این مطالب در حا
اناد. البتاه اخبااری در مناابع امامیاه      را با انت،اب معنای لغوی بداء به خداوند ناان داده

دهد و بزرگان امامیه در تبیین معناای بادائی   وجود دارد که بداء را به خداوند ن،بت می
)ر.ک: ادامده همدین مقاجده  بررسدی جدواب اول      ند اکه در این اخبار آمده  سخنان متفاوتی گفته

 ق(670اا 537کوشد اندیاه خواجه نصیرالدین ووسی )نوشتار حایر میخواجه طوسدی(.  
را درباره آموزه بداء بررسی کند؛ هراکه از سویی ظاهر سخنان وی ناان از آن دارد کاه  

امامیه باه صاراحت   پذیرد و از سوی دیگر  شماری از بزرگان هیچ تبیینی از بداء را نمی
هاای  اند. پاسخاند و برخی درصدد دفاع از سخنان وی برآمدهبه مخالفت با وی برخاسته

گانه خواجه ووسی به عنوان نخ،تین و مااورترین پاسخ بزرگاان امامیاه باه شاباه     سه
 جریر هنین است:سشیمان بن

 اولاً امامیه قائل به بداء نی،تند؛
نقل شده و امامیه خبر واحد را در اصول دیان موجاب    ثانیاً بداء تناا در یک روایت

 خوانند.دانند و در فروع دین نیز عمل به آن را واجب نمیعشم و یقین نمی
ثالثاً روایت مزبور ناظر به خلافت اسماعیل بعد از امام صادق)ع( است که مطابق آن 

اا جاناینی خود  پ،ندیداا هون امام رفتاری از اسماعیل را مااهده کرد که از وی نمی
 .(155: 4131)نصیراج،ین طوسی  در امامت را به امام موسی کاظم)ع( سپرد 



 111/  یخواجه طوس شهیآموزه بداء در اند یبررس

هایی از مخالفان و موافقان را میان بزرگان امامیه پدیاد آورده  های خواجه جباهپاسخ
است. در این مجال  پس از ارائه گزارشی از موایع مخالفان و موافقان  آن موایع را باا  

 بررسی خواهیم کرد. رویکرد انتقادی

 . بررسی مواضع مختلف درباره جواب اول خواجه طوسی0

 . دیدگاه مخالفان جواب اول خواجه0ـ0

اند؛ اما بزرگان شیعه همواره اعتقااد باه باداء را    گوید امامیه قائل به بداء نبودهخواجه می
اجه در گام اول اند. بنابراین خوواجب دان،ته و درصدد تبیین معنایی مقبول از آن برآمده

متام است که منکر یکی از عقاید مورد پذیرش بزرگان امامیه شده است. ایان مخالفاان   
 توان ذیل هاار دسته قرار داد:را می

: 4131)سیدمرتضای    (33اجدف:  4141)  شیخ مفیاد  (13: 4134)شیخ صدوق  دسته اول:

ند؛ بنابراین انکاار باداء   دانبداء را به معنای ن،خ می (5/131: 4143)و شیخ ووسی  (4/443
 تواند به مثابه انکار ن،خ تشقی شود. از سوی خواجه می

در پاسخ باید گفت که اولاً خواجه با وقوع ن،خ در دیان اسالام مخاالفتی نادارد و     
نباید مخالفت وی با بداء را م،تشزم مخالفت وی با ن،خ دان،ت. ثانیاً اگار ماراد از باداء    

فرِق اسلامی اختلافی در جواز انت،اب آن به خداوناد باشاد    همان ن،خ باشد  نباید میان
 و اعتقاد به آن نباید اختصا  به شیعه داشته باشد.

بداء را جااری در اماور تکاوینی و باه      (3: 4131): بزرگانی هون میرداماد دسته دوم
دانند؛ بنابراین انکار بداء م،تشزم آن است کاه وی دسات   منزله ن،خ در امور تاریعی می

 داوند را در تصرف در عالم تکوین ب،ته بداند.خ
تناا میرداماد وجه قابل اعتنایی باید گفت نه در دفاع از خواجه در برابر این اعترا  

برای تخصیک بداء به امور تکوینی ذکر نکرده اسات  بشکاه باه تصاریح برخای هاون       
ماور تااریعی )مانناد      بداء در ا(4/515: 4113)و علامه وباوبایی ( 1/431: 4131)ملاصدرا 

دهاد. برخای از   می برای ذبح فرزند خود( هم رخ )ع(دستور خداوند به حضرت ابراهیم
 .(1/513: 4115)شعرانی   اندتهبزرگان نیز تخصیک مزبور را مغایر با مفاد روایات دان،
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اناد و از ایان   ملاصدرا و فیض کاشانی تف،یر سومی از بداء ارائاه کارده   دسته سوم:
آنان را جزء مخالفان خواجه دان،ت. اینان تحشیل بداء را در قاوای منطباع در    جات باید

جویند و معتقدند این قوا تواناایی آگااهی از تفاصایل و جزئیاات هماه      نفوس فشکی می
حوادث را ندارند و انطباع حوادث در این قوا به نحو تادریجی اسات. از ساوی دیگار      

شرای  و مقدماتی اسات و ممکان اسات در    تحقق هر معشول در خارج واب،ته به وجود 
ابتدا حصول شروی یا فقدان مانعی برای تحقق معشاول  در قاوای نفاوس فشکای منطباع      
ناود و ناظری هم با التفات به همین ویعیت از حوادثی در آینده گازارش دهاد  ولای    
هون زمان انطباع آن شرط یا مانع در قوای آن نفوس فرا رساد  تغییاری در آن قاوا رخ    

تر باه نحاو   دهد که پیاکند و از آن خبر میدهد و بالطبع ناظر هیزی را مااهده میمی
دیگری دیده و خبر داده بود. هون نفس فشکی یکی از مراتب عشم الای )و البتاه غیار از   

)ص،راج،ین شیرازی  مرتبه ذاتی عشم الای( است  استناد بداء به خداوند هم روا خواهد بود 

 .(435: 4151؛ همو  4/133: 4133  ؛ فی 1/431: 4131
باترین حمایت از خواجه در برابر این دسته نیز نقد سخنان اینان است. هاالا جادی   
سخنان صدرا و فیض آن است که اگر انبیا و ائمه باه واساطه اوالاع از اساباب و قاوانینی      

هناین    )الواح قدری یا فرشتگان( که در معر  بداء و محو ه،تند  از مغیبات خبر دهناد 
اعتماد بر ظن و خلاف وظیفه کریمانه انبیاا )إخباار یقینای( اسات. لازماه هناین         اخباری

اعتمادی مردم و اتاام به کذب اا به هنگاام  إخباری آن است که انبیا خود را در معر  بی
اند اا قرار دهند. در این صورت غار  انبیاا از دعاوت    ظاور خلاف آنچه از آن خبر داده

نقض خواهد شد. نقض غار    داوند و پذیرش سخناناان از سوی مردممردم به سوی خ
هم در مورد معصوم محال است؛ بنابراین انبیا نباید بر اساس اعتمااد بار اساباب یاا الاواح      
قدریه )نفوس قدسیه و فرشتگان( مردم را از مغیبات آگاه سازند. گواه بر این مطشب سخن 

 (13)رعد،:  لله ما یااء و یثبت و عنده امّ الکتااب"  "یمحو ااگر آیه »امیرمؤمنان)ع( است که 
مقصود امام آن اسات  «. دادمخبر میبه شما  آنچه تا قیامت رخ خواهد داد   ازدر قرآن نبود

داناد   تر میکه این عشومِ م،تند به سیر اسباب و ت،بیبات و تقدیر را از دیگران باتر و کامل
گویاد؛ زیارا آن عشاوم در    به آناا با مردم سخن نمای  کند و با اعتمادولی به آناا اعتماد نمی

 .(3/435: 4153)ر.ک: بلاغی  معر  محو و اثبات قرار دارند 
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 ای نیز در نقد دیدگاه ملاصدرا و میرداماد نوشته است:مرحوم کمره
اند  درسات بارعکس مضامون    توجیای که ]ملاصدرا و استادش[ از بداء کرده 

اخبار بداء این است که باداء در عشام مخازون و    اخبار وارده است؛ زیرا صریح 
مکنون خدا و رتبه مقدم بر ظاور صفاتی است و ایان آقایاان باداء را در مقاام     

ی کارگر دانند که آخرینِ مراتب است هاهوجود حوادث و نفوس فشکیه و فرشت
گاویی  تاو از عبااس)ع( مای     من از بار ح،این)ع( در ایاطرابم  »و باید گفت: 

 .(4/343: 4131ای  )کمره« جوابم

به تف،ایر باداء روی     شماری هم با التفات به وجود دو لوح محو و اثبات دسته چهارم:
بنابراین باید اینان را نیز در زمره مخالفان خواجه دان،ت. آنان با التفات باه آیاات و    ؛اندآورده

ارناد  یاادآور   داخباری که به نحوی از وجود دو لوح محفوظ و لوح محو و اثبات پرده برمی
دهد و مکتوبات این لوح  مطابق باا عشام   شوند که هرگز در لوح محفوظ تغییری رخ نمیمی

هاای ب،ایار  امکاان تغییار     الای ه،تند. ولی در لوح محو و اثبات  به سبب وجاود حکمات  
اناد؛ هراکاه اولاً   وجود دارد و هنین تغییراتی در ل،ان اخبار  به نحو مجاز  بداء نامیاده شاده  

دهد به نحوی با معنای لغوی بداء شباهت دارد که ممکان اسات   غییری که در اینجا رخ میت
در عالم ان،انی رخ دهد )البته این علاقه ماابات اختصاصی به آماوزه باداء نادارد و دربااره     

تاوان علاقاه   دهناد نیاز مای   آیاتی که ابتلا  استازا  سخره و مانند آناا را به خداوند ن،بت می
مطرح و آناا را بر معنای مجازی حمل کرد(. ثانیاً در واقع در اینجا رأی جدیادی   ماابات را

اندیاایدند و  ها آشکار شده است؛ آنان تا کنون باه نحاو دیگاری مای    برای فرشتگان یا ان،ان
اناد. بناابراین بایاد گفات     ای مخالب با اندیاه پیاین خود مواجه شاده اکنون با وقوع حادثه
صورت  از نوع مجاز در إسناد است و در واقاع بایاد باداء را باه دیگاران      اولاق بداء بر این 

 ن،بت داد  نه به خداوند و آنچه حقیقتاً قابل انت،اب به خداوند است  إبداء است.
توان به همین مقادار ب،انده کارد کاه هایچ یاک از فاِرق        در حمایت از خواجه می

امور مجاول از سوی خداوند بارای   اسلامی با إبداء به معنای اظاار امور مخفی و اعلام
ها مخالفتی ندارند؛ بنابراین وجای برای اعترا  دیگران بار امامیاه در اعتقااد باه     ان،ان

 ماند.بداء باقی نمی
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 . وجه جمع انکار خواجه و قبول دیگران در مسئله بداء 1ـ0

از بداء که خواجاه  اند  با معنایی ظاهراً آنچه بزرگان امامیه به عنوان تف،یر بداء ذکر کرده
کند  تفاوت دارد. انکار خواجه ناظر به معنایی است که مخالفاان هماواره   آن را انکار می

کنند. معنایی که م،تشزم ن،بت جال و نادامت  آن را تانیع امامیه یا ابزار تکفیر تشقی می
: 4133  )کطیندی « انَّ الله لم یُبدء له مان جاال  »به خداوند است و در برخی از اخبار مانند 

تدا:  )ر.ک: کاشدانی  بدی  ن،بت آن به خداوند نفی شده اسات. البتاه هنانکاه برخای      (4/413

اند  محقق ووسی معنای اصطلاحی برگزیده خود از بداء را هام  تصریح کرده پ(43بدرگ 
ذکر نکرده و روشن است که نباید ذکر نکردن معنای درست بداء در کلام وی را حمال  

 عتقاد به مطشق بداء است.بر این کرد که او منکر ا
بنابراین نباید گرفتار اشتراک لفظی بین دو معنای لغاوی و اصاطلاحی باداء شاد. از     

  علاماه وباوباایی   (33: 4333)الدین   شرف(35: 4141)همین رو اندیامندانی هون مفید 
( 4/433: 4113)الغطاء و محمدح،ین کاشب (1/513: 4115)  علامه شعرانی (44/134: 4131)

دانناد. باه تعبیرساشیمان    اصل نزاع اهل سنت و امامیه در باب بداء را اختلافی لفظی مای 
 عبدالله بحرانی:بن

ناایند. ساخن   جوابی که محقق ووسی آورده  صحیح است و غباری بر آن نمی
رود؛ زیرا بدائی کاه مخالفاان و فخار    حقی است که هرگز باول به سویا نمی

دارند  مقتضی آن د و تانیعی که بر ما روا میدهنرازی به اصحاب ما ن،بت می
است که برای خداوند عشم جدیدی حاصل شود کاه قبال از ایان باه آن جاال      
داشته است. ولی اصحاب ما به هنین معنایی از بداء معتقد نی،تند و ن،بت این 

)باراندی   معنا از بداء به اصحاب ما هیزی جز باتان و افتارای محاض نی،ات    

 .پ(44تا: برگبی

بدائی که محقق ووسی منکر آن شده  مفاومی است که با ن،بت نقک یاا جاال باه    
 .پ(45)همان: برگخداوند یا تکذیب انبیا ملازم است 

کند کاه انکاار معناای نادرسات باداء اختصاصای باه        می علامه شعرانی هم تصریح
نفای  در   خواجه ندارد  بشکه هر ک،ی که سخنا در میان اندیامندان شیعه معتبر است
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توان ک،ی از امامیه را یافات  رأی است و اساساً نمیبداء و تبرئه ائمه از آن با خواجه هم
قائال باه باداء باشاد       که بدون تم،ک به تأویل و دور ساختن بداء از معنای لغاوی آن 

  ریاا   ؛ هنانکه همواره از انت،اب معنای ظاهری و اولیاه غضاب  (1/513: 4115)شعرانی  
شود و به نوعی تأویل یا تجاوّز در  می گوش به خداوند خودداری دست و پا و هام و
 .(513)همان: شود می این زمینه روی آورده

 . بررسی مواضع مختلف به جواب دوم خواجه طوسی1

ای در سند ایان خبار   جریر داده  مناقاهخواجه در دومین جوابی که به شباه سشیمان بن
توان باه آن اعتمااد   ب سند این خبر هم نمینکرده است. گویا حتی فارغ از قوت و یع
و امامیاه خبار واحاد را ناه در اعتقاادات       1کرد؛ زیرا بداء تناا در یک روایت نقل شاده 

خوانند. ما در این مجاال ابتادا   دانند و نه در فقه عمل به آن را واجب میموجب عشم می
فقاان ایان ساخنان    کنایم و در اداماه دیادگاه مخالفاان و موا    سند این خبر را بررسی می

 آوریم. خواجه را می

 . بررسی سند خبر0ـ1

 سند خبر در منابع اسماعیلی

هرهند برخی از محققان معتقدند در وجود این خبار در مناابع اساماعیشی و صاحت و     
  ب،ایاری از  (445: 4133)دفتدری   درستی آن اا در نگاه اسماعیشیان اا نبایاد تردیاد کارد    

دربااره وقاوع باداء در     )ع(مااور من،وب باه اماام صاادق    منابع اسماعیشی از نقل خبر
افزون بر این  در برخی از منابع اسماعیشی کاه ایان    2اند.جاناینی اسماعیل سکوت کرده

 .(513: 4331)یمنی  خبر آمده نیز اساساً وقوع بداء در م،ئشه امامت انکار شده است 

 سند خبر در منابع امامیه

کتاب زیاد النرسای: عان    »اصل زید النرسی هنین آمده است: از  بحارالانوار این خبر در
قال: ما بدا لله بداءٌ أعظم من بداءٍ بدا لاه فای اساماعیل     )ع(عبداللهزرارة  عن أبیعبید بن
 ؛ ولی نجاشی این شخک را توثیق یاا مادح نکارده اسات    (13/533: 4131)مبطسی  « ابنی
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زیاد النرسای یاک اصال دارد کاه       . شیخ ووسی نیز نوشته است که(431: 4131)نباشدی   
داناد  ولید  این کتااب را مویاوع مای   کند. ووسی به نقل از ابنبابویه از آن نقل نمیابن

. یمن اینکه در سش،اشه راویاان ایان اصال شخصای باه ناام محماد         (34: 4113)طوسی  
غضاائری نیاز بعاد از    . ابن)همان(شود  که تضعیب شده است موسی همدانی دیده میبن
گوید مان دیادم کاه ایان کتااب از محماد       داند و میبابویه  آن را غش  میکلام ابننقل 
توثیق و مادح  « زیدالنرسی». بنابراین (35: 4155غضائری  )ابنعمیر شنیده شده است ابیبن

 ناده است و احتمال مویوع بودن کتابا وجود دارد. 

 . دیدگاه مخالفان جواب دوم خواجه1ـ1

جریار  از واحاد باودن خبار باداء ساخن گفات و        باه سشیمان بنخواجه در پاسخ به ش
گویند. میرداماد روایاات باداء را در   مخالفان خواجه از متواتر بودن اخبار بداء سخن می

)میردامداد   داند که ناان از یروری بودن اعتقاد به بداء در دیان دارد  ای از تواتر میمرتبه

خواجه  باید گفت بداء مبتنی بر خبر واحد  گوید به خلاف سخن. ملاصدرا می(3: 4131
سناد معتبر  بر آن دلالت دارند. صدرا این ااخبار متعددی از ورق ب،یار و با نی،ت  بشکه 
الأخبار المتوافرة و الأحادیث المتظافرة المتکثرة الطرق »کند: گونه وصب میاخبار را این

. علامه وباوبایی نیاز روایاات باداء را    (4/433: 4131)ص،راج،ین شیرازی  « المعتبرة الأسانید
. همچنین علامه مجش،ی به صراحت (44/134: 4131)طحاطحایی  داند می« متکاثرة م،تفیض »

کند که آنچه سبب شده است خواجه اخبار بداء را به حد خبر واحد تنزل دهد  اعلام می
 .(1/451: 4131)مبطسی  احاوه نداشتن وی بر اخبار است 

 ه موافقان جواب دوم خواجه. دیدگا0ـ1

 داند:بابویه خبر وقوع بداء در امامت اسماعیل را از جعشیات فرقه اسماعیشیه میابن
امامت اسماعیل نصای صاادر کارده    محمد)ع( بر گویید جعفر بنبه هه دلیل می

آن خبر کجاست  هه ک،ی آن را روایت کرده اسات  هاه ک،ای آن را      است
... این سخن را صرفاً گروهی ]اسماعیشیان[ کاه قائال   تشقی به قبول کرده است  

ای[ برای آن نی،ات  کنند و اصل ]و ریاهبه امامت اسماعیل بودند  حکایت می
 .(4/33: 4113)ص،و،  
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خبر واحد قطع »گوید: دهد و میسید مرتضی هم این خبر را به خبر واحد تقشیل می

ه آن  اولاق لفظ بداء را بار خداوناد جاایز    توان با استناد بو یقین را در پی ندارد و نمی
. فایل مقداد نیز در موافقت باا خواجاه نوشاته اسات:     (4/443: 4131اجه،ی  )عط،« دان،ت

 .(133: 4133)فاض  مق،اد  « خبر صحیحی از ائمه ما در باب بداء وارد ناده است»

 . وجه جمع بین سخنان خواجه طوسی و دیگران1ـ1

و جمع میاان ساخن او و ساخن مخالفاانا بایاد گفات آنچاه        در مقام دفاع از خواجه 
دانند غیر از آنی است که خواجاه خبار واحاد    میرداماد و دیگران م،تفیض یا متواتر می

داند. حتی ملاصادرا معتقاد اسات خبار وقاوع باداء دربااره اساماعیل فرزناد اماام           می
عه  نیامده است خصو  کتب اربصادق)ع(  در هیچ یک از منابع حدیثی معتبر شیعه  به

. بنابراین معنایی از بداء که م،تفاد از خبر وقوع باداء در  (1/433: 4131)ص،راج،ین شیرازی  
تواند مقبول امامیه باشد. بر این اساس  سخن دیگر ملاصادرا  امامت اسماعیل است  نمی
خای از  تواند ناظر به هماین معناا از باداء باشاد. بر    داند  نمیکه اخبار بداء را متوافر می

 .ب(43تا: برگ )ر.ک: کاشانی  بیاند صراحت به این وجه جمع توجه دادهبزرگان امامیه به
عبدالله بحرانی هم در پاسخ به نقدهای میرداماد و علامه مجش،ی بر سخن سشیمان بن

 خواجه مبنی بر واحد بودن خبر بداء نوشته است:  
جه ووسی به تعجاب افتااده و   از این جواب خوا نبراس الضیاءمیرداماد در رساله 

آن را دور از واقع دان،ته است. او از باب رجم بالغیب گمان نادرساتی باه محقاق    
ترین تردیدها متام سااخته اسات؛   ها و شنیعووسی یافته و او را به بدترین تامت

وه وی بر اخبار وارد زیرا گمان کرده است که این پاسخ خواجه ناشی از عدم احا
ه و قصور اولاع وی از اخبار م،تفیضه صادر شده از سوی آناان  ئماشده از سوی 

است. بعضی از محققان معاصر ماا ]علاماه مجش،ای[ هام در ایان اعتارا  بار        
اند. اما برای من آشکار است که تعجب مزباور را  خواجه  از میرداماد پیروی کرده

اولاعای  بای باید به سخن خود میرداماد ]و علامه مجش،ی[ برگرداند؛ هراکه اتاام 
بگویی توانی اند... و تو میاز کثرت اخبار را به این امام محقق و پیاوا ن،بت داده

اند  بداء در خبرهای جریر ]و فخر رازی[ به امامیه ن،بت دادهبدائی که سشیمان بن
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جزمی و قطعی انبیا و ائمه به برخی از حوادث است و معشوم است کاه اصاحاب   
تند... به هر حال بادائی کاه محقاق ووسای منکار اسات        ما هرگز به آن قائل نی،

م،تشزم نقک در حق خداوند یا تکذیب انبیا و مانند آن اسات... ولای بادائی کاه     
هنین لوازمی ندارد  مورد اختلاف بزرگان امامیه نی،ت؛ زیارا اخباار م،تفیضاه و    

ان از آن بیت در این باره وارد شده است  بشکه تحقیق و تتبع ناا ای از اهل معتبره
تاوان آنااا را در زماره    اناد و مای  دارد که این اخبار به حد تواتر معنوی نائل آمده

 .ب(44اجف د 44تا: برگ)بارانی  بیعشوم قطعی دان،ت 

 . بررسی جواب سوم محقق طوسی0

جریر این بود که روایت مزبور ناظر به خلافات  جواب سوم خواجه به شباه سشیمان بن
صادق)ع( است که مطابق آن ااا هاون اماام رفتااری از اساماعیل      اسماعیل پس از امام 

پ،ندید اا مقام جاناینی خود در امامات را باه اماام موسای     مااهده کرد که از وی نمی
 .(155: 4131)نصیراج،ین طوسی  سپرد  )ع(کاظم

تاوان  اناد  مای  ای نکارده هرهند بزرگان امامیه در این جواب خواجه ووسی مناقااه 
سخ به شباه مزبور داد. خواجه ووسی فق  با تبیین مدلول ایان خبار باه    کم سه پادست

 دهد  در حالی کهشباه پاسخ می
توان مدلول این خبار را  های دیگری هم وجود دارد که بر اساس آناا میاحتمال اولا 

تأویل برد. شیخ مفید یمن انکار دلالت این خبر بار وقاوع باداء در امامات اساماعیل       
 نوشته است:

دلول ایان روایات هیازی غیار از تاوهم اساماعیشیه )وقاوع باداء در امامات          م
اسماعیل( است  بشکه مراد آن است که بدائی برای خداوند همانند بدائی که در 
شأن اسماعیل واقع شد  رخ نداده است. پس وایفه اسماعیشیه در فامیادن ایان   

د دو مرتبه قتال را  خداون»اند  در حالی که امام)ع( فرمود: حدیث نیز خطا کرده
برای فرزندم اساماعیل مقادر کارد  ولای از خداوناد نجاات او را خواساتم و        
خداوند هم قتل را از او دور ساخت و هرگز برای خداوناد بادائی ایان هناین     

 .(133ب: 4141)مفی،  « واقع ناده است
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 گفتاه « اساماعیل ابنای  »الله جزایری هم در تبیین مراد از بداء در حادیث  سید نعمت
 است:  

پنداشت که اسماعیل بعد از پدر خود امام خواهد باود؛ هراکاه گماان    شیعه می
ساماعیشیه از  تر منتقل خواهد شد  حتی وایفاه ا کردند امامت به فرزند بزرگمی

گویند اسماعیل رحشات نکارد    اند و میشیعه اکنون نیز بر این اعتقاد باقی مانده
هاون تمایال    )ع(شد. اما امام صاادق بشکه غایب شد و به زودی آشکار خواهد 

مردم به امامت اسماعیل را دید  بعد از مرگ اسماعیل اعمالی از خود باروز داد  
دادند که هر هناد قادم   که بعد از مرگ دیگران از خود اظاار نکرد. امام دستور 

بردند  تابوت را بر زمین ناند و کفان را از  که پیکر اسماعیل را به سوی قبر می
کننادگان  داد تاا تااییع  زد و هااره او را باه ماردم نااان مای     کنار می هاره او

 .(5/513: 4143)جزایری  اسماعیل به آنچه اسماعیشیه معتقدند  باور پیدا نکنند 

مروی  ءعبدالعظیم کاشانی نیز در تأویل این خبر بر آن شده است که بداغلامریا بن
نمایان شادن وقاایعی رخ داد کاه بار      درباره اسماعیل ناظر به اموری است که به هنگام

کردناد کاه   خلاف پندار شیعه درباره امامت اسماعیل بوده است؛ زیرا شیعیان گماان مای  
تر منتقل خواهد شد و هون دیدند اسماعیل پیا از شاادت پادر  امامت به فرزند بزرگ

شاود  رحشت کرد  برای آنان حالتی پیا آمد که به هنگام عرو  رأی جدید حاصل می
نیز به همین دلیل از  )ع(دان،تند که قضای الای به امامت غیر اسماعیل تعشق دارد. امام و

«. ما بدا لله بداءٌ کما بدا له فای اساماعیل ابنای   »این واقعه تعبیر به بداء کردند و فرموند: 
این ماجرا به هنگامی شباهت دارد که مردم عادتاً به هیزی بااور دارناد  ولای از وریاق     

باا   )ع(رسد. بنابراین امامشود و خلاف آن به اثبات میتی آن باور آشکار میوحی نادرس
اند بدائی که در مورد اسماعیل رخ داد  مانند بادائی نی،ات   این تعبیر در واقع ناان داده
 .پ(43تا: برگ)کاشانی  بیدهد که در سایر امور رخ می

بویاه حادیثی دربااره    باامکان وقاوع تصاحیب در ایان خبار وجاود دارد. ابان       ثانیاا 
أنّ الصادق)ع( قال: ما »کند: اسماعیل)ع( پ،ر حضرت ابراهیم)ع( به این مضمون نقل می

« بدا لله بداءٌ کما بدا له فی اسماعیل أبی إذ أمر أباه ابراهیم بذبحه ثامّ فاداه باذبح عظایم    
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ذیل آن  رود که راویان صدر این روایت را بدون. بنابراین احتمال می(113: 4143)ص،و،  
را قارار داده باشاند.   « ابنی»کشمه « أبی»نقل کرده باشند و ناسخان به اشتباه به جای کشمه 

را نیاز قبال از روایات     «ما بدا لله بداءٌ کما بدا له فی اسماعیل ابنای »البته صدوق روایت 
فوق آورده و افزوده است که من درباره این حدیث به هر دو حالت آن نظر دارم و فق  

 .)همان(ا به دلیل معنای لفظ بداء آوردم آن ر
تواند با تم،ک به خبر وقوع باداء در امامات   جریر وبری هرگز نمیسشیمان بن ثالثاا 

ح،این   عشای بان  اسماعیل به شیعه امامیه اعترا  کند؛ زیرا این خبر منقول از زیاد بان  
جریار  ن بان پیاوای زیدیه  است و از این جات باید انتقادی کاه فخار رازی از ساشیما   

فارق  جریر برگرداند؛ زیرا وی اا به گاواهی ناوبختی در   وبری نقل کرده را به خود ابن
ا زیدی بوده است و امامیه قائال  ( د 4/433) المشل و النحلو شارستانی در  (4/31) الایعه

 .(133: 4133)ر.ک: فاض  مق،اد  اند به هنین خبری نبوده
اعتماادی  و نیز موارد ماابه آن اا م،تشزم بای پذیرش مفاد ظاهری این خبر اا  رابعاا 

به سخنان پیاوایان دین و جواز اتاام آنان به کاذب از ساوی ماردم )باه هنگاام ظااور       
اند( است. به تعبیر دیگر  این قبیال اخباار کاه بار عادم      خلاف آنچه انبیا از آن خبر داده

ارناد باا قاعاده لطاب     اناد  دلالات د  وقوع حوادثی که پیامبری یا امامی از آن خبار داده 
)ر.ک: خرازی  اعتمادی مردم به آن پیاوایان باشند توانند موجب بیسازگاری ندارند و می

4153 :4/433). 
 های متعددی از اخبار تعار  دارد. از جمشه:خبر مزبور با دستهخامساا 

 دهد. اخباری که دلالت دارند که در إخبار پیامبران از آینده تخشفی رخ نمی الف(
عشم خداوند دو گونه است؛ عشمی که نزد خداوناد مخازون   »ا امام باقر)ع( فرمودند: 

است و هیچ کس از خشق از آن اولاعای نادارد و عشمای کاه خداوناد باه فرشاتگان و        
پیامبران آموخته است. عشمی که خداوند به فرشتگان و پیاامبران آموختاه  حتمااً محقاق     

کند. در عشمای هام   رسولانا را تکذیب نمی شود؛ زیرا خداوند  خود و فرشتگان ومی
که نزد خداوند مخزون است  به اقتضای مایت خداوند  تقدیم و تأخیر و محو و اثبات 

 .(413/ 4: ج4133)کطینی  « دهدرخ می
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خداوناد دو عشام دارد؛ عشمای کاه نازد وی مکناون و       »فرمودناد:   )ع(امام صادق -
د و بداء از سنخ همین عشم است. و عشمی مخزون است و احدی جز او این عشم را ندار

 .)همان(« که آن را به فرشتگان و انبیا آموخت و ما هم آن را در اختیار داریم
اخباری که مطابق مدلول آناا پیامبر اسلام  امامان امت و اوصیای خود را با ذکار   ب(

ئیال  دهاد جبر . همچنین خباری کاه نااان مای    (4/33: 4113)ص،و،  نام معرفی فرمودند 
های جاناینان پیامبر و پیااوایان  ای را از آسمان نازل کرد که در آن اسامی و کنیهصحیفه

 .(1/431: 4131)ص،راج،ین شیرازی  امت نوشته شده بود 
احادیث ب،یاری که دلالت دارند بر اینکه هر پیامبر و امامی خشیفه و وصی خاود   ج(
: 4133)ر.ک: کطیندی   انااین خاود کناد    داند که هه ک،ی را خشیفه و جشناسد و میرا می

رود تاا آنکاه   هیچ امام عالمی از دنیا نمی». از حضرت صادق)ع( منقول است که: (4/531
. (51/35: 4131)مبطسدی   « خدای عز و جل به او تعشیم فرماید که به هه کس وصیت کناد 

را باه  شناساد و او  هر امام  پیااوای بعاد از خاود را مای    »از آن حضرت اخباری مانند 
شود که اماام بعاد   رود امام تا آنکه به او تعشیم میاز دنیا نمی»و « سازدوصایت تعیین می

 .(51/431)همان: نیز نقل شده است « کنداز او کی،ت و به او وصیت می
اناد و  احادیث فراوان دال بر اینکه انبیا و اوصیا به تمام امور گذشته و آینده عاالم  د(

. روشن اسات کاه وقتای ائماه از تماام      (53/433)ر.ک: همان: ،ت هیزی بر آنان مخفی نی
توان پذیرفت که در امر مامی که همه امات باه   احوال امت خود مطشع باشند  دیگر نمی

آن احتیاج دارند  جاهل باشند و ندانند که بعد از خود هه ک،ی را برای منصب امامات  
 معرفی کنند.

را ه وارق مختشاب اماام موسای کااظم)ع(      اخبار دال بر اینکه امام صادق)ع( با  هـ(
جاناین خود معرفی کرده است. این معرفی حتی در زمان حیات اساماعیل و حضارت   

 کاظم)ع( بوده است؛ برای نمونه:
گوید: بر امام صادق)ع( وارد شدم در حالی که آن حضرت کناار  ا یعقوب سراّج می

و به خادمت او رفاتم. اماام    گاواره حضرت امام موسی کاظم)ع(ای،تاده بود... برخاستم 
برو به نزد مولای خود ]امام موسی کاظم)ع([ که در گاواره است و سالام کان   »فرمود: 
کردم و او جواب سلام مرا به زبان فصیح داد و فرماود:   پس نزدیک رفتم و سلام«. بر او
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ماود  پس امام صاادق)ع( فر «... ای تغییر بدهبرو و اسم دختر خود را که دیروز نام نااده»
: 4133)کطیندی   که سخن او را قبول کن که خیر تو در آن است و من اسم او را تغییر دادم 

4/143). 
مولاود  این وفل مولودی است که تااکنون  »عمر فرمود: به مفضّل بن )ع(ا امام صادق

دمااغ ]آزرده  اساماعیل را بای  »سپس فرمود: «. متولد ناده است ما برای شیعیان یبرکت با
 .(4/133)همان: « د و این سخن را آشکار نگردانیدخاور[ نکنی

دست مرا بگیار و از  »گوید: خدمت امام صادق)ع( عر  کردم: مختار میا فیض بن
اا کاه   )ع(ناگاه امام موسی کاظم«. آتا جانم آزاد کن و بفرما که امام بعد از تو کی،ت

م و صاحب شاما  این وفل اما»در آن هنگام وفل بود اا داخل شد. پس حضرت فرمود: 
 .(143و 4/133)همان: « بعد از من است
از خداونادی کاه   »عار  کاردم:    )ع(کند: محضر امام صاادق کثیر نقل میا معاذ بن

خواهم که این منزلت را در زماان حیاتتاان در   امامت را از پدرتان به شما منتقل کرد  می
فادایت  »گفاتم:  «. تخداوند هناین کارده اسا   »فرمود:  )ع(امام«. ن،ل شما هم قرار دهد

امام به عبد صالح ]امام موسی کاظم)ع([ اا که خواب «. شوم  او ]جاناین شما[ کی،ت 
 .(4/133)همان: « این وفل که خوابیده است»بود اا اشاره کردند و فرمودند: 

باودم کاه اماام موسای      )ع(عمر نقل شده است که خدمت امام صادقا از مفضّل بن
رعایت این وفال را  »د. پس حضرت صادق)ع( به من فرمود: کاظم)ع(  که وفل بود  آم

« بکن و از او جدا ماو و این معنا را به هر کس از اصحاب خود که اعتمااد داری بگاو  
 .)همان(

ا اسحاق  پ،ر حضرت امام جعفر صادق)ع(  نقل کرده است که روزی محضر پدرم 
و شیعیان بعد از تو به هه فدای تو شوم  من »عمر به ایاان عر  کرد: بودم که عشی بن
به ک،ی که دو جامه زرد پوشایده و دو زلاب آویختاه دارد و    »فرمود: «. ک،ی پناه بریم 

دیدم که دو دست ظاهر شاد و  «. اکنون این در را خواهد گاود و وارد خانه خواهد شد
 .)همان(وارد شد  )ع(آن در را گاود  سپس امام موسی کاظم

پادر و  »که محضر حضرت صادق)ع( عر  کاردم:   ا صفوان جماّل نقل کرده است
شود؛ هه ک،ی گذرد و عمر آدمی سپری میمادرم فدای تو باد  صبح و شام بر ان،ان می
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حضرت دست مبارک را بر دوش حضرت امام موسای  «. امام ]پس از شما[ خواهد بود 
«. باود هر گاه هنین امری رخ دهد او امام و صاحب شما خواهد »زد و فرمود:  )ع(کاظم

 .(4/133)همان: در آن وقت پنج ساله بود  )ع(حضرت امام موسی
موسای  »باه مان فرماود:     )ع(مختار نقل شده است که حضرت صاادق ا از فیض بن

برخاستم «. کاظم)ع( بعد از من صاحب و امام تو است. نزد او برو و به حق او اقرار کن
پایا از  »ادق)ع( فرماود:  و سر و دست او را بوسیدم و دعایا کردم. آنگاه حضرت ص

«. ایماین ما اجازه نداشتیم که این خبر را به ک،ی بگوییم و پیا از این به دیگری نگفته
آری  باه اهال و   »فرمود: «. فدای تو شوم  حالا من این سخن را به ک،ی بگویم »گفتم: 

ن ظبیاان از دوساتان ما   و من به اهل و اولاد خود گفتم. هون یونس بن« اولاد خود بگو
با شتاب با «. کنم تا از حضرت بانوممن از تو قبول نمی»بود  به او نیز گفتم و او گفت: 

هم نزد امام رفتیم. هون به در خانه حضرت رسیدیم  حضرت از میاان خاناه صادا زد:    
یاونس نیاز گفات:    «. ای یونس  ماجرا به همان صورت است که فیض به تو گفته است»
ای فایض  یاونس را باا خاود ببار و      »به من فرماود:  حضرت «. شنیدم و اواعت کردم»

 .)همان(« مراقب او باش
بداء در م،ئشه امامت جریان ندارد؛ انکار وقوع بداء در م،ائشه امامات حتای     سادساا:

ق( با اساتناد باه   902منصور یمنی )در برخی از منابع اسماعیشی نیز آمده است. جعفر بن
« لبداء و المایّ  لله فی کلّ شیءٍ الاّ فای الإماما   انّ ا»که  )ع(حدیث من،وب به امام صادق

  وقوع بداء در امامت را منکر شده است؛ به ویژه آنکاه اساماعیشیه بار    (513: 4331)یمنی  
کنند و تناا استثنای این م،ئشه را امامت اماام ح،ان)ع( و   موروثی بودن امامت تکیه می

ق( نیز در این زمینه نوشاته  511شی )حمیدالدین کرمانی اسماعی 9دانند.امام ح،ین)ع( می
 است:

در حالی که از امام جعفر)ع( بر امامت اسماعیل نک وارد شده است  قاول باه   
بداء در امامت اسماعیل  بعد از فوت وی و در زماان حیاات پادر  م،اتشزم آن     
است که امام)ع( در امری دخالت کرده باشد که خداوناد آن را جاایز ناامرده    

 ود قطعی بودن فرزناد بارای اساماعیل و اداماه داشاتن ن،ال       باشد؛ زیرا با وج
وی  اعطای میراث اسماعیل به برادراناان در حاالی کاه هایچ تاوجیای بارای      
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)کرمانی  شود جمع نمی )ع(اعطای آن نی،ت  قابل قبول نی،ت و با عصمت امام

4333 :33). 

که بتوان در آناا شیخ مفید معتقد است اساساً م،ئشه نبوت و امامت از م،ائشی نی،ت 
 به رخ دادن بداء برای خداوند قائل شد:

شود و فقاای امامیه بار ایان   در ]م،ئشه[ امامت  بداء به خداوند ن،بت داده نمی
باداء  »مطشب اجماع دارند. روایتی نیز به این بیان در این باب از ائمه)ع( اسات:  

نقال امامات از   برات خداوند در هر هیزت رخ دهد  در نقل نباوت از پیاامبر و   
 .(133ب: 4141)مفی،  « شودامامی به امام دیگر واقع نمی

 بندی  جمع

جریار وباری داده  قابال دفااع اسات.      سه جوابی که خواجه ووسی به شباه سشیمان بن
توان جملاتی از بزرگان را ناان داد که به نحاوی  ها میاگرهه در هر یک از این جواب

تاوان کشمااتی از بزرگاان را در    ن حال  یمن اینکه میاند. با ایمخالب با جواب خواجه
هاای خواجاه و   ه کرد  راه برقراری جمع و ساازگاری میاان جاواب   ئموافقت خواجه ارا

سخنان مخالفانا نیز وجود دارد. بر این اساس  آنچه خواجه انکار کرده معناای لغاوی   
خداوند را م،تشزم کفار  اند و ن،بت آن به بداء است که امامیه همواره با آن مخالب بوده

اند. البته خواجه ووسی  برخلاف دیگر بزرگان امامیه  تعریب اصطلاحی خود دان،تهمی
از بداء را ذکر نکرده است؛ هرهند ب،یاری از تعاریب و تأویلات دیگار بزرگاان امامیاه    
نیز قابل مناقاه است. خواجه ووسی فق  درباره خبر وقوع بداء در امامت اساماعیل  از  

دانناد   گوید و آنچه دیگر بزرگان امامیه متواتر یاا متاوافر مای   احد بودن خبر سخن میو
ناظر به دیگر اخبار بداء است. یمن آنکه این خبر  هنانکاه نازد دیگار بزرگاان امامیاه      
دلالتی بر وقوع بداء در امامت اسماعیل ندارد  نازد خواجاه ووسای نیاز هناین دلالتای       

 ندارد.
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 هانوشتپی
 
یثی امامیاه نیاز آماده اسات؛ از     دیگر در منابع حاد  یها. روایت وقوع بداء در امامت اسماعیل به بیان1

بعد ما  )ع(الح،نهاشم الجعفری قال: کنت عند ابیمحمد عن ابیمحمد عن اسحاق بنجمشه: عشی بن
مضی ابنه ابوجعفر و إنّی لأفکّر فی نف،ی أرید أن أقول کأنّاما أعنای أبااجعفر و أبامحماد فای هاذا      

و إنّ قصّاتاما کقصّاتاما؛ اذ کاان     )ع(محمّاد الح،ن موسی و إساماعیل ابنای جعفار بان    الوقت کأبی
نعم یا اباهاشم  بادا لشّاه   »فأقبل عشیّ ابوالح،ن قبل أن أنطق فقال:  )ع(جعفرابومحمّد المُرجَی بعد أبی

جعفر ما لم یکن یعرف له کما بدا له فی موسی بعد مضی اسماعیل ما کاب به محمّد بعد أبیفی أبی
کره المبطشون و أبومحمّد ابنی الخشب من بعدی عنده عِشمٌ ما عن حاله و هو کما حدّثتک نف،ک و إن 

گوناه کاه دربااره موسای     همان (. مطابق این خبر 1/905: 1527)کشینی  « یحتاج الیه و معه آل  الإمام 
و برادرش ابوجعفر برات  )ع(  درباره امام ع،کرتو اسماعیل برات خداوند بداء واقع شد )ع(جعفربن

 خداوند بداء رخ داد. 
ال،لام عشیاك یاا مان بادأ فای      »هم این هنین وارد شده است:  )ع(جعفردر زیارت حضرت موسی بن 

 (. 570   5)همان:  «شأنه
روایات   اناد. شایخ ووسای دربااره    البته بزرگان امامیه در هر یک از این دو روایت مناقاه دلالای کارده  

ما تضمّن الخبر من قوله: "بدا لله فی محمّد کما بدا له فی اسماعیل" معناه: ظار »نخ،ت نوشته است: 
من الله وأمره فی أخیه الح،ن ما زال الریب و الاکّ فی امامته؛ فانّ جماعا  الاایع  کاانوا یظنّاون أنّ     

فی اسماعیل مثل ذلک... لا أنّه کان  الأمر فی محمّد من حیث کان الأکبر کما کان یظنّ جماع  أنّ الأمر
  1907)ووسای   « نکّ عشیه ثمّ بدا له فی النکّ عشی غیره؛ فانّ ذلک لایجوز عشی الله العالم بالعواقب

است  دهار ایطراب متن دان،ته  )ع((. روایت دوم نیز که ناظر به زیارت به امام موسی کاظم967 
 (.9/512: 1900شده است )ر.ک: معرفت  

عشای   تااج العقائاد و معادن الفوائاد    ق(  557حامادی )  کنز الفوائدق(  969نند آثار قایی نعمان ). ما2
 ق(.070های داعی ادریس قریای )ق( و نوشته610ا500محمد الولید )بن
. اسماعیشیه معتقدند اسماعیل پس از امام شدنا مدت کوتاهی زنده بود و هنگام مرگ اسارار امامات   9

امامت را پس از برادرم باه  »نزد پدر آمد و گفت:  )ع(پرد. در این موقع موسیرا به فرزندش محمد س
(. آنان معتقدند امام م،تقر حقیقای  106: 1365)غالب  « اکظم یا موسی»حضرت فرمود: «. من واگذار
فرزند خود   کند و حضرت صادق)ع(اسماعیل است که پناانی مردم را به مذهب دعوت میمحمد بن

  را به ظاهر امام ساخت تا امر محمد بر دشمنان پوشیده بماند )ر.ک: داعای  )ع(محضرت موسی کاظ
 (.020: 1511ادریس  

http://lib.eshia.ir/27313/4/284#_ftnref3
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 منابع

   قم: دار الحدیث.الرجال لابن الغضائریق(  1500ح،ین )غضائری  احمد بنابن
   تاران: انتاارات عشمی و فرهنگی.المقالات و الفرقش(  1962عبدالله )اشعری قمی  سعد بن
   مرکز احیای میراث اسلامی.1/9155  ن،خه خطیانوار الادیتا(  عبدالله )بیبحرانی  سشیمان بن

  قام: مرکاز العشاوم و الثقافا      موسوع  العلاما  البلاغای    در رسال  البداءق(  1500جواد )بلاغی  محمد
 الاسلامی .
   قم: جامعه مدرسین.نور البراهینق(  1517الله )جزایری  نعمت
   قم: جامعه مدرسین.بدای  المعارف الالای ق(  1502خرازی  مح،ن )
 ی غالب  بیروت: الموس،  الجامعی  لشدراسات.  تحقیق مصطفزهر المعانیق(  1511داعی ادریس )
   تاران: نار و پژوها فرزان روز.تاریخ و عقاید اسماعیشیهش(  1906دفتری  فرهاد )

   نجب.اجوبه م،ائل جار اللهم(  1336الدین  محمدح،ین )شرف
نی  تاران: )الاصول و الروی ( ملاصالح مازندرا شرح الکافیش(  )حاشیه بر( 1950شعرانی  ابوالح،ن )
 المکتبه الاسلامیه.
   بیروت: دار المعرف .المشل و النحلم(  1335عبدالکریم )شارستانی  محمد بن

   تاران: پژوهاگاه عشوم ان،انی.شرح اصول کافیش(  1909ابراهیم )صدرالدین شیرازی  محمد بن
   قم: کنگره شیخ مفید.الاعتقاداتش(  1971عشی )صدوق  محمد بن

   قم: جامعه مدرسین.التوحیدق(  1516عشی )د بنصدوق  محم
   تاران: دارالکتب الاسلامیه.کمال الدین و تمام النعم  ش( 1953عشی )صدوق  محمد بن
   قم: نار علاقبندیان.العدة فی اصول الفقهق(  1517ح،ن )ووسی  محمد بن
   نجب: المکتب  المرتضوی .الفارست ق( 1956ح،ن )ووسی  محمد بن

   ترجمه مجتبی عزیزی  قم: جمکران.الغیب  ش( 1907ح،ن )ی  محمد بنووس
   قم: دار القرآن الکریم.رسائل الاریب المرتضیق(  1525ح،ین )الادی  عشی بنعشم

   بیروت: دار الاندلس.تاریخ الدعوة الاسماعیشی م(  1365غالب  مصطفی )
   قم: دفتر تبشیغات اسلامی حوزه.لای الشوامع الاش(  1902عبدالله )فایل مقداد  مقداد بن
   قاهره: مکتب  دار التراث.المحصلم(  1331عمر )فخر رازی  محمد بن
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   اصفاان: مکتب  الامام امیرالمؤمنین.الوافیق(  1526شاه مرتضی )فیض کاشانی  محمد بن
   قم: بیدار.انوار الحکم ق(  1505شاه مرتضی )فیض کاشانی  محمد بن

   کتابخانه مشی.1/1593  ن،خه خطیالبداءتا(  عبدالعظیم )بیمریا بنکاشانی  غلا
   صیدا: مطبع  العرفان.الدین و الاسلام أو الدعوة الاسلامی ق(  1992الغطاء  محمدح،ین )کاشب

   بیروت: دارالامام .المصابیح فی اثبات الامام م(  1336عبدالله )کرمانی  احمد بن
   تاران: دارالکتب الاسلامی .الکافیق(  1527یعقوب )کشینی  محمد بن

   قم: اسوه.ترجمه و شرح اصول کافیش(  1975ای  محمد )کمره
   بیروت: دار احیاء التراث العربی.بحار الانوارق(  1529مجش،ی  محمدباقر )
   قم: موس،ه فرهنگی انتااراتی التماید.التماید فی عشوم القرآنش(  1900معرفت  محمدهادی )

   قم: المؤتمر العالمی.اوائل المقالاتق الب(  1519نعمان )فید  محمد بنم
 قم: المؤتمر الاسلامی.الفصول المختارة  ق ب(  1519نعمان )مفید  محمد بن

   قم: هجرت.نبراس الضیاءش(  1975میرداماد )
   قم: جامعه مدرسین.رجال النجاشیش(  1965عشی )نجاشی  احمد بن
   بیروت: دارالایواء.تشخیک المحصل المعروف بنقد المحصلق(  1525)نصیرالدین ووسی 
   بیروت: دارالأیواء.فرق الایع م(  0227موسی )نوبختی  ح،ن بن
   بیروت: دار الاندلس.سرائر و اسرار النطقاءم(  1305منصور )یمنی  جعفر بن
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 ب عند غیر الأنبیاء في المباحث الکلامیةیمقُارن لعلم الغ بحث
 لعبد الجبار المعتزلي والغزالي الأشعري

 *محمد حسن نادم

 [1111/ 11/ 11القبول  ؛ تاریخ1192/ 12/ 11الاستلام  تاریخ]

عشم الغیب قضی  کلامی  وفوق مذهبی   وذات دور بنیو  بالن،ب  الی المباحث الکلامی  الاخارت.  
فکرون الم،شمون ومنام متکشم  المعتزل  والأشاعرة أبدوا منذ القِدَم حتی الآن اهتمامااً فائقااً   الم

باذا المویوع انطلاقاً من خشفیته القرآنی  ا والحدیثی  ومما له من مکان  وموقع ح،اس ف  نظاام  
شام الغیاب   الاعتقادات الإسلامی   ووفقاً لتوجاات ورؤت متفاوت . یرم  هذا البحث الای تبیاین ع  

عند غیر الأنبیاء من خلال ابراز الآراء والأفکار المعرفی  لعشَمین بارزین یمثاّل کال واحاد مناماا     
هاا( وأباو    114ا    942أحد هذین المدرستین الکلامیتین  وهما القای  عبد الجبار المعتزلا  ) 

ر اتباع هااتین  ها(. البحث المُقارن لاذه الم،أل  من وجا  نظ 414ا141حامد الغزال  الأشعر  )
المدرستین الکلامیتین  یعکس ما لدیام من رؤت حول امکان اوالاع غیار الأنبیااء عشای الغیاب      
ومدیات ذلك  ویکاب أیضاً عان أوجاه الاشاتراک المبدئیا  باین الاایع  والأشااعرة  وأوجاه         

 .لأئم الافتراق المبدئی  بین الایع  والمعتزل  حول قضی  عشم الغیب عند غیر الأنبیاء ومنام ا
 

 . عشم الغیب  الإمام  المتکشمون  المعتزل   الأشاعرة  عبد الجبار  الغزال  :الألفاظ المفتاحیة

                                                                 
 nadem185@yahoo.comاستاذ م،اعد ف  ق،م الدراسات الایعی   جامع  الأدیان والمذاهب  *
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 الوحي في الفلسفة التقلیدية والکلام المعاصر:
 تحلیل مقارن لرأي الملا صدرا ونصر حامد أبو زيد

  *مصطفى سلطانی
 **شکرالله شهبازی

 [1111/ 11/ 11القبول  تاریخ؛ 1192/ 13/ 12الاستلام  تاریخ]

کانت قضی  الوح  وکیفی  نزوله مویع اهتمام المفکّین منذ بدای  بعث  النب  ) (. الطبیع  فاوق  
الباری  لمبدأ الوح  وباری  متشقّیه  صعّبت عمشی  فام حقیقا  الاوح   وکیفیا  نزولاه  وقرائتاه      

  تف،ایر وفاام هاذه الظااهرة باین      وتبیینه  وما الی ذلك من القضایا والامور. إن الاخاتلاف فا  
یمثاّل شااهداً عشای هاذا      الباحثین ف  حقل الوح  ومنام الفلاسف  والمفکرین العقشیین الجاّدد  

الادعاء. یرت هذا البحث أن وریق  فام المفکرین الباحثین فا  حقال الاوح  فا  وارح قاراءة       
ه أن معرف  الوح  عند ذو  لشوح  تاکل أریی  لبروز الاختلاف  ویعقد بحثاً مقارناً  یعکس فی

الفکر الدین  التجدید  مثل نصر حامد أبو زید  الذ  یعتبار مبادأ الاوح  فاوق باار   إلا أن      
حقیقته الخارجی  م،تقاة من ثقاف  عصره  وانه تاریخ  وتجرب  باری . ویقیس ذلك مع ما یذهب 

ن المبادأ والحقیقا  الخارجیا     الیه الملا صدرا بصفته ممثلاً لشتیار الدین  التقشید   الاذ  یارت أ  
 .لشوح  الایّ  ومقدّس 

 
  ی   التجرب  النبویا   المالا صادرا   الوح   أبو زید  الملا صدرا  المدرس  الأدب :الألفاظ المفتاحیة
 .نصر حامد أبو زید

 

                                                                 
 proman.ms@gmail.com استاذ م،اعد ف  ق،م المذاهب الکلامی   جامع  الأدیان والمذاهب )الکاتب الم،ؤول( *

 shahbazi.shokroalah@gmail.comوالب دکتوراه ف  المذاهب الکلامی   جامع  الأدیان والمذاهب  **
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 ماهیةّ الإنسان وكیفیة تبیین الخلافة الإلهیة في فکر ابن تیمیة
  *فاطمة علمی
 **مهدی فرمانیان

 [1111/ 11/ 11القبول  ؛ تاریخ1192/ 11/  19الاستلام  تاریخ] 

یمکن اعتبار ابن تیمی  الأب الفکر  لش،شفی . ولاذا ال،بب هنالك أهمی  لآرائه  ومنااا رأیاه فا     
ماهیّ  الإن،ان وم،أل  خلافته الإلای . فاو یارت مان خالال الاساتناد الای القارآن والروایاات أن        

وج،م  وأن الق،م الأساس  من کیانه روحه  وه  قائمه بذاتاا  وحادث   الإن،ان یتکون من روح
ومخشوق . کان ابن تیمی  یمیل الی النزع  الظاهری  ف  النظری  المعرفی   والی النزعا  الح،ای  فا     
معرف  الوجود  وقد هاجم الفلاسف   والمناوق   والعرفاء ومبادئام  ونظر الی الإن،ان نظارة مادیا    

قول ف  تراثه إن الإن،ان موجود أری  تماماً  ولی،ت لدیه قدرة عشی التأثیر فا  هاذا   وأریی . ی
العالم أو التصرف فیه. بالایاف  الی ذلك  بما أنه کان یرم  الی المحافظ  عشی التوحید الرباوب    
لذلك کان ینف  أ  نوع من المماثش  والتاابه ف  صفات الله والإن،ان  وهذا یعنا  أناه لا یقبال    
خلاف  الإن،ان لله. نظرة ابن تیمی  هذه الی الإن،ان  کانت بمثاب  المماد ل،ائر آرائه وفتاواه؛ فااو  
یرت عدم جواز زیارة قبور الصالحین والتوسل بام الی الله  بل ویعتبر ذلك شرکاً ویتنااقض ماع   

صف   بما ترکاه  التوحید العباد . استعنّا ف  هذا البحث بالطریق  المکتبی  وباسشوب تحشیش  ا وو 
ابن تیمی  من مدوّنات من أجل الإجاب  عن سؤالین: ما ه  حقیق  الإن،ان وماهیته فا  نظار ابان    

 تیمی   وف  یوء هذه الماهی   کیب یبیّن ابن تیمی  م،أل  الخلاف  الإلای  للإن،ان 
 

 .ی ابن تیمی   الإن،ان  الإن،ان الکامل  الخلاف  الإلای   الولا :الألفاظ المفتاحیة

                                                                 
 )الکاتاب الم،اوول(   معشّم  وعضوة الایئ  العشمی  ف  ق،م المعارف  الجامعا  الإسالامی  المفتوحا   فارع کرماان      *

elmi.fa1360@yahoo.com 

 m.farmanian@chmail.irی   جامع  الأدیان والمذاهب استاذ ماارك ف  ق،م المذاهب الکلام **
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 ؛«حق تقرير تقرير المصیر»اصول معرفة الإنسان 
 معرفة الإنسان عند الإمامیة أُنموذجاً

 *الله شریفیعنایت
 **الله حسینی کاشانیسید روح

 ***سید محمود علوی

 [1111/ 11/ 11القبول  ؛ تاریخ1111/ 11/  29الاستلام  تاریخ]

بعض أن هذا الحقّ قد أوجدته اتفاقیات حقوق حق تقریر المصیر أحد حقوق المواون   ویظنّ ال
الإن،ان. ونظراً الی أنه لا یمکن فام الحقوق القائم  عشی التعالیم الإسالامی  دون معرفا  الإن،اان    
ف  یوء ما جاءت به تشك التعالیم  لذلك یمکن القول إن مدرس  الإمامی  بما تاراه للإن،اان مان    

ر  وترت أنه من الحقوق الم،شّم بااا لکالّ النااس.    خصائک  تقرّ بکلّ ویوح بحق تقریر المصی
یتثصّی هذا البحث باسشوب وصف  ا وتحشیش   آیات وروایات معرف  الإن،ان ف  نظار الإمامیا      
وقد توصل من خلال ذلك الی نتیج  وه  أن اصول معرف  الإن،ان عند الإمامی  تاامل الاصاول   

قّه ف  تقریر مصیره. حری  الاختیار للان،ان ا عشی  القیمی  ومبادئ النظرة الی الإن،ان وتثبت له ح
النحو الذ  یطرحاا الامامی  ا تمثلّ الأساس لحقّ الإن،ان ف  تقریار مصایره. فالنااس یختاارون      
مصیرهم وهم من یتحمشون م،ؤولی  هذا الاختیار. کما أن الکرام  الذاتی  للإن،اان  التا  تااکل    

یضاً حق تقریر المصیر لکل فرد من المواونین  من حیث الأساس القیم  لمعرف  الإن،ان  تثبت أ
کونه إن،اناً وبعیداً عن صفاته الظاهری  والباونی . کما أن مکان  الإن،ان ف  استخلافه تمثل أساساً 

 .قیمیاً یثبت حق الإن،ان ف  تقریر مصیره
 

 .الإمامی  اصول  معرف  الإن،ان  حق تقریر المصیر  حقوق المواون  : الألفاظ المفتاحیة
                                                                 

 )الکاتاااب الم،اااؤول( اساااتاذ مااااارك فااا  ق،ااام المعاااارف الإسااالامی   جامعااا  العلامااا  الطباوباااائ    *
enayat.sharifi@atu.ac.ir 

 kashani1424@gmail.com والب دکتوراه ف  تدریس المعارف الإسلامی   جامع  العلام  الطباوبائ  **

 malavi@gmail.comماارك ف  ق،م المعارف الإسلامی   جامع  الاذاع  والتشفزیون  استاذ ***
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 سورة المائدةمن  11 الآية مصداقفي مفسّري الفريقین لکلامي الالرأي 
 «فَسَوْفَ يَأتِْي اللَّهُ بِقَومٍْ يُحِبُّهمُْ ويُحِبُّونهَُ...»

 *علی احمد ناصح
 **سعید مرادی کیاسرایی

 [1111/ 11/ 11القبول  ؛ تاریخ1192/ 14/  11الاستلام  تاریخ] 

فَ،اَوْفَ یاَأْتِ  الشَّاهُ بِقاَوْمٍ     »ع  وأهل ال،نّ  آراء مختشف  حول المقصود من الآیا   ورح مف،رو الای
من سورة المائدة. معظم مف،ر  الاایع  وعادد مان مف،ار       41وه  الآی ...« یُحِبُّاُمْ ویُحِبُّونَهُ 

ل هذا الارأ    المصداق البارز لاذه الآی  الاریف . وف  مقاب« الإمام عش  )ع( »أهل ال،ُنّ  یعتبرون 
  «أب  بکر»  و«الإمام الماد  وأنصاره»ورح آخرون احتمالات اخرت أیضاً  مناا أناا تنطبق عشی 

وقال آخرون أیضاً إن هذه الآیا   «. موسی الأشعر  ورهطهقوم أب  »  و«سشمان الفارس  وقومه»و
شیق اولاقاا عشی عامّ  ولا تختک باخک ولا قوم بعینام؛ ولکن بما أن الآی  تتضمن صفات لا ی

غیر الإمام عش  )ع(  فقد اهتم هذا البحث الذ  أجُر  باسشوب تحشیش  ووصف   ف  سیاق النظر 
ف  الآراء الکلامی  لمف،ّر  الفریقین وتحشیشاا  وانطلاقاً مما جاء ف  سیاق الآی  وما ورد فیاا من 

ء الت  قالات بانطبااق الآیا     روایات المعصومین )ع(  والم،تندات التاریخی   بتمحیک ونقد الآرا
 .عشی مصداق آخر غیر أمیر المؤمنین )عشیه ال،لام(

 
الاایع    و سورة المائدة  الإمام عش  )ع(  مف،رمن  55التفاسیر الکلامی   الآی   :الألفاظ المفتاحیة

 .نزولالأهل ال،ُنّ   سبب  ومف،ر
 

                                                                 
 aliahmad@yahoo.com استاذ ماارك ف  ق،م عشوم القرآن والحدیث  جامع  قم )الکاتب الم،ؤول( *

 Saeedkia1410@gmail.comخرّیج ماج،تیر ف  التف،یر وعشوم القرآن  جامع  قم  **
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 الفتواّت أُنموذجاً العرفان الإسلامي والآداب المعنوية لتعلیم الفنّ؛ كتب
 *سعید بینای مطلق

 **مریم ایزدی دهکردیسیده

 [1111/ 11/ 11 القبول تاریخ؛ 1192/ 11/  11 الاستلام تاریخ]

کتاب الفتوّة رسال  ذات وابع عرفاان  تاُذکر فیااا شاروط الانضامام الای حشقاات أهال الفتاوة          
حرفا  )فنااً أو مانا ( وارشاادات      )الفتیان(. تطرح هذه النصو  القوانین والآداب الخاصّ  بکال 

تعشّماا لمتعشمیاا عشی أساس سش،ش  مراتب الاستاذ ا والتشمیذ. ی،یر هذا البحث وفقااً لاساشوب    
ذات العلاق  و ةمعتبروع الی المصادر الرجالمکتب   وبال قیتحقی  ویتقدم بطریق  المحورال م،أل ال
قواعدها ف  النصو  العرفانی   لیبحث علاق  وف  سیاق تحشیل مفاوم الفتوة ومراتباا وم،أل   بال

کتب الفتوّة مع الأصناف  والحِرف  والفنون  والصناعات. أهمّ مُعطیات هاذا البحاث تاایر الای     
أسالیب تعشیم الفن الإسلام  والتربی  المانی  لشمتعشمین ف  کتب الفتوّات  الت  ناذکر منااا عشای    

صرام  من قبل الاستاذ  والاهتماام والتأکیاد عشای الظااهر     سبیل المثال: أن التربی  تقترن بالنظم وال
والباون ف  ورائق التعشیم  والمزج بین آداب والتقالید الایرانی  والقایم الإسالامی   وتطبیاق نظاام     

 .الاستاذ والتشمیذ
 

العرفان الإسلام   الفنّ  النظام التعشیم   کتاب الفتاوّة  الصاناعات والحارف       :الألفاظ المفتاحیة
 .ستاذ والتشمیذالا

                                                                 
 binaymotlagh@ltr.ui.ac.ir الفش،ف   جامع  اصفاان استاذ ماارك ف  ق،م *

 Sm.izadi@aui.ac.com استاذة م،اعدة ف  ق،م المعارف  جامع  الفنون ف  اصفاان )الکاتب  الم،ؤول ( **
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 الإمامة في آية المباهلة من وجهة نظر الإمامیة والأشاعرة
 *فرمحمد معیني

 **لیلا سادات داودي
 [1111/ 11/ 11 القبول تاریخ؛ 1192/ 11/  23 الاستلام تاریخ] 

آی  المباهش  واحدة من أهمّ الآیات القرآنی . تتحدث هذه الآی  عن مباهشا  الم،اشمین لم،ایحی     
نجران  وه  تثبت حقانی  النب  ) ( من جا  وتبیّن رفع   ومقام  وعشو درج  أهل البیات مان   
جا  اخرت. وهذا هو ما دفع الکثیر من العشماء والمف،رین من مختشب المذاهب الإسالامی  الای   
ث الإدلاء بدلوهم ف  بیان تف،یر هذه الآی . ونظراً الی أهمیّ  هذا المویوع  فقد تناول هاذا البحا  

آی  المباهش  باسشوب وصف  ا وتحشیش  من وجا  کلّ من الإمامی  والأشاعرة. من أهمّ المُعطیاات   
الت  توصل الیاا بحثنا هذا هو أن الأشاعرة والإمامی  یقرّون بحضور الح،نین  وفاوم  وعش  )ع( 

ا ذهب الإمامی  عشی فاوم  الزهراء )س(. کم« ن،اءنا»عشی الح،نین  و« أبناءنا»ف  المباهش  ودلال  
هو عش  )ع(؛ غیار أن بعاض الأشااعرة لا    « أنف،نا»ومعظم عشماء الأشعری  الی القول إن مصداق 

یرون ف  هذا مدعاة لأفضشیته  وانق،موا ف  ما یخکّ أفضشی  الإمام الی وائفتین: تقول احاداهما  
مفضاول عشای الأفضال     إن التقدّم ف  الخلاف  یعن  التقدم ف  الفضیش ؛ لأنه من المحال تقدیم ال

بینما تقول الاخرت إن التقدم ف  الخلاف  لیس دلیلاً عشی الأفضشی . وهذا ما ایطر الطائفا  الثانیا    
الی القول بجواز تقدیم المفضول عشی الفایل  وساقوا مجموعا  مان الأدلا  عشای ذلاك  إلا أن      

 .أدلتام کشاا غیر تام 
 

 .  الایع  الإمامی   الأشاعرةآی  المباهش   الإمام  :الألفاظ المفتاحیة

                                                                 
 .mohagegkaraki@yahoo استاذ م،اعد ف  ق،م المذاهب الکلامی   جامع  الأدیان والمذاهب ) الکاتب الم،ؤول( *

 المرحش  الرابع  ف  التف،یر المقارن  مرکاز فاوما  الزهاراء )س( التخصصا  لشتعشایم العاال   اصافاان       خرّیج    **
sadatdavodi@gmail.com 
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 بحث ونقد لرأي السلفیة الاعتقادية في الحقیقة والمجاز

 استناداً الى أقوال علماء أهل السُنّة
 *پورمرتضى کیان

 **مهدی فرمانیان
 ***نیاعلی رضا قائمی

 [1111/ 11/ 11 القبول تاریخ ؛1192/ 12/  11 الاستلام تاریخ]

خ المباحث الکلامی  والتف،یری  من الم،ائل المثیارة لشجادل  حیاث    کانت م،أل  المجاز ف  تاری
حاولت کلّ فرق  الی اثباته أو نفیه استناداً الی أدلتّااا. وأماا منکارو المجااز فقاد وقعاوا ب،ابب        
انکارهم له ا ف  بعض المواقب ا ف  التابیه والتج،یم. وف  هذا المضامار غالبااً ماا انتاجات       

انکار المجاز ف  معرف  الصفات الإلای   وذلك لأنااا تارت عادم اعتباار      ال،شفی  الاعتقادی  وریق
التوجیه العقلان  ف  المجاز. مثل هذا الرأ  دفع کاتب البحث الای الأخاذ بالاساشوب المکتبا       
والاستعان  بأقوال عشماء أهل ال،ُنّ   والتطرّق الی عناصر المجاز ودورها ف  تکوین معنی الصفات 

ع مبادئ واصول ال،شفی  ف  الصفات  عشای واولا  البحاث والنقاد  وی،اتخرج      الإلای   لک  یض
بطریق  ابداعی  عدم کفای  أدل  ال،شفی  ف  انکار المجاز  وت،شی  الضوء عشی الاشاکال الاساسا    
لش،شفیین ف  سوء فام الآیات والروایات. وقد ثبت من بعد التحشیل والبحث أن المعالم الدلالیا   

ج  من القوّة والقدرة الت  تکاب عن أن هذه العمشی  قبل أن تکون فناً أدبیاً ف  لشمجاز تت،م بدر
حقل الآداب  تمثل عمشی  دلالی  ف  حقل الشغ   ذات مدخشی  وتأثیر ف  ف  ایجاد دائم لشمفااهیم  
ین البدیع  والتغییرات المولدة لشمعان . کما تبیّن أیضاً أن الاشتباه المفاوم  لأهل الظاهر وال،اشفی 

ف  عدم الاستیعاب الصحیح لشمجاز  ناتج عن عدم فام القوّة الکامن  ف  المعن  الخف  لشکشمات  
حیث أن المعنی الاول المویوع لولفاظ لا یمکن أن یعبّر عن معانیاا  والمعنای الجدیاد الاذ     

 .دیویع لاا تحت عنوان المجاز یمکن أن یکون معبّراً عن المعنی المقصو
  

 .الحقیق   المجاز  ال،شفی   الوهابی   أهل ال،ُنّ  :تاحیةالألفاظ المف
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 تقیةّ المدارة في رأي الإمام الخمیني )رحمه الله(
 *اله مهدویسید ولی

 **حسین رجبی

 [1111/ 11/ 11 القبول تاریخ؛ 1192/ 11/  11 الاستلام تاریخ] 

   وتحظی الیوم بأهمیّ  فائق . إن وجود تقیّ  المداراة من المعتقدات الکلامی  ا والفقای  عند الایع 
اختلافات مذهبی  ف  العالم الإسلام   والاجم  الارس  الت  تاُانّ فا  العصار الحایار باادف      
تاویه صورة الایع  والنیل منام  جعل تبیین تقیّ  المداراة کدلال  عشی اهتمام المذهب الایع  ة 

بدّ مناا. هذا النوع من التقیّ  المنبثاق مان    بالتعایا ال،شم  وتوحید صفوف الم،شمین یرورة لا
التعالیم الدینی  یقبشه معظم فقااء الإمامی   ویرت فیه الإمام الخمین  )رحمه الله( وریقااً لاساتمال    
قشوب المخالفین دون خوف من الضرر  بادف توحید کشم  الم،شمین. یتناول هذا البحاث تقیاّ    

مین  )رحمه الله( الذ  یعتقاد أن مااروعی  تقیاّ  الماداراة     المداراة وأحکاماا ف  رأ  الإمام الخ
منبثق  من الروایات والقواعد الفقای  الم،تنبط   وأن التقیّ  مع أهل ال،ُنّ  من أفضل العبادات. فا   
الفکر الفقا  للإمام )رحمه الله( یُعدّ العمل بالمأمور به تقیّ   مُجزٍ ولا حاج  لإعادتاه أو قضاائه    

 .الی أنه بناءً عشی مقتضی عموم الأدلّ   جمیع آثار الصح  تترتب عشی اعمال التقیّ مع الإشارة 
 

 .تقیّ  المداراة  الإمام الخمین  )رحمه الله(  أهل ال،ُنّ   الإجزاء  المندوح  الکلمات المفتاحیه:
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 تقییم مقارن لأدلة ومباني المذاهب الفقهیة الخمسة باب قاعدة الأهم والمهم
 *(اسفندیاری )اسلامیرضا 

 **خواهحسین حجت

 ***مریم خادمی

 [1111/ 11/ 11 القبول تاریخ؛ 1192/ 11/  21 الاستلام تاریخ]

الیوم هیمنتاا ف  جمیع المجالات.وت،تند الیاا الماذاهب الفقایا    « الأهم والمام»أظارت قاعدة 
روها لحجیتاا. تاترك جمیع الخم،  بطرائق وأسالیب مختشف  عشی أساس المبان  والأدل  الت  ذک

المذاهب الخم،  بالقول بأصل وجود هذه القاعدة ولزوم ترجیح الأهم عشی المام عناد حصاول   
تزاحم بین الأحکام ف  مقام العمل. غیر أن الأدلّ  والمبان  الارعی  لشقاعدة فیاا متفاوت ؛ أ  أنااا  

ثال الاجمااع  والعقال  والقیااس      ف  بعض الأدل  کالکتاب وال،نّ   ماترک . وف  أدلّا  اخارت م  
والاستح،ان  والمصاالح المرساش   وسادّ الاذرائع مختشفا . وفا  الختاام  وفا  یاوء المعنای           
الاصطلاح  لوهم والمام  الذ  تج،د ف  الأدلّ  والمبان  المذکورة  توصشنا الای هاذه النتیجا     

التازاحم أیضااً یثعادّ     وه  أن هذه القاعدة یجب بحثاا أساساً عند تزاحم الأحکاام. وفا  بااب   
الاهتمام بالمصالح والمفاسد  وترتب الأحکام  والزمان والمکان  من الاماور التا  تحارز قاعادة     

 .«الأهمیّ »
 

 .الأهم والمام  المصالح والمفاسد  المصشح   التزاحم  المذاهب الفقای  :الألفاظ المفتاحیة
 

                                                                 
 esfandiari@isca.ac.ir استاذ ماارك ف  ق،م العشوم المرتبط  بالفقه  المعاد العال  لشعشوم والثقاف  الإسلامی  *

 hojjatkhah90@ut.ac.ir( استاذ م،اعد ف  ق،م المبادئ النظری  للإسلام  جامع  واران )الکاتب الم،ؤول **
 khademi90@ut.ac.irت المقارن  لشمذاهب الإسلامی   جامع  الأدیان والمذاهب دکتوراه ف  الدراسا ***



 111/  یسیو انگل یعرب یهادهیچک

 
 
 
 

 «لافالخ»منهجیة استقرائیة للأدبیات الاجتهادية لـ 
 *نسیم عربی

 [1111/ 11/ 11 القبول تاریخ؛ 1192/ 11/  19 الاستلام تاریخ] 

یاکل منطق البحث الاستقرائ  أساساً لکثیر مان أساالیب تحشیال المحتاوت  واحادت الطرائاق       
المتداول  ف  ف  البحوث العشمی . ف  هذه الطریق  اختار الباحث مفاهیم معین  عشی نحو هاادف   

عناوین معین   ثم توصال مان خالال الرجاوع الای البیاناات والمُعطیاات الای         ونظماا ف  قالب 
استخلا  وورح نوعاً من التوصیب. حاول هذا البحث فا  یاوء معطیاات منطاق الاساتقراء       
ت،شی  الضوء عشی الأدبیات الاجتاادی  أو اسشوب الخطاب العشم  لشاایخ الطوسا  عان وریاق     

قرآن  والاصطلاحات الفقای  والاصولی   وکذلك الأساالیب  تواتر کشمات الاجماع  والروایات  وال
الاستدلالی  لشایخ مع الرأ  المخالب  ووریقا  اساتخدام الاایخ لوقاوال الفقایا  لأهال ال،اُنّ         
والمصادر الاستنباوی  لشفقه الایع  باسشوب الفقه المقارن  لیجر  عمشی  تحشیل لکتاب الخالاف  

ولویات البحثی  الم،تحصاش  مان اساتقراء الاصاول الاجتاادیا       بمناجی  توثیق  واحصائی . من الأ
لشایخ الطوس  هو أن الایخ وب،بب الظروف ال،یاسی  والمذهبی  الت  کانات ساائدة فا  زماان     
حیاته  ویرورة ایجاد وحدة بین فقااء الایع   أبدع للاجماع تعریفاً جدیداً یفید معنی الکاشافی   

ر من الاستناد الی أ  أصل آخر. وعشی الرغم من عدم اقاراره  عن رأ  المعصوم  واستند الیه أکث
لشقیاس وعدم القبول به کمصدر للاستنباط ف  الماذهب الاایع   فقاد اساتند الیاه فا  بعاض        
الحالات ف  سیاق تبیین الأحکام الفقای  الایعی  وقبوله من قِبلَ فقااء أهل ال،ُنّ ؛ کما اناه عمال   

  کان یعیاه المجتمع یومذاك  وباولاع عشی المصاادر الفقایا    بدرای  ومعرف  بظروف الزمان الذ
لشمذهب الاافع   والمذاهب الاسلامی  الاخرت الی حدّ ماا  عمال عشای توسایع وتنمیا  الفقاه       

 .المقارن عن وریق التعویل عشی الاتجاه العقش 
 

 .،ُنّ الایخ الطوس   الاجماع  الآیات  الروایات  الایع   أهل ال :الألفاظ المفتاحیة
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 البداء في فکر الخواجة الطوسي

 *ابراهیم نوئی

 [1111/ 11/ 11 القبول تاریخ؛ 1192/ 13/  21 الاستلام تاریخ] 

جریر الطبر  أن الایع  یعتقدون بمبدَئَ  البداء والتقیّ   وقال ف  ذلك إن الاایع    بیّن سشیمان بن
منتصر والمتفوق عشی الدوام. کان معنای  بترویجام لاذین المبدأین  ویعوا أنف،ام ف  مویع ال

البداء الذ  ن،به الی الایع  ی،تدع  انت،اب صفات مثل صف  الجال  الی الله. وقد مال الخواج  
ها(  عند محاولته الردّ عشی هذه الابا   الی انکار البداء. ولااذا   670ا537نصیر الدین الطوس  )

واحدٍ وغیر مفید لشعشم )ف  الاعتقادات(  ولا لشعمال   جریر  خبرفقد اعتبر الخبر الذ  قال به ابن 
)ف  الفقه(  وزعم أن الخبر یایر الی خلاف  اسماعیل من بعد الإمام الصادق )ع(  ااا ومفااده أن   
الإمام شاهد من اسماعیل عملاً لم یرتضه منه اا فعدل عن استخلافه وأوکل الإمام  الای موسای   

الخواج  کان له مؤیدون ومعاریاون فا  أوسااط الاایع       الکاظم )ع(. هذا الردّ الذ  صدر من
الإمامی . حاول هذا البحث عن وریق انتااج الاسشوب الوصف  ا والنقاد   مان بعاد ذکار آراء       
المؤیدین والمعاریین لکل واحد من ردود الخواج  الطوس   اصدار حکمٍ باأناا والعمل عشای  

ء الذ  الذ  أنکره الخواج  الطوس  فا  ردوده  لام   التوفیق بیناا. وبیّن ف  الختام أن معنی البدا
 .یکن من الامور والمبادئ الت  تعتقد باا الإمامی 

 
جریار الطبار      البداء  الن،خ  الخواج  نصیر الادین الطوسا   ساشیمان بان     :الألفاظ المفتاحیة

 .جعفر )ع( اسماعیل بن
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Consideration of the Doctrine of Badā’ in the View of 

Khwāja Ṭūsī 

Ebrahim Noei* 

 (Received: 2018.05.13 \ Accepted: 2018.12.18) 

Sulaymān b. Jarīr al-Ṭabarī holds that Shi’as believed in the two doctrines of badā’ 

(alteration of the divine will) and taqīyya (dissimulation), writing that the Shi’a kept 

itself constantly victorious by propagating these two doctrines. The meaning of 

badā’ he attributes to the Shi’a implies the attribution of ignorance and the like to 

God. In response to this problem, Khwāja Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī (597 AH/1201- 672 

AH/1274) denies badā’ altogether. He believes that the hadith cited by ibn Jarīr is 

khabar al-wāḥid (hadith transmitted only by one person) which yields no knowledge 

(in beliefs) and no action (in jurisprudence). The hadith, he says, concerns the 

succession of Ismā’īl as an Imam after Imam al-Ṣādiq. According to this hadith, 

when the Imam saw an unpleasant action done by Ismā’īl, he left his succession in 

Imamate to Imam Mūsā al-Kāẓim. Khwāja’s reply has serious opponents and 

proponents among the Imāmīyya. In this paper, I adopt a descriptive-critical 

approach. Having surveyed the views of both proponents and opponents to Khwāja’s 

replies, I try to adjudicate and reconcile them. I finally show that Khwāja al-Ṭūsī has 

denied a notion of badā’ that was not maintained by any Imāmī.  

 

Keywords: bada’, abrogation (naskh), Khwāja Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī, Sulaymān b. 

Jarīr al-Ṭabarī, Ismā’īl b. Ja’far. 
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An Inductive Approach to the Ijtihad Literature of al-

Khilāf 

Nasim Arabi* 

 (Received: 2018.03.02 \ Accepted: 2018.12.18) 

Inductive research logic is the foundation of many methods of content analysis and a 

common method in scientific research. In this method, the researcher purposefully 

selects certain concepts and then organizes them in specific terms. Then, he comes 

to a conclusion with reference to data and findings, and provides a sort of 

description. In the present paper, I draw on the logic of induction to analyze the 

book, al-khilāf, in statistical terms and in terms of its documentations, as well as al-

Shaykh al-Ṭūsī’s ijtihad literature or discourse via finding the frequency of words 

such as consensus, hadiths, the Quran, jargons of jurisprudence (fiqh) and principles 

of jurisprudence (uṣūl al-fiqh), as well as his methods of argumentation with 

opposing views, his drawing on the views of Sunni jurists and inferential sources of 

Shiite jurisprudence by way of comparative jurisprudence. One research priority 

resulting from an induction of al-Shaykh al-Ṭūsī’s principles of ijtihad is that, 

because of political and religious circumstances of his time and the necessity of 

unity among Shiite jurists, he invented a new definition of consensus (ijmā’) as 

discovering the view of the Infallible (Ma’ṣūmīn) leaders of Islam, and cited it more 

than any other principle. Although he rejects analogy (qīyās) as a source of inferring 

jurisprudential rulings for Shiism, he made appeals to it in order to account for 

certain Shiite jurisprudential rulings and make them acceptable to Sunni jurists. 

Moreover, he relied on rationalism to try to develop comparative jurisprudence 

given his assessment of the conditions of his time and his mastery of Shāfi’ī 

jurisprudential sources as well as to other Islamic denominations to some extent.  

 

Keywords: al-Shaykh al-Ṭūsī, consensus, Quranic verses, hadiths, Shi’a, Sunnis. 
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Today, the rule or principle of “the more important and the less important” (al-

ahamm wa-l-muhimm) has shown its dominance in all fields. It has been differently 

appealed to by the five jurisprudential schools due to the principles and evidence 

they cite for its validity. All the five schools agree on the core idea of the rule and 

the necessity of choosing what is more important when there is a conflict in acting 

upon different rulings. However, they have different evidence and sharia principles 

to support the rule. That is to say, they share some of their evidence, such as the 

Quran and the Tradition, and differ over other types of evidence such as consensus 

(ijmā’), reason, analogy (qīyās), personal discretion (istihān), public interests (al-

maṣāliḥ al-mursala), and blocking the means (sadd al-dharā’i’). Given the 

terminological meaning of “the more important and the less important” as it appears 

in the above evidence and principles, we conclude that the rule should be considered 

as concerning conflicts among rulings. And as to such conflicts, what establishes the 

“importance” is consideration of interests and harms, priorities of the rulings, time, 

and place.  

 

Keywords: the more important and the less important, interests and harms, 

expediency, conflict, jurisprudential schools 
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Tolerant Dissimulation in the View of Imam Khomeini 

Sayyed Valiyollah Mahdawi* 

Hossein Rajabi** 

(Received: 2018.06.25 \ Accepted: 2018.12.18) 

Tolerant dissimulation (taqīyya) is a Shiite theological-jurisprudential belief, which 

is of utmost importance today. The existence of denominational disputes in the 

Islamic world and an unprecedented attack on Shi’as in the present age has made it 

an undeniable requirement to account for tolerant dissimulation as a sign for 

Shiism’s will to peaceful coexistence and Islamic unity. Such dissimulation, which 

is grounded in religious doctrines, has been acknowledged by the majority of Imāmī 

jurists (fuqahā), and Imam Khomeini considers it as a way of attracting the affection 

of opponents without a fear of any harms and with the aim of Islamic unity. In the 

present research, we consider tolerant dissimulation and its rulings according to 

Imam Khomeini. He derives the legitimacy of tolerant dissimulation from hadiths 

and inferred jurisprudential rules, maintaining that dissimulation with respect to 

Sunni Muslims counts as one of the best worships. In the jurisprudential view of 

Imam Khomeini, if one acts in accordance to dissimulation, then his act will be 

sufficient (mujzī); that is, it does not need to be performed again as i’āda (repetition 

in due time) or qaḍā’ (doing or repeating an obligation after its due time). Moreover, 

all effects of correctness will be consequent upon an act done from dissimulation.  

 

Keywords: tolerant dissimulation, Imam Khomeini, Sunnis, sufficiency (ijzā’), 

mandūḥa. 
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The problem of figurative language has been a challenging issue in the history of 

theological and exegetical problems. Each sect tries to establish or reject it based on their 

own argumentations, and those who deny figurative language have in some cases ended 

up with tashbīh (assimilation of God to creatures) and tajassum (attributing physical 

features to God). However, theoretical Salafis have opted to deny figurative language in 

their consideration of divine attributes, because they deem invalid the rational 

justifications for figurative language. This has led us to deploy a library research method, 

draw on remarks by Sunni scholars, and appeal to the component of figurative language 

and its role in making sense of divine attributes, in order to consider and criticize Salafi 

principles about those attributes, glean implicit arguments by Salafis for the denial of 

figurative language, and analyze the most fundamental problem with Salafis in their 

misunderstandings of Quranic verses and hadiths. After these considerations, it turns out 

that semantic manifestations of figurative language are so powerful that they should be 

treated as a semantic process in our languages that remarkably contribute to the constant 

creation of novel concepts and meaning-making changes, rather than a literary technique. 

Moreover, it turns out that the conceptual error by Salafis and Zahiris in their improper 

understanding of figurative language arises from their failure to understand the power 

inherent in implicit meanings of words, which cannot be captured by the primary literal 

convention of words. A new convention as figurative usage can make the word more 

suggestive and dynamize the intended meaning. 
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The Verse of Mubāhala (prayer curse) is one of the most important Quranic verses, 

concerning a Mubāhala meeting between Muslims and Najran Christians, which 

demonstrates Prophet Muhammad’s truthfulness and the sublimed place of his 

household (Ahl al-Bayt). Thus, many scholars and exegetes from different Islamic 

denominations have discussed the verse. Given the importance of the issue, in this 

paper we consider the views of Imāmīyya and Ash’aris with a descriptive-analytic 

approach. One of the most important findings of the research is that both Ash’aris 

and Imāmīs acknowledge the presence of al-Ḥasan, al-Ḥusayn, Fāṭima, and 'Alī in 

the event of Mubāhal, suggesting that “our sons” in the verse refers to al-Ḥasan and 

al-Ḥusayn, and “our women” refers to Fāṭima al-Zahrā. Moreover, Imāmīs and the 

majority of Ash’aris believe that “our souls” in the verse refers to ‘Alī, although 

some Ash’aris deny that this would assign any superiority to ‘Alī. Ash’aris are 

divided as regarding Imam 'Ali’s superiority: (1) priority for caliphate amounts to 

superiority in virtues, because it is impossible to make a less virtuous person prior to 

a more virtuous person, and (2) priority for caliphate is not evidence for superiority 

in virtues. The latter group acquiesced to the view that it is permissible to make a 

less virtuous person to a more virtuous person. They tried to support their view with 

objectionable arguments.  
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Books of futuwwa are mystical essays in which conditions of membership in the 

circle of people of futuwwa (generous people) are mentioned. These texts offer 

particular laws and manners of every occupation (art or profession) and crafts for 

teaching the laws to learners based on teacher-learner hierarchies. In this problem-

centered paper, by deploying library research method and referencing reliable and 

relevant sources, we analyze the notion of futuwwa, as well as its stages and laws in 

mystical texts, and then consider the bearing of books of futuwwa on professions, 

arts, and crafts. The most important findings of this research are concerned with 

solutions to teaching the Islamic art and professional training of art learners as 

appearing in books of futuwwa. They include: disciplined and strict training imposed 

by the teacher, emphasis on the exterior and the interior in educational methods, 

merging Iranian manners and traditions with Islamic values, and the realization of 

the teacher-learner system. 
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Shiite and Sunni exegetes of the Quran have offered different views of what is 

meant by the verse, “Allah will bring forth a people He will love and who will love 

Him…,” (verse 54 of Sūra al-Mā’ida). The majority of Shiite and a number of Sunni 

exegetes believe that a prominent instance of the verse is Imam ‘Alī. Some people 

have, nevertheless, offered other interpretations of the instance to which the verse 

refers, including Imam al-Mahdī and his helpers, Abū Bakr, Salmān al-Fārsī and his 

people, and Abū Mūsā al-Ash’arī’s tribe. Some others believe that the verse is 

general—it is not specific to any particular person or people. However, since the 

verse involves an attribute that cannot be true of anyone other than Imam ‘Alī, in 

this paper, written with an analytic descriptive method, we survey and analyze 

theological views of Shiite and Sunni exegetes, and then consider and criticize the 

application of the verse to people other than the imam given its context as well as 

relevant hadiths. 

 

Keywords: theological exegeses, verse 54 of Sūra al-Mā’ida, Imam ‘Alī, Shiite 

exegetes, Sunni exegetes, occasion of revelation. 
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Self-determination is a civil right held by some people to have been brought for 

people by human right conventions. Since rights based on Islamic doctrines cannot 

be understood and analyzed without an account of the human nature implied by 

these doctrines, it can be claimed that the Imāmī school of thought recognizes the 

right for self-determination as an undeniable right of people given its 

characterizations of the human. In this paper, we consider and analyze Quranic 

verses and Imāmī hadiths concerning the human nature, and then conclude that 

Imāmī humanological principles, including axiological and theoretical principles, 

demonstrate the self-determination right for all humans. As suggested by the 

Imāmīyya, the human choice is a theoretical humanological ground for the right for 

self-determination. Humans choose their fate, and are responsible for their choice. 

The human intrinsic dignity, as an axiological humanological principle, establishes 

the self-determination right for individual citizens in virtue of their humanness and 

regardless of their interior and exterior properties. Another axiological principle 

establishing the right for self-determination is the human place as God’s successor. 
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Ibn Taymīyyah can be characterized as the intellectual father of Salafis. Thus, his 

views, particularly those about the nature of the human and the problem of the 

human divine succession (khilāfa) is of great importance. He appeals to the Quran 

and hadiths to show that the human consists of a spirit and a body, the main part 

being the spirit as a self-standing, incipient (ḥādith), and created entity. Ibn 

Tamīyyah, as an exteriorist in epistemology and sensationalist in ontology, attacks 

philosophers, logicians and mystics, as well as their principles. He has a fully 

materialist and earthly view of the human. In his work, the human is considered as a 

full-blown earthly entity who has no power to affect or manipulate this world. 

Moreover, since he rejects any similarity between divine and human attributes in 

order to protect Lordship monotheism (al-tawḥīd al-rubūbī), he cannot accept the 

human succession of God. His view of the human gives rise to other views and 

fatwas of his. In his view, it is not only impermissible, but polytheistic and at odds 

with worship monotheism (al-tawḥīd al-‘ibādī), to visit mausoleums and make 

recourse to righteous people. Deploying the library method with an analytic-

descriptive approach, we have in this research drawn upon Ibn Taymīyyah’s 

writings to answer two questions: what is the human nature and reality in Ibn 

Taymīyyah’s view? And given his view of the human nature, how does he account 

for the human succession of God? 

 

Key Words: Ibn Taymīyyah, human, perfect human, divine succession, wilāya 
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The revelation (waḥy) and its quality has since the beginning of Prophet 

Muhammad’s prophethood been a focus of attentions by intellectuals. The fact that 

the origin of revelations is non-human (God) and its receiver is a human has led to 

difficulties such as the process of understanding the nature of the revelation, how it 

is revealed, how it is interpreted and explained, and so on. This is evidenced by 

disagreements over how to explain and interpret the revelation among philosophers 

and rationalist intellectuals. In this research, we believe that their method of 

interpreting the revelation leads to disagreements, and then provide a comparative 

study of the account of the revelation offered by religious modernists, such as Nasr 

Hamid Abu Zayd, who believe that the origin of the revelation is non-human, while 

its external reality derives from the culture of the time, historical backgrounds, and 

human experiences, and Mullā Ṣadrā as a representative of the traditional religious 

current who takes both the origin and the external reality of the revelation to be 

divine and sacred. 
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Knowledge of the hidden is a theological and meta-religious issue, which lies at the 

foundation of other theological issues. Muslim intellectuals, including Mu’tazilite 

and Ash’arite theologians, have for long particularly considered this issue with 

different principles and approaches, because of its background in the Quran and 

hadiths, and its significance and crucial place in the system of Islamic beliefs. In this 

paper, I consider the issue of knowledge of the hidden (‘ilm al-ghayb) by non-

prophets in the epistemological views of two prominent figures from the two above-

mentioned theological schools: Qāḍī ‘Abd al-Jabbār the Mu’tazilite (359 AH/935-

415 AH/1025) and Abū Ḥāmid al-Ghazālī the Ash’arite (450 AH/1055-505 

AH/1111). A comparative study of the issue from the views of the followers of these 

two theological schools will reveal, in addition to their thoughts about the possibility 

and limits of knowledge of the hidden by non-prophets, fundamental agreements of 

the Shi’a with Ash’aris and their fundamental disagreement with the Mu’tazila over 

the doctrine of knowledge of the hidden by non-prophets, including the Imams.  
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